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امن الم 


مقدمة مؤلف بر تحرير دوم و 0 
مقدمه موّلف بر تحریر اول هه ری و هه هه ات هت هه ی 
بررسی شيهات GASSER‏ > يده 6 اع طم ARGS SSG‏ مقط ع دع بوي ديا ع ع اودع ع ع ea‏ جاعم عا Aaaa tin onesie TAG‏ ۹ 
شبهه: دخترى به نام ام كلثوم بنت فاطمه وجود نداشته است؟ 1 00000111 
قبر حضرت زینب کجاست؟؟ Assan‏ 


شبهه: کلام عالمان شيعه در تأييد اين که فاطمه (ع) دختری به نام ام کلثوم 


شبهه: شواهد اين ديدكاه كه فاطمه فرزندى به اسم ام كلثوم کبری نداشته!.. ۲۹۱ 
شبهه: عبد الله بن جعفر با چه کسی ازدواج کرده است: TS‏ 
شبهه: یک خطبه با نام دو نفر: NESE SD O‏ 
شبهه: عزادارى و نوحه خوانى ام كلثوم براى حضرت زهرا سلام الله عليها:. ۳۹ 
شبهه: امير مؤمنان در شب ضربت خوردن. مهمان جه کسی بود؟ ار 
شبهه: ام كلثوم کر ان خت هو امو فا لته 20 
شبهه: معاویه» از دختر جه کسی خواستگاری کرد؟ CESSES‏ 
شبهه: در شام جه کسی دفن شده است: SSSR‏ ما4 2۳ 
شبهه: جه کسانی از زنان اهل بیت. در كربلا اسیر شدند: ار یم 9۳ ۵ 
شبهه: میراث فاطمه فقط به ام كلثوم رسید: OVS ES‏ 
شبهه: ازدواج عمر با حضرت زینب (س)!!! AE‏ ی 
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شبهه: ام كلثوم در كربلا حضور داشت: ل ا ON‏ 
شبهه: منكرين ازدواج در اهل بيت به اقرار علمای اهل سنت ۷۰ 


بخش دوم از شبهات: ام كلثوم دختر ابوبكرء با ام كلثوم دختر 


امير مق منان اعتل؟ مط واحب جاتو مسو انو ساوج سكسسس و0 
شبهه: اعتراف مهم‌ترین شارح صحیح مسلم: عمر داماد ابو بكر الخ 1 
شبهه: تحلیل روایت جعلی رد خواستگاری عمر از دختر آبو بكر توسط 
عایشه: کب 
شبهه: یک روایت از دو ام كلثوم: کر ی ۱۲۱ 
شبهه: محور سوم: تعارض‌های موجود در نقل فا VA‏ 
شبهه: ام کلثوم يس از عمر با جه کسی ازدواج كرد؟ 00009 
شبهه: سن ام كلثوم هنكام ازدواج ی تسه دب000101 وم هی 2 ۱ ٩‏ 
ادامه شبهه: دختری کوچک و غير بالغ که با دیگر دختران بازی می‌کرد:......... ٩۲‏ 
اوه هه ده شال با تفش داشت دوم کی N‏ 
شبهه: مقدار مهریه ام كلثوم: هی ی اه کی یت که و ی هو دا اه ANS‏ 
ا و 
ب: چهل هزار دینار: ooo‏ 1 
ج: چهل هزار درهم: 1 میتی ۱۹6 
شبهه: ۶. آيا عمر از ام كلثوم فرزندی داشته است؟ آؤزآؤز ز ز 0 0 1۳۳ 
فرزندینداشت E O O‏ 
ادامه شبهه:یک فرزند داشت: E yy‏ 
ادامه شبهه: دو فرزند داشت: د11 E‏ 
شبهه: زيد برادر عمر بود يا پسر عمر؟ SARS‏ 


شبهه:عمی دخترش رقیه را به ازدواج ابراهیم بن نعیم آورد: ۱۲ 
شبهه: تاريخ وفات ام کلثوم ور تلود بو A‏ ف ا 
ادامه شبهه: COR‏ ا ا AS‏ 
شبهه: ایا زی فرزند داشت؟ ااا و 
فرزندى نداشت لل 
دی "قرز تن داشت E ES SES‏ 
۸ سن زيد هنكام وفات: 0001 00000 
ا تور AES‏ 
شبهه: جه کسی بر جنازه زید و ام كلثوم نماز خواند؟ EEE ES‏ 
عبد الله بن عمر rer RRS SARs Sn‏ ۱۳۱۲ 
معن و اا ی ی 0 ااا 
ازدواج عمر با ام كلثوم يا با حضرت زينب (س) RE‏ 1۳۰ 
شبهه: عمر در مقابل اهانت مغیره به ام کلثوم» سکوت كرد: AE‏ 
شبهه: محور ينجم: بررسى و تحليل بهانه عمر براى ازدواج: 1110101011 
وق استكارى او کو عر و ورل ین ۶ Ea‏ 
شبهه: ایام سدت جاهلی تزسط .عم ا 
شبهه: جمع بين دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است: مشو 1 
شبهه: محور هفتم: عمر با ام کلثوم «کفو» نبود ORS SS‏ 
شبهه: عدم كفائت سنى عمر با ام كلثوم 0 0 SS‏ 
شبهه: عدم صلاحيت اخلاقی عمر برای ازدواج با ام كلثوم: VVE‏ 
خودداری دختر عتبه از ازدواج با عمر به خاطر برخورد تند او:.--.........۱۷۱۰ 
شبهه: امتناع دختر ابو بكر از ازدواج با عمر به خاطر اخلاق تند او: VVE asas.‏ 


شبهه: عمر همسرش را کتک می‌زد: ASS‏ ۵۲ ۱۱۱ 


به روشنی آفتاب 
شبهه: عدم كفائت دينى عمر با ام كلثوم: 13/1 
شبهه: امير مؤمنان اكلا خليفه دوم را فاجر» ستمگر. دروغگو خيانتكار و 
روايت اول (ظالم فاجر): ااا NASE‏ 
روایت دوم (كَاذْيًا آنا غاد خن وه ا ۱3 
شبهه: شراب خواری خلیفه. دلیل بر عدم کفائت: NANNA‏ 
شبهه: بدعت گذار با دختر عفیفه» كفو نيست: ااا ANN‏ 
شبهه: محور هشتم: ازدواج با تهدید و زورگویی: See‏ 
شبهه: مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایات را نقل می کند: EY Es‏ 
اداه ةو روات ا LER E‏ 
ادامه شبهه و روایت بعدی: ARR A AR AR‏ ۱۲ 
ادامه شبهه: N E DT‏ 
شبهه: در حال ضرورت ازدواج با کافر نيز جایز اسست........... ۲۳۱ 
ادامه شبهه: a‏ ها گر و 1 ی 0 
ادامه شبهه (هذیان): EG‏ ۱۲۱ 
شبهه: ازدواج اجباری عمر با عاتکه: FINS SNR SARS‏ 
شبهه: ازدواج اجباری حجاج بن يوسف با دختر حضرت زينب (س): AE‏ 


شبهه: ازدواج اجبارى مصعب بن زبير با سكينه بنت الحسين 96¥ 


شبهه: روايت جنيه در کتاب‌های سنی: TENS ea‏ 
آخرین شبهه: yy‏ ا EN‏ 
ماخذ کتاب (مهم‌ترینشان) 0000 ۱ 
منایع اهل تشیع TENS‏ 


مان ام 
مقدمة مؤلف بر تحریر دوم 


اند یه رت الْعَالیبت والصّلاء والسَلامْ عن E‏ كنا تجتن علد 
الله وَرَسُول وعل آله وصخبه أَجْمَعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى یوم الدّين....اما بعد: 

تحرير اول اين كتاب زمانی شروع شد كه مؤلف آن» نوزده ساله بود و از آنجا كه محقق هر روزه 
بر معلومات خود مىافزايد» نويسنده نيز در اين سه سالى كه از تحرير اول كتاب می‌گذرد 
اطلاعات جديدى كسب كرده كه بر خود لازم مىداند اين اطلاعات را بر كتاب بيفزايد. 

كسانى كه تحرير اول اين كتاب را مطالعه كردند بدانند كه تحريرى كه هم اكنون در پیش رو 
داريد به كلى با آنچه خوانده بودند متفاوت است به نحوى که كويى كتابى ديكر از مؤلفى ديكر 
است و لازم به ذكر است كه فوايد كتاب يس از ويرايش دو جندان شده و نقدها و جوابهاى 
شبهات به شيوهاى بهتر و قانع كننده تر ترتيب داده شده است. 

اردیبهشت سال ۱۳۹۲ 


مقدمه مؤلف بر تحریر اول 


فهل يصح ني الأذهان شىء إا احتاج النهار الی دلیل؟ 

اگر روز نیاز به دلیل داشته باشد آيا می‌توان چیزی را اثبات و صحت آنرا برای ذهنها روشن 
کرد؟ 

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. 

در چند سال اخير علمای اهل تشیع يشت پا بر همه قواعد زده و واضحات تاريخ اسلام را منکر 
می‌شوند چنانکه به وقت مباحثه بارها ديدهايم» يار غار بودن حضرت ابوبکر صدیق ذه و ازدواج 
سیدنا عثمان ال با دو دختر حضرت رسول ب را منکر می‌شوند و جديداً کارشان بالا گرفته تا 
جایی که ازدواج حضرت عمر 85 با ام كلثوم» دختر و عزیزه حضرت على 5 را نیزمنکر می‌شوند! 
نه تنها اين ازدواج راء بلكه وجود ام کلثوم را انکار می‌کنندا. 

اين دکاندارن مغرض چون دکان‌های خود را در معرض خطر و خود را نزدیک به ور شکستگی 
دیدند مصمم شده تا به هر نحوی اين ازدواج را مردود اعلام کرده تا به اين ترفند سائلان و حقیقت 
حویان را دست به سر کرده و چند صباحی بر عمر ولایت فقیهشان (بخوانید قبیحشان) بیافزایند. 

برای نابود كردن حق حتی حاضرند حضرت على ال را به بدترین صفات موصوف کنند ولی 
حاضر به بستن دکانهای خود نیستند! حضرت على الا را به بی‌عرضه‌گی به ترسویی و دهها 
صفت زشت و ناپسند. به صورت خواسته و ناخواسته متهم کرده‌اند تا شاید بدینوسیله چند صباحی 
بر عمر دولت خود بیافزایند!!. 

البته اين را نيز بدانيد»ءاين انكار جيز عجيبى نيست که از اين حماعت سر زده! بلکه آنها در رد 
حقایق استادند ' و هر روز جيز جديدى را کشف می‌کنند كه علمای ۱۰۰۰ سال پیش حتی به ذهن 


E SR a E تا‎ 


۱- مؤلف در اين باره کتاب «دو یار غار» را نوشته و در آن به شبهات مختلف شيعه پاسخ داده‌است. 
۲- جه بسا تا چند سال دیگر بر خورشید نیز لکه سیاهی بيدا کنندا!. 
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در اکثر متن اين شبهات خواهید ديد که بزرگترین سرماية آنها! اختلافات فى ما بين علما است 
و با كمال پر روتی اعترافات و هوار علمای خود را كه اين ازدواج را تائید کرده‌اند نادیده گرفته و 
چون کیک سر را در برف فرو کرده‌اندا. 

قصه اين جماعت به آن مرد سفید پوستی می‌ماند که برای جاسوسی بين سياه پوستان خود را 
سياه کرده بود تا اينكه باران باريد و رنگ سياه آن جاسوس را شست ... اين کتاب همانند بارانی 
خواهد بود كه شبهات اين حماعت را خواهد شست .... و من الله توفیق 

لازم به ذکر است که متن شبهه از دو مقاله سایت ولیعصر گرفته شده که یکی مختصر و دیگری 
مفصل است! و ما به دلیل طولانی بودنشان در هر بحثی فقط اصل شبهه را با رنگ قهوه‌ای نقل 
مىكنيم و از آنجا که مدير و مسؤل سایت ولیعصر «دکتر سید محمد حسینی قزوینی» است» طرف 
خطاب ما نیز ايشان خواهند بود. 


بررسی شبهات 


دست اندرکاران سایت ولیعصر در ابتدای بحث می‌گویند: تاريخ بشر» هميشه در معرض 
تحریف سردمداران و سیاست‌مداران بوده است ...... یکی از افسانه‌هایی که دودمان بنی‌امیه به 
تاريخ افزوده‌اند. ازدواج ام كلثوم با عمر بن خطاب است. 
جواب: 

اگر بنی اميه اين روایت را جعل کرده‌اند.. يس بايد به آنها آفرین‌ها گفت!.. چرا که می‌بنیم 
ايشان تا به آن حد در كار خود مهارت داشتهاند كه حتى ائمه (به زعم شيعه) معصوم وعالم الغیب 
هم كول خورده و گمان بر صحت اين ماجرا بردهاند!. 

كلينى با سند صحيح ۴ روايت را از آنها نقل می‌کند كه ملا باقر مجلسى دو روايت را حسن' و 
یکی را موثق" و ديكرى راصحيح مىداند! ' ودر مورد اين روايات مىكويد: «و يدل على تزويج أم 
كلثوم بنت» أمير الومنین اكد لتلا من عمر» " یعنی: «و اين روایت دلالت دارند بر ازدواج ام كلثوم 
دختر امير المؤمنين با حضرت عمر» . 

گذشته از اين بنى اميه به جه علت بايد اين ماحرا را حعل می‌کردند؟؟ ی اردان 
امويها از سيدنا على ات بدكويى و او را لعن و نفرين مىكردند و می‌خواستند على ال را از 
من لاه EON‏ ررس وال و شك CDE‏ 


با حضرت عمر ذه خوب بوده است؟؟!!. 


۳ 
۱ 


۱- مرآة العقول فى شرح آخبار آل الرسولء (بَابٌ تز 
الإسلامية- تهران» ط ۲. 

۲- مرآة العقول» ج۲۱» ص: ۱۹۷ (بَابُ الْمُمَوَفَّى عَنْهَا رَوْجُهَا امد ول بها أَيْنَ تفت و ما يَحِبٌ عَلَيْها). 

۳- مرآة العقول. ۰۲۱ ص: ۱۹٩‏ همان باب. 

- مرآة العقول. ج۰۲۱ ص: ۰۱۹۸ 


5- البته بهبودی از اين بين دو روایت را ضعیف دانسته است. 


بج آم کلوم) ج50 ص: ۴۲ محلسی. دار الکتب 
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مكر شما نمىكوييد: هر وقت معاويه در نامههايش از سيرت و روش خلفا صحبت می‌کرد 
حضرت على 5ه حرفش را تاييد م ىكردند تا بهانه دستش نيايد كه فردا بگوید: مىبينيد! على با 
خلفای قبل از خودش هم مشكل داشته چه برسد به.من!! خالا جرا بايد جين اشخاصی بر خلاف 
نيت خودشان( که به قول شيعه قصد داشتند على رو دشمن خلفای ثلاثه جلوه بدن تا از اين راه 
خود رو تثبیت کنند) روایتی حعل کنند که نشانه محبت بین علی الا وعمر الا است؟؟. 

دکتراسید حعفر شهیدی شیعی در کتاب خودش «علی از زبان علی» ات «معاويه اشخاص 
مزدوری را مزد می‌داد تا در فضیلت خلفای ثلاثه و در قدح حضرت على اظ روایت جعل کنند!!». 

حال چرا معاویه و بنی اميه روایتی جعل می‌کنند که هم فضیلتی برای حضرت عمر 45 و هم 
فضيلتى برای حضرت على ذه است؟ ؟!! (شايد شيعه اين را فضیلت نداند ولی بنی اميه كه می‌دانسته!). 

آقاى قزوينى در ادامه مىكويد: برخى ديكرء وقوع تعارض در روايات ازدواج را دليلى واضح 
برای بطلان مدعاى اهل سنت در باره اين ازدواج می‌دانند. از جمله شيخ مفيد رضوان الله تعالى 
عليه در دو رساله مجزا به نام‌های المسائل العُكبرية و المسائل السروية جنين می‌گوید . 

جواب:اين دروغى بيش نيست! چون شيخ مفید. هر چند در كتاب مسائل السروية (و نه 
مسائل العکبرية) وقوع ازدواج را مردود می‌داند ولی بعد از اين کتاب به اشتباه و واهی بودن دلایل 
خود پی برده و بعد از نوشتن کتاب مسائل العكبرية ' وقوع ازدواج را معترف می‌شود. و آن را به دلیل 
تهدید و حفظ اسلام دانسته ' ولی مدعی به دروغ نام اين رساله را هم ذکر کرده!!. 

يس ديكر از علماى قديم اهل تس تشيع (بخوانيد اهل ت تشنج!) هیچ منکری باقی نمی‌ماند و بدون 

شک + ردان سايت وليعصر و ديكر مدعیان از تغيير عقيده شيخ مفيد با خبر بودند ولى چون 
به نفعشان نبوده خود را به نادانی زده و بیش از پیش خود را رسوا کرده‌اندا. 

وت تا فک ادعای شيخ مفید ببینیم: 

مجلسى:«إنكار المفید 23 جنه أصل الواقعة انا هو لبيان أنه لم يث یثبت ذلك من طرقهم والا 


فبعد ورود ما مر من الأخبار إنكار ذلك عجیب. وَقَدْ رَوَى الْكَلَيْنِيُ عَنْ ید بن زياد عن ابن 


۱- در اینجا از ناصر حسین الهندی نيز نام برده که او از معاصرین شيعه است و البته به شبهاتی كه آقای قزوینی به 
تبعیت از ايشان علم کرده اند جواب خواهیم داد. ان شاء الله. 

۲- دهکده‌ای نزدیک بغداد. 

۳- المسائل العکبرية شیخ مفید ص۶۱ دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع؛ بیروت. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱ 
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عار عن أبي عَبد الله اط قال: إن 


۳9 


عر فر وف ما عسر او 


عَلَِا لا تون عمَرٌ آتی ام كلثوم فانطلق يها إلى بتو د.وٌرُوِيَ تخو ذَلِكَ عَنْ محَمّدِ بن یی وغبره 
عَنْ اد بن من عِيسَى عَنِ الحُسَينِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اضر بْنِ شود عَنْ هشام بْنِ سا عَنْ 
لین بن خالد عَنْ ابي عَبد الله © . يعنى: «انکار شيخ مفيد - كه خداى رحمتش كند - 
درباره اصل واقعه (ازدواج 50 ام كلثوم) تنها مربوط به آنست كه اين حادثه از طريق آنان (اهل 
E‏ تم شوخ و كرتن هروه خارص كد ان طريق ادنك گذفت انكان اس اف 
شگفت است! و كلينى به سند خود (سلسله سند) از ابو عبدالله صادق -العقك- گزارش نموده که 
گفت: چون عمر وفات يافت على - الكل - نزد ل ا اين 
روايت با سند ديكر (سند را ذكر م ىكند) از ابو عبدالله صادق - ال نيز گزارش شده است». 

لازم به ذكر است كه آقاى مجلسى اين ازدواج را بر تقيه كرفته است!! جنان كه در شرح اصول 
و فروع كافى به نام «مرآت العقول» پیرامون آن مفصلاً بحث كرده و بعد از جواب دادن به منكر 
ازدواج و با قبول اين نكاح می‌نویسد: «والاصل في الجواب ان ذلك وقع على سبيل التقية 
والاضطرار»" . يعنى: «جواب اصلى اين است كه نكاح ام كلثوم طعا با عمر ذه واقعيت دارد» 
اما بنا بر اضطرار و تقيه واقع شده است». 

و نیز جناب محلسی معترف است که: «تارة یروی أنه كان عن اختیار واٍیثار» یعنی: «گاهی 
روایت شده که اين ازدواج از روی اختیار و ایثار انجام گرفته است»!! . 

ولی آقای قزوینی فقط از مخالفان صحبت کرده و از موافقان اسمی نیست!!. 

پس ثابت شد كه از قدمای اهل تشیع هیچ منکری وجود ندارد. و اما منکران معاصر!!. 


به منکران معاصر ابتدا اين سخن تستری را تقدیم می‌کنیم: 


۱-۹ بحار الأنوان ج 59 ص‎ -١ 


۳- بحار الأنوارء ج f۲‏ ص ۰۷ .١‏ 


۳ به روشنی آفتاب 

«قلت: لم ينكره محقق محققاء فأخبارنا به متواترة في نکاحها وعدتبا فضلا عن آخبار العامة 
واتفاق السبر» . يعنى: «يقيئاً انسان محقق اين را انکار نمی‌کند و اخبار متواتر به ما درباره ازدواحشان 
(ازدواج عمر با ام كلثوم) و عده اش رسیده جدای از اخبار عامه (اهل سنت) و اتفاق کتب سیره». 

به علاوه آن اين سخن سید مرتضی شیعی را نیز تقدیم می‌کنیم که به نوعی فصل الخطاب 
است: 

سید مرتضى: «فآما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البیت وأنها ولدت 
أولاداً من عمر معلوم مشهور. ولا يجوز أن یدفعه الا جاهل أو معاند» وما الحاجة بنا إلى دفع 
الضرورات والمشاهدات في آمر له حرج من الدین» . یعنی: «اما کسانی از اصحاب غافل ما!» 
وقوع اين عقد را انکار کرده‌اند. اين ازدواج و انتقال ام‌کلثوم به خانه عمر و آوردن فرزندانى براى او 
معلوم و مشهور است و آن را جز 'جاهل يا معاند" انكار نمىكند و ما در مسئله‌ای از دين كه راه 
1 41 ی و 2 7 ۳ 
خروحی برای ان هست» نيازى نداريم که مسائل ضروری و آشکار را انکار كنيم»! : 


شبهه: دختری به نام ام كلثوم بنت فاطمه وجود نداشته است؟ 

...كسانى كه فرزندان امير مؤمنان از فاطمه زهرا را ينج نفر» يعنى امام حسن» امام حسین» محسن» 
زينب و امٌكلثوم معرفى كردهاند» تنها به مضامين روايات نظر داشتهاند كه در آن‌ها كاهى نام زينب 
آمده و گاهی امکلثوم. به همین سبب نام هر دو را آورده‌اند. غافل از اينكه امٌکلثوم كنيه زينب كبرى 
الس چنانچه این مطلب در بسیاری از كنت انساب شیعه ذکر شده است. 


۱- قاموس الرجال ج۱۲ ص۲۱۶ » الشیخ محمد تقى التستری» قم» ط١.‏ 

۲- السید المرتضی(م۴۳۶ق), رسائل ج۳. ص ۰۱۵۰ تحقیق سیداحمد الحسینی, اعداد سید مهدی الرجایی. 
دارالقرآن- قم ۱۴۰۵ق. 

۳- اين جاهل و معاندی که سید مرتضى از آنها حرف می‌زند. همین قزوینی و مکارم شیرازی و همدستان ایشان 
هستند .. اصحاب غافل سيد مرتضی همین هدایتی و قرائتى و امثالهم هستند که چیزی به اين واضحی و به 
تعبیر سید مرتضی معلوم و مشهور را رد می‌کنند. دقت كنيد که سید مرتضی اين سخنان را به منکرین ازدواج 
می‌گوید. اگر الان زنده می‌بود و می‌شنوید كه عدّه ای نه تنها ازدواج ام كلثوم را بلکه وجود ام کلثوم را نیز نفی 
می‌کنند به نظرتان به آنها چه می‌گفت؟ من که گمان می‌کنم به جای خطاب کردن با: اصحاب غافل و معاند ما 


... می‌گفت: دیوانه های زنحیری و قرص ایکس خورده های ما!!!. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳ 


جواب: 

اگر شیعیان به همین راحتی می‌توانند بگویند: ام کلئوم كنيه زينب کبری بوده و فاطمه دختر 
دیگری نداشته ما هم می‌توانیم بگوییم: 

زينب كنيه ام كلثوم همسر عمر اط بوده و حضرت فاطمه دختری به نام زینب کبری 
نداشته!!! و البته جندين قرائن نيز می‌توان ذکر کرد.. از حمله: 

شيخ مفيد و مجلسی و النمازى و محدث قمی و ...۱ می‌گویند: «فاطمه دو دختر داشته یکی 
زینب و دیگری ام کلثوم كه كنيهءاش زینب صغری بوده و همسر حضرت عمر نید است»!!. 

محدث قمی (به نقل از دیگران) می‌نویسد: «پیغمبر برای شباهت حضرت ام کلثوم (علیها 
السلام) به خاله اش أم كلثوم دختر پیامبر وَل او را هم أم کلشوم کنیه نهاد». 

در اینجا من می‌گویم: نه برادر! تنها یک دختر بوده» یعنی فقط ام کلثوم همسر حضرت عمر 
واقعی است و زینب کبری وحود خارحی نداشته!! و دلیل دیگر نیز می‌توان كفت که: در روایتی از 
ابن بابویه قمی اینگونه می‌خوانیم: 

«فاطمه حسن را در آغوش راستش و حسین را در آغوش چپش حمل کرد و دست چپ امكلثوم را با 
دست راشتش كفك ءاسين :نه بحتعره بدزش رفت»/ !1‏ (خواسنتگاری از دخ ابوحهل :و نامی از 
زینب به ميان نم ىآورد!! پس نتیجه م ىكيريم که زینبی در کار نبوده!! مگر اينكه بگویید:زینب از ام كلثوم 
کوچک‌تر بوده که البته آقای قزوینی اين راه را بر خود بسته و در شبهاتش عکس اين موضوع را گفته است!. 

در تأيبد روایت فوقءآقاى قزوینی زحمت ما را کم کرده و خودشان کمی جلوتر قول آقای 
مرعشی را به این شکل نقل کرده‌اند: 

«حضرت امیر المومنین على را هفده فرزند بوده وبه روایتی بيست فرزند. امام حسن. دیگر 
امام حسین» دیگر محسن - درطفلی وفات کرده - دیگر ام كلثوم واين هر چهار از فاطمه 


-١‏ الأمالى شيخ المفید: ج١2‏ ص۳۵۴ والعمدة ابن البطريق ص ۰ مستدرك سفينة البحار: ج «f‏ ص ۳ علی 
جلاءالعيون» ص ۴۲۶-۴۲۵ _(انتشارات سرور_قم) آورده است. 


۴ به روشنی آفتاب 


بوده‌اند» . 

دیدید که ایشان نیز از زینب نامی به ميان نیاورده و فقط ام کلثوم را شمرده‌اند... يس نتيجه 
نكري ی ا رتم 

و باز هم آقای مرعشی در کتابش قولی را نقل کرده كه در آن نام ام کلثوم و حسن و حسین آمده 
ولی از زینب خبری نیست!!!" و یا اين روایتی که آقای قزوینی در شبهاتش به اين شکل از محمد 
فتال نیشابوری نقل کرده‌اند که: 

«هنگامی که فاطمه از دنیا رفت» مردم مدینه یکپارچه صدای ناله سر دادند. ...مردم دسته دسته 
به نزد على آمده در حالی که حسن و حسین در جلوی آنحضرت نشسته و گریه می‌کردند و مردم 
نيز از گریه آن دو گریان می‌شدند. 

ام کلثوم در حالی که روبند بر جهره داشت و جادر عربی برسرش افکنده بود از خانه 
بیرون آمد و فریاد می‌زد: ای جد بزرگوار! و ای رسول خدا! اکنون به حق تو را از دست دادم که 
هیچگاه دیگر تو را نخواهیم دید» e:‏ 

همینطور که ملاحظه کردید در اين روایت نيز نامی از زینب نیست!!. 

نتيجه اينكه زینبی در کار نبوده كه در آن روز در سوك مادر گریه کند و اگر خیلی خوشبین 
باشیم می‌گویيم او در آن روزها دختر کوچکی بوده که اين چیزها را درک نمی کرده!!. 

و اما اگر بگویید: «پس زینی که در حوادث كربلا از آن ياد شده که بود؟ ام کلثوم که قبل از آن 
ماحرا فوت شد). 

می‌توان گفت» روایتی که می‌گوید: ام کلثوم (ع) در زمان خلافت معاویه همراه پسرش فوت 
شد صحیح نیست. بلکه صحیح آن است که او بعد از واقعه كربلا از دنيا رفت و سند نيز اینگونه 
است: 

على محمد على شیعی ولادت ام کلثوم را سال ششم هجری و وفات او را چهار ماه پس از 
بازگشت کاروان اسرا از شام دانسته است و ماجرا را نيز نقل م ىكند.. . 


پس اين موضوع نيز حل می‌شود و باز هم دست آقای قزوینی درد نکند كه زحمت ما را کم كرده!!. 


۱- شرح إحقاق الحق مرعشی» ج ۳۰ ص ۱۷۲. 

۲-ر.ک: شرح احقاق الحق: ج ۸ ص ۲۸۹. 

۳- روضة الواعظین؛ فتال نیشابوری ص ۱۵۲ منشورات الرضی قم. 
- اعلام النساء على محمد علی» ص ۴۷-۲۳۸ ۲. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵ 


آقای قزوینی می‌گویند: در كربلا خطبه‌ای ايراد شده که بعضى آن را از زينب و بعضی آن را از 
ام كلثوم دانسته‌اند!. 

بنده نيز می‌گویم: آقا دیدید؟ اين هم يك دلیل دیگر که زینبی وجود نداشته! بلکه آن خطبه از ام 
کلثوم است که نام او زینب صغری است و مولفین و راویان را به اشتباه انداخته است!. 

و در مورد ازدواج عبدالله بن جعفر نیز مانند شیعه‌ها می‌گوییم: عبدالله بن جعفر (استغفرالله) 
با جنیه‌ای ازدواج کرده است ! و فرزندانی که برایش نوشته‌اند همه آنها خیالاتی هستند که راویان و 
مولفین تراشیده‌اند و برای اثبات اين حرف. دلایلی مانند دلایل آقای قزوینی و طبق استدلها و 
اصول ایشان» اینچنین ارائه م ىكنيم. 

دلایل: (به قول قزوینی:) تعارض در بعضی روایات و اختلافات در تعداد فرزندان آنهاء اصل 
چنین ازدواحی را زیر سوال می‌برد!!. 

آیا حضرت عبدالله بن جعفر از سیده زینب ا فرزندی داشته‌اند؟؟ 

علما در اين مورد بسیار سر گردان هستند تا به آنجا که قول‌ها بسیار متفاوت و جمع بين آنها 
ممکن نیست! بعضی یک پسر و بعضی دو پسر و بعضى یک پسر و یک دختر و... حداقل ٩‏ قول 
متفاوت را درج کرده‌اند . 

۱- تنها یک پسر: 

شيخ نویری که آقای قزوینی در ادامه آن را گواه گرفته تنها يك فرزند برای زينب و عبدالله بن 
جعفر ذکر کرده‌اند!! و نویری می‌نویسد: 

«وتزوج زینب عبد الله بن جعفر فماتت عنده» وولدت له علي بن عبد الله بن جعفر....»!! . 


و صفدی می‌نویسد: «زينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فولدت له علياً....»!”. 


۱- ماجرای جنیه بس جالب و خنده دار است که شیعیان برای رد ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم از آن استفاده 
م ىكنندو ما در اواخر کتاب به آن پرداخته‌ايم. 

۲- علمایی که در اين مورد از نظر آنها استفاده می‌شود اكثراً آنهایی هستند كه جناب قزوینی در شبهه‌ای به نام «آيا 
عمر از ام کلئوم فرزندی داشته است؟» از آنها استفاده کرده است!!. 

۳- نهاية الأرب في فنون الأدب النویری: ج ۰۱۸ ص ۱۴۲ 

€= الوافي بالوفیات الصفدی: ج ۱ ص ۰۷۹ 


۱۶ به روشنی آفتاب 


ابن حزم آندلسى می‌نویسد: «زوج زينب بنت علي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فولدت 
له علي بن عبد الله» له عقب» . 

۲- فقط دو پسر: 

امام بیهقی در مورد اولاد زينب و عبدالله بن جعفر می‌نویسد: «فاما زینب فتزوجها عبد الله بن 
جعفر فماتت عنده وقد ولدت له على بن عبد الله بن جعفر واخا له آخر يقال له عون -...» '. 

ابن كثير در سيرة النبوية: «تزوج زینب هذه ابن عمها عبدالله بن جعفر فولدت له علیا وعونا 
وماتت عنده». 

و احمد طبری به نقل از ابن شهاب: «تزوج زینب بنت على عبدالّه بن جعفر فیاتت عنده 
وقد ولدت له علیا وعونا» . 

۳- یک پسر و یک دخترا: 

ابن اسحاق (م. ۱۵۱ هجرى قمری) در کتاب خود فرزندان آنان را دو نفر به نام‌های على و ام 
انها ذکر کرده اشست: 

۴- یک پسر و دو دختر 

وقال الدار قطني: «ولدت له علیا وأم کلثوم ورقیة» . 

۵- سه پسر و یک دختر 

عق ی و ردن کی بت غل تین آبطالب:.», و لت من عبدالله ین جعفر علا ونا 


وعباساً وأمكلثوم a‏ 


۱- جوامع السيرة ابن حزم: ص ۰ ۴-دار المعارف- مصر. 

۲- سنن الكبرى البيهقى: ج ۰۷ ص ۰۷۰ دار الفكر. 

۳ ذخائر العقبى محب الدين طبرى ص 1۶۷ 

٤‏ - ذخائر العقبی» در مورد رقيه گفته شده: «ورقية ماتت قبل أن تبلغ الحلم» والله أعلم.. إمتاع الأسماع»» مقريزى 
ج۵ ص ۳۷۱ - بیروت. 

۵- تجرید اسماء الصحابة: ج ۰۲ ص ۰۲۷۳ الکوکب الدری, الاسنوی شافعی ج ۰۲ ص ۲۱۳ و مصادر بحار الانوار 
ابن على فضل بن حسن طبرسی. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۷" 

۶- سه پسر و دو دختر! 

زبیری (م. ۲۳۶ هجری قمری ) از سه پسر به نام‌های جعفراکبر» علی» عون اکبر و دو دختر به 
نام‌های ام كلثوم و ام عبدالله نام برده است۱. 

۷- فقط جهار پسر 

عمری (م. ۰ هحری قمری ) اسامی فرزندان آنان را عباس» جعفرء ابراهیم و على اصغرء که 
به زینبیون معروف بودند ذکر کرده است . 

۸- چهار پسر و یک دختر 

ابن سعد: «زینب بنت علي ابن أبي طالب بن هاشم وآمها «فاطمة» بنت رسول الله يلل 
تزوجها «عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» فولدت له: علياء وعونا؛ وعباساء 
وغمد» وآم كلثوم» . 

امام نوی به نقل از ابن قتيبه: «قال ابن قتيبة: ولد عبد الله بن جعفر سبعة عشر اتا وبنتين» 
وهم: جعفر الأكبر» وعلى» وعون الاکبر» وعباس» وأم كلثوم» أمهم زينب بنت على بن أبى 
طالب من فاطمة» ". 

عصامى: «وتزوجت زينب بنت فاطمة ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وماتت 
عنده» وقد ولدت له علياً وعوناً وجعفراً وعباساً وأم كلثوم»”. 

4- ينج پسر و یک دختر 

بلاذری اسامی آنان را علی» عون اكبرء جعفراصغر. عباس؛ محمد و ام کلثوم ثبت کرده است. 

«ولد عبد الله بن جعفر: محمداً وبه كان یکنی» وأمه محشية من بني آسد. وعليا وعون الاک 


وجعفر الأصغرء وعباسا؛ وأم كلثوم» آمهم زینب بنت علي بن أبي طالب» وأمها فاطمة»'. 


۲ المجدى فى انساب الطالبيين: ص ۰۰۲۹۷ ابن الحسن على بن محمد العمری. 

۳- طبقات الکبری ابن سعد: ج۸» ص ۴۶۵ و موسوعة الامام على بن أبى طالب: ج۱ ص ۱۲۲»محمد الریشهری 
1 تهذیب الاسماء امام نووى: ج۰۱ ص ۶ 

۵- سمط النجوم العوالی في آنباء الأوائل والتوالی ص ۲۴ ۲العصامی. 

7- بلاذری» انساب الاشراف ص۲۷۱ و ابن اثير در اسد الغابة. 


۸ به روشنی آفتاب 


بعد از ملاحظه كردن اين همه تعارض!! بد نیست برای قانع شدن خواننده تعارض‌ها و بلکه 
درگیری‌هایی که در مورد مکان قبر زینب وحود دارد را نقل کنیم كه موضوع را بيش از پیش ثابت کندا. 
قبر حضرت زینب کجاست؟؟ 

از قديم الایام سه مکان به عنوان قبر زينب ساختگی! مطرح شده است و هرکدام نیز طرفدارانی 
دارد و ما اين اختلافات را نقل می‌کنيم تا خواننده خود شاهد باشد. 

۱- محلی که در شهر قاهره پایتخت مصر به نام «زینبیه» مشهور است. 

نسابه عبیدلی در کتاب «اخبار الزینبات» ص ۱۲۵- ۱۲۲» شش روایت نقل کرده است که بر 
اساس مضمون آن‌ها بايد حضرت زینب علیهاالسلام درمصر دفن شده باشد. 

۲- قبری که در شهرک زینبیه امروز در نزدیکی دمشق, پایتخت فعلی کشور سوریه وجود دارد. 

علمای قدیم از این مکان (شهرک زینبیه) به «غوطه» يا «راویه» تعبیر آورده‌اند. زائران ایرانی که 
جهت زیارت به سوریه می‌روند» اين مکان را زیارت می‌کنند. 

مهم‌ترین سندی که طرفداران اين قضيه به آن استناد می‌کنند. رحله ابن بطوطه است. 

ابن بطوطه می‌نویسد: ال و و 
بنت على بن آبیطالب من فاطمة لب ویقال: إن اسمها زینب وكنّاها النبي 4# أمكلثوم لشبهها 
بخالتها أمكلثوم بنت رسول الله ی وعلیه مسجد کبیر وحوله مساکن وله آوقاف. ویسمیه آهل 
دمشق قر الست آم کلشوم» . یعنی: «در روستایی در یک فرسخی دمشق مزار ام‌کلثوم دختر على 
بن ابی طالب ال و فاطمه (س) است. می‌گویند: نام او زينب است و کنیه «امكلثوم» را پیامبر َل 
بر او نهاد» زيرا او شباهت به خاله‌اش امكلثوم دختر پیامبر 5 داشت. بر مزار او مسجد بزرگی بنا 
كرديده و خانه‌هایی در اطراف آن است و داراى موقوفاتی می‌باشد. گروهی از شيعيان آنجا را قبر 
زينب كبرى می‌دانند». 

۳- شهر مدينه نیز به عنوان محل دفن حضرت زينب عليها السلام معرفى شده است» 

سيد محسن امين معتقد است كه حضرت زينب عليها السلام در مدينه دفن شده است و براى 
اين مطلب دليل می‌آورد كه: باركشت حضرت زينب عليها السلام يس از فاجعه كربلا به مدينه» 


۱- رحلة ابن بطوطه. بیروت» ص۱۱۷. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۹ 


قطعی و مسلم است اما خروج مجدد او از اين شهر ثابت نشده است. بنابراین بايد گفت: در مدینه 


وفات يافته و در همانجا دفن شده است» كرجه تاريخ وفات و محل دفنش دقیقا روشن نباشد . 


بنده بعد از ذکر اين اختلاف‌ها سخنی مانند سخن آقای قزوینی را به خودش می‌گویم: 

اين اختلافاتی که ذکر شد به آن معنی است که چینین ازدواجی رخ نداده بلکه چنین 
دختری (زینب) برای حضرت فاطمه ثابت نمی‌شود که حالا قبری هم داشته باشد!!. 

از این حرف من تعحب نكنيد!! باور كنيد آقای قزوینی بعد از ذکر چنین اختلافاتی نتجیه گرفته 
که ازدواج ام کلثوم با عمر غلط و مردود استء من هم در اين مورد به ایشان اقتدا كردم!!. 

ضمناً این مطالبی که ذکر شد فقط و فقط در جواب اراجیفات قزوینی بود و گرنه هیچ شخص 
عاقل و آگاهی منکر وجود دختران فاطمهءنه ام كلثوم و نه زینب نمی‌شود!! و فقط قصد اين بود تا 
به خواننده بفهمانیم كه تاريخ بسیار دروغگوست و اگر کسی قصد کند مانند قزوینی‌ها پیش برود» 
می‌تواند خیلی از واضحات اسلام را رد کند!. 


و اکنون ببينيد (و بخندید) شبهات آقای قزوینی و حواب آن را: 


شبهه: کلام عالمان شيعه در تأيبد اين که فاطمه (ع) دختری به نام ام كلثوم نداشته!: 
رضی الدین حلی از عالمان بزرگ شيعه در قرن هشتم هجری در باره فرزندان امير مؤمنان اط 
می‌نویسد: تعداد فرزندان على اط از دختر و پسر بيست و هفت نفر است. حسن» حسین و زینب 
کبری که کنیه وی ام کلثوم است» همگی از فرزندان دخت گرامی رسول خدا و بوده‌اند. 

جواب: 

۱- رضی الدین حلی متوفی ۷۰۵ می‌باشند که به هیچ وجه نمی‌توان اين ادعا را از ایشان قبول 
کرد مگر اينكه دلایل خود را ذکر کنندا. 

۲- ایشان درست یک صفحه قبل از ذکر نام‌های فرزندان حضرت على ا و بعد از ذکر 
ماجرای ضربت خوردن حضرت على 4 به دست ابن ملجم می‌نویسد: 

«فصاحت ام کلثوم بنت آمیر المؤمنين اقث يا عدو الله لا باس على أبي والله مجزيك وبكت» 


فقال لها ابن ملجم: فعلام تبکین فوالله لقد ضربته بسيف اشتريته بالف وسممته بألف درهم؛ 


1 به روشنی آفتاب 


فان خاننی فأبعده الله ........ ثم قال لبنيه: يا بني ان هلكت فالنفس بالنفسء اقتلوه کا 
قتلنى» 1260 وصاحت زينب بنت أمير المؤمنين يا ملعون قتلت أمير المؤمنين» فقال: انما قتلت 
أباك» ثم حبسوه...»". 


در اول روايت م ىكويد: ام كلثوم دختر اميرالمومنين على ال فرمود.!!! و بعد از آن به فرزند ايشان كه 


مىبينيم كه در اينجا از دو دختر حضرت على 45 نام برده و همه تصريح كردهاند كه ام كلثوم 
فرزند على و فاطمه بوده كه در آن زمان با يدرش در يك خانه بوده.(که به وقتش ذكر خواهد شد). 

این به جه معناست؟؟ يا جناب حلى نادانسته اين اشتباه را انجام دادهاند!! و يا اينكه كتاب 
مذكور دستخوش تحريف شده و تحريف کنندگان اين قسمت را از قلم انداختهاند!!. 

و اكر اين دو احتمال مقبول حضرات نيافتاد.. می‌گوییم: به فرض که هيج اشتباهى رخ نداده و آقاى 
حلى بر اين عقيده بوده كه سيده فاطمه فقط يك دختر داشته!! اين سخن هيج ارزش علمى نخواهد داشت 
چون ايشان هر جه نوشتهاند از كتابهاى نويسندكان ما قبل خود استفاده كردهاند و ما بايد ببينيم علمایی 
كه مستقيماً با راويان در ارتباط بودهاند جه مىكويند!! و از جمله آنها شيخ مفيد و طبرسى هستند. كه 
ايشان زينب صغری(همسر حضرت عمر یط ) را مكنى به ام كلثوم می‌دانند نه زينب كبرى را! . 

«البته در یک صورت می‌توان به سخن ايشان استناد كرد آن هم در مقام تاييد یک سخن از 
علماى قديم ويا در صورتى كه متقدمين در آن مورد سخنى نگفته باشند». 


ادامه شبهه: و آيت الله مرعشى در شرح احقاق الحق به نقل از فضل بن روزبهان از عالمان 
قرن دهم هجرى مى نويسد: 

و حضرت امير المؤمنين على را هفده فرزند بوده و به روايتى بيست فرزند. امام حسن» ديكر 
امام حسين؛ ديكر محسن - در طفلى وفات كرده - ديكر ام كلثوم و این هر چهار از فاطمه بوده‌اند. 


۱- العدد القوية لدفع المخاوف اليومية. الحلى ص۲۴۱ مكتبة المرعشی -قم» ط۱ ۱۴۰۸ ه 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) 1 


جواب: 

دیدید؟؟ در اين سخن نامی از زینب کبری نیست» يس به همین راحتی می‌توان زینب کبری را 
خط زد!! ولی آقای قزوینی با كمال شهامت و حماقت آن را ذکر کرده و به نفع خود به کار 
مى بندند!!. 

ملخص جواب اينكه آقاى مرعشى نيز سخن خود را از فضل بن روزبهان كرفتهاند كه ايشان از 
علماى قرن ٠١‏ هستند و همانطور كه كفتيم سخن ايشان هيج ارزشى ندارد و بايد ديد مقربين به 
قرن اول و دوم جه نوشته‌اند! البته ير واضح است كه نوشته فضل بن روزبهان هيج خدشهاى بر 
موجوديت سيده ام كلثوم وارد نمىكند. 

و لازم به ذكر است كه جناب مرعشى در همین كتاب می‌نویسد: 


«أحب الامام على زوجته سيدة النساء» وعاشا عيشة راضية» ورزقت منه خسة آولاد ثلاثة 


ذكور: وهم حسن وحسين ومحسنء وبنتان: أم كلثوم وزينب» وقد مات محسن صغيرا» . «امام 
على الكل در ميان همسرانش حضرت فاطمه (ع) را بيشتر دوست داشتند... كه براى او ينج فرزند 
به دنيا آورد»سه پسر:حسن و حسين و محسن و دو دختر:ام كلثوم و زينب!! و محسن در كوجكى 
فوت شد». 

آقای قزوينى شما اين را نديده ايد كه آقاى مرعشی در ذكر اولاد حضرت على الا 
نوشته‌اند؟؟یا دیده‌اید و خود را به نديدن زدهايد؟ 

ادامه شبهه: باقر شريف القرشی» محقق معاصر و از مفاخر شيعه ساكن نجف در اين باره 
می‌گوید: 

صديقه طاهره» دختری غير از حضرت زینب نداشته است و همو کنیه‌اش امکلثوم بوده است» 
چنانچه برخی از محققین نيز بر اين عقیده هستند. به هر حال من بدون تردید عقیده دارم که 
صديقه طاهره دختری به نام امكلثوم نداشته است. 

جواب: 

همینطور که خودتان گفتید اين آقا از معاصر است و ایشان سعی کرده‌اند که ازدواج مورد بحث 
را مردود اعلام کنند پس می‌پرسم: آیا دزد می‌تواند شریکش را به نفع خود شاهد بگیرد؟؟ خیر بلکه 
بايد دلایل آنها را دید.( و خندید) 


۲ به روشنی آفتاب 


و دوباره به يادتان م ىآورم سخن سيد مرتضى را که در شأن جنين شخصی می‌گوید: 

«اما کسانی از اصحاب غافل ما!» وقوع اين عقد را انکار کرده‌اند. اين ازدواج و انتقال امكلثوم 
به خانه عمر و آوردن فرزندانی برای او معلوم و مشهور است و آن را جز "جاهل يا معاند" انکار 
نمىكند و ما در مسئلهاى از دين كه راه خروجی برای آن هست» نیازی نداریم که مسائل ضروری و 
آشکار را انکار کنیم!» . 

و به قول عالم معاصر شیعی و یکی از برجسته ترين آنها هیچ اختلافى در مورد وجود ام کلثوم 
وحود ندارد. 

دكتر سيد جعفر شهیدی در کتاب زندگانی فاطمه الزاهرا (ع) در باب " فرزندان فاطمه (ع)" می‌نویسد: 

«چنانکه می‌دانیم وهر آشنا بتاریخ اسلام می‌داند» دختر پیغمبر را از على ال فرزندانی است. 
دو پسر بنامهای حسن و حسين تاد و دو دختر بنام زینب و ام کلثوم هیچیک از نویسندگان سيره 
و مولفان تاريخ در وجود اين چهار فرزند تردیدی ندارد. 

و می‌نویسد: در اينكه على ام از فاطمه صاحب دو دختر بوده است.بین مورخان و تذکره 
نویسان اختلافی دیده نمی‌شود». 

پس تنها می‌توانیم تاسف بخوریم بر حال اصحاب جاهل و معاند و غافل جناب سيد مرتضی و 
رانا آشنا ه تاریخ جتاب سید جعف را 

ادامه شبهه: صالحی شامی در سبل الهدی و الرشاد می‌نویسد: فرزندان على 4# از فاطمه 
زهراء حسن» حسین» محسن و زینب کبری بود و از دیگر زنانش فرزندان زیادی داشت. 

جواب: 

اگر قزوینی انصاف داشت و دو خط جلوتر را نيز می‌خواند می‌دید که ايشان ام كلثوم کبری را 
نيز نقل کرده‌اند. و صالحی شامی اين بحث را به ذکر نام فرزندان و مادران آنها كه از حضرت على 
ال هستند.اختصاص نداده و اين از آنحا مشخص است که به جز فاطمه از دیگر همسران حضرت 
على ام نام نبرده ولی همينكه نام ام كلثوم الکبری را كه همه آن را می‌شناسیم ذکر کرده خود دلیل 
نز ایتک دای درو بی اسای اش 

گذشته از آن جناب صالحی شامی «مانند رضی الدین حلی) ماحرای شهادت حضرت على ال 


را ذکر کرده و از ام كلثوم در آن ماحراها نام پرده.. " و همچنین ماحرای تقسیم پارچه‌ها. که عمر به 


۲- سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد الصالحی الشامی: ج ۱ ص ۳۰۷ . 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) نيا 
روزگار حكومت خود پارچه‌هایی را ميان زنان مدينه تقسيم كرد. برخى از حاضران ييشنهاد كردند 
كه مقدارى از آن يارجه را به امكلثوم بدهد. عمر كفت: امسليط كه روز جنگ احد براى ما آب 
می‌آورد. به اين پارچه سزاوارتر است'. 

و ماجرا را اينكونه مىنويسد: «أن عمر بن الخطاب 4# قسم مروطا بين نساء أهل المدينة» 
فبقي منها مرط جید. فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله يلل 
التي عندك - يريد آم كلثوم بنت علي - فقال عمر e‏ 

تا به حال هیچ‌کس به فرزندان حضرت على ال نگفته فرزند رسول خدا!! الا به فرزندانی که از 
فاطمه (ع) متولد شده‌اند! و مىبينيم که صالحی شامی نيز از آن به عنوان فرزند رسول خدا 5 ياد 
كرده که مراد ام کلثوم دختر على اظ از حضرت فاطمه است!! که به عقد حضرت عمر در آمد و 
این از زوانت فوق كاهلا مشهود است: 

و جالب‌تر از همه اين متنى است که جناب صالحی شامی نقل می‌کنند: 

«عمر بن الخطاب تفه أنه خطب الى علي أم كلثوم فتزوجها فأتى عمر المهاجرین فقال: ألا 
تهنئوني بأم كلثوم ابنة فاطمة» . يعنى: «حضرت عمر ال ام كلثوم را از حضرت على اكلا 


خواستگاری كرد و او ام كلثوم را به ازدواجش در آورد و حضرت عمر پیش مهاجرين رفت و كفت 


ودر جايى نيز در همین كتاب و در ذكر اولاد حضرت على الا مىنويسد: «قال الليث بن 
سعد عله تزوج علي فاطمة تن فولدت حسنا وحسينا ومحسنا #: وزينب وأم كلثوم ورقية د 
مات محسن سقطاء وأن كلثوم كانت عند عمر بن الخطاب 4 وولدت ولدا قال أبو عمر: 
ولدت آم كلثوم بنت فاطمة شغد قبل وفاة سيدنا رسول الله ی وتزوجت زينب بنت فاطمة 
للها عبد الله بن جعفر تن فیاتت عنده وقد ولدت له عليا البح ا ی لبيك نشد 
كه رحمت خدا بر او باد كفت: حضرت على ضيه با فاطمه ازدواج كرد و متولد شد از او حسن و 


۳-سبل الهدی: ج۰۱۱ ص ۵۱-۵۰ 5 


۴ به روشنی آفتاب 


شد و فرزندانی برايش آورد و ابوعمر نيز كفته ام كلثوم دختر فاطمه قبل از وفات محمد 5 متولد 
شده و زینب دختر فاطمه با عبدالله بن جعفر ازدواج کرد و در نکاح او بود که وفات کرد..» الخ. 

قوت انت ا که الک شام ابن اقؤال زا دو داف کر اولاد سرت فلل اعد وه 
«السادس عشر: في أولادها » و متنى كه نقل شد تنها سخنى بود كه در مورد اولاد فاطمه در 
اين باب ذكر شده بود به جز توضيحاتى كه در مورد زينب ذكر كرده بود كه ما نقل نکردیم!. 

يس شیعیان آگاه باشند که كير جه آدمهاى كذاب و خدا نترسى افتادهاند!. 

ادامه شبهه: و شهاب الدین قلیوبی (متوفای ۵۱۰۶۹ه) در حاشیه‌ای که بر شرح حلال الدین 
محلی بر منهاج الطالبین دارد فرزندان امير مؤمنان الكل را سه نفر ذكر کرده و از حلال الدین 
سیوطی نیز همین مطلب را کل میکند؛ 

اين سخن که فرزند به يدر نسبت داده می‌شود. صحیح است. مگر در حق رسول خدا وَل چون 
فرزندان فاطمه» یعنی حسن و حسین و فرزندان پسر اين دو به آن حضرت نسبت داده می‌شود که در 
عرف مردم مصر به آنان اشراف می‌گویند» اگر جه اشراف لقبی است برای هر یک از اهل بیت. 

و اما فرزندان زینب دختر فاطمه و همچنین فرزندان دختران حسن و حسین و اولاد اين دو که از 
غير اهل بيت هستد به پدرانشان نسبت داده می‌شوند. آگرچه به همه آنان زریه و فرزندان رسول خدا ٤‏ 
نیز گفته می‌شود. 

خلال لكين سوظى که اة رسول شا وزان فر از فاط داش واه بیس أذ 
ادواج با على فرزندانی به نام حسن» حسين و زینب به دنیا آورده و زینب با بسر عمويش عبد الله 
ازدواج کرد که از وی فرزندی به نام علی» عون اکبر عباس» محمد و ام کلئوم داشت. به تمام فرزندان 
فاطمه» فرزندان رسول خدا 5 نیز می‌گویند. ولی فقط فرزندان پسر از اولاد حسن و حسین می‌گویند 
به آن حضرت نسبت داده می‌شود. چون خود پیامبر بر این موضوع تصریح فرموده است. 

جواب: 

متن فوق در مورد سيد و سادات و در همین بحث نقل شده است و منظور حلال الدین سیوطی 
نیز اين نبوده که سيده فاطمه دختری به نام ام کلئوم نداشته بلکه به اين منظور است که ذریه ام کلئوم 
وحضرت عمر ند ادامه نداشته تا لازم باشد نام آنها را در اين بحث ذکر کنند. 

همانطور که در متن آمده جناب قلیونی به قول علامه سیوطی استناد کرده‌اند و ما با بررسی 


کتاب‌های شيخ سیوطی پرده از اين دروغ قزوینی نيز بر می‌داریم. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵ 

علامه سیوطی در تاريخ الخلفا از فرزندان حضرت على ال نامی نبرده ولی مرثيهاى را از ابی 
الاسود نقل کرده‌اند که ماجرای شهادت حضرت على ال و گریه كردن ام كلثوم را بیان می‌کندا. 

و در تفسیر خود (الدر المنثور) ماجرای ازدواج حضرت عمر كه را با ام كلثوم می‌نویسند. 

«لا تزوج عمر #ه آم كلثوم نكا بنت علي اجتمع عليه أصحابه فبارکوا له دعوا له فقال: 
لقد تزوجتها وما بي حاجة إلى النساء» ولكني سمعت رسول الله يه یقول: إن کل نسب وسبب 
ینقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» فاحببت أن یکون بيني وبين رسول الله ول نسب» . 

پس حلال الدین سیوطی نه تنها منکر وجود سيدة ام كلثوم نشده بلکه ماجرای ازدواج وی را نيز 
نقل کرده است و در مورد قلیونی نیز هر چند که ایشان وجود ام کلثوم را نفی نکردند ولی اگر هم 
چنین باشد می‌گوييم حرف ايشان در اين مورد حجت نیست زیرا ايشان متوفی ۱۲۹۸ هستند که 
غير ممکن است بهتر از بلاذری و طبری و کلینی! و... از اولاد حضرت على ال با خبر باشند. 

ادامه شبهه: و شيخ محمد خضری از دانشمندان اهل سنت مصر نيز فرزندان فاطمه زهرا سلام 
الله علیها را فقط سه نفر می‌داند: 

در سال دوم يس از هجرت. على که بيست و یک سال داشت شت با فاطمه که پانزده سال داشت 
ازدواح کرد و فرزندان رسول خداء یعنی حسن» حسین و زینب نتيجه اين ازدواج بودند. 

جواب: 

اال ا ل ار را E‏ 

گذشته از اين آقاى خضرى از محسن, فرزند حضرت على الك كه چندی بعد از تولد (گفته 
شده لا سال) از دنيا رفت. نامى نبرده . 

ا .ایشان به غير از اين سه فرزند نام هيج یک از فرزندان ديكر حضرت على را نياورده. و اين 
كتاب كه نامش «نور اليقين في سيرة سید المرسلين» است. کتابی است که احوال حضرت محمد كله 
و زندگی ايشان را بررسى كرده است و نه جيز دیگر. 

ولی حالب است!» جرا آقای قزوینی در اين مورد از سخنان علمای سلف استفاده نمی‌کنند؟؟ 
آيا علمای هم عصر علم غيب دارند که بدون استفاده از مرجعی خود به خود بگویند فلان شخص 
فلان تعداد فرزند داشته و فلانی فرزند او نیست؟!! آيا بهتر نیست که در اين مورد به کتب انساب 
مراحعه كنيم؟ کتبی كه کمترین فاصله را با قرن ۱ و ۲ هجری دارند؟ 


۱- تفسير در المنشور ج ۳ ص ۰۳۳ دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت» لبنان. 


۶ به روشنی آفتاب 


آقای قزوینی پریشان حال غافل از کتب انساپ.. در اول بحث ضعف خود را با ا 
ی نف اناو م مش ران ا يكنب بلق و تفت امد 
دو دختر داشته‌اند.. . 

اما بدبختی قزوینی از اين است که حتی علمای معاصر شيعه نيز ام کلثوم را در ردیف فرزندان 
حضرت فاطمه ذکر کرده‌اند و همه او را در اين مورد تنها گذاشته‌اند به جز چندی از همدستان 
خودش (شرکای دزد) كه گفتم: شاهدی شریک دزد به نفع دزد مقبول نیست. 


شبهه: شواهد این دید گاه که فاطمه فرزندی به اسم ام کلثوم کبری نداشته! 
در هیچ روایت صحیح السندی بين نام ام کلثوم و زینب جمع نشده است: 

نخستین شاهد اين است که در هیچ روایت صحیح السندی در منابع شيعه درباره فرزندان 
فاطمه زهرا سلام الله علیها و ماجراهايى که به ایشان مربوط می‌شود. نام زینب و امکلثوم با هم 
نیامده» بلکه تنها يا نام زينب آمده است و یا نامام کلشوم. 

و نیز در هیچ روایت صحیح السندی از روایات شیعیان به اين مطلب تصریح نشده است که 
خلیفه دوم با دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کرده باشد. بلکه تمام روایات امکلثوم را 
دختری در خانه امام على معرفی کرده‌اند. 

و اس كدان ارام ی یا أن ار هه یادف شا مس ها 
است که اين هم نمی‌تواند برای دیگران حجت باشد. 

جواب: 

چندین روایت را نقل می‌کنیم تا ايشان رسوا شوند و خوانندگان يقين يبدا کنند که سیده فاطمه 


دو دختر (ام کلثوم و زینب)داشته‌اند. 


۱- مثلاً: ابن سعد ج۸» ص۴۶۳ الذرية الطاهرة دولابی, ص ۱۱۸-۱۱۳دار السلفیه, المجدی في انساب الطالبیین 
العلوی: ص۰۱۱ بلاذری ج۰۲ ص۴۱۱ الارشاد الشیخ المفید ج۱. ص ۰۳۵۴ حمهرة انساب العرب ابن‌حزم» 
ص۰۳۷ طبری ج۰۴ ص۱۱۸ تاريخ الیعقوبی» ج۲» ص ۰۲۱۳مروج الذهب المسعودی: ج۳ ص ۶۳ المنمق 
محمدبن حبیب» ص۴۲۶ بخاری» تاريخ دمشق ابن‌عساکر, ج۳» ص۱۷۹ و مناقب الامام آمیر المؤمنين الغا 
محمد بن سلیمان الکوفی- ج ۲- ص ۴۸ و... منابع دیگر. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ¥ 

۱- محمد بن سلیمان كوفى شیعی ۱ (ح۳۰۰): 

«آخبرنا معن بن عیسی قال: حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن آبیه قال: وزنت 
آن را نقره داد». 

۲- شيخ صدوق (م۳۸۱) 

أبي چم قال: حدثنا سعد بن عبد الله» عن آحد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن ابن أبي 
و و موب و بای دی 
«ِن فاط ألنصنت ها قح ریا عل الّار»؟ قال: نعم عنی بذلك الحسن 
والحسين وزینب وأم کلشوم» . 

محمد بن مروان می‌گوید: به امام صادق لاخر كردم آیا پیامبر 5 فرمود: فاطمه پاک 
ا ل رن ست؟ امام اڪ كط فرمود: : بله» مراد پیامبر ی از اين 

۳ شيخ صدوق:" 

«حدئنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید جل قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: 
ل ل ا ل 

بن الفضيل» > عن حماد بن عشان قال: قلت لأبي عبد الله الق لتفثل: جعلت فداك ما معنى قول 
رسول الله : «إِنَّ م امي فَرْجَهَا فحز 3 ۳ تا على التّار )؟ فقال: المعتقون 
دز 0 E‏ 


۱- مناقب الامام آمیر المؤمنين ام محمد بن سلیمان الکوفی. ج ۰۲ پاورقی ص ۲۷۲. 

۲- معانی الاخبار الشیخ الصدوق. ص ۱۰۶ .. با سندی صحیح. 

۳- معانی الأخبار الشیخ الصدوق: ص ۱۰۶ و ۱۰۷ .. با سندی محکم. 

5 - شيخ محمد باقر کجوری اين روایت را معتبر دانسته و می‌نویسد: «- كما في بعض الأخبار المعتبرة- با حسنین إا 
وزینب وأم کلئوم . قال الصادق اعتا: المعتقون من النار هم ولد بطنها: الحسن والحسين وزینب وأم کلثوم» 
الخصائص الفاطمیة: ج۱» ص ۰۱۹۶ شيخ محمد باقر کجوری _انتشارات شيخ الرضی. 


۳۸ به روشنی آفتاب 


صادق لتكلا عرض کردم: فدایت كردم معنای اين سخن پیامبر ۶ جيست که فرمود: فاطمه پاک 
اسنت» يس خداوند آتش را بر ذژیه او حرام کرد امام اک حواب داد: رهاشدگان از آتشن فرزندان 
او هستند: حسن و حسين و زينب و ام‌کلئوم». 

۴-محمد بن اسحاق (ع۱۵۱) 

«ولدت فاطمة لعلي الحسن وا سین وحسن» فذهب محسن صغيراء وولدت له آم‌کلثوم و 
زینب». «فاطمه [س] برای على ال اين فرزندان را به دنیا آورد: حسن و حسین و محسن - که در 
کوچکی از دنیا رفت - و امكلثوم و زینب». 

۵-حسین بن حمدان (Fe)‏ 

حضرت على اكلا فرمود: «... وابنی الحسن والحسين وابنتی زینب و امكلثوم...». 

یعنی: «دو يسرم حسن و حسین و دو دخترم زيلب و ام‌کلئوم». 

۶-اسرار الفاطمیه: 

در آخرين لحظات عمر حضرت على اليا «ثة عليها المرض» والإمام لا یفارقها» 
1 ا ا ۲ ۳ 
وأسماء تمرضهاء والحسن والحسين وزينب وام كلثوم عندها» 5 
الؤمنين الكل ...» ". 
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سپس اسماء در آن شب ندا زد: ای ام كلثوم» ای زینب!» ای حسن» ای حسین ی 
/ا-بحار الانوار مجلسى: ١‏ 
«.. على و فاطمة وابنیها الحسن والحسين وابنتیها زينب وامكلثوم ۰ «على و فاطمه و 


۰۲۳۱ سيرة ابن إسحاق: ج ۵- ص‎ -١ 

۲- الهداية الكبرى» حسين بن‌حمدان خصيبى (م۳۳۴ق) ص ۱۶۳- بيروت. 

۳- اسرار الفاطميه محمد فاضل المسعودى ص ”.باب لحظات عمرها الأخيرة. 

- البحار الانوار: ج ۴۳ ص ۱۷۹ و اسرار الفاطميه ص7”7"0:باب التشییع و الدفن. 

-٥‏ در جواب اين ادعا روايات بسيارى موجود بود.. كه چند روایتی كه گذشت قطره ای از دريا محسوب می‌شود. 
5- بحارالانوار: ج ۳۰ ص ۲۹۰. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المومنین عمر با ام كلثوم) ۲۹ 
حسین» و دو دختر آنها زینب و امكلثوم». 

و چون مدعی از روایت صحیح دم می‌زند.. شرح حال راویان نقل اول را ذکر می‌کنم. 

معن بن عیسی بن يحيى بن دینار الأشجعى مولاهم. آبو يحيى المدنی القزاز: 

شرح حال: «الامام ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك ...» از اين بالاتر؟؟ 


مالک ابن انس: 
شرح حال: «إمام دار امجرق رأس المتقنين» وكبير المتثبتين حتى قال البخارى: أصح 
الأسانيد كلها». 


ودر معرفة الرجال خويى از او به عنوان اصحاب امام صادق ال ياد شده۱. 

جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشى الحاشمىء أبو عبد الله 
المدنى الصادق: 

شرح حال: «( امام صادق ا3) صدوقء فقیه إمام و قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه منه»!. 

و ابوحعفر يعنى امام باقر الككلة!: 

«فقيهاء فاضلاً و...» . 

جنين روايت محكم و صحیحی نقل شد آيا مدعى باز هم يروا ندارد؟؟؟ 

و بسيارى منابع هنگامی كه نام فرزندان اميرالمؤمنين ام را با هم ذكر مىكنندء اززينب وامكلثوم 
هر دو نام مىبرند و بسیاری از آنها تصريح کرده‌اند كه مادر هر دو حضرت فاطمه(س) است . 

جالبتر اينكه زينب كبرى خودش دختری به اسم خواهرش يعنى ام كلثوم داشته كه از عبدالله 


.۱۶۵ معجم رجال الحديث خونی: ج ۱۵ ص‎ -١ 

۲- برای تفصیل بیشتر به کتب رجال» از حمله تهذیب الکمال شيخ مزی مراجعه کنید. 

۲- سنن الکبری للبیهقی: ج۰۷ ص ۰۷۰ تاریخ دمشق ابن‌عساکر: ج۰۳ ص۱۷۹ و ج۰۶۹ ص ۰۱۷۶ تهذیب الکمال 
المزى: اج ۲ ص۰۴۳۷۹ تهذیب التهذیب ابن حجر: ج ۰۷ ص۹۵ ۲ التنبیه والاشراف مسعودی: ص ۰۲۵۸ 
البداية والنهاية ابن‌کثیر: ج۰۵ ص۳۱۴ و ج۰۷ ص ۰۳۶۷ كشف الغمة اربلى ج۰۲ ص۶۸ انساب الاشراف 
بلاذری: ج۰۲ ص۴۱۱ تاريخ طبرى: ج۵» ص۱۵۳ الكامل في التاريخ ابناثير: ج۰۲ ص۴۴۰ اسدالغابة 
ابناثير: ج۰۵ ص۷۰ ارشاد شيخ مفيد: ج۱ ص۳۵۵ تاريخ يعقوبى ج۲» ص۲۱۳ تاجالمواليد طبرسی: 
صء 7 الاصابة ابن حجر. 


۳ به روشنی آفتاب 


بن جعفر است! و بعدها با ابان پسر حضرت عثمان ذه ازدواج کرد !" و جالب نیست که شخصی 


A 5 4 9‏ ۲ 
نام خودش را بر فرزندش بنهد! . 


شبهه: عبد الله بن جعفر با جه کسی ازدواج کرده است: 
اهل سنت با سندهاى صحيح نقل كردهاند كه عبد الله بن جعفر همزمان با يكى از همسران امير 
ممنان و دختر آن حضرت ازدواج كرده است. در برخى از روایات نام اين دختر امكلثوم ودر 
برخی دیگر نام او زینب نقل شده است. 

بخاری می‌نویسد: عبد الله بن جعفر با همسر على و دختر على همزمان ازدواج کرد. 

در شرح اين روایت» برخی از عالمان اهل سنت اين دختر را زينب معرفی کرده‌اند: 

ابن حجر: عبد الله بن حعفر با یکی از همسران على و دختر او ازدواج کرد. اما همسر او لیلی 
بنت مسعود و دخترش زینب بود. 

سعید بن منصور: عده‌ای نيز او را امکلثوم معرفی کرده‌اند:عبد الله بن جعفر بين لیلی دختر 
مسعود نهشلی که در زمانی همسر على بود و بين دخترش امکائوم فرزند فاطمه یادگار رسول خدا 5 
جمع کرد و هر دو در یک زمان همسران عبد الله بودند. 

در جمع بين اين دو روایت عالمان اهل سنت - چون می‌دانسته‌اند اگر زينب را همان امٌكلثوم 
معرفی کنند. دچار مشکل می‌شوند - توجيه شگفتآور و صد البته غير قابل قبولی کرده‌اند. 

ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: منافاتی بين دو روایت نیست که در یکی زینب و در دیگری ام 
كلثوم آمده است. زیرا عبد الله بن حعفر با هر يك يس از دیگری ازدواج کرد (نه اينكه در زمان 
واحد با دو خواهر ازدواج کرده باشد). 

بعضی گویند: زینب را طلاق داد و بعد با ام كلثوم ازدواج کرد و بعضی گویند بعد از وفات 
زینب چنین شد. 

جواب: 

خود قزوینی می‌بیند که علما در اين مورد در عجب هستند و هر کدام نظری دارند ولی با اين 
وجود می‌خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد و اين اختلافات را دلیلی بر نفى ازدواج و نفی موجود 
بودن ام کلثوم بگیرد!! (بخندید به اين هذیان)!. 


۱- الشيعة وأهل البیت: ۱۴۱. طبقات ج ۸ ص ۴۶۵.. و انظر: الأخوة و الأخوات دارقطنی ص ۲۹ رقم ۱۵. و 
الاصابة ابن حجر رقم ۵20۸ 
۲- البته در تاريخ موجود هست که شخصی نام خود را بر فرزندش بگزارد ولی بسیار قلیل است. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳ 
به راحتی مى توانيم اینگونه بگوییم: ما در بالا ثابت کردیم که حضرت فاطمه دختری مشهور به 
نيز به خيال اينكه فاطمه دو دختر داشته در بعضی روایات زینب را و در بعضی ام کلثوم نوشته‌اند و 
اين نيز خود دليلى است بر اينكه زينب كبرى وجود نداشته!!! (به همين راحتى) 
واما حقيقت ماحرا: 
ما طبق همین استدلال‌هایی که آقای قزوینی دارند. معتقدیم که ام كلثوم به ازدواج حضرت 
عبدالله بن جعفر در نیامده که به شرح آن نيز می‌پردازيم. 
-١‏ بسیاری از تذکره نویسان می‌نویسند که ام كلثوم فقط با حضرت عمر و محمد و عون بن 
١ 1‏ 
جعفر ازدواج كرده و بس . 
۲- عبدالله بن جعفر در حيات حضرت على با زينب ازدواج كرد و هيج روايت صحيحى 
وحود ندارد كه او زينب را طلاق داده باشد و بلكه اكثر تذکره نویسان می‌گویند: اودر 
يس عبدالله بن جعفر به هيج وجه نمی‌توانسته با هر دو خواهر ازدواج كند. 
و به اميد خداءدر بحث ام كلثوم يس از عمر با جه كسى ازدواج كرد؟ به صورت مفصل‌تر به 
ازدواج‌های حضرت ام کلثوم می‌پردازيم تا خواننده به حقيقت ماجرا پی ببرد. 
البته در بالا با نقل روایات متعدد ثابت شد که زينب و ام کلثوم هر دو یک نفر نیستند . 


شبهه: بک خطبه با نام دو نفر: 
درباره خطبه حضرت زینب در کوفه و شام در کتاب‌های تاریخی یک خطبه با دو عنوان ذکر شده 
است «خطبة ام کلثوم بنت علي» و «خطبة زینب بنت علي»» یعنی همان خطبه‌ای که برای 
حضرت زینب نقل شده دقیقاً عين همان خطبه برای امٌكلثوم نیز ذکر شده است. 

ابن طیفور از عالمان قرن چهارم در کتاب بلاغات النساء ابوسعد الابی در نثر الدرر. و ابن 
حمدون در التذكرة الحمدونية» خطبه ام کلثوم را در کوفه اي نكونه نقل می‌کنند: 

امُكلثوم را ديدم و دیگر همانند او سخنوری ندیدم. گویا از زبان على سخن می‌گفت. به مردم 
اشاره کرد تا ساکت شوند و چون ساکت شدند و زنگ‌ها از حرکت ایستاد. گفت: سخنم را با 


۳۲ به روشنی آفتاب 


ستايش پروردگار و با دورود و سلام بر جدم رسول خدا آغاز می‌کنم» ای مردم کوفه و ای اهل 
نیرنگ و خدعه. اشک چشمانتان هميشه جاری باد» و ناله‌های اندوه شما هیچ وقت پایان نيابدء 
مَنّل شماء مَثْل کسی است که رشته خود را يس از محکم شدن از هم می‌گسست.... 

در حالی كه شيخ مفيد و برخی دیگر از علماء همین خطبه را از زبان حضرت زینب سلام الله 
علیهانقل كردهاند: 

زینب دختر على را ديدم و همانند او سخنوری ندیدم»... 

همچنین در قضيه منع کودکان اهل بيت از خوردن صدقات کوفیان» برخی از علما آن را برای 
امكلثوم و برخی برای حضرت زینب سلام الله علیها نقل کرده‌اند. چنانچه شيخ انصاری رضوان 
الل ا علیه در این بارهمی‌نویسد؛ 

داستان ممانعت اسیران از خوردن صدقه اهل کوفه توسط حضرت زینب يا امكلثوم معروف و 
مشهور است که چون گرفتن صدقه بر اهل بيت حرام بود» منع می‌کردند. 

جواب: 

با رجوع به كتابهاىء بلاغات النساء تذكرة الحمدونیه و نثر الدرر از كتب شیعه‌ای که آقای قزوینی 
از آنها نام بردند. متوجه می‌شویم که در هر سه کتاب خطبه به نام ام كلثوم ثبت شده! اما.....!!؟ 

۱- منظور نویسندگان اين کتب اين نبوده كه ام كلثوم همان زينب است.. چرا؟؟ چونکه آنها 
خطبه‌ای غير از اين خطبه را برای حضرت زینب (س) نقل کرده‌اند كه خطاب به يزيد ايراد شده . و 
مىبينيم كه در هر كدام از اين کتب از هر دو نام برده شده ولی آن خطبه فقط به اسم يك نفر ثبت 
شده. و صاحبان اين کتب برای ام کلثوم و زینب هر کدام تذکره جداگانه‌ای نوشته‌اند. 

۲- نکته جالبى که در اين دو نقل قابل توحه است اين است که» اين روایت از شش تفر نقل 
شده! و هر ۶ نفر سخن خود را با اين جمله شروع می‌کنند: "ام کلئوم يا آزینب را ديدم و مثل او 
سخنرانی ندیدم. گویا از زبان على سخن می‌گفت. 

الف: در بلاغات النسا از جعفر بن محمد عن آباته ##: «ورأيت أم کلشوم علیها السلام ول 
آر خفرة والله آنطق منها کآنا تنطق وتفرغ على لسان أمير المؤمنين الكلة». 

ب: در احتجاج از حذيم الاسدى': «قال حذيم الاسدي: لم اروالله خفرة قط انطق منهاء 
كأنها تنطق وتفرغ على لسان علي التلا». 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۳ 
وم آر خفرة قط انطق منها كأنم| تنطق عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ال». 

ت: در الامالى شيخ مفيد' از: «حذلم بن ستير قال: قدمت الكوفة في المحرم سنة إحدى 
... قال(حذلم بن ستير): ورأيت زينب بنت علي ! ول أر خفرة قط أنطق منها كأنها تفرغ عن 
لسان أمير المؤمنين ا9». 

ث: در الفتوح ابن اعثم كوفى" از: خزیمه الاسدى: «قال خزيمة الأسدى: ونظرت إلى زينب 
بنت على 5ه يومئذ ولم أر حفرة قط آفصح منها كأنها تنطق عن لسان أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب ». 
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ج در ياورقى همين كتاب (الفتوح) تصريح شده كه اين قول از بشر بن حريم نقل شده: «عن 
الدر المنثور في طبقات ربات الخدود» وبالأصل: بشر بن حريم». 

دیدید که توسط شش راوی اين روايت نقل شده و هر ۶ نفر با اين جملات سخن خود را شروع 

آيا عجيب نیست که هر شش راوی به مثل هم»سخنان زينب يا ام كلثوم را اینگونه توصیف 
می‌کنند؟ چگونه می‌شود هر ۶ نفر در مورد آن سخنان یک نظر را داشته باشند و هر شش آنها 

نتيجه: يا اين روایات ساخته مولفین است! و يا ساخته راویانی که اين روایت را از اين شش نفر 
نقل کرده‌اند!! و یا حداقل ۵ طریق از اين روایات کذب است و فقط یکی از آنها صحت دارد! که يا 

۳- در کتاب «اللهوف في قتلى الطفوف»" نوشته محدث و مورخ شیعی» آیه الله سیدبن 


طاووس حسنی (متوفای ۶۶۴) اینچنین آمده: حضرت حسین الا زمانی که اشعار (يا دهر أف 


۱- الأمالى الشیخ المفید: ص ۳۲۱. 

۲-کتاب الفتوح أحمد بن آعثم الکوفی متوفی ۰۳۱۴ ج ۵ ص ۱۲۱. 
۳- الفتوح ابن اعثم: ج ۵ پاورقی (۱) ص ۱۲۱. 

5 - لهوف. ابن‌طاووس ص 0۰ 


۳۴ به روشنی آفتاب 


لك من خلیل ...) را ايراد فرمود و زینب و اهل حرم عليهنَ السلام فریاد به كريه و ناله برداشتند. 
حضرت آنان را امر به صبر کرده و فرمود: 

«يا اختاه يا ام کلثوم واءنتٍ يا زینب» واءنتٍ يا رقیة» واءنتٍ يا فاطمة واءنتٍ يا رباب» 
ار | ذا اءنا فلت فلا تشققن قن على جَيْبا ولا تخمشن علّ وجها ولا تقلن على هجرا». يعنى 
«خواهرم ای ام کلثوم» و تو ای زینب. و تو ای رقیّه» و تو ای فاطمه» و تو ای رباب» زمانی که من به 
قتل رسیدم در مركم گریبان چاک نزنید و روی نخراشید و کلامی ناروا بر زبان نرانید». 

و مؤيّد اين نقل» مطلبی است که سلیمان بن ابراهیم قندوزی» (متوقای ۱۲۹۴ه) به تقل از 
مقتل مسمّی به ابومخنف پس از شرح کیفیّت شهادت طفل شش ماهه می‌نویسد: 

نّم نادی: يا أم کلشوع ويا سَكينةٌ» ويا رقية» ويا عاتِكَةٌ ويا زینب ‏ يا اءهل بیتی علیکن مِنَى 
السّلامُ» . يعنى: «آنكاه فرياد برآورد: ای ام كلثوم و ای سكينه و ای رقيّها و ای عاتكه و ای زینب؛ 
ای اهل بيت من» من نيز رفتم» خداحافظ». 

وماق اربع مسب و ي یرال وار ع الدهعة ااك زم 

همجنين امام حسين در آن روز در جاى دیگر فرمود: «يا زينب ويا امكلثوم ويا سكينة و ...» 

* وقتى قافله به كربلا رسيد امام جملهاى فرمود كه از آن استفاده می‌شد حضرت در آن سرزمين 
به شهادت مىرسد. حضرت زينب عرض كرد: 

«يا اخى هذا كلام من أيقن بالقتل. فقال: نعم يا أختاه. فقالت زينب: واثكلتاه ینعی الحسين 
اكلا إلى نفسه. قال (الراوى): وبكى النسوة ولطمنَ الخدود وشققن الجيوب وجعلت أمكلثوم 
تنادى: وا محمداه وا علياه وا أماه وا أخاه وا حسيناه ...». يعنى: «حضرت زينب كفت: ای 


برادرم» اين سخن کسی است که يقين به كشته شدن دارد! امام کک كط فرمود: : بله خواهرم. زينب كفت: 


۱- ينابيع المودّة: ج ص 4 (دار الأسوة للطباعة والنشر) و احقاق الحق: ج ١١‏ ص ۶۳۳. 
۲- منتخب طریحی: ص ۴۴۰. 

۳- بحارالانوار: ج ۰۴۵ ص ۴۷. 

.۳۳۶ الدمعة الساكبة: ج۴» ص‎ -٤ 

۵- الدمعة الساکبة: ج۴» ص۳۵۱ معالی السبطین: ج۲» ص ۲۲ ذريعة النجاة: ص۱۳۹. 


۹ لهوف ابن طاووس: ص۰۳۹ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۵ 
ای وای! حسین از مرگ خود خبر می‌دهد. راوی می‌گوید: زنان گریه سر دادند و به صورت زدند و 
گریبان دریدند. امكلثوم فریاد برآورد: وا محمداء وا علیاه» وا اماه» وا اخاه» وا حسیناه..». 

پس مشخص شد که ام کلثوم و زينب هر دو يك نفر نیستند بلکه هر دوی آنها در صحرای 
كربلا همراه برادرشان» سیدنا حسین ا حضور داشته‌اندا!. 

حال اين سوال پیش می‌آید که: چطور ممکن است؟ مگر حضرت ام كلثوم غا قبل از واقعه 
كربلا فوت نشدند؟ يس آنجا جه می‌کردند؟؟ 

جواب ساده استءاين ام كلثوم بنت على بن ابيطالب»دختر حضرت فاطمه( سلام الله عليها) 
نیستند و طبق كتب تاريخ و انساب حضرت على ام دو دختر ديكر هم به اسم ام كلثوم 
داشته‌اند . 

ام كلثوم (احتمالا ام کلثوم وسطی) بنت ام سعد دختر عروة بن مسعود الثقفية" و ام کلثوم 
الصغری (همسر کثیر ابن عباس) دختر ام ولد.. . 

اربلی از علمای تشیع اسامی دختران على اگ را اینگونه می‌نویسد: «زینب الکبری وامكلثوم 
الکبری وامالحسن ورملة الکبری ام‌هانی ومیمونه وزینب الصغری ورملة الصغری وام‌کلئوم 
الصغری ورقية و ....» در ادامه اشاره می‌کند که مادر امكلثوم دوم ام ولد بوده است . 

با در نظر داشتن اقوال اهل فن می‌توان حداقل صحت وحود دو ام كلثوم را قطعی دانست. که 
حول ام كلثوم کبری دختر فاطمه الزهرا هیچ تردیدی نیست. 

يس بدون شک ام کلثومی که در كربلا حضور داشته دختر حضرت فاطمه (س) نبوده بلكه ام 
کلئوم صغری بوده که در آن واقعه حضور داشته است. 

اما اگر مدعیان لجاجت کنند و بگویند: نه آن ام کلثوم حاضر در صحرای كربلاء ام كلثوم 
صغری نبوده. ما هم با ایشان همصدا می‌شویم و مىكوييم: شما درست می‌فرمایید. اصلاً ام کلشوم 
کبری» خواهر حضرت زینب در آن واقعه حضور داشته و ماحرای وفات ايشان در دوران خلافت 


۱- تا چهار ام كلثوم نیز ذکر شده که دو تن از آنها اسمشان ام کلثوم و دو تن دیگر کنیه آنها ام کلثوم بوده ولی به نظر 
صحیح نمی‌آید.. والله اعلم! 

۲- مراحعه شود به الکامل ابن اثير: ج ۰۳ ص ۳۹۵ و اعیان الشیعة: ج ۲ ص ۴۸۵-۴۸۴ 

۳- تاريخ موالید الائمة (تاج الموالید) طبرسی: ص ۱۵ تاريخ مدینه دمشق: ج۰ ۷ ص۳۵. 

6 - کشف الغمة» ج۲.ص۶۸-۶۹. 


۳۶ به روشنی آفتاب 


معاویه اشتباه است ولی اين به آن معنی نیست که زینب و ام کلثوم یک نفر هستند زیرا از متن 
روایات فوق ثابت شد که در آن ماحرا هم بانوی زینب نام و هم ام كلثوم نامی حضور داشته است. 
یعنی اگر بالفرض ماحرا وفات ايشان در دوران معاویه صحیح نباشد نيز هیچ خدشه‌ای بر 


موحودیت سيدة ام كلثوم وارد نمی‌شود. 


شبهه: عزاداری و نوحه خوانی ام كلثوم برای حضرت زهرا سلام الله علیها: 
فتال نیشابوری در روضة الواعظین می‌نویسد: 

هنگامی که فاطمه از دنيا رفت» مردم مدینه یکپارچه صدای ناله سر دادند» زنان بنی‌هاشم در 
خانه آن حضرت گردآمدند و صدای شیون آنان در همه جا ییچید. آن چنان که مدینه از فریاد و ناله 
آنان به لرزه درآمد و می‌گفتند: ای سید و سرور ما و ای دختر رسول خدا کل 
مردم دسته دسته به نزد على آمده در حالی که حسن و حسین در جلوی آنحضرت نشسته و 
گریه می‌کردند و مردم نیز از گریه آن دو گریان می‌شدند. 

امُكلثوم در حالی که روبند بر چهره داشت و چادر عربی برسرش افکنده بود» از خانه بیرون آمد 
و فریاد می‌زد: ای جد بزرگوار! و ای رسول خدا! اکنون به حق تو را از دست دادم كه هیچگاه دیگر 
تو را نخواهیم دید. مردم مدینه همه حمع شده بودند و منتظر بودند تا جنازه فاطمه را بیرون بیاورند 
تا بر وی نماز بخوانند» ابوذر از خانه بیرون آمد و گفت: همه برگردید و متفرق شوید» زیرا امشب 
بدن زهرا دفن نمی‌شود و به تأخير افتاد. مردم همه متفرق شدند. 

در اين روایت چند نکته قابل توجه است: 

۱- تنها نام حسن» حسین و امْکلثوم به عنوان فرزندان و داغدیدگان حضرت زهرا سلام الله 
عليها ذکر شده و نامی از حضرت زینب سلام الله عليها که به اتفاق همه بزرگ‌تر از 
ام‌کلثوم بوده برده نشده است. 

۲- امکلثوم در زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها» طبق نظر مدعیان وجود امکلئوم 
که گفته‌اند در وايسين سال‌های عمر پیامبر به دنا آمده» در خوشیبنانه‌ترین حالت. دو سال 
داشته است. با توجه به اين نکته چگونه می‌توانيم تفاصیل ذکر شده در روایت (از جمله 
نوحه‌سرانی و پوشیدن برقع و...) را بر امكلثوم حمل نماييم. بنابراین تردیدی وجود ندارد 
که اين ام کلثوم همان حضرت زینب سلام الله علیها است. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۷ 

جواب: 

قزوینی می‌گوید: اتفاق همه بر اين است که زینب از ام كلثوم بزرگ‌تر بوده است که یاوه‌ای 
بیش نیست.زیرا در مورد تولد ام كلثوم تنها یک قول دقیق نقل شده و آن هم اينكه وی در سال 
ششم هجری تولد یافت . 

ذهبی و ابن کثیر و مولف شيعه موسوعه امام على با ابیطالب 8 به نقل از ذهبی می‌نویسند: 
«أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب اضاشمية ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية» شقيقة الحسن 
والحسين.ولدت: في حدود سنة ست من الهجرة» ورأت النبي #5 وم ترو عنه شيئا. خطبها عمر 
بن الخطاب» . 

و ابن حجر عسقلانی نیز می‌نویسد: «أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الحاشمية آمها فاطمة 
بنت رسول الله # ولدت في أواخر عهد النبي #5 وتزوجها عمر بن الخطاب وها عشر سنين او 
اكثر» '. «امکلثوم دختر على بن ابی طالب هاشمی» مادرش فاطمه دختر رسول خدا 4۶ در اواخر 
زندگانی پیامبر 5 به دنیا آمده و عمر با او ازدواج کرد. وى در هنكام ازدواج ده سال يا بيشتر داشت 
و برای عمر زيد را به دنیا آورد و او و فرزندش زيد در یک روز از دنیا رفتند». 

و مولف شیعی کتاب «بانوان عالمه و آثار آنها» می‌نویسد: 

هنگامی که حضرت زهرا علیها السلام» دار فانی را وداع گفت. ام کلثوم که ينج سال بیش 
افك ورتم بد سیر اس و ای ا کرو 

یعتی در سال ۱۱ هحری ۵ ساله بوده» پس در سال ۱۷ هعری ۱۱ ساله می‌شودا. 

و به جرات می‌توان كفت ام کلثوم از زينب بزرگ‌تر بود. که قدیمی‌ترین علما از جمله ابن 
اسحاق (متوفی۱۵۱) همین قول را ارجح می‌دانند . 

ولی در مورد تاريخ ولادت حضرت زینب (س) اقوال زیادی مانند پنجم جمادی‌الاولی در سال 
پنجم يا ششم» شعبان سال ششم» سال چهارم و اواخر رمضان سال نهم پس از جنگ تبوک هم 


۱- موسوعة الامام علی‌بن ابی‌طالب» ج۱» ص ۰۱۲۶ اعلام النساء ص۲۳۸ سير اعلام النبلاء الذهبى ج ۳ص ۵۰۰. 
۲- سير اعلام النبلاء الذهبی: ج۳, ص ۰۵۰۰ بدایه والنهاية ابن کثیر: ج۵» ص ۳۳۰ و سيرة النبویه ابن کثیر. 
۳- الایثار بمعرفة رواة ال ثار ابن حجر عسقلانی: ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ دار الکتب العلمية. بیروت. 

6-بانوان عالمه و آثار آنها: ص ۱ نویسنده: معاونت پژوهش مرکز حوزه‌های علمیه خواهران. 

.۵۰۰ ابن اسحاق ج۰۵ ص۲۳۱.دمشق, سير اعلام النبلاء: ج۵» ص‎ -٥ 


۳۸ به روشنی آفتاب 


هست که معلوم نیست کدام صحیح‌تر است ولی طبق قرائن او از ام كلثوم کوچک‌تر بوده. قرائنى 
مانند همین روایتی که آقای قزوینی نقل کرده‌اند! که در آن نامی از زینب نیست و به احتمال او در 
آن سال‌ها کوچک‌تر از اين بوده که در اين ماحراها داخل شود . 

ويا روايتى كه قبلاً از ابن بابويه نقل كرديم كه م ىكفت:فاطمه (ع) 0 در آغوش راستش و 
EES‏ ش گرفت» سپس به 
حجره يدرش رفت!!!" (خواستگاری از دخت ابوجهل).. و نامی از زينب به ميان نمی‌آوردا! كه 
احتمالاً در آن سال‌ها نیز او یا به دنيا نيامده بود ويا خيلى كوجك بوده. 

و این روایت را که ملا باقر مجلسی از امام صادق 9 رویث می‌کند که براي 

فاطمه سلام الله عليها در لحظه احتضار به على ال طلا فر مود: : وقتی از دنیا رفتم» خودت غسل 
مرا به عهده بگیر» كفن بر من بپوشان» بر پیکرم نماز بخوان» مرا در قبر قرار ده سنك لحد را بگذاره 
خاک روی بدنم بریز» بالای سرم بنشین و قرآن و دعا زياد بخوان. چون در آن لحظه میت به 
همنشین زندگان بسیار محتاج است. و تو را ای على به خدا می‌سپارم و سفارش می‌کنم که به 
فرزندانم خوبی کن. سپس فاطمه» امٌكلثوم را به خودش چسپاند و فرمود: هنگامی که اين دخترم به 
سن رشد و بلوغ رسید. وسائل منزل مال او است و او را به خدا می‌سپارم . 

پس مشخص است که ام کلثوم بزرگ‌تر از زينب بوده‌اند که سيدة فاطمه» ام کلثوم را بر سیده 
زینب مقدم می‌دارند. 

و شواهد دیگری مانند خواستگاری حضرت فاروق ده از اوه و همنامی او با نام اولين دختر 
درگذشته رسول خدا 5 (به اين معنی که حضرت فاطمه نام خواهرش را روی فرزند خود گذاشته 


باشد) به سال دوم هجری» به نظر می‌رسد او به سن از حضرت زینب (ع) بزرگ‌تر باشد. 


۱- فاطمة زهراء شادمانی دل پیامبر ص۰۹۱۸ احمد الرحمانی الهمدانی» ترحمه سيد حسين افتخارزاده, بی‌تا, بی‌حاء 
۳سش فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد ص ۰۱۷۰-۱۶۹ السید محمد کاظم القزوینی» دارالانصار, 
بی‌حا, ۱۴۲۲ق. 

۲- علل الشرایع. این‌بابویه: ص ۱۸۵-۱۸۶ جاب نجف- همین روایت را شيخ مجلسی نيز در کتابش جلاءالعیون 
آورده است. 


۳- بحار الانوار مجلسی: ج ۷۹ ص ۲۷. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۹ 

قرینه ديكر اين است كه حضرت على الا در پاسخ به خواستگاری حضرت عمر از امكلثوم» 
به كوجك بودن امكلثوم استدلال كرده و سيدنا عمر به اين استدلال اعتراض نكرده و نگفته‌است كه 
يس دختر ديكرت زينب را به من بده! جون: 

اولا» اگر زينب بزرگ‌تر می‌بود» عمر بايستى از او خواستگاری مىكرد نه از امكلثوم. 
خواستگاری از خواهر کوچک‌تر با علم به كوجك بودن اوء با وجود خواهر بزرگ‌تر بىمعناست. 
ضمن اينكه در زمان این خواستگاری هنوز حضرت زینب همسر عبدالله پسر حعفر» نبوده است. 

همچنین قرائنى وحود دارد» مانند «سمتني آمي حیدرة» كه حضرت على اظ در جنگ خیبر 
فرمود: من همانم که مادمر اسمم را حيدر (شير) نهاد. که مردان عرب. قبل از اسلام و در صدر 
اسلام» امر نامگذاری فرزندان را به زنانشان وا می‌گذاشتند. 

نام دو تن از دختران رسول خدا ۶ و خواهران به سن بزرگ‌تر از حضرت فاطمه تا امكلثوم و 
زينب است. كويا آن حضرت برای زنده نگه‌داشتن ياد و خاطره خواهرش امكلثوم كه همسر 
حضرت عثمان بود و به سال دوم هجرى همزمان با جنك بدر از دنيا رفت» نام نخستين دخترش را 
امكلثوم گذاشت. نيز ولادت حضرت زينب اء دختر دوم آن حضرت. همزمان با فوت خواهر 

١ يك‎ 

ديكرش زينب بود و از اينرو نام او را زينب نهاد . 

پس ثابت شد كه ام کلثوم از حضرت زينب یا بزرگ تر بوده ويا حداقل اينكه در سال ۱۲ 
هحری تا به آن حدسن داشته‌اند که چادر و برقع بپوشد. (با توحه به اقوال علما می‌توان سن ۶ سال 
را عنوان کرد» كه به وقت خواستكارى می‌شود ۱۱ یا ۱۲ سال). 
شبهه: امير مومنان در شب ضربت خوردن» مهمان جه کسی بود؟ 
روایات متعددی وحود دارد که امير مومنان اسر در ماه رمصان» هر شب در خانه یکی از 
فرزندانش افطار می‌کردند. شبی در خانه امام حسن و شبی در خانه امام حسین و شبی در خانه عبد 
الله بن جعفر (شوهر حضرت زینب). و در شب شهادت نيز طبق تمام نقل‌ها در خانه ام کلثوم بوده 
است» ام کلئوم همسر کدامیک از افراد نام پرده شده است ؟ 


۱- السيدة زينب في تاريخ الاسلام الغروی, الشیخ محمدهادی شیعی(معاصر» ص ۱۸. 


نگ سس به روشنی آفتاب_ 


و چون ماه مبارک رمضان فرارسید. امير مؤمنان الا شبی را نزد حسن و شبی را نزد حسین و 
شبی هم خانه عبد الله بن جعفر (شوهر حضرت زینب سلام الله علیها) می‌گذراند و بیش از سه 
لقمه غذا نمی‌خورد در یکی از شب‌های رمضان سؤال شد که چرا غذا کم می‌خورید؟ فرمود: 
فرمان خدا (کنایه از مرگ و شهادت) مرادرخواهد یافت و دوست دارم با شکم گرسنه به ملاقات 
بروم. یک شب يا دو شب بیش باقی نمانده بود که در آخر شب فرقش را با شمشیر شکافتند. 

عالمان اهل سنت (ابن اثير و زمخشری! و نویری) نیز همین روایت را به اين صورت نقل کرده‌اند: 

ماه رمضان که فرا می‌رسید. على یک شب را نزد حسن و شبی را نزد حسین و شبی هم نزد عبد 
الله بن حعفر» (همسر زینب) افطار می‌کرد» و بیش از سه لقمه غذا نمی‌خورد و می‌گفت: دوست 
دارم با شکم گرسنه به دیدار معبودم بشتام. 

و از طرف ديكرء طبق عده‌ای از روایات امير مزمنان الكل در آخرین شب مهمان امٌكلثوم 
سلام الله علیها بوده است: 

ملا باقر مجلسی: ام كلثوم (ع):چون شب نوزدهم رمضان فرا رسید» هنكام افطار سفره‌ای يهن 
کردم كه دو قرص نان جو و ظرفی شير و مقدار نمك در آن بود. 

حال چگونه می‌توان بين اين روایات جمع کرد؟ يا بايد بگوییم برنامه اميرمؤمنان على ال اين 
بوده است که یک شب در خانه حسن و یک شب در خانه حسین و یک شب در خانه زینب و یک 
شب در خانه امکلئوم سلام الله عليهم باشد. که منافات با نص روایت مذکور دارد و پا بايد خانه 
امكلثوم را یکی از اين سه خانه به حساب آوریم که تنها می‌تواند خانه عبد الله بن جعفر باشد. 
یعنی همسر عبد الله بن جعفر» زینب سلام الله علیها همان ام‌کلئوم است. 

و نکته دیگر این که اگر اکلثومی وجود داشته است» چرا امیر مومنان شبی را به ايشان 
اختصاص نداده‌اند؟ 

جواب: 

توا د سكع كله هاف لبرت نت 

-١‏ اين روايت به دو شكل و متن نقل شده كه در اكثر آنها به جاى عبدالله بن جعفر از عبدالله 
بن عباس ياد شده .. 

تعداد كثيرى از علما اينجنين مى نويسند: 


«عثان بن المغيرة قال:لما دخل شهر رمضان كان امير المؤمنين الفلا يتعشى ليلة عند 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۴١‏ 

ا لحسن» وليلة عند الحسين» وليلة عند عبد الله بن العباس» وکان لا يزيد على ثلاث لقم...» . 
«جون ماه رمضان فرارسید. امير مؤمنان اط شبى را نزد حسن و شبى را نزد حسين و شبى را نزد 
عبد الله بن عباس (يسر عمويش) م ىكذراند و بيش از سه لقمه نمى خورد»!. 

حال من از ايشان مىيرسم: اگر ام كلثوم را خط بزنيم! شما بين اين روايت و روايتى كه خود نقل 
كردهايد چگونه جمع می‌کنید؟؟ من مىكويم: در اين روايت فقط از حسن و حسين اسم به ميان آمده 
در حالى كه زينب نيز در آن شهر بود. چرا از او نامى نیست؟؟ يس نتيجه مىكيريم که حضرت على 
اكلا اصلاً فرزندى به جز حسن و حسين از فاطمه نداشته! اگر جنين بگویم به من نمی خنديد؟ 

۲- حضرت على (2 لللا) در آن وقت» ۴ همسر در نكاح داشتهاند '» آیا حضرت على ( الكل 
بعد از خوردن افطارى شب را هم پیش دختر يا پسرش می‌ماند و همانجا می‌خوابید؟؟ (انه كان 
نا 

۳- طبق نص تاريخ حضرت على ام در نماز صبح ضربت خورد و بعد از ضربت خوردن او 
را به‌سوی خانه خودش حمل کردند... وحمل على الى منزله . 

او را به سوی خانه خودش حمل کردند نه خانه فرزندانش! 

و اینکه در روایت آن خانه را خانه‌ای گفته‌اند که ام كلثوم در آن حضور داشته‌اند چیزی خلاف 
حقیقت نیست. چونکه:در سال ۴۰ هحری که حضرت على (322) در آن سال شهید شد محمد 


بن جعفر همسر دوم ام كلثوم شهید شده بود (در صفین ) . و به علت اينكه سال ازدواج عون بن 


خان مدنى: ص ۸شرح احقاق الحق مرعشى: ج 1۸ ص ۰۳۹ نهج السعادة شيخ محمودی؛ جح ۷ ص 
۳- البداية والنهاية: ج/اء ص ۳۲۷ و ۳۲۸ و الوجيز المفيد: ص ۷۰ و تراجم الشهدا: ص ۲۶ و جزء حديثى: ص ۱۲۵. 
- انساب الاشراف: ج ۰۲ ص ۰-۲۹۹ ۳۰ وج ص۰۹۸ الاصابة: ج ی ض ۷ رقم ۷/۸۹۰ اعلام الزركلى: ج ۶ 
ص ٩‏ ۶.. در مورد شهادت محمد بن حعفر و عون بن حعفر» همسر دوم و سوم ام کلثوم در بحث "ام کلثوم پس 
از عمر با جه کسی ازدواج کرد مفصلاً صحبت خواهد شد. 


لها به روشنی آفتاب 


جعفر با ام كلثوم(عليها السّلام) مشخص نیست. مىتوان كفت در آن سال ام كلثوم ينغي شوهری 
نداشته ودر خانه يدرشان ساكن بودهاند. 

(همانطور که بعد از شهادت حضرت فاروق #هء حضرت على #5 دخترش را به خانه خودش 
آورد. مىتوان گفت: بعد از شهادت محمد بن حعفر نيز همین کار را كردهاند). 

*- در روايتى آمده كه حضرت ام كلثوم (ع) شبى كه يدر ايشان به شهادت رسيدند در خانه 
حضرت على ام بودند. (و همانطور که كفتيم جالب نیست» فردى در هر ۳۰ روز رمضان تا 
صبح در خانه فرزندانش به سر ببرد» آن هم در صورتى که خود داراى منزل هستند!). 

۵- در ادعايى که مدعى ذكر كردهاند نوشته شده: حضرت على ذه روزى در خانه حسن اکا 
و روزی نزد حسين ات و روزی نزد عبدالله بن جعفر اه وزينب (ع) افطارى می‌کرده‌اند. 

به جرات می‌توان كفت:ام كلثوم در خانه خود حضرت على اط زندكى مىكرده كه ذكرى از 
خانه مستقلی برای او نيست تا حضرت على ذه مهمان خانه او شده باشند!!. 

ودر روايات اينكونه آمده: 

(بعد از ضربت خوردن حضرت على الا و بعد از انتقال ايشان به خانه خودشان) ام كلثوم 
دختر حضرت على با كريه و شیون خطاب به ابن ملجم گفت: ای دشمن خداء هيج زيانى به يدرم 
نمی‌رسد و خداوند متعال تو را خوار و ذليل خواهد ساخت. (إذ نادته أم كلثوم بنت على وهى 
تبكى أي عدو الله لا بأس على أبى والله خزيك). 

ابن ملجم گفت: يس چرا كريه مىكنى؟ به خدا آن (شمشير) را با هزار دينار خريدم و با هزار دينار 
آن را زهرآگین ساختم. و اگر اين ضربه بر همه اهل مصر وارد می‌آمد. کسی از آنها زنده نمی‌ماند . 

همانطور كه قبلاً نيز كفتيم حضرت على #5 را بعد از ضربت خوردن به خانه خودشان حمل 
كردند. و نيز نقل شد كه حضرت ام كلثوم در آن خانه حضور داشتهاند كه اولين شخصى كه با ابن 
ملجم سخن مىكويد ايشان بودهاند. 

سوال: اگر ام كلثوم در خانه مستقلى زندگی مىكردهاند و حضرت على اال نيز بعد از ضربت 
به خانه خودشان (نه خانه فرزندان) منتقل شده‌اند . ام كلثوم در آنجا جه مىكردهاند و يا چگونه به 
آن سرعت به آنجا خود را رسانيدهاند و جطور زينب قبل از وى آنجا نبوده و جطور... 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۳ 

يس شکی نیست که خانه‌ای که حضرت على الق به آنحا انتقال داده شد خانه‌ای بود که 
دخترش نیز در آن همراه پدرش زندگی می‌کرد و گرنه مورخان نمی‌گفتند: «حمل علي الى المنزله» 
می‌نوشتند: «به سوی خانه دخترش ام كلثوم حمل شد». 

۵- به فرض که ام کلثوم خانه‌ای برای خود داشته باشند» آن وقت نيز نمی‌توان كفت كه او با 
همسر زندگی می‌کرده!. 

شيخ مفيد و طوسی در کتب خود و مجلسی در بحارالانوار" و محدث قمی در منتهی الآمال 
ص ۱۷۰ إلى ص ۱۸۵ از حضرت أم کلثوم (علیها السلام) روایتی را نقل می‌کنند که ایشان 
می‌فرمایند: 
اجون شب نوزدهم ماه رمضان شد حضرت على (32) به خانه آمدند و به نماز ایستادند. یک 
طبق غذا (افطاری) شامل دو قرص نان جو و یک کاسه شیر و مقداری نمك جهت افطار ایشان 
آماده کردم چون ايشان از نماز فارغ شدند چشمشان بر طبق افتاد. گریستند و گفتند آيا نمی‌دانی 
من از پسر عمم متابعت می‌کنم و فرمودند: «يا بنیة! ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه 
إلا طال وقوفه بين يدى الله كلك يوم القيام» يا بنية إن الدنیا في حلاا حساب وني حرامها 


عقاب». «اى دختر ! هركس خوراک و يوشاكش در اين دنيا نیکوتر توقفش در روز قيامت بيشتر 
است» بر مال حلال حساب و بر مال حرام عذاب است ۰ و فرمودند: «ای فرزندم به خدا 
قسم جيزى نمی‌خورم تا یکی از دو خورشت را بردارى». (يا بنية والله لا آكل شيئاً حتى ترفعين 
احد الادامين). 

همانطور كه ملاحظه کردید» دو قرص نان و دو خورشت سر سفره بوده» ولى جرا فقط دو 
خورشت و دوقرص نان؟؟ اگر حضرت ام كلثوم در خانه همسر بودند بدون شک همسرشان نيز بر 
سر سفره می‌بود» و به جاى دو خورشت سه خورشت و به جاى دو قرص نان سه قرص لازم بود. 
يس اين موضوع نيز دليلى ديكر است كه ثابت می‌کند. ام كلثوم در آن وقت همسرى نداشته‌اند تا با 
آنان سر يك سفره بنشيند. 

و مجلسى در جند صفحه بعد نيز جنين روايتى را نقل م ىكند كه: حضرت على (322) بعد از 


ضربت خوردن امام حسن (5 اقتل) را به حای خود گذاشت شت تا با مردم نماز گذارد. «امام حسن ( اليه 6 


۴۴ به روشنی آفتاب 
وقتى از نماز فارغ شدند بالای سر حضرت آمدند و كريستند ... و آن حضرت را در حجره نزدیک 
مصلای خود خوابانیدند حضرت زينب (عليها السلام) و حضرت آم كلثوم (عليها السلام) 
آمدند و در پیش آن حضرت نشستند و نوحه و زاری برای آن حضرت می‌کردند حضرت على 
فرمود: ای دخترانم 2 «ثم ادخل اكه لتقلا إلى حجرته وجلس في محرابه. قال الراوی: واقبلت زینب 
وام كلثوم حتی جلستا معه على فراشه وأقبلتا تند بانه وتقولان: يا أبتاه» . 

آقای قزوینی! خوب خواندی؟؟ حضرت زینب و ام كلثوم» یعنی دو دختر حضرت فاطمه(ع) 
که به وقت ضربت خوردن نزد پدرشان آمدند . شاید شما اين روایت را ندیده‌اید و یا دیده و توان 
خواندن آن را نداشته‌اید؟ 

و مجلسی در چند صفحه بعد می‌نویسد: «فعند ذلك صرخت زینب بنت على الكل وام 
کلئوم وجميع نسائه !!ا». 

ودر صفحه بعدش ضمن روايتى مىنويسد: «ثم نادى الحسن اك گل باخته زینب وام كلثوم وقال: يا 
اختاه...» » . «سپس سیدنا حسن اللا خواهرش زینب و ام كلثوم را صدا زد و گفت: ای خواهرانم...!!». 

وما علينا الا البلاغ؛ وما على الکاذب الا خجل 

و برای اينكه ديكر نكويند ام كلثوم در آن وقت در آنجا حضور نداشته اين دو قول را نيز نقل مىكنيم: 

«طلق الأعمى عن جدته قالت: كنت أنوح أنا وأم کلثوم بنت علي على علي ات . «طلق 
اعمی» از قول مادر بزركش نقل مىكند كه مىكفته است: من هم همراه ام كلثوم دختر على اط8 برای 


آن حضرت نوحه سرايى م ىكردم». 

ابن عبدالبر نيز شعرى را از ام هيثم دختر عريان نغعى نقل م ىكند که به اين ترتيب است: 
کن آم کاس وة عا ب بعرت اوقدرأت اليقيينا 
لاقل للخوارج حيث كانوا فخلا قرت عبيون | لیس اقا 


- بحارالانوار مجلسى: ج ۰۴۲ ص ۲۸۹. 

۲- بحارالانوار: ج ۰۴۲ ص ۹۳ ۲. 

۳- بحارالانوار: ۰۴۲ ص ۲۹۴ 

- طبقات الکبری ابن سعد: ج۳» ص ۳۸ و انساب الاشراف مقتل امیرالمومنین على ابن ابیطالب. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۵ 
آي نهر الصسيام فجعتمورنا بخير الناس طرا أجمعينا 

«ای چشم» وای بر تو ما را خوشبخت کن» آیا بر اميرالمؤمنين كريه نمىكنى؟ 

ام كلثوم اشكريزان بر او كريه می‌کند كه او يقيناً (مرك او) را ديده است. 

به خوارج بگو هر جا كه هستندء خوشحالى به خود نبينند. 

آيا در ماه رمضان ما را جمع كردهايد؟! شماء بهترين کسی را که بر جهاريايان سوار مىشد و آنها را 
رام مىكرد و سوار بر كشتى مىشد و كفش می‌پوشید و سوره‌های مثانى و مئين را خوانده است» 
کشتید!). 

نتيجه:ام كلثوم در آن تاريخ بیوه و ساكن خانه پدرشان بودهاندءو بعد از شهادت يدر و 
سرپرستشان» پسر عموی ايشان با وى ازدواج می‌کند. (والله اعلم) 
شبهه: ام كلثوم بهترین دختر امير مؤمنان اكعلا: 
قاضى نعمان مغربى؛ از دانشمندان قرن جهارم شيعه در ضمن نقل روايتى از امير مؤمنان اط 
امكلثوم را بهترين دختر آن حضرت معرفى می‌کند: 

«قالت: قال علي الا يوما لابنته أم كلثوم ‏ وكانت خير بناته .: يا بنية ما أراني إلا أقل ما 


أصحبك ۰ علی اقلا روزی به دخترش امْکلئوم كه بهترین دخترانش بود. فرمود: ديدار 


من و تو خيلى كم است....». 
در حالی که ترديدى وحود ندارد كه زينب کبری» عقيلة الهاشمية» برترين دختر آن حضرت بوده است. 
جواب: 


نمی‌دانم آقاى قزوينى واقعاً نادان هستند و یا اينكه خود را به نادانى زدهاند! چون در نقل روايت 
كفته شده: «وكانت خير بناته» «بهترين دختران و نه بهترين دختر»!! آيا فرق بين اين دو را 
نمی‌دانید؟؟ اين به آن معنى است كه ام كلثوم بين همه دختران حضرت على (كه تعدادشان از ۱۵ 
تا ۲۸ نفر مختلف است) یکی از بهترين آنها بود و نه بهترين آنها و گذشته از آن اين سخن نظر 


۱- الاستیعاب ابن عبدالبر: ج۳» ص ۱۱۳۲ بحار الانوار مجلسی: ج ۰۴۴ ص ۰۲۹٩‏ جوهرة في نسب الامام على 
وآلهء البری: ص ۱۲۳.اعیان الشیعة: ۳ ص ۰۴۸۸ و شرح احقاق الحق مرعشی» اسد الغابة ابن اثير: ج ۴> 
ص ۰۳۹٩‏ تهذب الکمال المزی: ج ٠‏ ۲ ص۴۸۹ الوافي بالوفیات صفدی: ج۲۱ ص ۱۸۲ و سبل الهدی صالحی 
شامی: ج۱۱ ص ۳۰۷ و تاريخ الخلفا سیوطی.و نهاية الأرب في فنون الادب نویری و... 


۴۶ به روشنی آفتاب 


شخصی وليده (راوی ماجرا) ويا خود نويسنده كتاب است چون که مىبينيم اين جمله: «و كانت 
خير بناته» در پرانتز ذکر شده. 

ضمنا: سوالی دارم خدمت جناب قزوینی» که معیار برتری چیست؟ آيا انسان می‌تواند بین دو 
فرد نیک کردار خدایی کند (نعوذ بالله) و یکی را بر دیگری برتری دهد؟؟ اين کار خداست يا بشر؟ 
خداوند می‌فر ماید: 


۳ 
۶و 


«إنَّ أَحْرَمَكُمْ عند له لله اه تم إِنَّ الله له عَلِيمٌ خبیر [الحجرات: ۱۳]. 
«بی‌گمان» گرامی‌ترین شما در نزد خداوند يرهيركارترين شما ست. حقا كه خداوند دانا وآكاه 
است». 
و خداست كه عبادت‌های ما را می‌سنحد نه من و شما!!. 
گذشته از آن اگر برداشت مضحک شما صحیح باشد و منظور اين است که ام كلثوم بهترین 
دختر است باز هم می‌گویم اين جه ربطی به بحث دارد؟ یعنی اگر کسی ام كلثوم را بر زنيب برتری 
داد شما نتيجه می‌گیرید که ام کلثومی وجود نداشته است؟؟!! آفرینن :! ٠‏ و احسنت و صد 
رحمت بر مخ گنجشک! . 


شبهه: معاوبه. از دختر جه کسی خواستگاری كرد؟ 
طبق نظر اهل سنت. معاویه بن ابوسفیان از دختر عبد الله بن حعفر برای پسرش يزيد 
خواستگاری کرد اما با دخالت امام حسین الكل نقشه معاویه خنثی شد و امام حسین ام او را به 
ازدواج قاسم بن محمد بن جعفر د رآورد. 
اين که اين دختر جه کسی است. به دو ضوزت قا شلا است: : امکلئوم دختر حصرت زینب 
۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ 5 5 ۰ 
دختر حضرت زهرا سلام الله علیها . زینب دختر ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها. 
بلاذری و حموی اعتقاد دارند که اين دخترء فرزند حضرت زینب سلام الله علیها از عبد الله 
بن جعفر بوده: 
معاویه» در نامه‌ای به مروان که از طرف او والى مدينه بود» نوشت تا از ا 
خواستكارى نمايد. 


-١‏ رسول خدا د در مورد دخترش» زینب فرموده است «ي حير بَتَاق» أُصِيبَتْ فّ» که اعتقاد غالب مسلمين 


عکس اين ن است آيا با اين وحود کسی نتیحه می‌گیرد که پس زینب وحود خارحی نداشته؟ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۷ 


اما برخى دیگر از عالمان اهل سنت» آن را دختر امٌكلثوم از عبد الله بن جعفر دانسته‌اند. 

آبو الفرج نهروانی و ابن عساکر از علمای اهل سنت می‌نویسد: 

دختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل کرده است که گفت: معاویه به مروان والی مدینه نامه‌ای 
نوشت تا از دختر عبد الله بن جعفر به نام زينب که مادرش امکلثوم دختر على و فاطمه دخت 
گرامی رسول خدا ¥ بوده خواستگاری نماید. 

جواب: 

۱- در سلسه راویان روایت دوم (روایت ابن عساکر ) دو شخص دروغگو دیده می‌شوند اولی» 
ابو العز ابن کادش است. که ابن نجار در موردش می‌گوید:در نقل روایت ضعیف مخلط دروغگو 
است و احتیاحی به او نیست.عبد الوهاب الأنماطى گوید: مخلط است. 

إبراهيم بن سلیمان می‌گفت: شنیدم از ابالعز ابن کادش که می‌گفت: بر حضرت رسول كله 
حدیث وضع کرده‌ام!. 

ابی القاسم» على بن حسین حافظ گوید: اين دلیلی بر جهل ابن کادش است چون او افتخار 
م ىكند كه حدیث دروغ به بيامبر يله نسبت مىدهد! . 

و دومین شخصء محمد بن عمر واقدى است که بخارى م ىكويد: او متروك الحديث است و 
احمد و ابن مبارك و ابن نمير و اسماعيل بن زكريا او را ترك كردهاند. و در جايى ديكر امام احمد او 
را دروغگو و يحيى بن معين او را ضعیف و امام مسلم و نسائی او را متروک و غير ثقه می‌دانند . 

و همینطور روایت اول از(بلاذری و حموی) نیز کذب است چون در آن روایت هم واقدی 
وجود دارد که شرح حالش گذشت. 

يس در درجه اول جنين روایاتی که سندشان تا به اين حد مجروح است غير قابل استناد 
هستند» ولی حدای از سند متن آن نيز پر از اشکال است. چون همینطور که آقای قزوینی نقل 
کرده‌اند اين روایت به دو شکل زیر نقل شده: 

-١‏ (روایت بلاذری و حموی) معاویه. در نامه‌ای به مروان که از طرف او والی مدینه بود. 

نوشت تا از ام‌کلثوم دختر عبد الله بن جعفر که مادرش زینب دختر على و مادرش 
فاطمه دختر رسول خدا است. برای پسرش يزيد خواستگاری نماید. 


۲- (روایت ابن عساکر و نهروانی) دختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل کرده است که گفت: 


۳۸ به روشنی آفتاب 
معاویه به مروان والی مدینه نامه‌ای نوشت تا از دختر عبد الله بن جعفر به نام زینب که 
مادرش ام‌کلثوم دختر على و فاطمه دخت گرامی رسول خدا #5 بود خواستگاری نماید. 
مشخص است که روایت دوم دروغ محض است (البته اكه هر دو دروغ نباشند!) چونکه: 
اولا: حضرت عبدالله بن جعفر از سیده زينب (اگر ام کلثوم را همان زینب فرض کنیم) دختری 
به اسم زینب نداشته است!! و اين بدون بحث و حدل ثابت است. 
چنانچه قبلا گفته شد. علما در ذکر فرزندان زینب اختلاف‌ها کرده‌اند ولی خوشبینانه‌ترین 
از کجا آمد كه معاویه بخواهد به خواستگاری او بیاید؟ 
حضرت عبدالله بن جعفر نه تنها از زينب کبری بلکه از هي جكدام از همسرانش فرزندی به نام 
ابن قتیبه می‌گوید: 
«ولد عبد الله بن جعفر سبعة عشر ابتا وبنتین؛ وهم: جعفر الأكبر» وعلی» وعون الأكبرء 
وعباس» وأم كلثوم» آمهم زینب بنت على بن أبى طالب من فاطمة بنت رسول الله - -. 
وحمد» وعبید الله» وأبو بکر آمهم الخوصاء بنت حفصة آحد بنی تيم الله بن ثعلبة. وصالح» 
وموسی» وهارون ويحيى» وأم أبيهاء آمهم ليل بنت مسعود بن خالد النهشلى» تزوجها بعد على 
بن أبى طالب. ومعاوية» وإسماعيل» وإسحاق» والقاسم لأمهات آولاد. والحسن» وعون 
الأصغرء وأمههما جمانة بنت المسيب الفزارية. قال: والعقب من ولد عبد الله بن جعفر 
لإسماعيل» وإسحاق» وعلي» ومعاوية» . 
حال اكر به فرض محال هر دوى اينها (زينب وام كلثوم بنت على) يك نفر باشند چگونه 
مىتوان بين اين دو روايت را جمع كرد؟؟ نام دخترى كه از او خواستكارى شده جيست؟؟ زينب يا 


جمهرة أنساب العرب ابن حزم» نسب قريش مصعب زبیری در باب ولد جعفر بن ابی طالب. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۹ 


منکر ام کلثوم می‌شوید ما هم می‌توانيم منکر زنيب شویم! آن هم به وسیله روایاتی که ام كلثوم را 
نيز در ردیف همسران عبدالله بن حعفر قرار دادهاند!!!. 


شبهه: در شام چه کسی دفن شده است: 
در رحله ابن بطوطة (متوفای ٩۳۲‏ ۷۷ه) در هنكام سفر به شام به جای زیارت قبر زینب بنت على 
می‌گوید قبر ام کلثوم دختر على در نزدیکی دمشق و... 

ابن بطوطه:در نزدیکی شهر و یک فرسخ مانده به آن» بارگاه امْکلئوم دختر على بن آبی طالب از 
فاطمه لباز قرار دارد. برخی گفته‌اند که اسم او زینب بوده و چون شباهت به خاله آن حصرت 
داشته. رسول خدا لِدٌ كنيه او را ام کلثوم نهاده ایت 

از سخن ابن بطوطه به اين نتيجه می‌رسیم که اين مدفن متعلق به امْکلئوم است و امكلثوم 
دخترش به او داده‌است. و نمی‌تواند ام کلئوم دختر حضرت زهرا باشد. جرا که طبق نظر افرادی که 
امكلثوم را غير از حضرت زینب می‌دانند» ام کلئوم در مدینه دفن شده نه در شام. 

حموی در معجم البلدان نیز ای ين بارگاه را متعلق به ام کلئوم می‌داند :قبر ام‌کلئوم در راویه دمشق انیت 

ابن حبیر اندلسی نیز در سفرنامه خود آن را مدفن ام کلثوم می‌داند: 

از زیارتگاه‌های اهل بيت َه محل دفن امکلثوم دختر على ات افلا است که بر او زینب صغری 
می‌گویند و امکلثوم کنیه‌ای است که رسول خدا به او داده است» چون به دخترش ام‌کلثوم شباهت 
داشته است. اين زیارتگاه در روستای یک فرسخی دمشق ق است که مسحدی بزرگ و موقوفاتی دارد. 
من آن جا را زیارت کرده و شبی آنجا ماندم. 

و عبد الرزاق بیطار از عالمان قرن چهاردهم. تصریح می‌کند که امکلثوم همان حضرت زینب 

راویه. در سمت قبله و شرق شام روستای است که سه مايل با شام فاصله دارد. در این روستا 
زینب ی و فاطمه زهرا که کنیه‌اش ام کلئوم است» دفن شده است. 

در تاريخ مدینه دمسق مشق نيز وی را امکلثوم می‌خواند» اما می‌گوید نمی‌دانم اين دختر کدام 
امکلثوم است» زیرا ام‌کلثوم دختر على همسر عمر در مدینه مرده اختت: 

ابن عساکر: مسحد راویه. مسحد‌ی است تازه تأسیس و تجدید بنا شده بر قبر امٌكلثوم؛ و این 


امکلثوم دختر رسول خدا 5 كه همسر عثمان بوده نیست» چون او در زمانی زندگی پیامبر از دنا 


۵ به روشنی آفتاب 
رفت و در مدینه دفن شد. و نيز دختر على از فاطمه که همسر عمر بود نیز نيستء زیرا او با 
فرزندش زید در یک روز از دنیا رفتند كه در بقیع دفن شده‌اند. 

بهترین راه حل اين است که ام‌کلثوم همان حضرت زینب باشد. 

جواب: 

همه اقوالی که آقای قزوینی نقل کردند به جز قول ابن عساکر و عبدالرزاق بیطار (متوفی 
۵ صريحاً از ام كلثوم کبری صحبت می‌کنند نه زینب کبری ولی چگونه آقای قزوینی نتيجه 
گرفته‌اند که اين قبر زینب است» نمی‌دانم!!. 

الا ابن بطوطه و ابن جبیر می‌گویند: این قبر» قبر زینب صغری است که کنیه اش ام كلثوم بود. 

و میرزا على خان امير الدوله نیز متنى که بر سنك نوشته‌ای که از آن مقبره استخراج شده است 
را اینگونه می‌نویسد: «هذا قبر زینب الصغری المکناة بام کلثوم ابنت على بن ابوطالب امها 
فاطمة البتول سيدة نساء العالمین ابنت‌سید المرسلین محمد خاتم النبیین #» . «اين قبر زینب 
صغری! است که کنیه او ام کلثوم و دختر على بتتید از فاطمه تفا ,سرور زنان دو جهان و دختر 
سرور پیامبران و آخرین پیامب محمد ی است». 

و امروزه نیز قبل از ورود به مرقد» اين 
تابلو نصب است که روی آن نوشته: 

«هذا ضریح السيدة زینب الصغری 
الملقبة بام کلثوم بنت الامام على ابن 
ابیطالب». از )اااااا 


کبری! و تا به حال کسی زینب کبری را زینب صغری نخوانده!(الا قزوینی‌ها!) و همانطور که قبلاً 
طبق كفته علماى اهل تشیع كذشت» اسم سیده ام كلثوم» زینب صغری بوده است. که از حمله آنها 
شيخ مفيد و طبرسى هستند» كه ايشان زينب صغرى (همسر حضرت عمر 5ه) را مكنى به ام كلثوم 


۲- الامالى شيخ المفيد: ج۱. ص ۳۵۴ اعلام الورى طبرسی: ص7٠‏ ۲. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵۱ 


ابن البطریق به وقت نام بردن از فرزندان حضرت على ام می‌نویسد: «وآولاده أمير 
المؤمنين اكت سبعة وعشرون ذکرا وأنثى: ( ١‏ و ۲ ) الحسن والحسين ل2. ( ۳ ) زینب 
الکبری. ( ۴ ) زینب الصغری المکناة أم کلثوم . آمهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمین ابنة 
سید المرسلین محمد خاتم النبیون...» . 

شيخ مفید نیز نام فرزندان اميرالمؤمنين اظ را این گونه برمی‌شمرد: «الحسن وال حسين وزینب 
الکبری وزینب الصغری المكناة امكلثوم مهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمین» . 

طبرسی نيز می‌نویسد: «کان لفاطمة (ع) خسة اولاد ذکر وانثی: الحسن والحسين (ع) 
وزینب الکبری وزینب الصغری المکناة بأمكلثوم (ع) وولد ذکر قد أسقطته فاطمة (س) بعد 
النبي لْ..» . 

پس به هيجوجه نمی‌توان آن قبر را قبر زينب کبری همسر عبدالله بن جعفر دانست مگر اينكه 
نام او را از زینب کبری به زينب صغری تغییر دهیم! (که از امثال قزوینی بعید نیست!). 

در ضمن ام كلثوم همسر حضرت عمر 4 شبیه به ام كلثوم بنت نبی 5 بوده‌اند چنانکه محدث 
قمی در نفس المهموم: ص ۴۳۱ تقل از ابن بطوطه در کتاب تحفة النعظعار في غرائب الامصار 
می‌نویسد: پیغمبر برای شباهت حضرت أم كلثوم (عليها السلام) به خاله‌اش أم كلثوم دختر پیامبر 
ل اورا هم أم کلثوم كنيه نهاد . 

و همانطور که ثابت شد ام كلثوم لقب همسر حضرت عمر 4 بوده است و چنانچه در عرب 
متداول است. کنیه جای اسم را گرفته» به جای اینکه زينب صغری علیها السلام نامیده 
شوند به أم كلثوم علیها السلام معروف گردیده‌اند. 

دوماً:در هیچ روایتی ذکر نشده که حضرت زینب کبری از مدینه خارج و به شام رفته باشند. 

«چنانکه سيد محسن امين» صاحب «اعیان الشيعة» می‌گوید: اما قبری که در دهستان راویه در 


نزدیک دمشق وحود دارد منسوب به زينب صغری مکنی به ام کلثوم است. چنان كه من خود نيز آن 


۳۱-۳۰ العمدة ابن البطریق: ص‎ -١ 
۹ تاج الموالید طبرسی: ص۱۸ و ۳۲ بحارالانوار محلسی: ج۴ ص۷۴ و9 العمدة ابن البطريق: ص‎ ۳ 
عمدة الطالب: ص4 ۲« المستحاد من الإرشاد: حلى ص ۳۹ قم.‎ 


۵۲ به روشنی آفتاب 


را بر سنگی كه بر قبر اين زن بود مشاهده کردم و نيز ابن جبير بدان اشارت كرده است. اگر جنين 
باشد اين زينب خواهر امام حسين ا است (منظور محسن امین زينب کبری است). اما چگونه 
او به شام رفته و در آنجا وفات يافته و دفن شده. خداوند بر صحت اين قول داناتر است! در 
تاريخ و آثار باقى مانده در نزد ماء هيجكونه اشاره‌ای بر اين واقعه ديده نمی‌شود» . 

و در جایی ديكر مىكويد: «بازگشت حضرت زينب عليها السلام پس از فاحعه كربلا به مدینه 
قطعی و مسلم است اما خروج مجدد او از این شهر ثابت نشده است» بنابراين بايد گفت: در مدینه 
وفات يافته و در همانجا دفن شده است. كرجه تاريخ وفات و محل دفنش دقيقاً روشن نباشد» . 

و باز هم می‌گوید: «وقد جرت عادة كثير من الناس إذا رآوا ما لا یعلمون وجهه أن يخترعوا 
له وجها فتارة یکون له صورة ظاهرية وتارة یکون خرافیا وتارة يزيد على الخرافة کهذا فبعض 
الناس لما زعموا أن القبر المنسوب إلى السيدة زینب بقرية راوية بقرب دمشق هو منسوب إلى 
زینب العقيلة اخترعوا لذلك وجوها من التأویل الباطل» . یعنی: «و عادت عده زیادی از مردم 
این است. در صورتی که علم ندارند چیزی را اختراع می‌کنند که اين اختراعات چندین صورت 
است: بعضی آن را به صورت ظاهری و بعضی به صورت خرافه و بعضی بیشتر از خرافات» چنانکه 
بعضی از مردم می‌پندارند. قبری که منسوب به سیده زینب در روستای راویه نزدیک دمشق است» 
آن زينب را زینب عقيله (دختر حضرت علی) می‌دانند و اين را اختراع کرده و چندین شکل از 
تاویلات باطل در اين مورد کرده‌اند!!». 

خلاصه اينكه آقای قزوینی برای بررسی اين مورد به کتاب اعیان الشيعة سيد محسن امین 
مراحعه کنند تا با سر و كله زدن با ادله‌های هم مذهبشان» یک راهی برای خودشان باز کنند! تا 
مشخص شود که جناب قزوینی مخترع هستند و جزء همان عده کثیری از مردم بی‌علم به حساب 
می‌آیند و یا اينكه اين صفات به محسن امین (صاحب اعیان الشیعة) برمی‌گردد!!. 

سوماً: همانطور که قبلا نيز اشاره شد در اينكه قبر زینب کبری در جه شهری است بين علمای اهل 
تشيع درگیری! هايى وجود دارد كه عده‌ای آن را در مدینه و بعضی در مصر و بعضی در شام می‌دانندا. 

در مورد مقبره شام شکی نیست که آن قبر» قبر زینب کبری نیست. ولی قبر ام كلثوم هم نیست؛ 


.۳۲۷ اعیان الشيعة: ۱ ص‎ -١ 
.۱۳۷ آعیان الشیعة: ج ۰۷ ص ۱۳۶ و‎ -۲ 
.۱۷ آعیان الشیعة: ج ۰۵ ص‎ -۳ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵۳ 
همانطور که ابن عساکر می‌گوید: 

«مسجد راوية مستجد على [قبر] أمكلثوم. وأمكلثوم هذه ليست بنت رسول الله #5 التي 
كانت عند عثمان» لأن تلك ماتت في حياة النبي #5 ودفنت بالمدينة ولا هى أمكلثوم بنت على 
من فاطمة التي تزوجها عمر بن الخطاب 4ه لآنها ماتت هی وابنها زيد بن عمر بالمدينة في يوم 
واحد ودفنا بالبقيع. وانما هي امرأة من أهل البيت سميت بهذا الاسم ولايحفظ نسبها» . 
يعنى: «مسجد راويه بر قبر امكلثوم است. اين امكلثوم دختر رسول خدا 8 نيست که همسر عثمان 
بود» زيرا اودر زمان حيات پیامبر 5 ازدنيا رفت ودر مدينه دفن كرديد. همجنين دختر على الا 
از فاطمه (س) نيست كه عمر بن خطاب ذفن با او ازدواج کرد. زيرا او و پسرش زيد بن عمر در 
مدينه ودر يك روز درگذشتند ودر بقيع مدفون كرديدند.اين شخص زنى از اهل بيت به نام امكلثوم 
است كه نسبش حفظ نشده است». 

و همچنین در تذكره زینب كبرى از محل دفن ايشان صحبتى نمی‌کند . 

جهارماً: قدیمی‌ترین منبعى كه در مورد اين قبر سخن كفته ابن عساكر است و ما قبل او کسی به 
آن قبر اشاره‌ای نداشته است كه به احتمال قوی قبل از آن تاريخ کسی ادعايى نكرده كه آن قبر از آن 
اهل بيت است. و همينطور تا قبل از قرن نه(9) هيج شخصى ادعا نكرده که اين مقبره بر قبر 
شرف نب كوم كسس غا بش عا شده انیت و دافا که در ادن مززة شم هينه 
مربوط به قرن 4 به بعد است كه طبق دلايل موجود ادعاى ايشان يوج است. 

نتيجه: همانطور كه در محل قبر زينب كبرى اختلاف هست در مورد قبر ام كلثوم نيز اختلافى 
مشاهده مىشود و اين جيز بسيار عادى است جونكه مىبينيم در مورد محل دفن سر سيدنا حسين الا 
شش قول! وحود دارد. 

۱- على بن حسين اا همراه زنان (از شام) خارج شد و سر حسین علیه‌السلام را به كربلا 

باز گرداند . 


۲- كنار قبر حضرت على ام دفن شد . 


۳ تاريخ مدينة دمشق: ج ۰۲ ص٩۹ رك‎ -١ 


۳- الأمالى صدوقء مجلس سی و يكم: ص ۰۲۳۲ روضة الواعظين: ص ۰۱۹۲ و بحارالانوار: ج ۰۴۵ ص .٠۴١‏ 


0۴ به روشنی آفتاب 
۳- مسحد رقه در كنار فرات. 
۴- بقیع نزد قبر مادرش فاطمه علیهاالسلام. 
۵- دمشق. 
۶- قاهره '. 
برای ما ثابت است که قبر ام کلثوم (ع) در بقيع است همانطور که ابن عساکر فرمودند: 
«أمكلثوم بنت على من فاطمة التی تزوجها عمر بن الخطاب 4 لأنها ماتت هی وابنها زيد بن 
عمر بالمدينة في يوم واحد و دفنا بالبقيع» . 
«ام كلثوم دختر على ال از فاطمه (س) که عمر بن خطاب 4 با او ازدواج کرد او و پسرش 
زید بن عمر در مدینه و در یک روز درگذشتند و در بقیع مدفون گردیدند». 
خلاصه اينكه آن قبر يا ساختگیست و نیت سازنده هم (احتمالاً )خالی كردن جيب زائرين از 
همه‌حا بی‌خبر بوده است ".و پا همانطور که ابن عساکر فرمودند: قبر یکی از اهل بیت است که 
نسبش ثبت نشده ولی به احتمال قوی اين قبر از آن ام کلثوم صغری دختر حضرت على اكا 
می‌باشد که در كربلا نیز حضور داشته و به همین دلیل نيز كنار قبر سيده سکینه دختر سيدنا حسین 
ات که از حاضرین در واقعه ی كربلا بوده دفن شده‌اند. 


- تذكرة الخواصء» سبط ابن حوزی: ص ۰۲۶۵ ۶۶ اعیان الشيعة: ج 5 ص ۶۲۶۰۶۲۷ و هم لواعج الاشحان: ص 


۳- تاريخ مدينة دمشق: جا ص ۳۱۰-۳۰۹. 

-٤‏ ابن بطوطه می‌گوید: و عليه مسجد كبير و حوله مساكن و ... رحلة ابن بطوطه: بیروت» ص ۱۱۷. و بر آن قبر 
مسجد بزركى ساختهاند.... اين از كمراهى اهل تشيع است زيرا با اين كار لعنت پیامبر يل را برای خود 
می‌خرند. محمد 6 فرمودند: «لحتة الله عل یود قاری , ادوا فبور أَنْبِيَاتهمْ مساجد». (صحيحين و 
وسائل الشيعة: ج ص۲۳۵ و من لایحضره. بحار الانوار و..). 


بررسی شبهات یت امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵۵ 


شبهه: جه کسانی از زنان اهل بيتء در كربلا اسیر شدند: 
از حضرت زینب سلام الله علیها نمی‌برد: افرادی که در روز عاشورا به اسارت گرفته شدند» یکی از 
آثان على بن ی است كه بيمار بود و از زذان أمكاثوم دختر على بن أبى طالب است و 
امّحسن دختر على بن ابوطالب و فاطمه و سکینه دختران حسين بن على ا اع بوده‌اند. 

با توحه به كنيه حضرت زينب كه امكلثوم بوده. به احتمال زیاد» مقصود از امكلثوم همان 
کن کر ر ال حای ترديد دارد. 

جواب: 

در متنی كه قزوینی نقل کرده‌اند اسم دو تن از فرزندان حضرت على (۱ 8) به نام‌های ام كلثوم 
وام الحسن آمده است. 

در مورد ام کلثوم» قبلا در جواب شبهه یک خطبه به نام دو نفر توضیح دادیم که او ام کلثوم 
دختر فاطمه نیست. و اما اينكه چرا نام زینب درمیان اسرا ذکر نشده؟ 

محض اطلاع آقای قزوینی!!! معروفترین و بی‌شبهه ترين كنيه حضرت زینب (ع) ام الحسن است. 
و براى اينكه مروری باشد بر درس‌های گذشته اعضای تیم قزوینی اين چند قول را نقل می‌کنم: 

در انساب الطالبیین می‌خوانيم: زینب کبری دختر امیرمومنان اظ كه کنیه‌اش «ام الحسن» 


بود. از مادرش زهرا (ع) روایت می‌کرد . 


۵۶ به روشنی آفتاب 


سیدجعفر آل بحر العلوم در تحفة العالم مىكويد: «زينب الكبرى زوجة عبد الله بن جعفر 
تكنى أم احسن» . 

و تقريباً در اكثر کتبی كه از اسرای كربلا نام بردهاند»نام سه دختر حضرت على ام آمده است: 
زينب همسر عبدالله بن جعفرء ام كلثوم؛ و فاطمه" يس منظور قاضى نعمان از ام الحسن بنت على 
ال همان حضرت زينب هستند. 
هركس كه نداند وبداند که نداند لنگان خرک لنگ به مقصد برساند 
هركس که نداند ونداند که نداند نادان مركب ابدالدهر بماند 


شبهه: مير اث فاطمه» فقط به ام كلثوم رسید: 
علامه مجلسى رضوان الله عليه به نقل از مصباح الأنوار می‌نویسد: 

فاطمه سلام الله عليها در لحظه احتضار به على اكا فرمود: وقتى از دنیا رفتم» خودت غسل 
مرا به عهده بگیر» كفن بر من بپوشان» بر پیکرم نماز بخوان» مرا در قبر قرار ده سنك لحد را بگذارء 
خاک روى بدنم بريز» بالاى سرم بنشين و قرآن و دعا زياد بخوان» چون در آن لحظه ميت به 
همنشین زندگان بسیار محتاج است. و تو را ای علی به خدا می‌سپارم و سفارش می‌کنم که به 
فرزندانم خوبی کن. سپس فاطمه. امٌكلثوم را به خودش چسپاند و فرمود: هنگامی که اين دخترم به 
سن رشد و بلوغ رسید» وسائل منزل مال او است و او را به خدا می‌سپارم. 

طبق متن روايت» وسائل خانه حضرت زهرا سلام الله عليها فقط به ام کلثوم رسیده است» حال 
چگونه می‌توان آن را طبق نظر افرادی که امکلثوم و زينب را دو نفر می‌دانند. توجیه كردء با اين که 
طبق نظر آن‌ها حضرت زینب از امٌكلثوم بزرگ‌تر بوده است. 

جواب 

در اين شبهه نيز تكيه بر دروغی شده که قبلاً کذب بودنش ثابت شد و آن هم اينكه ام کلشوم از زینب 
کوچک‌تر بوده!!! و روایت فوق نیز شاهدی دیگر بر ادعای ما و بر دروغ بودن ادعای مدعی است. 


۱- به نقل از زينب الکبری» للنقدی: ص۲۲ و ۲۹. و از قول شيخ نقدی: ص ۱۷-۱۶ و مراحعه شود به فضائل 
زینب. سید احمد موسوی. 

۲- قصه کربلا: ص ۰۴۰۵ تنقیح المقال: ج ۲ ص ۲۴ و۷۲ و ۷۹ و ج۳ ص ۷۲ الکامل ابن اثیر: ج ۴» ص ۰۸۸ 
نفس المهموم: ص ۴۵۶.العقد الفرية: ج ۰۴ ص ۱۷۱.مقاتل الطالبیین: ص ۱۱۹»ریاحین الشریعة: ج 
۳ ص۱۵ و ۳۰۷و ۳۰۸ و ۳۱۷ و ج۴ص ۲۲۵ و ۰۲۵۵ ابصارالعین: ص ۱۳۰ ... بعضی از علما سه دختر 
دیگر حضرت على ال به نام‌های رقیه (۳ساله)و ام هانی و صفیه را نیز جزء اسرا نام اند و الله اعلم. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵۷ 

گذشته از اينها روایت نقل شده به کلی دروغ است چون در روایت آمده که فاطمه وصیتش را به على 
ع كفت ولی صحیح آن است که وصیت را به اسماء بنت عمیس گفت" و در روایت فوق آمده که 
خطاب به على الا فرمود: خودت غسل دادنم را بر عهده بكير ولی شيعه نقل می‌کند که اسما بنت 
عمیس در اين کار شرکت داشت" و البته در بعضی روایات کذب دیگر نقل شده که فاطمه قبل از 
وفات» خودشان خود را غسل داده و گفته‌اند که من خود را غسل داده ام پس بعد از وفاتم مرا غسل 


5 
تدهيد!! . 


شبهه: ازدواج عمر با حضرت زينب (س)!!! 
برخى از عالمان اهل سنت تصريح كردهاند كه خليفه دوم با حضرت زينب سلام الله عليها ازدواج 
كرده است!!!. 

عبد الحى كتانى می‌نویسد: 

مختار كنتى به نقل از دميرى مىنويسد: بزركترين مهريهاى كه تاكنون شنيدهايم» مهريهاى بود كه 
عمر برای ازدواج با زينب دختر على قرار داد مبلغ اين مهريه عبارت بود از جهل هزار دینار. و هنكامى 
كه از اين مهريه سنكين از وى سؤال شد كفت: من ميلى به زنان ندارم» ولى از رسول خدا شنيدم كه 
فرمود: تمام نسبها و سببها در قيامت قطع مىشودء مگر سبب و نسبت داشتن با من بنابراين 
دوست داشتم تا نسبت بين من و رسول خدا محكم و استوار بماند و لذا با دختر وى همانكونه كه با 
دختر من ازدواج کرد. ازدواج نمودم و اين مهريه سنكين را هم به جهت دامادى رسول خدا به عهده 
گرفتم. 

اين نيز نشان می‌دهد که امكلثوم و حضرت زینب سلام الله علیها یک نفر بوده‌اند و با توحه به 
اين که مىدانيم حضرت زینب سلام الله عليها با خلیفه دوم ازدواج نکرده‌است» نتيجه م ىكيريم که 
اصل ازدواج خليفه با دختر امير مؤمنان الا افسانه‌ای بیش نیست. 

جواب: 

اول شیخ عبدالحی متوفی ۱۳۸۲ و نزدیک به عصر ماست و بايد كفت ايشان از کحا چنین 
سخنی را آورده‌اند؟؟ آيا تا به اين حد عاحزید که دنبال اشتباهات و سهوهای علما می‌گردید تا به 


.١ الأمالى» طوسی: ج۰۱ ص۰۷‎ -١ 
.۲۳ ۵-۲ ۴۲ الأمالى» شيخ طوسى: جا» ص ۱۰۷- جلاءالعيون: مجلسی» ص‎ -۲ 
.۱۸۷ بحار الانوار: ج ۴۳ ص ۱۷۲ و ۱۸۳ و‎ -۳ 


۵۸ به روشنی آفتاب 


مقصد خود برسید؟؟ گذشته از آن همانطور که قبلاً نيز گفتم كنيه ام كلثوم زینب صغری بوده 
است.و منظور شيخ نيز زينب الصغری المکناه بام كلثوم بوده است. چنانکه در نقل شيخ الدمیری 
که ایشان به آن ارجاع داده‌اند صريحاً ام كلثوم آمده: 

«وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي 44# وأصدقها أربعين ألف درهم» . 

پس اصل مرجع نیز به ازدواج با سيدة ام كلثوم تصریح کرده است و منظور شيخ عبدالحی هم 
همان زينب الصغری است که گفتیم کنیه ام كلثوم بوده است . 


شبهه: ام کلئوم در كربلا حضور داشت: 
افرادی که امکلثوم را غير از حضرت زینب سلام الله علیها می‌دانند. معتقدند که امْکلثوم در زمان 
امام حسن اكاكلا در مدینه از دنیا رفته و در بقیع به خاک سپرده شده است» اما طبق برخی از مدارک 
موجود در كتابهاى اهل سنت» امْکلثوم در قضيه كربلا نیز حضور داشته انتتت: 

چنانچه از خطبه ام کلثوم در كوفه به نقل از بلاغات النساء آمده بود: 

«قالت أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على جدي أما بعد يا أهل الكوفة...». 
اى اهل كوفه!... 

و جمال الدین بغدادی از عالمان قرن ششم اهل سنت در بستان الواعظین می‌نویسد: 
فرأت رأس الحسين فبکت وقالت يا جداه ترید رسول الله # هذا رأس حبيبك الحسين 
مصلوب» «سر مبارک امام حسين اك را حدود 4 ساعت در رايو اسیران بالای نيزه قرار دادند» 
امكلثوم به بالا نگاه کرد سر پدر را در برابر آفتاب بالای نی مشاهده كرد عرصه داشت: ای حد 


-١‏ حياة الحيوان الكبرى: دميرى ص ۴۸۲» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» ۲۰۰۳ م. 

۲- الشيخ المفید:ج۱. ص۳۵۴ و العمدة ابن البطريق: ص ۰۳۰ مستدرك سفينة البحار: ج ۴ ص ۳۱۳ بحار 
الانوار: ج۴۲ ص /؛ مستدركات علم رجال الحديث: ج۸ ص۵۵۹ قاموس الرجال: ج۱۲ ص ۰۲۱۶ اعيان 
الشيعة: ج ۱ ص ۳۲۶ الفصول المهمة في معرفة الائمة ابن صباغ حاشيه: ج ١‏ ص ۶۴۷ دار الحديث للطباعة 
والنشر»محدث قمى در نفس المهموم: ص ۴۳۱. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵۹ 

در اين روایات امْکلئوم. رسول خدا ٩5‏ را جد خويش معرفی می‌کند» و اگر قبول کنیم که طبق 
نظر مشهور اهل سنت. امٌكلثوم در زمان حیات امام حسن و امام حسین ,َلك از دنیا رفته است؛ 
اين روایات هیچ‌گونه توحیهی جز حمل امکلثوم. بر حضرت زینب علیها السلام ندارد. 

جواب: 

۱- وقتی از روایات شيعه وسنی در منابع حدیشی»" فقهی و تاریخی " و فتوای علما" خبر 
داده‌اند که امكلثوم و پسرش زید در يك روز و قبل از واقعه كربلا از دنیا رفته‌اند.دیگر همه اين 
روایات ارزش خود را از دست می دهند مانند روایت بلاغات النسا که پوچ بودنش قبلا آشکار شد. 

شما دقت كنيد به متن ترجمه آقای قزوینی آنجا که می‌نویسند: «امْکلئوم به بالا نگاه كرد سر 
يدر را در برابر آفتاب بالای نی مشاهده کرد.» 

اگر نفهمیدید دوباره بخوانید! آقای قزوینی می‌گویند: «ام كلثوم سر يدر خود را بالای نی مشاهده 
کرد» یعنی اين ام كلثوم دختر امام حسين ال است كه سر امام حسین اظ را آنجا مشاهده کردند 
پس واضح است که حضرت رسول 5 جد دختران سیدنا حسین الا محسوب می‌شوند. 

در روایت تصریح نشده که اين ام كلثوم کدام ام كلثوم است ولی آقای قزوینی خودشان تصریح 
کردند كه اين ام كلثوم دختر سیدنا حسين الا هستند. 

به اين می‌گویند چوب خدا که انصافاً صدا ندارد! اما...!. 

اما ما دختری به نام ام كلثوم برای سیدنا حسین ام نمی‌شناسیم که در كربلا نیز حضور داشته 
باشند و نمی‌دانم آقای قزوینی چگونه اینگونه ترجمه کرده‌اند. ولی بين اسرای زنان از بنی‌هاشم در 
واقعه كربلا ام کلثوم دیگری نیز وجود دارد که او ام كلثوم دختر عبدالله بن جعفر از زینب کبری 


۲ تهذیب الاحکام الطوسی: ج٩۰ ص ۰۳۶۲ وسائل الشيعة الحر العاملی: ج ۰۲۶ ص۳۱۴ سنن الدارمی: ج‎ -١ 
مستدرك الحاکم: ج۴» ص۳۴۶ (هذا حدیث اسناده صحیح وفیه فوائد منها) السنن الدارقطني:‎ ۰۳۷ ٩ص‎ 
.۱۳۳ ج۴» ص ۴۰ دارالکتب اسلامیه سنن الکبری بیهقی: ج ۶ ص ۲۲۲ و المصنف ابن ابی شیب:ه ج۴ ص‎ 

۲- مسالك الافهام الشهید الثانی: ج ۰۱۳ ص ۰۲۷۰ جواهر الکلام»جواهری: ج۰۳۹ ص ۰۳۰۸ کشف اللثام الفاضل 
الهندی: ج۰۲ ص ۳۱۲, مكتبة المرعشی, قم المدونة الکبری الامام مالک: ج۳. ص۸۵" مطبعة السعادة 
مصر المغنی ابن‌قدامه, عبدللهبن محمد الحنبلی: ج۷» ص۱۸۷, دارالکتاب العربی, بیروت. الشرح الکبیر 
ابن‌قدامه, عبدالرحمن ج۷» ص ۱۵۶دارالکتاب العربی, بیروت. 

۳- المنمق البغدادی: ص ۳۱۰. 

5- منابع فقهی شماره قبل» رياض المسائل (ط ق حجریه) الطباطبایی: ج۲. ص ۳۸۰ مستند الشيعة: (طح)» 
النراقی ج219 ص ۴۵۲, موسسه آل البیت, قم, ۴۱۹ اق, و منابع دیگر... 


۶۰ به روشنی آفتاب 


می‌باشد كه همراه همسرش قاسم بن محمد بن جعفر آنجا حضور داشت و شوهرش نیز جزو 
شهدای كربلا هستند. يس در اینجا دو احتمال وحود دارد. 
-١‏ و اف ای 
جد خود بخوانند. 
كه در صورت صحت اين روايت بىسندء كزينه دو بر حقيقت نزديكتر خواهد بود... والله اعلم 
نتیجه‌گیری قزوینی !: 
با توحه به شواهدی که ذکر شدء دختری به نام امکلثوم از حضرت زهرا سلام الله علیهاء جای 
تردید دارد. بلکه می‌توان كفت كه امْکلثوم همان حضرت زینب سلام الله علیها است. هنگامی که 
عبد الله بن حعفر همسر آن حضرت بوده است و نه کسی دیگر. 
جواب: 
طبق شواهدی که ما ذکر كرديم حضرت فاطمه (ع) دو دختر داشته‌اند و همینطور در كربلا نيز 
دخترى به نام زينب و دختری به نام ام کلثوم حضور داشتهاند» يس اگر روایتی خلاف اين حقایق 
تاريخى باشد آن روايات مردود می‌شوند نه اينكه د بر حقايق تاريخى خللى وارد شود. 
لوقل جاء الى رهق الْبَطِلٌ إِنَّ ألْبَطِلَ کان روا ©4 [الإسراء: ۸۱]. 
«و بكو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل همواره نابودشدنى است». 
شبهه: منكرين ازدواج در اهل بيت به اقرار علماى اهل سنت: 
از عبارت برخى از عالمان اهل سنت استفاده مى شود كه در ميان اهل بيت و سادات نيز كسانى 
بودهاند كه اين ازدواج را منكر شدهاند. 
ابن حجر هيثمى پس از نقل روايتى در باره ازدواج با سند ضعيف از اهل بيت یج در 
در روایتی كه آن را بیهقی و دارقطنی با سندی که راویان آن از بزرگان اهل بيت هستند. جنین 
آمده است که على دختران خويش را برای ازدواج با فرزندان حعفر نگاه داشته بود» عمر او را در راه 
دیده و گفت: ای اباالحسن. دخترت ام‌کلثوم از فاطمه دختر رسول خدا 5 را به ازدواج من در آورء 


او فرمود: من دختران خود را برای ازدواج با فرزندان برادرم حعفر نگاه داشته‌ام» عمر در پاسخ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۶۱ 
گفت: قسم به خداوند بر روی زمین کسی نیست که قصد داشته باشد مانند من با او به بهترین وجه 
زندگی کند. او را به ازدواج من در آور. 

على گفت: او را به ازدواج تو در آوردم» عمر به مسجد پیامبر بازگشته و گفت: به من تبریک 
ازدواج بگویید. گفتند با جه کسی ازدواج کرده‌ای؟ 

در پاسخ گفت: با امکلثوم دختر على و سپس چنین كفت که از پیامبر 3 شنيده است که فرمود 
«هر سیب و نسبی در روز قيامت فطع می‌گردد. جز سبب و نسب من» و گفته بود كه من از 
اصحاب پیامبر بودم. دوست داشتم که ارتباط سببی نيز داشته باشم!!!. 

و با اين روایت که از طریق اهل بيت نقل شده است» تعجب ما از انکار ازدواج عمر با امْکلئوم 
تزعل یاف از لعل بش ذو مان سا اس شرو :اما ساق ی :تناه وير ايها فا هلا 
معاشرت نداشته و نادانى رافضه بر عقل آنها مستولى شده است و در عقل خويش نادانى را وارد 
کرده‌اند» و به همین سبب در اين مورد از روافض تقليد نموده و نمىدانند كه سخن روافض در اين 
زمينه دروغ محض و انكار حسيات است!!! زيرا کسی كه ممارست با علوم داشته و کتاب‌های اخبار 
و سنن را مطالعه کند. علم ضروری بيدا می‌کند كه على امٌكلثوم را به ازدواج عمر در آورده است و 
انکار اين مطلب نادانی» عناد. انكار بديهيات و نيز بيمارى عقلى و فساد در دين است!!!. 

حالب اينجاست كه با وجود ادعاى ابن حجرء جنين روايت با جنين مضمونى را نه بيهقى و نه 
دای فا MS‏ سوا روانش E‏ مرو سر اک مات اسان با كك فيد 
در سنن دارقطنى با دو سند مرسل آمده (كه یکی از آن‌ها را از سيره ابن اسحاق گرفته است) و آن 
نيز با اين متن اختلاف‌های فراوان دارد!!. 

(سنن الکبری) هنگامی که عمر بن خطاب با امٌكلثوم دختر على ازدواج کرد» به جلسه 
مهاجرین در مسجد رسول خدا #5 بین قبر و منبر آمده و آن‌ها برای او دعا به برکت کردند. 

عمر گفت: قسم به خدا من را به ازدواج او مايل نكردء مگر اينكه از پیامبر 4 شنیدم که 
می‌گفت هر سبب و نسبی در روز قيامت قطع می‌شود مگر سبب و نسب من. 

ا ی تفت ات سای اک وس فا اس 

شگفت‌آور آست که ابن حجرء مرسل بودن روایت را ندیده و تنها و تنها به اين علت که در سند 
روايت» نام ائمه شيعه آمده است» می‌گوید چرا اهل بیتی که منکر اين ازدواج هستند. نظر اهل سنت 


را قبول نمی‌کنند!!! و ایشان را متهم به نادانی می‌کند» با اينكه قبول چنین روایتی عين نادانی است. 


4 به روشنی آفتاب 


ما نیز از اين همه توهين ابن حجر نسبت به منکرین ازدواج» تعجب نمی‌کنيم» چرا که او در 
مکتبی رشد يافته است که از اهل بيت طس و آموزه‌های آن‌ها سودی نبرده‌اند. 

خود همین توهین‌ها نشان‌دهنده آن است که اصل ازدواج دروغ و سخن منکرین حقيقت داشته 
باشد» چرا که اگر ابن حجر از نظریه خود مطمئن بود» هرگز به توهین و جسارت به طرف مقابل يناه 
نمی‌آورد و با دلیل و مدرک نظر مخالف را رد می‌کرد. 

آن‌چه از کلام او استفاده می‌شود. اين است که درمیان اهل بیت کسانی بوده‌اند كه اين ازدواج 
را قبول نداشته‌اند و همین برای ما مهم است. 

جواب: 

منصفان خود متن اعتراف را خواندید آنجا که هیثمی می‌گوید: و با اين روایت که از طریق اهل 
بيت نقل شده است» تعجب ما از انکار ازدواج عمر با ام کلثوم توسط جماعتی از اهل بيت در زمان 
ماءبيشتر می‌شود اما جای تعجبی ندارد. زیرا آنها با علما معاشرت نداشته و نادانی رافضه بر عقل 
آنها مستولی شده است و در عقل خويش نادانی را وارد کرده‌اند و به همین سبب در اين مورد از 
رافضه تقلید نموده و نمی‌دانند كه سخن روافط در اين زمینه دروغ محض و انکار حسیات است... 

هیثمی می‌گوید: جماعتی از اهل بيت در زمان ما!!! حال می‌پرسم ابن حجر هیثمی در جه 
سالی می‌زیسته‌اند؟ حواب: از سال ٩۰٩‏ تا ۹۷۴ .. حال عاقلان خود فکر کنند که منظور وی از 
اهل بيت جه کسانی بوده!! آيا کسی غير از سید و سادات؟؟ و به قول هیثمی: آنها اهل علم نبوده و 
با علما رفت و آمد نداشته و تحت تاثیر اهل رفض قرار گرفته‌اند. خب حالا یکی که تحت تاثير 
دروغ‌های امثال قزوینی حرف ناصواب بزند سخنش مقبول است؟ 

قزوینی در ادامه می‌گوید: حالب اینجاست که با وحود ادعای ابن حجرء چنین روایت با چنین 
مضمونی را نه بیهقی و نه دارقطنی نقل نكردهاند!!!. 

ج: اولاً سند امام بیهقی مرسل حسن است و بد نیست آقای قزوینی تحقیق مختصری در مورد 
تعریف اهل سنت در مورد روایات مرسل بکنند چون كرجه على بن حسين ام اين ماجرا را 
ندیده‌اند ولی چون ايفان از اهل بیت می‌باشند بدون شک از این ماحرا آگاه بوده‌اند پس به همین 
علت اين مرسل را حسن گویند. 

گذشته از آن به جز اين روایت» روایات زياد دیگری از اهل بيت نيز ذکر شده كه صحیح هستند 
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مثلا: 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۶۳ 


حاکم در «مستدرك علی الصحیحین» روایتی را در مورد وفات ام کلثوم و فرزندش از محمد 
بن جعفر نقل می‌کند که وی می‌گوید: «هذا حدیث صحیح الاسناد» ولم يخرجاه» اسناد اين 
حديث صحیح است ولی شیخین» بخاری و مسلم آن را نقل نكردهاند.و ذهبی نيز با آن موافق 
ات 

و همچنین در كنز العمال متقی هندی «عن ابن الحنفية قال: دخل عمر بن ا لطاب وأنا عند 
آختي أم كلثوم بنت علي فضمني وقال: الطفیه يا کلشوم» . 

و همچنین از سیدنا حسن ال" و امام صادق از امام باقر اغ . 

و به یادداشته باشید حوابی را که شيخ مجلسی به شيخ مفيد دادند و همینطور روایاتی که از 
دیگر اهل بيت در کتب شيعه موجود است. 

و ببینید انصاف دار و دستة قزوینی را!!. 


۲- ح ۳۷۵۱۵ كنز العمال. 


بخش دوم از شبهات: 


بر خلاف ادعای اهل سنت که اين دختر را فرزند امير مؤمنان از فاطمه زهرا معرفی کرده‌اند. در 
هيج روایتی از روایات شیعیان به اين مطلب اشاره نشده است که اين دختر فرزند امير مؤمنان از 
فاطمه زهرا (سلام الله علیهما) بوده است؛ و تنها به اين نکته اشاره دارد که دختری به نام ام‌کلثوم که 
در خانه امير مؤمنان زندگی می‌کرده به ازدواج عمر (آنهم به زور) در آمده و امير مؤمنان يس از 
مرگ عم او را به خانه خود برگردانده است. 

بنابراین می‌گوییم: ممکن است که اين دختر فرزند امير مؤمنان 2 باشد. اما از دیگر همسران 
آن حضرت. در نتیحه اين توحیه احساسی که وی فرزند فاطمه زهرا (س) بوده است نيز کارگر 
نخواهد شد. 

يا اين که به احتمال زياد و طبق اعتراف بزرگان اهل سنت. اين دختر ربیبه آن حضرت و دختر 
ابوبکر باشد. 

جواب: 

۱- علت خواستگاری حضرت عمر 4ه فامیل شدن دوباره با خاندان نبوی بود و از آن مهم‌تر 
داشتن فرزندی از آن خاندان و اين منظور محقق نمی‌شد مگر با ازدواج با دختر حضرت فاطمه (ع). 

۲- محمد باقر مجلسی در جواب شيخ مفید می‌گوید:: «انکار شيخ مفید -كه خدای رحمتش 
كند- درباره اصل واقعه (ازدواج خلیفه با ام کلثوم دختر فاطمه) تنها مربوط به آنست که اين حادثه 
از طریق آنان (اهل ستّت) ثابت نمی‌شود و گرنه» يس از ورود اخباری که (از طریق امامیّه) گذشت 
انکار اين ام شگفت است! و کلینی به سند خود (سلسله سند را می‌آورد) از ابو عبدالله صادق ال 
گزارش نموده که گفت: چون عمر وفات یافت على - اتلك نزد ام كلثوم رفت و او را به خانه 
خود برد. و همانند اين روایت با سند دیگر (سند را ذکر می‌کند) از ابو عبدالله صادق - ام نیز 


گزارش شده است» 


.٠١۹ بحار الأنوار: ج ۴۲» ص‎ -١ 


۶۶ به روشنی آفتاب 


توجه كنيد که بحث سر ازدواج ام کلثوم دختر فاطمه با حضرت عمر ذه است و مجلسی نیز 
است! 

۳- تقريباً همه علمای قديم شيعه به هنكام ذکر اين ازدواج تصریح كردهاند كه اين دختر از 
حضرت فاطمه است. 

۴- اكر دختر حضرت على اکا از غير فاطمه بوده» اين نيز خود نشانه رابطه نيكو بين فاروق و 
حيدر استء البته متذكر مىشوم كه حضرت على ا تلا در سال ۱۷ هجرى هيج دخترى نداشتهاند و اگر 
هم داشته‌اند آن دختر نمی‌تواند بی بیش از ۳ سال سن داشته باشد که جلوتر به شرح آن می‌پردازيم. (ان شاء 
الله) 
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۵- در روايتى اينجنين آمده است: «أن عمَّرٌ سم مُرُوطا بين نساء أهل المديئّة» فبقي منها 
مر جَيّدٌ فقال له بعص مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين, أَعْطٍ هذا ابنة رسول الله التي عندك- 
بریدون: آم وم بنت على فقال: آم سلیط أحقٌ به فإنها من بایع رسول الله ء كانت رف نا 
الْقَرَبَ يوم أحي». يعنى: «سيدنا عمر پارچه‌هایی را بين زنان اهل مدينه تقسيم مىكردء يس 
برخى گفتند: ای اميرالمومنين اين قسمت باقى مانده را به دختر رسول خدا ب اعطا كن - مراد ام 
کلثوم دختر علی است- E‏ 

ملاحظه کردید که می‌گویند: جوري ا ل و ی ات ی ی تن 
امروز به هیچ‌کدام از فرزندان حضرت على اكد ايل فرزند رسول نگفته‌اند الا فرزندان حضرت فاطمه را. 

و همینطور ماحرای دفاع زیدبن عمر از حدش نيز روایت فوق را تاييد می‌کند: 

«بسر بن ارطاه نزد معاویه بود که به على ناسزا می‌گفت: زید بن عمر در آنحا نشسته بود که 
مادرش ام كلثوم دختر على بود زيد (که از زیباترین مردم بود) عصا را برداشت و سخت بر سر او زد و 
سر او را شکست. معاویه به زيد گفت: تو بزرگ و سالخورده‌ای از قريش را زدی که او خواجه و سالار 


اهل شام است. بعد به خود «بسر» گفت: تو به على ناسزا می‌گوتی و حال اينكه او جد زید است و 


ج۴» ص ۲۲۰ و ابن اثير در جامع الاصول في احادیث الرسول همچنین المنتظم لابن جوزی و رياض النضرة 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۶۷ 
زید فرزند فاروق است و تو این دشنام را در ملاء عام می‌دهی و گمان می‌کنی که بتواند تحمل کند؟ 
معاویه هر دو را راضی و آرام کرد. و زید می‌گوید: «آنا ابن الخليفتين» «من فرزند دو خليفه ام» . 
البته روایات اینچنینی زياد هستند ولی آقای قزوینی قصد بیدار شدن را ندارند و گرثه اشاره‌ای 
برای ایشان کافی بود» به قول شيخ سعدی: 
ازاين به نصحيت نكويد كست گر عاقلى يك اشارت بست 


شبهه: اعتراف مهمترين شارح صحيح مسلم: عمر داماد ابو بكر 
برخى از عالمان اهل سنت اعتراف كردهاند كه امّكلثومى كه با عمر ازدواج كردهء دختر ابویکر بوده 
نه دختر امير مؤمنان ال 

محى الدين نووی» مهمترين شارح صحيح مسلم در كتاب تهذيب الاسماء مىكويد عمر با 
ام کلثوم دختر ابوبکر ازدواج كرده است!!!. 

«أختا عائشة: ...» وأم کلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب ذكه». 

دو خواهر عانشه. همان دو نفرى كه مقصود ابوبكر صديق! از سخنانش به عائشه بودند» كه به 
او كفت: «دو برادرت و دو خواهرت (از من ارث می‌برند) عائشه گفت: اين دو نفر برادران من 
هستند» اما دو خواهر من جه كسانى هستند (من كه یک خواهر بيشتر ندارم)» در ياسخ كفت: آن 
کسی كه در شکم دختر خارجه استء من كمان دارم كه او نيز دختر است» اين ماجرا را در باب 
هبه كتاب مهذب آورده است. 

و سخن در باره آن دو در اسماء الرجال در باب چهارم در خواهران گذشت؛ اين دو خواهرء 
اسماء دختر ابوبکر و امٌکلثوم دختر ابوبکر هستند و او است که در شکم مادرش بود» و در آنجا 
توضیح ماجرا گذشت و همین امٌكلئوم است که عمر با او ازدواج کرده است. 

با توجه به اين اعتراف بسیاری از حقایق روشن و ثابت می‌شود که ازدواح دختر امير مؤمنان الا با 
مر فان ای ر ها 

اين ازدواج با واقعیت‌های تاریخی نيز سازگارتر است» چرا که خليفه اول دوم هم پیمان و 
دوست قدیم یکدیگر بودند» با مرگ ابوبکر» طبيعى است كه خلیفه دوم احساس مسژولیت كرده و 
بخواهد خانواده او را تحت تكفل خود دربیاورد و ازدواج با دختر ابوبكر بهترين راه بوده است. 

جواب: 


-١‏ تاریخ دمشق ابنعساكر: ج۱۹» ص۴۸۴» سير اعلام النبلاء ذهبی» ج ۶»> ص۲ (شبیه آن) 


۶۸ 


به روشنی آفتاب 


در مورد کلام امام نووی 2 چیزی نیست جز یک اشتباه ساده که به هیچ‌وحه صحت ندارد 


ایشان متوفی سال ۶۷۶ ه هستند» پس بايد دید که ايشان اين حرف را از جه حاپی گرفته‌اند.. كه 


مىبينيم هیچ کجای تاريخ به ازدواج بنت ابی بكر با عمر ذه حتی اشاره‌ای هم نکرده‌اند. 
و دلایل در اين باره بسیار زیادند: 


-ِ 


يعنى 


ام كلثوم دختر حضرت صديق اط طبق نص تاريخ و كفته امام نووى» بعد از وفات 
صديق ذه به دنيا آمد. 


هجرى' صورت گرفته! يعنى زمانى كه ام كلثوم دختر ابی بكر فقط و فقط ۳ يا ۴ سال داشته 


است!!!. 


۲ 


۳ 


۴ 


فکر كنيد!ء چطور یک دختر ۴ ساله می‌فهمد که اخلاق خلیفه چگونه است؟ و یا اينكه 
دختر ۴ ساله فهم و درک آن را دارد که در مورد ازدواحش با او مشورت شود؟ ؟!!!. 

حضرت عمر 4 زمانی که به خواستگاری دختر على ال می‌رود. علت اين قصد را 
خويشاوند شدن با خاندان ييامبر 5 اعلام كرد وبه حديث: 5 وب مُنْقَطِعٌ 
يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ إلا سبي ونَسَِي»' استناد كرد.. سوال اينجاست که آیاءازدواج حضرت 
فاروق 45 با دختر ابوبکر» حضرت عمر را به خواسته اش مىرساند؟ يعنى خويشاونديش 
با خاندان نبودت محکم‌تر می‌شد؟؟!. 

بر اساس بسیاری از متون تاريخى ثابت می‌شود که سیدنا فاروق اعظم ال از همان آغاز 
و بدون بردن نامی از عمرو بن عاص به خواستگاری دختر حبدر کرار ام رفته است . و 


اين به آن معنی است که حتی ماحرای خواستگاری از دختر ابوبکر هم صحت ندارد. 


۲- حدیث ابن عباس: آخرجه الطبرانی (۰۲۴۳/۱۱ رقم ۱۱۶۲۱). حدیث عمر: آخرجه الطبرانی في الاوسط 
TV۶0)‏ رقم KOA‏ والبیهقی: A13)‏ رقم «(IVY‏ والضياء: 4۷/1 رقم ۰١‏ 56 وقال: اسناده حسن. 
۵ حدیث المسور: آخرجه الطبرانی (۲۷/۲۰» رقم ۳۳).به نقل از جامع الاحادیث سیوطی اش ۱۵۶۳۳ 
و مورد اتفاق شيعه و سنی است. 

۳ ابن اسحاق: ج۵» ص۰۲۳۳-۲۳۱ البداية والنهاية: ج ۰۷ ص ۱۵۷ وديكر منابع ياد شده در متن. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۶۹ 

۵- ام كلثوم بنت صدیق یا با طلحه بن عبیدالله به عنوان يك دختر باکره ازدواج می‌کنند 
و قبل از طلحه نيز با کسی ازدواج نکرده بود. 

۶- اسناد روایات مربوطه متصل نیستند. چنانچه ابن قدامه" می‌فرماید: «ولم أقف على من 
رواه باسناد متصل». 

۷- آقای قزوینی از کتب اهل سنت (وحتی شیعه) فقط و فقط یک شاهد دارد که آن هم طبق 
اقوال فوق بی‌ارزش است ولی بنده از کتب شيعه از قدیم تا به امروز ۱۰۰ها شاهد 
می‌توانم بیاورم ولی مگر آقای قزوینی از رو می‌روند؟ مگر اين آقا آن همه اعتراف را در 
کتب خودشان نمی‌بینند كه هو هو کنان جلو می‌آید و می‌گوید: اعتراف بزرگ‌ترین 
شارح:.: .66 

۸- اگر باز هم شيعه بچه شود و بگوید: به ما جه عالم خودتان گفته است. می‌گویم:من صد 
نفر از علمای شما را نام می‌برم كه اين ازدواج را صحیح دانسته‌اند به جز عده‌ای که به قول 
سید مرتضی اصحاب حاهل ایشان هستند! گذشته از آن نیز می‌گویم: مشهور است که 
خمینی» در تحرير الوسیله ج ۲ مساله ۱۲ حتی فتوای جائز بودن ازدواج با دختر شیر خواره! 
را هم داده‌اند. حالا بعد از اين ما بگوییم: اين هم یکی از بزرگ‌ترین عالم و مراجع تقلید 
خودتان و سخنشء چرا شما به فتوای وی عمل نمی‌کنید؟ چرا همه به شکلی می‌خواهید 
آن را توجيه و رد كنيد؟؟ ملم است که می‌گویید: او که معصوم و عاری از خطا نبوده و 
مسلماً ما هم همين جواب را مىدهيم. 

بيش از ۳۰ عالم شيعى '» معتقد بودهاند كه قرآن تحريف شده ولى جرا شما آن همه اعتراف را رد 

مىكنيد و به خود نمی‌گیرید؟؟ پس كمى به خود بياييد و دست از اين بازی‌های کودکانه بر دارید. 
خلاصه اينكه ازدواج كه جاى خود دارد حتى خواستگاری حضرت عمر 4ه از دختر ابوبكر 


ماجراى جعلى بيش نیست. و الباقى ماجرا هم خود به خود باطل می‌شود. 


۱- المغنى ابن قدامة: ج ۶ ص ۰۳۹۱ مكتبة الحمهورية القاهرة .. 

۲- بلکه تمام قدمای شيعه الا ۴ نفر همه بر اين عقیده بوده اند.۱- شریف مرتضی ۲- شيخ صدوق ۲- ابوجعفر 
می‌نو یسد: «ول یعرف من القدماء خامس هم» در قدمای ما شخص پنجمی نیست که معتقد بر محرف بودن 
قران نباشد. و در همین کتاب ص ۳۴ می‌نویسد: «والی طبقته لم یعرف اخلاف صرح الا من هذه المشائخ 


الأربعة». «تا زمانة شریف مرتضى بجز اين چهارکس مخالف دیگری را نمی‌شناسم». 
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در پایان: به فرض aS‏ ثابت شود(كه غير ممكن است) 
ع خللى در ازدواج حصرت عمر هی ضيه با دختر علی وارد نمی‌کند جونکه روایت و احادیث 
صحيح خبر از اين ازدواج داده‌اند ا حضرت عمر #ه با ام كلثوم بنت 
صديق (ع) اللو ار رح لسار ره توجيه م ىكنيد؟ دختر تر ابوبكر در 
خانه حضرت على 2٩‏ الا جه کار می‌کرده؟ جه وقتی با سیدنا طلحه ال ازدواج کرده؟ ؟ و می‌پرسم 
مگر اشکالی دارد که حضرت عمر هم با دختر ابوبکر و هم با دختر على ازدواج کرده باشد؟؟ خود 
امام نووى در همين كتاب «تهذيب الاسماء» از ازدواج عمر با ام کلثوم بنت على و فاطمه و فرزند 
آنها سخن می‌گوید ودر تذكره ام كلثوم بنت على از سيده فاطمه می‌نویسند: 

«أم كلثوم بنت على ب بن أبى طالب. اتید : مذكورة في صلاة الميت من المهذب هی 
بضم الکاف وهی بنت فاطمت وتا » بنت رسول الله عل ولدت في حياة رسول الله E‏ 
في یوم واحد» . 

به وقت شمارش اولاد حضرت عمر می‌نویسند: «وفاطمة' وزید أمها آم كلثوم بنت على بن 
أبى طالب من فاطمة» . 

و در تذكره حضرت فاطمه (س): «وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب #ه » فولدت له 
8 . . 0 
زیدا» و همینطور در تذکره زید بن عمر بن خطاب ۱ 

يس اين هم سخن امام نووی که ازدواج با دختر حضرت على از فاطمه را عنوان مىكندء آیا اين 
سخن را می‌پذیرید؟! آیا از رو می‌روید؟ 

من در عجبم» که مگر سنك پای قزوین جه دارد كه ضرب المثل شده است! آیا بهتر نیست از 
اين به بعد خود «آیت الله قزوینی» را مثل کنیم؟!. 


۲- فاطمه همان رقیه دختر حضرت عمر و سیده ام کلثوم است به گواهی ابن قتیبه. 
٤‏ -تهذیب الاسماء امام نووی: ج ۳ ص ۳0۰ 


۷۶ تهذيب الاسماء امام نووى: ج20 ص‎ -٥ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۷۱ 
شبهه: تحلیل روایت جعلی رد خواستکاری عمر از دختر ابو بكر توسط عایشه: 
البته برخی سعی کرده‌اند که بگویند عمر فقط از او خواستگاری کرده است و ازدواج اتفاق نیفتاده اما 
ماجرای اين خواستگاری را به صورتی نقل کرده‌اند که نه شيعه قبول دارد و نه سنی می‌تواند بپذیرد. 

عالمان اهل سنت نقل کرده‌اند که عمر از دختر ابوبکر خواستگاری کرد. اما اکلشوم و عائشه با 
اين خواستگاری. به خاطر اخلاق تند و خشونت ذاتی عمر مخالفت کردند. و سپس عايشه به 
عمرو عاص متوسل شد و عمرو عاص که دشمنی او با خاندان امير موان الا روشن‌تر از 
خورشید است» دختر امير مومنان ال را پشنهاد کرد. 

(طبری و..): عمر بن خطاب ابتدا به خواستگاری امّکلثوم دختر ابوبکر رفت» عايشه اين 
پيشنهاد را با خواهرش مطرح کرد. در پاسخ گفت: مرا با او کاری نیست. عايشه گفت: آیا 
امیرالمومنین را نمی‌خواهی؟ گفت: آری نمی‌خواهم. او در زندگی سخت و خشن و با زنان تندخو 
وبد رفتار است. 

عايشه کسی را نزد عمرو عاص فرستاد و ماجرا را برای او بازگو کرد. عمرو عاص گفت: من ماجرا 
را درست می‌کنم» آن كاه نزد عمر رفت و گفت: ای امير مؤمنان خبری شنیده‌ام كه خدا کند درست 
نباشد. عمر گفت: چیست؟ گفت: امکلئوم دختر ابوبکر را خواستگاری کرده‌ای؟ گفت: بله» مرا برای 
او نمی‌پسندی يا او را برای من نمی‌پسندی؟ گفت: هیچکدام» ولی او نوسال است و در سایه 
ام المزمنین عايشه با ملايمت و مدارا بزرگ شده و تو تندخویی و ما از تو می‌ترسیم و نمی‌توانيم 
هیچیک از عادات تو را بگردانيم... و من بهتر از او را به تو نشان می‌دهم: امٌكلثوم دختر على بن 
اپوطالب را... 

آيا اهل سنت اين نکته را قبول م ىكنند که خواستگاری عمر از دختر ابوبکر آن قدر وحشتناک 
بوده است که عمرو عاص از آن به خدا يناه می‌برد! اما همین شخص پشنهاد می‌کند که از دختر 
امير مؤمنان خواستگاری کند. یعنی احترام ابوبکر واجب است و نباید دختر او آزرده خاطر شود 
اما حضرت زهرا احترام ندارد و آزردن دختر او نیز اشکالی ندارد!!!. 

آيا اهل سنت متلزم به اين مسأله می‌شوند که آزردن روح ابوبکر مهم‌تر از آزردن روح حضرت 
زهرا سلام الله علیها است. با اين كه طبق روایات صحیح السند موجود در کتاب‌های اهل سنت» 
آزردن فاطمه» آزردن رسول خدا است. اما در باره ابوبکر چنین روایتی نیامده است. 

مگر اهل سنت از عمر نقل نمی‌کنند که گفت: بستگان رسول خدا از بستگان من برای من 
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آیا اهل سنت قبول می‌کنند که بگویند كه عمر حرمت بستكان ابوبكر را مراعات می‌کند» ولی 
حرمت خاندان پیامبر را مراعات نمی‌کند!!! به خاطر خشونت ذاتى از ازدواج با دختر ابوبکر امتناع» 
اما برای ازدواج با ناموس رسول خدا اصرار می‌کند!!. 

اكر اين روایت را صحیح بدانیم» اشکالات گفته شده بر اهل سنت وارد می‌شود. و اگر اين 
روایت حعلی باشد (که چنین است) علت حعل آن مشخص است. در زمان حعل اين افسانه» اين 
دیدگاه در بين مردم شیوع داشت که عمر با دختر ابوبکر ازدواج کرده است و نه دختر على؛ 
خواستند بگویند یک خواستگاری ساده صورت گرفته است و سپس در پی دختر على رفته است!!! 
(همان دروغ‌هایی که در بسیاری از ازدواج‌ها گفته می‌شود!!! كه اين آقا پیش از اين همسر نداشته و 
تنها یک خواستگاری ساده بوده» اما مشخص می‌شود که زن داشته و...). 

جواب: 

مختصر: ما در اين مورد با آقای قزوینی همصدا می‌شویم و می‌گویيم چنین خواستگاری صورت 
نگرفته است و اصولاً خواستگاری از دختر ۳ یا ۴ ساله در عقل گنجشک هم نمی‌گنجد جه برسد به 
ازدواج با آن!! البته شما عقل آقای قزوینی را با عقل گنجشک مقایسه نکنید. دور از جان گنجشک!!. 

«با درک اين حقیقت. الباقی تاویلات آقای قزوینی باطل می‌شود». 

ادامه شبهه: نسب شناسان شيعه نیز همین كلام نووى را قبول داشته و امٌكلثوم همسر عمر را از 
نسل امير مؤمنان نمی‌دانند. 

آية الله مرعشى كه تمام شجره نامه‌های موجود خاندان اهل بيت در اختيار ايشان بود در حاشيه 
شرح احقاق الحق همین مطلب را اشاره كرده و آن را نظر محققين مىدانند. 

«هاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة» تزوجها بعد جعفر أبو بکره 
فتولدت له منها عدة أولاد منهم أم كلثوم وهی التى رباها أمير المؤمنين الا وتزوجها الثانى» 
فكانت ربيته الكل وبمنزلة إحدى بناته» وكان اك 28 بخاطب محمد بابنى وأم كلثوم هذه بنتی» فمن 
لما ا اا الأكثر 
الاشتراك في الاسم أو الوصف. ثم بعد موت أبى بكر تزوجها مولانا على ا لتلثلة». «همراه با 


شوهرش به حبشه هجرت كرده و سپس به مدينه آمد» يس از جعفر ابوبكر با او ازدواج كرده و چند 
فرزند برای او آورد که از حمله آن‌ها امکلثوم است» که امیرمومنان ای اورا بزرك كرده و خليفه 


دوم نيز با او ازدواح کرد او دختر خوانده حضرت و مانند یکی از دختران ايشان بود» وآن حضرت 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۷ 
محمد را پسر خويش و امکلئوم را دختر خويش خطاب می‌کردند. و به همین سبب عده‌ای از 
محدئین و مورخین به توهم افتاده‌اند» و اين اشتباه مشابهات بسیار دارد که منشا آن‌ها اشتراک در 
اسم يا وصف بوده است» و پس از مردن ابوبکر» امیر مؤمنان با اسماء ازدواح کردند». 

حال اين دختر چطور در خانه اميرمؤمنان بوده است؟ واضح است» هنگامی که ابوبکر از دنیا 
رفت» بعضی همسران ابوبکر با امیرمومنان ازدواج کردند. و به همین سبب ایشان و تعدادی 
فرزندان ابوبکر در خانه حضرت بزرگ شده‌اند. مانند محمد بن ابی بكرء امْکلثوم هم یکی از 
ایشان. 

جواب: 

ببینید قسمت قیچی شده متن آقای مرعشی را: 

«هي آسیاء بنت عمیس بن معبد بن الحارث الخثعمية الصحابية الشهيرة الجليلة من 
المهاجرات الأول وأخت ميمونة لأمهاء يروي عنها ابناها عبد الله عون ابنا جعفر الطیار 
وجماعة» هاجرت مع زوجها إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة المنورة» تزوجها بعد جعفر آبو بكر« 
فتولدت له منها عدة آولاد منهم أم كلثوم وهي التي رباها أمير المومنین الا وتزوجها الثاني» 


آقای قزوینی اگر اين است نظر محققین شيعه يس وای به حال اين محقیقن!! آقای مرعشی مادر 
ام كلثوم را اسما بنت عمیس می‌داند! بعد شما به قول او استناد می‌کنید؟ به کسی که خودش توهم 
زده ولی محدئین و مورخین را متهم می‌کند؟! در کلیه کتب تواریخ و انساب و تراجم که بگردید 
برای اسما بنت عمیس تنها یک فرزند (محمد) از حضرت صدیق نله نوشته‌اند و همه آنها مادر ام 
کلثوم را حبیبه بنت خارجه نوشته‌اند ولی گویا اين آقا در موقع نوشتن اين سطور حالت عادی 
نداشته‌اند! و خودشان توهم زده بودند!. 

سخن بعضى از بزرگان در تذکره حبیبه بنت خارجه و ام کلثوم بنت ابی بکر: 

طبری: «وتزوح آیضا في الاسلام حبيبة بنت خارجة ابن زید بن أبى زهير من بنی الحارث 


۷ به روشنی آفتاب 


ابن سعد: «وحبيبة ابنة خارجة بن زيد بن آبی زهیر من بلحارث بن الخزرج» وهی آم آم 
کلثوم وکانت بها نسأ حين توفی أبو بكر لة» . 

ابن جوزى: «والزوجة الثانية: حبيبة بنت خارجة بن زید. فولدت له أم كلثوم بعد وفاته: 
وكان أبو بكر لا هاجر إلى المدينة نزل على أبيها خارجة بن زيد فتزوجها» . 

ذهبى: «وحبيبة بنت خارجة والدة أم کلثوم» . 

ابن حجر عسقلانى: «حبيبة بنت خارجة بن زيد أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية زوج أبي 
بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته التي مات أبو بكر» '. 

ابن عبدالبر در تذكره خارجه بن زيد: «ابنته تحت أبي بكر وفيها قال: أبو بكر - حين 
حضرته الوفاة: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية» واسم ابنته زوجة أبي بكر حبيبة وذو بطنها 
آم كلثوم بنت ابي بكر» . 

بدر الدين العينى: «أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق التيمية القرشية: أمها حبيبة بنت خارجة 
أخت زيد بن خارجة» . 

ابن حزم آندلسى: «خارجة بن زيد بن أبي زهير» وكانت ابنته تحت أبي بكر الصديق» 
فولدت له أم كلثوم» . 

صالحى شامى: «وزوجته الثانية في الاسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد» فولدت له أم كلثوم 


بعد وفاته» ". 


۱- الطبقات الکبری ابن سعد: جاص ۲۱۰. 

۲- المنتظم ابن جوزی. 

7- مغانى الأخيار في شرح أسامى رجال معانی الا ثار بدرالدین العینی رقم ۴۳۰۶. 
۷- جوامع السيرة ابن حزم: ج۱» ص ۱۳۰. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۷۵ 

عصامی در ذکر فزندان ابوبکر: «وآم کلثوم» وهي آصغر بناته تفا وهي التي ترکها آبو 
بكر في بطن بنت خارجة» . 

ترجمه كلى آنها نشان مىدهد كه: دومين همسرحضرت ابوبكر صديق 4 در اسلام حبيبه 
دختر خارجه بوده كه به هنكام وفات ابوبكر ذه او دخترى در شكم داشته‌اند كه حضرت ابوبكر 
پیش از به دنيا آمدن وى او را ام كلثوم نام نهاد. 


آن ام كلثوم فرزند خوانده حضرت على اق و دختر اسما بنت عميس! بوده كه تحت سريرستى 
حضرت على اك بزرگ شده‌اند. 

حال ما مىكوييم :حطور حضرت على ال به خودشان احازه دادند دخترى را كه خودشان آن 
را تربيت كرده و مسلماً آن را مومن بار آورده‌اند به عقد و نكاح يك فرد كافر(نعوذ بالله) در آورند؟؟ 
آيا حضرت على ام حق داشتهاند دختر خوانده خود را وادار به زنا كردن بكنند؟ كما اينكه ازدواج 
با تشن كافر په ماه زا و از كباهان کیره است: 

يس ماحرا همان است که همه می‌دانیم و ام کلثوم دختر سيدة فاطمه و همسر حضرت عمر 
بوده است. و به هر تاویل و ترتیبی نتیحه همان می‌شود بعنی محبتی که بي بين آن بزرگان بوده و به 
تاویل قرآن: رحاء نم 4. 

ادامه شبهه: در مقابل اين نظر تنها یک اشکال وحود دارد» برخی ادعا کرده‌اند که اين دختر 
نمی‌تواند ربیبه امير مؤمنان ال باشد. جرا که طبق روایات اهل سنت» مادر ام کلثوم حبیبه بن خارجه 
بوده و او نیز پس از مردن ابوبکر با خبيب بن آساف ازدواج کرده» نه با امير مومنان» در پاسخ 
راه‌های کشف حقیقت را ببندد» زمانی پرده از دروغ بودن اين قصه برداشته می‌شود که مشخص شود 
لك لي اليه ل سس E Ee‏ 

محمد بن حبيب بغدادى در المحبّر می‌تویسد: 

خبيب بن اساف در روز يمامه (جنك با مسيلمه كذاب) كشته شد. 


-١‏ سمط النجوم العوالی في أنباء الأوائل والتوالی» العصامى. 


۷۶ به روشنی آفتاب 


جواب: 

در بالا گفتیم كه آقای مرعشی دچار توهم شده‌اند و می‌بینید که آقای قزوینی هم می‌گویند که 
مادر ام کلئوم حبیبه بنت خارحه بوده. و خودشان سخن آقای مرعشی را که حامی آقای قزوینی 
می‌باشد نفی می‌کند و البته جه خوب حامیانی هستند!!. 

آقای قزوینی ادعا می‌کنند. حبیبه بعد از ابوبکر با خبيب ازدواج نکرده ما می‌گوییم: قبول (البته 
فعلاً) حبیبه با خبیب ازدواج نکرده ولی در مورد ازدواج حضرت على اظ با حبيبه کوچک‌ترین 
نصی وجود ندارد و حتی اشاره‌ای هم به آن نشده است» يس اين ادعای آقای قزوینی مستلزم آن 
است که ایشان عالم به امور گذشته باشند و غيب بدانند كه البته از ايشان اين کرامات بعید نیست!. 

ولی بر عکس حضرت على ات در روایات متعدد و از علمای انساب و تراحم ثابت است که 
خبیب با حبیبه ازدواج کرد" تا وقتی که او در زمان خلافت حضرت عثمان وفات يافت و نقل 
محمد بن حبیب " بغدادی نيز در اين مقام بی‌ارزش است چونکه وفات خبیب در زمان خلافت 
عثمان با دیگر شواهد تاریخی همخوانی دارد که از حمله آنها همین ازدواج با حبیبه بنت خارحه 
است و دوستی و پیمان برادری خبیب با حضرت ابوبکر #ه و همینطور ابن کثیر زمانی که شهدای 
حنگ يمامه را ذکر می‌کند از خبیب نامی نمی‌آورد. 

اما خبیب بن اساف, و تاريخ وفات ایشان: 

خبیب بن یساف «...وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ب ومات في 
خلافة عثان طه» . 

الروض الانف: «مات خبيب في خلافة عثان وهو جد خبيب بن عبد الرحمن الذي يروي 
عنه مالك في موطئه». 


-١‏ قال أبوعمر: «خبیب بن إساف هذا تزوج حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير بعد أن توفی عنها آبو بكر الصدیق». 
طبقات الكبرى ابن سعد: ج۸» ص ۳۶۰ استيعاب في معرفة اصحابء تذكره حبيبه بنت خارجه: ج۴» ص ۱۸۰۷ 
رقم ۳۲۸۷ و همجنين تذكره خبيب بن اساف اسد الغابة ابن اثير» الوافي بالوفيات والجوهرة في نسب للبرى. 

۲-که قزوينى او را سنى معرفى می‌کند ولى در واقع از علماى شيعه است و آغا بزرگ طهرانى او را شيعه دانسته و در 
مورد شيعه بودنش با دليل سخن گفته است ... ر.ک: الذريعة الى تصانيف الشيعة مدخل ۲۲۹۹ المحبّر. 

۳- امتاع الأسماع مقريزى: ج١١‏ ص ۳۴۵ الإستيعاب ابن عبد البر»اسد الغابة ابن اثيره و روض الانف و... 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ذا 

خبيب بن يساف در جنگ بدر و احد و خندق حضور داشت و همه اينها را همراه رسول الله 4 
مشاهده كرد و در زمان خلافت عثمان 4ه وفات يافت. 

گذشته از اين ثابت است كه بعد از وفات حضرت ابوبكر ذه سريرستى ام كلثوم بر عهده عايشه 
غا بود و او بود كه او را به خانه شوهر(سيدنا طلحه) فرستاد و هم او بود كه بعد از شهادت 
شوهرش او را از آن خانه خارج كرد و با خود برد. 

باز هم می‌گویم: به فرض محال که از آقایان تونل زمان گذشته! قبول کردیم كه حضرت على الا 
با حبیبه بنت خارجه ازدواج کرده! در جواب می‌گویم: چنانچه گذشت شت. ام كلثوم در سال ۱۷ تنها ۳ 
يا ۴ سال داشته است! چگونه ازدواج با او و به دنیا آمدن دو فرزند از او را ممکن می‌دانید؟؟ حال 
اينكه گفتیم ام کلثوم تحت سرپرستی حضرت عايشه بوده و او با طلحه بن عبیدالله ازدواج کرده تا 
وقتی که او در وقايع جنگ جمل شهید شد. 


تاه ی توس 1( 


رامنا ها ب تدرا قال E E‏ ار e‏ 


شبهه: بک روايت از دو ام كلثوم: 
با مراجعه به منابع اهل سنت مشاهده مىكنيم كه كاهى یک روايت از یک راوى به دو صورت نقل 
شده است: در یک نقل آن را از ام‌کلثوم دختر ابوبكر و در نقل ديكر از امكلثوم دختر امير مؤمنان الا 
آورده‌اند و اين نشان می‌دهد که دختری كه مشهور به ام‌کلثوم بنت على است» در حقيقت همان 

ابن آبی شیبه» روایت ذیل را از امٌكلثوم دختر ابوبکر نقل می‌کند: 

عفان برای ما روایت کرد كه حماد بن سلمه برای او روایت کرده است که حبر بن حبیب برای او 
روایت کرده است که ام کلثوم دختر ابوبکر از عائشه روایت کرده است که... 

در حالی که اسحاق بن راهویه» همین روایت را از امٌكلثوم دختر امير مؤمنان اكه لتلا به نقل از 
عائشه نقل کرده است: 

نضر برای ما روایت کرده است که شعبه برای او روایت کرده است که حبر بن حبيب برای او 
روایت کرده است که از ام‌کلئوم دختر على شنیده است که... 


۷۸ به روشنی آفتاب 


جواب: 

اولا: متن و سند دو روایت مانندهم نیستند. 

نی :در روایت نقل شده از ام كلثوم بنت على اما شعبه بن حجاج وجود دارد و ایشون با اينكه 
در علم حديث بسيار شهره و اصدق الناس هستند ولى در اسماء الرحال خطاهای کمی مرتکب 
شدند چنانکه» ذهبى و ابوداود و احمد بن عبدالله العجلى... در مورد ايشون م ىكويند: 
ات راان 3 اللسكدية وکان يخطىء في أسماء الرجال قلیلا 

در علم حديث امبر المومنان است ودر مورد اسمهاى راويان خطاهای كمى مرتكب می‌شده. 

يس مىتوان احتمال داد كه اين ماجرا هم از اشتباهات ايشان بوده و به جاى ام كلثوم بنت ابى 
بكر كفتهاند ام كلثوم بنت على. 

ثالثا: بالفرض كه اشتباهى رخ نداده و اين عين سخن جبر بن حبيب بوده ويك بار از بنت على و یکبار 
از بنت ابی بكر نقل کرده‌اند می‌گویم: جه اشكال دارد؟؟ در بالا شما به خطبه‌ای استناد كرديد كه از ۶ نفر 
با یک روش توصیف نقل شده بودءآيا شما آن شش نفر را یک نفر می‌دانید؟؟البته از شما بعيد نیست. 

روایت غدير خم را بیش از ۰ نفر نقل کرده‌اند که در بين آنها ۰ نفر عبدالله نام (۱۵ 
صحابى و ۵ تابعی) وحود دارند. 
خواهرش و ام کلثوم دختر حضرت على ه هم در آن جمع حاضر بوده‌اند اين قول را نقل کرده 
باشند و حبیر بن حبيب نيز اين روایت را از هر دو شنیده باشد. 

گذشته از آن: خودتان را خسته نکنید چون هیچ شخص عاقل و بالغ و پاک دلی» ازدواح با دختر 


سه يا چهار ساله و دو بار باردار شدن او را باور نمی‌کند! مگر قزوینی و بازیکنان تيمش!!!!. 


شبهه: محور سوم: تعارض‌های موجود در نقل قضیه: 
یکی از دلائل افسانه بودن اين ازدواج» اين است که اختلاف‌های و تناقض‌های شدیدی در نقل 
ماجراهای آن دیده می‌شود. اين تناقض‌ها به حدی است که مانع اطمینان انسان به صحت آن‌ها و 
سبب اطمینان به افسانه بودن آن می‌شود. 

شيخ مفيد رضوان الله تعالی عليه در باره اين اختلاف‌ها و تناقض‌ها می‌نویسد: 

خود همین روایت اختلاف‌های بسیار دارد. گاهی روایت می‌شود که خود امیرمومنان عقد 
امكلثوم را به عهده گرفت. و در بعضی روایات آمده است که عباس اين کار را به عهده گرفت. در 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۷۹ 
بعضی روایات آمده است که اين عقد صورت نكرفت» مگر يس از تهدید عمر و تهدید شدن 
بنی‌هاشم» و در بعضی دیگر آمده است که اين عقد به اختیار و از روی ميل صورت گرفت. 

بعضی از راویان می‌گویند كه عمر از او صاحب فرزندی به نام زید شد. عده‌ای می‌گویند که او 
پیش از نزدیکی با امکلئوم کشته شد, عده ای می‌گویند که از زيد بن عمر» نسلی بر جای ماند 
عده‌ای می‌گویند که زيد بن عمر کشته شد و فرزندی نداشت» عده ای می‌گویند که او و مادرش با 
هم کشته شدند. عده‌ای می‌گویند که مادرش يس از او باقی ماند. عده ای می‌گویند عمر مهر او را 
چهل هزار درهم قرار داد» عده ای می‌گویند چهار هزار درهم. و عده ای می‌گویند پانصد درهم. 

و همین اختلاف در حدیث سبب بطلان آن می‌شود و بنابراين» اين روایت هیچ اثری ندارد. 

از آن جایی که اين اختلاف‌ها بسیار گسترده است و اين مقاله گنجایش نقل تمام آن‌ها را ندارده 
فقط به چند مورد محدود اشاره و مدارک آن از کتاب‌های اهل سنت ارائه می‌شود. 

جواب: 

اول قبلا گفتیم که شيخ مقي از موضع خود برگشته‌اند و در ضمن جواب شیخ مفید به وسیله 
ملا باقر مجلسی داده شده است» که قبلاً تقل شدء مراجعه کنید. 

دوماً: اگر اين تناقضات که اكثراً اختلاف نظر بين علما است را دلیل بر عدم وقوع اين ازدواج 
می‌دانید» در مورد اسراء و معراج چه می‌گویید؟ در آنمورد که اختلافات هم در مورد تاريخ آن و هم 
در مورد نحوه آن بسیار بسیار بالاست آیا شما اين حقيقت را انکار می‌کنید؟ ويا آن همه تناقض بين 
روایات (نه نظر علما) در افسانه شهادت را جه می‌گویید؟ آن هم اختلافاتی که فقط در مورد 
قسمتی از یک روز است (فقط چند ساعت!) در حالی که اختلافاتی كه شما نقل می‌کنید بحث 
پیرامون حدود ۴۰ سال است! از زمان وقوع ازدواج تا زندگانی نوه‌های حضرت عمر #5ه! با اين 
وجود اختلاف نظرهای علما با اختلاف روایات افسانه شهادت غير قابل قياس هستند که ما 
شمه‌ای از آن را در زیر نقل می‌کنيم» تا سیه روی شود هر که در او غش باشد . 

در روایات افسانه شهادت ۴ نفر ضارب فاطمه معرفی شده‌اند!. 


-١‏ خالد بن وليد» ۲- مغیره بن شعبه!» ۳- حضرت عمر ۴- غلام عمر(قنفذ). 


۱- ندیده و نبیره ها را به ما تخفیف داده‌اند!. 
رت در اين قسمت از كتاب هجوم على بيت فاطمه نوشته عبد الزهراء مهدى جاب اول سال ۱۴۲۱ استفاده 
می‌کنم. که ایشان روایات اين افسانه را در کتابش گرد آورده تا رحلت را به شهادت تبدیل کند. 


۸۳ به روشنی آفتاب 


۱- عبدالزهرا مهدی می‌نویسد: «في رواية ضرما المغرة بن شعبة حتی آدماها» أو دفع 
الباب على بطنها..» . 

و طبرسی می‌گوید: «از امام حسن بن على اظ روایت شده است که ایشان خطاب به مغیره 
بن شعبه گفتند: تو کسی هستی که دختر رسول الله را زدی و او را خون آلود کردی و آن جه در شکم 
ایشان بود سقط شد. اين اهانتی نسبت به رسول الله و مخالفت امر ایشان بود. زیرا حضرت رسول 
الله 5 فرموده بودند: «تو ( ای فاطمه ) سیده نساء اهل بهشت هستی». (والّه مصيرك إلى النار) 
به خدا که جایگاه تو (-مغيره) جهنم است . 

۲- و عبدالزهرا می‌گوید: «وفي عدّة من الروایات: ضرب عمر بالفلاف على جنبها»" «و در 
بعضی از روایات:عمربا غلاف شمشیر بر پهلوی فاطمه زد». 

۳- وني رواية: «ضربها خالد بن الولید ايضاً بغلاف السیف». وفي رواية: «ضغطها خالد 
بن الولید حلف الباب فصاحت.. ولذا آسند بعض الثقات إسقاط الحمل إلى خالد آیضا»*. و 
در روایتی: «خالد بن ولید با غلاف شمشیر چنین کرد و در روایتی خالد بن ولید فاطمه را يشت در 
فشار داد و لذا بعضی از معتمدین سقط محسن را به خالد هم نسبت می‌دهند»!. 

۴- «فأمر عمر قنفذاً أن يضربها بسوطه فضريها بالسوط على ظهرها وجنبیها إلى أن آنهکها 
وأثر في جسمها الشريف» . 

اين از اين..! 

در بعضی روايات حضرت على ايلك مقاومت می‌کند و غالب می‌شود و در بعضى حضرت 
عمر مىترسد و وارد معركه نمی‌شود و در بعضى حضرت على تا آنحا ضعیف است که او را 
مغلوب كرده وطناب در گردنش می‌زنند!!. 


-١‏ هجوم على بيت فاطمه: ص178. 

۲- الاحتجاج طبرسی: ص ۰۴۱۳ 

۳- الهجوم على بیت فاطمه (ع) ص۱۲۷ عبدالزهرا! مهدی .. می‌توانید با مراجعه به اين کتاب به همه اين 
تناقضات دسترسی داشته باشید. 

۶- همان ص ۰۱۲۶ 

۰.۱۲۶ همان ص‎ -٥ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۸۱ 


سلیم بن قيس می‌نویسد: «عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله‌ور ساخت و سپس در را فشار 
داد و باز کرد و داغل شدا حضرت زهرا عليها الشلام به طرف عمر آمد و فریاد زد: یا ابا يا رسول 
للها عمر شمشیر را در حالی که در غلافش بود بلند كرد و بر پهلوی فاطمه زد. آن حضرت ناله کرد: 
يا ابتاه! عمر تازیانه را بلند كرد و بر بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا زد: يا رسول ال ابوبکر و 
عمر با بازماندگانت جه بد رفتار می‌کنند»! على الث ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را 
كرفت و او را به شدت كشيد و بر زمين زد و بربینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشد . 

طبرسی در احتجاج ضمن روایتی مدعی می‌شود که عمر 5 از حضرت على می‌ترسید و وارد 
معرکه نشد!ء طبرسی می‌نویسد: 

«عمر به عده‌ای از اطرافیانش دستور داد تا هیزم جمع کنند. آنان هیزم‌ها را اطراف خانه 
نهادند و در حالی که علی. فاطمه. حسن و حسین در خانه بودند» عمر با صدای بلند گفت (تا 
على بشنود): «به خدا قسم! خارج شوید و با جانشین رسول الله #5 بیعت كنيد وگرنه خانه را بر 
شما آتش می‌زنم». سپس نزد ابوبکر آمد و می‌ترسید كه مبادا على با شمشیرش خارج شود. 
آن‌گاه به قنفذ گفت: «اگر خارج نشد به خانهاش داخل شو اگر امتناع ورزید. خانه‌اش را آتش 
بزن».قتفذ و همراهانش بدون اجازه داخل خانه شدند. على شتافت تا شمشیرش را بردارد» اما 
آنان پیشی گرفتند و شمشير على را برداشتند و بر گردن آن‌حضرت ریسمان سیاهی انداختند» . 

حالا ببینید كه یعقوبی كاملاً بر عکس نقل اولی و متناقض با دو روایت فوق اینچنین نقل می‌کند: 

«ابوبکر و عمر خبر یافتند كه گروه‌ی از مهاجران و انصار با على بن ابى طالب در خانه‌ی 
فاطمه دختر پیامبر خدا ی فراهم گشته‌اند » پس با گروهی آمدند و به خانه هجوم آوردند» 
(وخرج علي ومعه السیف. فلقیه عمر» فصارعه عمر فصرعه وکسر سیفه =) "و على بیرون 
آمد و شمشیری حمایل داشت. يس عمر با او برخورد و با او کشتی كرفت و او را بر زمين زد 
و شمشیرش را شکست و به خانه ریختند" آن كاه فاطمه بیرون آمد و گفت: «به خدا قسم 


۱- کتاب سلیم بن قيس الهلالی» ص۰۵۶۸ انتشارات هادى ‏ قم 

۲- الاحتجاج ص ۱۰۷ 

۳-معلوم نیست اعضاء آن گروه که ها بودند و چگونه در آن اتاق کوچک جا شدند آن هم در صورتی که حضرت 
فاطمه حضور داشتند!. 


۸۲ به روشنی آفتاب 


بیرون بروید. اكرنه مويم را برهنه می‌سازم! و نزد خدا ناله و زاری می‌نمایم» پس بیرون رفتند 
و هر که در خانه بود برفت و جند روزی بماندند» . 

ويا اين روایت از خود سلیم بن قیس: «هنگامیکه امام على ال از بيعت با ابوبکر سرباز زدند. 
ابوبکر قنفذ را به سراغ ایشان فرستادند. قنفذ و یارانش به خانه امام على ات حمله کرده و وارد آن 
شدند. امام على ظا به محض دیدن آنها به سراغ شمشیر خود رفتند. اما آنها ایشان را گرفته و 
طنابی به كردن ايشان انداختند و امام اث را به طرف در كشيدند. فاطمه (ع) خواستند جلوی 
آنها را بگیرند. اما قنفذ ملعون با شلاقى كه در دست داشت ضربه محكمى به ايشان زد و امام على 
ات را با كشيدن طنابى كه به كردن ايشان انداخته بود نزد ابوبكر برد..». 

تناقضات بسيار است و مختصر آن اين می‌شود: همينطور كه گفتیم در اثناى روايات متفاوت ۴ 
فو اراو ام اعرف ند 

در بعضی روايات اين ضربه به وسيله تازيانه است و در بعضى به وسيله فشار دادن در و در 
بعضى غلاف شمشير و در بعضى لگد و در بعضى سيلى و بعضى هم ميخ در خانه ودر بعضى 
مجموعه‌ای از ضربه‌ها!. 

در بعضی عمر و در بعضی خالد با غلاف شمشیر ضربه می‌زند و در بعضی وقتی که فاطمه 
يشت در بود خالد در را فشار داده و پهلوی او را می‌شکند! و در بعضی روایات اين عمل (فشار دادن 
در) از قنفذ و حضرت عمر صادر می‌شود. 

در بعضى روایات. خانه. خانه عايشه است و در بعضی خانه فاطمه! در بعضی خانه فاطمه 
همان خا ات که تا به اواو فو عضن اعاعا ابن غات عناق دوكر ری دور 
مسجد النبی می‌باشدا!. 

در بعضی عمر با فیتیله از مسجد به سوی خانه می‌آید و در بعضی به وقت رسیدن از افرادش 
آتش و هیزم مى طلبد!. 

در بعضی عمر غالب است و على مغلوب و در بعضی بر عکس این!. 

در بعضی مصارعه بين على و عمر است و در بعضی بين سلمه ويا خالد بن ولید با علی ويا با زبير! 

در بعضی عمر می‌گوید: خانه را آتش می‌زنم و در بعضی می‌گوید خانه را ویران می‌کنم. 

در بعضی عمر نزد ابوبکر است و در بعضی عمر سر لوکیشن حضور داردا. 


در بعضی روایات ابوبکر در مسحد است و در بعضی سر صحنه حاضر است. 


۱- تاريخ الیعقوبی: ج ۰۲ ص ۱۲۶. دار صادر- بیروت - لبنان. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳ 


در بعضی ابوبکر به قنفذ دستور می‌دهد تا به سوی خانه على برود و در بعضی عمر اين دستور 
را می‌دهد!. 

در بعضی برای حضرت عمر دیالوگی را طرح می‌کنند و در روایتی همان دیالوگ را برای 
حضرت ابوبکر می‌نویسندا. 

در بعضی روایات بعد از وارد شدن به خانه بدون زدن فاطمه و با اين حرف فاطمه که گفت: 
«والله لتخرجن أو لاکشفن شعری» «يا بیرون بروید يا موهایم را برهنه می‌کنم!» از اين تهدید 
ترسیدن و خارج شدن و در بعضی روایات فاطمه را زدند و علی را کشان کشان بردند. 

در بعضی روایات طناب در كردن و در بعضی هم خود على بی‌هیچ زور و جبری به مسجد آمدا. 

در بعضی روایات خانه را آتش زدند و در بعضی فقط تهدید کردند. 

در بعضی به زور از على بيعت گرفتند و در بعضی اصلاً بيعت نگرفتند و فقط مذاکره‌ای 
صورت گرفت!. 

در بعضی روایات» زبیر با شمشیر خارج می‌شود ولی پایش می‌لغزد! و در بعضی روایات افراد 
مهاجم بعد از درگیری شمشیر را از دستش می‌گيرند و لغزیدنی در کار نیست. 

در بعضی روایات عمر شمشیر را می‌گیرد و در بعضیءدیگران شمشیر را می‌گیرند.. جالب 
است که در مورد همین یک شمشیر نیز چندین قول دارند: 

بعضی اوقات گفته‌اند شمشیر را به دیوار زدند و شکست! (فضرب به الحدار) و بعضی: به زمين 
زدند و شکست! (فضرب به الأرض فکسره).. بعضی اقوال می‌گویند: به سنگ سختی زدند و 
کا( ت به حبرا فکتیره) ی هن کی يون دو شک شکستا( ووا سه نان 
حجرین) و بعضی وقتا ادعا می‌کنند به صخره زدند و شکست!! (فضرب به صخرة) و در بعضی 
فقط به شکستن آن اشاره شده(کسر سیف)در بعضی نیز بیوگرافی اين شمشیر را نیمه کاره رها 
می‌کنند و فقط به گرفتن شمشیر از دست زبیر یا على بسنده می‌کنند!. 

در روایتی نامی از حاملگی نیست و در روایتی محسن سقط می‌شود!!!. 

در روایتی صحنه فیلمبرداری! يك روز بعد از دفن پیامبر 5 است و در بعضی چند روز بعد از آن. 

در بعضی طلحه نیز در خانه حضرت على حضور دارد و در بعضی نامی از او نیست. 

در بعضی خانه اصلا در ندارد و در بعضی دری بسیار محکم دارد که فقط با آتش زدن می‌توان 


از آن كذشت!. 


لله به روشنی آفتاب 


خلاصه زياد مىبينيم كه آقاى عبدالزهرا مهدی(مولف كتاب هجوم على بيت فاطمه) مىكويد: 


نضرب عنقك!!». 


ويا مىكويد: «قال آبو بكر أو عمر ‏ على اختلاف النصوص ‏ أمّا عبد الله فنعم, أمّا أخا 
رسول الله فلا». 


همينطور م ىكويد: «وفي بعض الروايات وفي بعض الروايات وفي .....». 

برادر عزيز اينهمه اختلاف که ما نقل كرديم فقط و فقط در مورد یک روز و همه اين اختلافات 
بر گرفته از روايات است. (نه نظر علما!) در صورتی كه تناقضاتى كه آقاى قزوینی مدعى آن است» 
اكثراً نظر شخصی علما و راویان است و ضمناً ابن اختلافات طی حداقل ۴۰ سال است!! مفايسة 
کنیدا: یک روز را با جهل سال و نظر علما را با روایات تاریخی! و ببینید انصاف آقای قزوینی را! 

فکر كنم بعد از نقل اين همه اختلاف در بزرگترین افسانه شیعیان» دیگر لازم به جواب دادن 
ایرادات آقای قزوینی نباشد ولی برای اينكه حجت را بر آنها تمام کرده باشیم به بررسی آن 


اختلافات نيز می‌پردازيم. ومن الله توفیق 


شبهه: ام كلثوم پس از عمر با جه کسی ازدواج کرد؟ 
از آن جایی که اهل سنت می‌دانسته‌اند كه امکلثوم يس از عمر زنده مانده است» برای اين که ثابت 
کنند ام‌کلثومی بوده» شوهران بسیاری برای وی تراشیده‌اند. 

نخستین کسی که از اهل سنت اين افسانه را دامن زده. محمد بن سعد زهری ( متوفای ۲۳۰ ه) 
در الطبقات الکبری است. بقیه عالمان اهل سنت نيز چشم بسته و بدون اين که به تناقض‌های 
موحود در اين نقل توحه كنندء آن را در کتاب‌های ذکر کرده‌اند. محمد بن سعد می‌نو بسد: 
خطاب با او ازدواج کرد در حالی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود! تا زمانی که عمر کشته نشده بود در 
كنار او به سر می‌برد و زيد بن عمر و رقیه را به دنیا آورد. يس از عمر با عون بن حعفر بن أبى 
برادرش عبد الله بن جعفر پس از حضرت زینب ازدواج کرد... 

در این حديث آمده است كه امکلثوم پس از کشته شدن عمر بن خطاب با پسر عمويش عون بن 


حعفر يس از عون با برادر او محمد و سپس با عبدالله بن جعفر برادر دیگر آن دو ازدواج کرد در 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۸۵ 
حالی که راوی فراموش کرده که عون و محمد هر دو در جنگ شوشتر سال ۱۶ يا ۱۷ هجری در 
زمان خلیفه دوم کشته شده‌اند» یعنی همسر دوم و سوم ام کلثوم پیش از همسر اول فوت کرده‌اند!. 

ابن حجر در الاصابة می‌گوید: 

عون بن جعفر در جنگ شوشتر در زمان عمر شهید شد و هیچ فرزندی از او بر جای نماند. 

و جالب اين است که ابن حجر عسقلانی در جای دیگر از همین کتابش در ترجمه محمد بن 
جعفر می‌گوید: 

محمد بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب... كنيه او ابوالقاسم بود و او يس از عمرء با 
امکلثوم دختر على ازدواج كرده و در تستر شهيد شد!. 

از قدیم گفته‌اند که دروغگو فراموش کار است. اگر محمد و عون در زمان عمر در حنگ تستر 
شهید شده‌اند» چگونه يس از عمر دوباره زنده شده و با امْکلئوم ازدواج کرده‌اند؟!!. 

افزون بر اين که ازدواج امكلثوم با عبد الله جعفر شوهر حضرت زینب امکان پذیر نیست و 
مضمون روایت جمع بين دو خواهر می‌باشد. زيرا حضرت زینب تا يس از واقعه كربلا زنده و 
همسر عبد الله بن جعفر بوده است. 

و پس از حضرت زينب نيز نمىتواند با عبد الله بن جعفر ازدواج کند. زيرا طبق اعتقاد اهل 
سنت. امٌكلثوم در زمان حيات امام حسن اكلا در مدينه از دنيا رفته است. مدارک اين مطلب را 
پیش از اين بیان كرديم. 

برخی دیگر از عالمان اهل سنت که متوجه دروغ بودن ازدواج امٌكلثوم با عون و محمد» وعدم 
سازگاری آن با واقعیت‌های تاریخی بوده‌انده ادعا کرده‌اند که امٌكلثوم يس از عمر با عبد الله بن 
جعفر ازدواج کرده است. 

زبیر بن بكار می‌نویسد: 

عمر از دنيا رفته و همسر او امٌكاثوم با عبد الله بن جعفر ازدواج کرد اما از او صاحب فرزند نشد. 

در حالی که اين مطلب را هرگز نمی‌توان پذیرفت» چرا که به اتفاق شيعه و سنی» حضرت زینب 
سلام الله علیها در زمان امير مومنان لتلا با عبد الله بن جعفر ازدواج کرده و تا آخر عمر همسر او 


بوده است: 


حواب: 
طبق همین استدلالهايى که ايشان دارند ما معتقدیم که ام كلثوم به ازدواج حضرت عبدالله بن 


جعفر در نيامده که به شرح آن نيز می‌پردازيم. 


۸۶ به روشنی آفتاب 


به نظر بلاذری(که قزوینی امانتدار تنها يك قول را از او نقل كرده! آن هم قولی که خود بلاذری 
قبولش ندارد.)» خبر شهادت آن دو در جنگ شوشتر را ابواليقظان بصری نقل كرده و اين نقل 
نادرست است. وی دو خبر دیگر در خصوص تاريخ شهادت اين دو برادر نقل کرده که بنابر یکی از 
آنها آن دودر صفین و بنا بر دیگری در كربلا شهید شده‌اند. 

بلاذری: «ویقال: إن عون بن جعفر بن آبی طالب وآخاه محمداً قتلا مع على بن آبی طالب 

ويقال: اما قتلا مع الحسين ليلغ » . 

اكثر تذكره نويسان مىنويسند كه ام كلثوم فقط با حضرت عمر و محمد و عون ازدواج كرده و بس . 

به اين شكل كه: ام كلثوم بعد از حضرت عمر با محمد بن جعفر ازدواج كرد و او در جنگ صفين 
شركت داشت ودر همانجا نيز شهيد شد "و بعد از وى با عون بن جعفر که او در كربلا شهيد شد . 

ابنفندق شهادت محمدبن جعفر را در صفين و در سن بين سى تا جهل سالكى و شهادت 
عون‌بن جعفر را در كربلا دانسته است . علامه امينى شيعى صاحب كتاب الغدير نيز محمد بن 
جعفر را از شهداى صفين می‌داندا" سيد خويى نیز او را از شهداى صفين مىداند!" ابن عقده 
كوفى نيز ضمن ذكر ماجرايى؛ شهادت محمد بن جعفر را در صفين نشان مىدهد”. 


۰۲ ۲۳ انساب الاشراف بلاذرى: ص‎ -١ 

۲- رجوع شود به ذخاتر العقبی: ج ۱ص ۱۱۷ و امتاع الاسماع المقریزی: ج۵ ص ۰ و اعلام الزركلى دمشقى 
ج ۶» ص 24 و رياض النضرة في مناقب عشره ذکر دختران حضرت على اڪ ص ۲۹۸ .. ابن اسحاق نيز 
همین را گفته ولی عون را بر محمد مقدم داشته و از عبدالله نامی نبرده. و از معاصر رجوع شود به کتاب الفتنة 
فى عهد الخلفاء الراشدین ذيك: ص ۳۶ و قاموس الرحال الشيخ محمد تقى التستری: ج ۲ ص ۰۲۱۷ اين هم 
از معاصر شيعه بود آقای قزوینی هم از معاصر است!. 

۳ بلاذری: ج ۰۲ ص۹۹ ۰-۲ ۰ وج ص ۰۹۸ الاصابة: ج ۶ ص ۰۷ اعلام زركلى: ج ۶ ص اع 

عء- لباب الانساب والالقاب والاعقاب,ابن‌فندق : ج21 ص۳۶۱ و ۳۹۶ مکتبه المرعشی النجفی, قم. 

۸- فضائل أمير المؤمنين الا ابن عقدة الکوفی: ص ۹۶. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) Av‏ 


ابن حلی شهادت او (محمد بن جعفر) را در كربلا دانسته است" ولی تفرشی و بروجردی و ... 
نظرش را رد کرده و گفته‌اند: او محمد بن حعفر را با محمد بن عبدالله بن جعفر اشتباهی گرفته و 
افو ان ای وا یی مق وو ماقم شا تاه اس : 

زرکلی نيز شهادت وی را در صفین نوشته است "ابن کثیر نيز نقل می‌کند که وی در زمان 
حضرت عثمان در قيد حیات بوده است " و همچنین ابن ابی الحدید " از اودر زمان خلافت حضرت 
واي ار ا 2 
در حیات بوده" شيخ طوسی و ابن داوود حلی می‌گویند: او همراه با على الا به کوفه آمد" . 
لد و حك بار e E‏ 

ابن عنبه می‌نویسد: «( أولد ) جعفر ب بن أبي طالب ثانية بنين وهم عبد الله وعون ومحمد 
الأكبر وحمد الأصغر وید وحسين وعبد الله الأصغر وعبد الله الأكبر وأمهم أجمع أسماء بنت 
عميس الخثعمية ( أما حمد ) الأكبر فقتل مع عمه أمير المؤمنين علي (ع ) بصفين» وأما عون 
ومحمد الأصغر فقتلا مع ابن عمه الحسين 2 اقث يوم الطف» . 

ابن حجر (كه آقاى قزوينى تنها قولى كه به نفعش بود را نقل كرد ولو ابن حجر آن قول را ترك 
كرده باشد!) قول واقدى يعنى شهادت در شوشتر را رد كرده . 


-١‏ رجال ابن داوود حلی: ص ۱۶۷.. البته در حاشیه تصحیح شده. 

۲- نقد الرجال تفرشی: ج ۰۴ ص۱۵۸.طرانف المقال البروجردی: ج ۲ ص۱۰۷ مكتبة المرعشی» قم معجم 
رجال حديث خویی: ج ۱۶» ص۱۶۶ و محمد على اردبیلی نيز به اين اشتباه اشاره م ىكنددر جامع الرواة: ج ۲» 
ص۸۳ مكتبة المرعشی» قم» ایران. 

۳- الزرکلی؛ ج ۶» ص ۶۹: 

6 - البداية والنهاية: ج ۷ ص ۲۴۸۰ 

۵- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج ۴» ص۸. 

7- بحار الانوار: ج ۰۳۲ ص ۸۵. 

۷- رحال الطوسی : ص ۴۸ و همچنین رحال ابن داوود: ص ۰۱۶۷ 

۸- الدر النظیم العاملی: ص۳۴۰ الانوار العلوية جعفر النقدی: ص ۴۵۹.موسوعة الامام على بن أبى طالب 
محمد الریشهری: ج ۰۵ ص ۱۴۰ و ۱۴۷ و ۰۱۶۵ و محمد ریشهری به نقل از کتب مناقب ابن آشوب ج ۰۳ 
ص۱۵۱ و بحار الانوار مجلسی: ج ۳۲ ص ۸۴ و ۵۶ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج ۰۱۴ ص۸. 

4- عمدة الطالب ابن عنبة: ص ۳۶. 


۸۸ به روشنی آفتاب 


و می‌گوید: گویند که(محمد بن جعفر) با على ا در جنگ صفین شرکت داشته است. دار 
قطنی گفته است که محمدبن حعفر در جنك صفین حضور داشته و با عبید اللهدبن عمر در میدان 
نبرد پیکار کرده و هر یک دیگری را کشته است... ‏ عجیب این است که خود واقدی در کا 
سخن .خود را رد می‌کند. و از محمد بن حعفر در زمان خلافت حضرت علمان یاد می‌کندا!. .. 
مقریزی نيز از محمد و عون نام برده و محمد را بر عون مقدم داشته و مرگ امكلثوم را زمانی دانسته 
كه همسر عون بوده است . و ابن عبدالبر و... نيز محمد بن جعفر را (نه عون را) شوهر دوم ام 
كلثوم و بعد از حضرت عمر 5ه دانسته‌اند". و همچنین ابن حجر می‌گوید: ابوعمر از واقدی ذکر 
می‌کند که محمد بن جعفر ملقب به ابوالقاسم بوده که بعد از عمر (نه بعد از عون) با ام كلثوم 
ازدواج کرد . 

شيخ محمد تقی تستری نیز بعد از بررسی نسبتاً دقیق حول شهادت محمد و عون بن جعفر» در 
مورد عون می‌گوید: عون برادر محمد بن جعفر بوده كه همراه حسین بوده و نه خود محمد بن 
حعفر!" و هر که مايل است در اين مورد بیشتر بداند به کتاب وی مراجعه کند تا روشن شود!! (آقای 
قزوینی با شما هستم). 

سیدعلی‌بن معصوم. مؤلف الدرجات الرفيعة» يس از نقل شهادت محمدبن جعفر با واژه 
«قيل» و نقل سخن صاحب الاستیعاب داير بر شهادت هر دو برادر در جنگ شوشترء می‌نویسد: 
«قاضی نورالله در مجالس‌المژمنین نظر استیعاب را ترجیح داده و قبر محمد را در یک فرسخی 
دزفول از توابع شوشتر دانسته است و اين احتمال را مطرح کرده که شاید محمد در شوشتر شهید 
شده و بدن او به دزفول منتقل شده است. نيز گفته است كه محمدبن حعفر به افتخار دامادى امام 
على الكل و شوهرى امكلثوم دست يافته است». 


-١‏ الاصابة ابنحجر: ج۶» ص۷. و ابوالفرج اصفهانى نيز در كتاب مقاتل الطالبين به نقل از نصر بن مزاحم 
شهادت محمد بن جعفر را در جنك صفين به دست عبيدالله بن عمر دانسته. 

۲- فتوح الشام واقدی: ج۲ ص ۳۰۸ دار الجيل. 

۳- امتاع الاسماع مقریزی: ج۵» ص ۰۳۷۰ 

- الاستیعاب: ج ۰۳ ص ۱۳۶۷ الاعلام خیرالدین الزرکلی: ج ۶ ص ۶4 آسد الغابة ابن اثير: ج ۲ ص ۴۸۱.. و 
التحفة اللطيفة سخاوی: ج ۲ ص۱۳۹ و تاريخ الاسلام ذهبی: ج ۳ ص ۳۵۵ .. البته ذهبی در همین کتاب طبق 
نظرات دیگران ازدواج با هر سه برادر را و عون قبل از محمد را نیز نقل کرده كه صحیح نیست. 

۵- الاصابة في معرفة الصحابة: ج ۶ ص ". 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۸۹ 

سپس خود نوشته ابش : «حعفربن ابی‌طالب دو پسر به نام محمد داشته است: یکی محمد 
اکبر كه شوهر امكلثوم بوده و در صفین در ركاب عمویش امام على ال شهید شده است. دومی 
محمد اصغر که در حنگ شوشتر يا در كربلا شهید شده است و مولف عمدة الطالب گفته كه وی 
به سن بلوغ نرسیده است. پس روشن شد که شوهر ام‌کلثوم محمد اکبر است و اين از قاضى پنهان 
مانده و گمان کرده كه حعفر تنها یک محمد داشته و از اين رو قول به شهادت او در شوشتر را 
ترجیح داده‌است» 1 

و همچنین در کتاب شرح الاخبار قاضی 9 اینچنین آمده: 

«قال صاحب العمدة: إن جعفر خلف ولدین: محمد الأكبر الذي استشهد في صفین. ومحمد 
الأصغر استشهد في کربلاء» . 

وعون نیز در كربلا و واقعه الطف شهید شد.. 

این عشبه می‌کوید او شهید الط است سید عل شان المد نید می‌گوید: ا ور الطت همراه 

3 و٤‏ 5 ۰ 5 و ۰ ۳ 0 

حسين ع شهيد شد حاج حسين شاكرى نيز شهادتش را در كربلا و فاجعه الطف مىداند . و 
تفرشى از او به عنوان اصحاب على الا ياد م ىكند' (اصحاب جمل و صفين و نهروان). شيخ 
على نمازى شاهرودی نيز شهادتش را سال ۵۷ می‌داند . 

خلاصه اينكه محمد بن حعفر در صفین شهید شد و برادرش» «عون بن حعفر » همراه حضرت 
حسین ام در كربلا شهید شد. 

و همانطور که گفتیم ام كلثوم ابتدا به ازدواج سیدنا فاروق اط در آمده و بعد از شهادتش به ازدواج 
محمد بن حعفر و بعد از شهادتش به ازدواج عون بن جعفر و در نکاح عون بوده که از دنیا رفته‌اند. 

چنانکه محب طبری می‌نویسد: 


الرحال: ج ٩‏ ص ۱۶۰-۱۵۹ و او شهادت در شوشتر را باطل می‌داند. 
۳- عمدة الطالب ابن عنبه: ص ۰۳۷ 
- الدرحات الرفيعة فى طبقات الشيعة: ص ۰۱۸۴ 
۰- العقيلة والفواطم حاج حسین الشاکری (معاصر) ص ۷۵ جایخانه ستاره. 


.۹ به روشنی آفتاب 


«وآم كلثوم بنت فاطمة كانت تحت عمر بن الخطاب #5 فمات عنها فتزوجها بعده محمد بن 
جعفر بن أبى طالب فہات عنها وتزوجها بعده عون بن جعفر بن آبی طالب وماتت عنده» . 
ا اغالا ی یت ) 

و همچنین در رياض النضره نیز می‌نویسد: «وأم كلثوم بنت فاطمة كانت تحت عمر بن 
ا لخطاب» فیات عنهاء فتزوجها بعده محمد بن جعفر بن أبي طالب. فیات عنها فتزوجها بعده 
عون بن جعفر بن أبي طالب. فیاتت عند» . 

و همچنین مقریزی: «ولما قتل عمر 5ه عن أم کلثوم تزوجها محمد بن جعفر بن أبي طالب 
فمات عنهاء فتزوجها عون بن جعفر ابن أبي طالب فراتت عنده رحمها الله» . 

شيخ محمد تقى تسترى از شيعيان معاصر نيز سخن ابن قتيبه را قبول کرده» به اين شكل: 

«وفي معارف ابن قتيبة: تزوجها بعد عمر «محمد بن جعفر» فمات عنهاء ثم تزوجها اعون 
بن جعفر» فیاتت عنده»". يعنى: «ام كلثوم با حضرت عمر ف ازدواج كرد و بعد از شهادت 
حضرت فاروق #ه با محمد بن جعفر ازدواج كرد و بعد از شهادت وى نيز با عون ازدواج كرد و در 
نكاح عون بود كه فوت كرده است». 

عبدالله بن جعفر نيز فقط با زينب ازدواج كرده و همانطور كه كفتيم ادعاى ازدواج او با ام كلثوم 
يوج است و به احتمال قوى اينكه در بعضى اقوال نام زينب و در بعضى ام كلثوم ذكر شده به آن 
دليل است كه ام کلثوم. دختر فاطمه(ع) (همانطور كه از طبرسى و شيخ مفيد نقل شد) نام او زينب 
صغرى است .. يس ممكن است كه آنها به خيال اينكه عبدالله بن جعفر با زينب صغرى ( كه 
همان ام كلثوم باشد) ازدواج کرده» به جاى نام زينب كنيه او را نوشتهاند!... و الله اعلم!. 


.۱۱۷ ذخائر العقبى محب طبری: ص‎ -١ 

۲- رياض النضره في مناقب عشره» محب طبرى .. ذكر دختران حضرت على ات ص ۲۹۸. 
۳- امتاع الاسماع المقريزى: ج20 ص ۰۳۷۲ 

6- قاموس الرجال» محمد تقى التستری: ج ۰۱۲ ص ۲۱۷. 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) 1١‏ 

و خدا را شكر در بالا با ذكر روايات متعدد جواب داده شد كه زينب و ام كلثوم هر دو یک نفر 
نيستند و جالبتر اينكه زينب الكبرى نام يكى از دخترانش را ام كلثوم كذاشته است كه يدرش 
عبدالله بن جعفر و شوهرش ابان پسر حضرت عثمان 4 است!. 

در ضمن آنهایی که شهادت عون و محمد را در تستر دانسته‌اند خودشان نيز ازدواج ام کلثوم با 
آن دو را هم ذکر کرده‌اند و نتيجتاً آنها چون قول دیگری در مورد شهادت آن دو به آنها نرسیده بوده 
من باب امانتداری آن را نقل کرده‌اند. 


شبهه: سن ام كلثوم هنگام ازدواج 
در اين که امٌكلثوم در هنگام ازدواج با عمر چند سال داشته» اختلاف‌های شدیدی ميان عالمان 
سنی وحود دارد. آن حایی که دفاع از آبروی خليفه در ميان است» او را آن قدر کوچک حلوه 

هنوز به حدی نرسیده بود كه شهوت را برانگیزد: 

بوسیدن ام‌کلثوم و در آغوش گرفتن او به خاطر اكرام بوده است» زیرا او به خاطر کوجک بودن 
به حدى نرسیده بود که سبب برانگیختن شهوت شود تا اين کار در باره او حرام باشد!!!. 

جواب: 

از آبرو و مقام حضرت عمر 4ه خدای کل در قرآن کریمش دفاع می‌کند ولی از عقيده شما جه 
چیزی دفاع می‌کند؟ چهار تا روایت موضوع و دروغین» آن هم با کلی تاویل و تفسیر!؟ 

در مورد بوسیدن و .... ما در بحث مربوط آن که در حواب به شبهه «اهانت به ناموس رسول 
خدا» است جواب كفته ايم (كمى حلوتر خواهد آمد). فقط نکته اینکه: اگر شما آن روایات را 
صحيح مىدانيد بايد اين را هم قبول كنيد كه همان راويان كذاب در مورد حضرت على اطا 
می‌گویند: او دخترش را آرايش و مزیٌن کرده و او را به‌سوی اميرالمومنين فرستاد» که اين كار او 
عجیب‌تر از کاریست که برای حضرت عمر تراشیده‌اند! و ضمناً ما در بالا ثابت کردیم که ام كلثوم 


از زینب بزرگ‌تر بوده وبه هنكام ازدواج ۱۱ و یا ۲ ساله بوده‌اند. 


۱- الشيعة وأهل البیت: ۱۴۱. طبقات: ج ۰۸ ص۴۶۵.. وانظر: الأخوة والأخوات الدارقطنی: ص ۲۹ رقم ۱۵. و 


الاصابة ابن حجر: رقم ۵۰۸. 


3 به روشنی آفتاب 


ادامه شبهه: دختری كوجك و غير بالغ که با ديكر دختران بازی می‌کرد: 

عبد الرزاق صنعانی او را دختر خردسالى معرفی می‌کند که با کنیزکان بازی می‌کرد. 

«تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري....». 

جواب: 

عبدالرزاوق جنين ادعایی نكرده بلكه روایتی را در اين مورد نقل كرده و نظری در اين مورد نداده 
است. پس اين دروغ است كه اگر بگوییم او جنين عقيدهاى داشته.ضمناً سند اين روايت نيز 
بی‌اشکال نيست. 

ادامه شبهه: محمد بن سعد زهری» او را دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده» معرفى م ىكند: 

عمر با امکلئوم ازدواج کرد» در حالى كه هنوز امكلثوم به سن بلوغ نرسیده بود. 

ودر روايت ديكر او را «صبية» کودک» می‌داند: 

زمانى كه عمرء امٌكلثوم را از على (التغئة) خواستكارى کرد على (2) فرمود: ای امير مؤمنان» 
او كودكى بيش نيست. 

ابن عساكر و ابن جوزى نير جنين كفتهاند. 

جواب: 

ابن سعد با توجه به روايت فوق كه آقای قزوينى نقل كردهاند» ام كلثوم را کودک تصور كردهاند 
ولح ان رات از و عدر دو اقل نت كلدك رلا روا كدو شا اس وتو محم يذ 
عمر واقدى همانطور كه قبلاً كفتيم مجروح وغير قابل اعتماد است . 

و ابن عساكر نيز از محمد بن عمر واقدى نقل كرده و ابن جوزى نيز سندى برای اين موضوع 
ارائه نداده كه به احتمال قوی او از ابن سعد بيروى كرده است. 

ادامه شبهه: بلاذری» ابن عبد البر» زمخشری و... كفتهاند كه او در هنكام ازدواج با عمر 
«صغيرة») بوده است. 

«خطب عمر بن الخطاب آم کلثوم بنت على اة فقال: إنها صغيرة». «عمر از امْکلثوم دختر 
على خواستگاری كرده وعلى به او گفت: او دختری کوچک است». 


۱- البته تعدادی از علما نيز او را ثقه دانسته‌اند ولی در علم رجال هميشه جرح مقدم است بر تعدیل و در صف 
منتقدان او يحيى بن معين وجود دارد که ابو عبدالله در موردش می‌فرماید: او عالم‌ترین شخص به علم رحال 
است و همینطور امام احمد و بخاری و ابن مبارک و.... هم جزء مخالفان او هستند و او را ترک کرده و همانطور 
که كفتيم» بعضی او را دروغگو می‌دانند. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ٩۳‏ 

جواب: 

بلاذری از هشام بن محمدکلبی" و او از پدرش محمد بن سائب کلبی نقل می‌کند که تقريباً 
همه علما آن دو را ترك کرده و رافضی و متهم به کذب هستند. 

محمد بن سائب کلبی: به جرات می‌توان كفت که او در نزد علمای رجال مشهورترین دروغگو 
است. تا جایی که أبى عمرو ابن العلاء در موردش می‌گوید: «آشهد أن الکلبی کافر» «گواهی 
می‌دهم كه کلبی کافر است»!. 

و ابوحعفر عقیلی م ىكويد او از اصحاب عبدالله بن سبا است یعنی اوعلی يرست است! (فرقه سبائيه) '. 

ابن عبدالبر و زمخشری نيز فقط روایتی را در اين مورد نقل کرده‌اند و نظری در آن مورد 
نداده‌اند. 

اما علت اينكه بعضی بر اين گمان بوده‌اند که سيده ام کلثوم به وقت خواستگاری کودک بوده 
است روایتی است که در آن حضرت على الل در حواب درخواست حضرت عمر الل 
می‌فرمایند: دخترم کوچک است. ما برای رفع اين شبهه روایتی را که در موثق‌ترین کتاب سیرت 
موجود است را نقل می‌کنیم. 

ابن اسحاق (م۱۵۱ق): «عمر امكلثوم را از على اطا خواستگاری کرد و آن حضرت ال در 
شرا تسار کرک وكيم الدع کرک ی راش او تسیز 
راست می‌گویی او را پیش من بفرست تا او را ببینم. على الا پارچه‌ای به ام‌کلثوم داد و او را نزد 
سیدنا عمر ام فرستاد و گفت: برو به او بگو آيا اين پارچه را می‌پسندی؟ عمر او را دید و گوشه 
چادرش (نه ساق پایش و...) را گرفت. امكلثوم چادرش را كشيد و گفت: رها کن. عمر چادرش را 
رها کرد و گفت: بسیار نحیب استء برو به يدرت بگو چنان‌که تو گفتی نیست. يس از آن» 
امیرمزمنان او را به ازدواج عمر در آورد. ابن‌اسحاق در نقل دیگری که راوی آن از خاندان حضرت 
عمر ذه است» آورده است که على اق در پاسخ عمر گفت: بايد مشورت كنم و با پسرانش 


۳-چون خود حضرت على اط در روایت دیگری فرموده بود: او را برای پسر برادرم(جعفر) می‌خواهم. 


۹۴ به روشنی آفتاب 


مشورت کرد و آنها موافقت کردند و سپس امکلثوم را نزد عمر فرستاد. در اين نقل سخنی از 
کوچکی امکلثوم مطرح نیست» . 
در صورت صحت اين روایت چند نکته قابل توحه است. 
۱- حضرت عمر #5 می‌گوید: چنانکه گفتی نیست» یعنی کودک و کوچک نیست. 
۲- ام کلثوم چادر بر سر داشت و اين نشان می‌دهد كه به سن تکلیف رسیده بودند. 
۲- اگر واقعاً ام کلئوم کوچکتر از زینب بود. حضرت عمر بايد در جواب حضرت على 
می‌فرمود: اگر ام كلثوم کوچک است پس زینب را که بزرگ‌تر است به عقد من در آورا. 
۴- بالفرض که کوچک باشد. اصلاً مىكوييم ۵ ساله بوده» اكر اين کار حضرت عمر اشتباه 
بوده کار يدر او که ولی و سرپرست دخترش می‌باشد اشتباه تر است و اگر ظلمی در کار 
باشد ظلمی است که حضرت على در حق دخترش روا داشته . 
گذشته از آن مکر خود حضرت علی ایا به خواستگاری حضرت فاطمه ٩‏ ساله" نرفتند و یا 
پیامبر 5 به خواستگاری حضرت عايشه ۶ ساله نرفتند؟؟ ويا دختر عمویشان را به ازدواج ابن ابی سلمه 
در نیاوردند.در صورتی که هر دو آنها نا بالغ بودند؟ و همینطور اصحابی مانند عبدالله بن مسعود و عروه 
بن زبير نیز دختران خود را در زمانی که سن آنها به سن بلوغ نرسیده بود به شوهری دادند. 
مصنف سنن سعید بن منصور در بابی(باب الرجل يزوج ابنه وهو صغیر ح ۷۷۵) می‌نویسد: 
«حدثنا سعید حدثنا ماد بن زيد عن هشام بن عروة عن آبیه: أنه زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما 
صغيران». 
جناب خمينى صيغه كردن دختر شيرخواره را هم جايز دانسته‌اند » يعنى ازدواج با دختر شيرخواره 
را هم بلا اشكال می‌دانند» آنوقت شما به ازدواج حضرت عمر با دختر حضرت على خرده 


-١‏ ابن اسحاق: ج۵» ص١77-‏ ۰۲۳۳ نيز نک, السيرة النبوية ابن كثير: ۴ ص ۰۵۸۲ ۶۱۱ _دارالمعرفة_ بيروت» 
۶صق,و منابع ديكر. 

۲- اكر تاريخ تولد حضرت فاطمه را طبق سليقه شيعه در سال ۵ بعد از بعثت بدانيم سن هنكام ازدواج ايشان ٩‏ يا 
٠سال‏ مىشود. 

۳- تحرير الوسيلة: ج۲ مساله ۱۲. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۹۵ 
دختر شیرخواره کحا و دختر ۱۱ ساله کحا؟؟؟؟ طبق فتوای جناب خمینی ممکن است 
شخصی ۱۰۰ ساله بخواهد دختر ۵ ساله‌ای را صیغه کند» آنوقت تکلیف چیست؟؟ دختری که به 


سن بلوغ هم نرسیدها! 


ادامه شبهه: ده سال يا بيشتر داشت: 

و زمانی که نیاز دارند وجود فرزندی را برای ام‌کلثوم ثابت و از عدم تناسب سنی او با عمر پاسخ 
دهند. او را ده ساله و حتی بیشتر معرفی می‌کنند: 

ابن حجر عسقلانی: اکلئوم دختر على بن ابی طالب هاشمی. مادرش فاطمه دختر رسول خدا 5 
در اواخر زندگانی پیامبر #5 به دنيا آمده و عمر با او ازدواج کرد وی در هنكام ازدواج ده سال يا 
بیشتر داشت و برای عمر زید را به دنیا آورد و او و فرزندش زید در يك روز از دنیا رفتند. 

ذهبى در یک كتابش اعتقاد دارد كه اودر سال ششم هجرى به دنيا آمده است: 

امکلئوم دختر على بن ابوطالب» خواهر حسن و حسينء در حدود سال ششم هجرت به دنيا 
آمد» رسو ل خدا را دید» ولى از او روايتى نقل نكرده است» عمر از او خواستگاری کرد در حالى 
که هنوز خردسال بود. 

و اگر ازدواج را مطابق نظر اهل سنت در سال هفدهم يا هجدهم بدانیم او یازده يا دوازده ساله 
ا 

با این حال ذهبی در كتاب ديكرش می‌گوید: 

كلثوم دختر على بن ابی طالب هاشمی» در زمان حيات يدر بزركش به دنيا آمد و عمر در 
حالی که او کوچک بود با او ازدواج كرد». 

با توحه به آن جه که از ابن سعد گذشت که امٌكلثوم «صبیه» بوده ويا به حد بلوغ نرسیده بوده؛ 
چگونه می‌توان پذیرفت که او در سال ششم هجری به دنیا آمده باشد!!. 

جواب: 

در مورد تاریخ تولد وی تنها تاربخ دقیقی که نقل شده سال ۶ هجری است که همانطور که 
خودتان هم گفتید بزرگانی چون ذهبی و ابن کثیر و ابن حجر و مولف شيعه موسوعه امام على ابن 
ابيطالب بر اين عقیده هستند. 

و اما سخن امام ذهبی که آقای قزوینی سعی دارند از دو قول ايشان یک تناقض را استخراج 
کنند!(البته خود را به خنگی زده‌اند!). 


۹۶ به روشنی آفتاب 


امام ذهبی در نقل اول (در سير اعلام النبلاء) می‌فرمایند: «ولدت في حدود سنة ست من 
المجرة ورأت النبی #5 ولم ترو عنه شيئا. خطبها عمر بن الخطاب وهی صغیرة». 

ودر نقل دوم (در تاريخ الاسلام) مىفرمايند: «أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب اطاشمية. 
ولدت في حياة جدها ء3 وتزوجها عمر وهي صغيرة». 

مىبنيد كه امام ذهبى در هر دو نقل ام كلثوم را صغيره معرفى مىكنند يعنى ايشون مىكويند: 
دختر حضرت على اقلا در زمان ازدواج صغيره بوده و ۱۱ يا ۱۲ سال سن داشته‌اند. و ايشون جيز 
عجیبی نفرموده‌اند و فکر نكنم کسی به دختر ۱۱ يا ۱۲ ساله دختر بزرگ سال بگوید. 

تفاوت بين نقل اول و دوم در اين است که در نقل اول ام کلثوم متولد سال ۶ هجری است ولی 
در نقل دوم تاريخ تولد ذکر نشده و تنها گفته‌اند که وی در حیات نبی ‏ متولد شده‌اند که اين 
هیچ‌گونه تضادی را نمی‌رساند چون همه می‌دانیم که سال شش هجری نیز سالی است که حضرت 
رسول ۶ در آن سال در قيد حیات بوده‌اند! والله من نفهمیدم آقای قزوینی از نقل اين دو قول جه 
نتیحه‌ای خواستند بگیرند!. 

در مورد ابن سعد ' نیز در جواب می‌گویم: با توجه به سخن امام ذهبی و ... چگونه می‌توان قبول کرد 
كه ام کلثوم در آن سال‌ها صبیه و نا بالغ بوده‌اند؟؟ در صورتی که همه قرائن گواهی بر صدق ادعای امام 
ذهبی دارند. قراتتی از قبیل برقع و روبند پوشیدن حضرت ام كلثوم در روز وفات مادر گرامیشان. 

می‌بنید که آقای قزوینی هیچ اختلافی را در مورد تاريخ تولد سيدة ام كلثوم نتوانستند ثابت كنند و 
ما در جواب شبهه «عزاداری و نوحه‌خوانی ام كلثوم برای حضرت زهرا سلام الله علیها» ثابت کردیم 
که سيدة ام کلثوم به وقت ازدواج ۱ یا ١١‏ ساله بوده‌انده اما برای روشن شدن قضيه برای خواننده 
قطره‌ای از اختلافاتی که در مورد سن و تاريخ تولد محبوبترین بانوی اسلام ذکر شده را نقل می‌کنیم. 

در مورد سال تولد حضرت فاطمه (ع) اختلافات بسیار زياد است و فاصله حداقل و اکثر آن به 
حدود ۱۷ سال می‌رسد. یعنی حداقل سی که برای حضرت 4ه هنكام رحلت ذکر شده ۱۸ سال!! 
و حداکثر ۲۵ سال!! می‌باشد. 

اين گفته‌ها با محور قرار دادن تاريخ بعثت پیامبر 5 در سن ۰ سالگی و ۱۳ سال قبل از 
هجرت» به دو بخش تقسیم می‌گردد. عده‌ای ولادت سيدة فاطمه را پیش از مبعث و دسته‌ای بعد از 


۱- که گفتیم ایشون فقط روایتی مردود را نقل کرده‌اند و از آن روایت چنان برداشت نموده‌اند. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۹۷ 
دسته اول: پیش از بعثت 

-١‏ حداکثر تاریخی که در اين بخش از نظرات یعنی ولادت فاطمه(س). پیش از بعثت» 
وحود دارد» ۱۲ سال است۱ که بدين ترتیب عمر حضرت فاطمه(س) به ۳۵ سال 
می‌رسد!. 

۲- بعضی آن را سال هفتم قبل از مبعث دانسته‌اند" که بنابراین سن حضرت(س) هنكام 
رحلت ۳۰ سال خواهد شد. 

۳- وعده‌ای دیگر رحلت فاطمه(ع) را در ۲۹ سالگی یعنی ۶ سال پیش از بعشت شمرده‌اند . 

۴- برش نیز ۲۵ سال را ذکر کرده‌اند . 

۵- ولی آنچه كه در ميان مورخین ما (اهل سنت» بیشتر شهرت دارد سال پنجم قبل از مبعث 
است. و عده‌ای تصریح به همزمانی آن با سال تجدید بناء کعبه یعنی سال پنجم پیش از 
مبعث نموده‌اند . 

بر طبق اين قول» سنّ حضرت ام هنكام وفات ۲۸ سال بوده است. 

۶- برخى نيز سن ۲۷ سال را ذکر کرده‌اند . 

دسته دوم: بعد ازبعثت 

سال نخست بعثت: 

۷- اين گفته» مربوط به عده‌ای است كه سال نخست بعثت را سال تولد قرار داده‌اند . 

۸- و بعضى نيز تولد را در سن ۴۱ سالگی پیامبر 4 دانسته‌اند. 

سال دوم بعئت: 

4- قول دوم که در بين شيعه طرفدارانی چون شيخمفيد دارده ولادت را در ۲۰ حمادی‌الثانی 
سال دوم بعثت می‌دانند. چنان که ابن‌طاووس به نقل از کتاب حدانق الریاض شيخ مفید 


۶-مشکل الاثان طحاوی: ج۰۱ ص۰۴۷ 


۹۸ به روشنی آفتاب 


آورده است'. و نیز خود شيخ مفید در رساله «مسارٌ الشیعه» به اين مطلب تصریح کرده 
است: 
«وفي الیوم العشرین منه سنة اثنتين من المبعث كان مولد السيّدة (مولاتنا خ.ل) الزهراء 
فاطمة بنت رسول الله يلد وهو یوم شریف یتجدّد فيه سرور المومنین ویستحب فيه التطوع 
بالخيرات والصدقة على المساکین» . 
«ولادت حضرت فاطمه زهراء دختر رسول خدا که سلام بر آنها باد در روز بیستم از اين ماه 
(حمادی‌الثانی) در سال دوم مبعث بوده است. و آن روز شریفی است که خوشحالی مؤمنين 
تحدید می‌شود و در اين روز انجام خیرات و پرداخت صدقه به تنگدستان مستحب است». 
کفعمی نيز در کتاب مصباح خود همین قول را ترجیح داده است و قول سوم را که خواهد آمد با 
تعبیر «قیل» بیان کرده انس 
شيخ طوسی در ضمن بیان مناسبت‌های ماه حمادی‌الثانی اين عبارت را آورده است: 
«في الیوم العشرین من جمادى الا خرة سنة اثنتين من المبعث» كان مولد فاطمه(ع) في بعض 
الروایات» وني رواية اخری سنة حمس من المبعث والعامة تروی ان مولدها قبل المبعث 
لخمس سنین» ". «ولادت فاطمه (ع) بر اساس برخی روایات» روز ۲۰ ماه جمادی‌الثانی از سال 
دوم مبعث آمده» و در روایتی دیگر سال پنجم ذکر شده است و اهل سنّت روایت می‌کنند که 
ولادت حضرت(س) ۵ سال پیش از مبعث بوده است». 
عباس قمی» اين قول را ظاهرا نظر اکثر علماء شيعه می‌داند . 
بر اساس اين قول. حضرت فاطمه (س) در ۲۱ سالگی رحلت فرموده است. 
سال پنجم بعثت: 
-٠‏ قول سوم كه به نظر مىرسد مشهور بين علماء شيعه است. سال پنجم بعد از مبعث را 
هنكام ولادت می‌داند.۱ در ميان معتقدين به اين نظرء از شخصیتهایی چون ابن 


-١‏ اقبالالاعمال: ج ۳. ص ۱۶۲ نشر مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى. 
۲- مسارٌ الشيعة: ص۰۵۴ نشر كنكره جهانى بزركداشت هزارمين سال وفات شيخ مفيد. 
-٤‏ همان. 


60- منتهى الآمال: ج۱» ص۸ ۰۱۶ باب دوم. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۹۹ 
بی‌الثلج بغدادى» متوفای ۳۲۵ هجری ۰۲ کلینی متوفای ۳۲۸ یا ۰۳۲۹ محمد بن‌جریر 
طبری امامی» صاحب کتاب «دلائل الامامة». ابن‌شهر آشوب در کتاب «المناقب». 
طبرسی در «تاج‌الموالید ۳» و شیخ بهایی در «توضیح المقاصد » می‌توان نام برد. 
نتيجه اينكه اختلافات در مورد تاريخ تولد سيدة فاطمه جع بیش از ۱۰ مورد است. 
حال بنده بعد از اين تحلیل(تقریباً دقیق) می‌گویم: دیدید؟ دیدید اين همه اختلاف را؟؟ اين 
همه اختلاف نشان دهنده اين است که محمد #5 با خدیجه ازدواج نکرده که حالا بخواهد فاطمه 
از آنها به دنیا بيايد!!. 
اگر خندتون كرفت به من نخندید» من مجبورم! آنها اراجیف و بیراه گفتند. جواب اراجیف هم 
همین بودا. 
آقای قزوینی نظر شما چیست؟ در مورد اين همه اختلاف در مورد سن حضرت فاطمه نظر 
شما چیست؟ آيا نتیجه‌ای که در مورد ام کلثوم و ازدواحش گرفتید می‌توانید اینجا هم بگیرید؟؟ 
ضمناً اختلافاتی که قبلاً در مورد تاريخ تولد سيدة زینب نقل شد را نیز فراموش نکنید. 


شبهه: مقدار مهريه ام کلئوم: 
در مقدار مهریه ام‌کلثوم نیز اختلاف‌های چشم‌گیری وجود دارد» برخی ده هزار دینار و اکثر عالمان 
سنی آن را چهل هزار درهم ذکر کرده‌اند. 


الف: ده هزار دینار: 

یعقوبی در تاريخ خود می‌نویسد:عمر با او ازدواج کرده و ده هزار دینار برای او مهریه تعیین 
کرد. 

جواب: 

یعقوبی شیعی نظر شخصی خود را در اين مورد گفته‌اند و ایشون نيز معصوم نیستند و ادعای 
عصمت نيز نکرده‌اند و در اين موراد یعنی به وقت اختلاف بين یک نص تاریخی و نظر مولفین 


هميشه نص بر نظر مولف می چربد. که در اين مورد نيز صدق می‌کند. 


۱- بحارالانوار: ج ۰۳۳ ص ۱۰-۶. 
4 توضیح المقاصد. ضمن محموعه نفیسه ص ۲۶ ۵. 


۱۰۰ به روشنی آفتاب 


ب: چهل هزار دینار: 

الکتانی(نظام الحکومة) متوفی ۱۳۸۲ می‌نویسد: 

هنگامی که عمر با زينب دختر على ازدواج کرد. به او چهل هزار دینار مهریه داد!!!. 

جواب: 

شيخ عبدالحی الکتانی متوفی ۱۳۸۲ هحری هستند. به احتمال قوی یک اشتباه سهوی بوده و 
گرنه كس دیگری را سراغ نداريم كه جنين رقمى را ذكر كرده باشد و سخن عالم عصر حاضر در اين 
نورك برژی ما حت كيد جرا که یشان با ركام ۱۳۰۰ سال پیش هیچ رابطه‌ای :تدا ند مگ از 
طریق اقوال دیگر بزرگان که اين ادعای ایشان در هیچ یک از سخنان علمای سلف جایی نداردا.. 

ایشان متن فوق را ارجاع به کتاب «الاجوبة المهمة» از شيخ مختار الکنتی داده‌اند که ايشان 
نيز متوفی ۱۳۲۶ هستند. متاسفانه کتاب شيخ مختار در دسترس نبود تا بررسی شود ولی به تصریح 
شيخ کتانی شيخ مختار الکنتی از حافظ الدمیری نقل کرده‌اند. و ما با مراحعه به کتاب شيخ دمیری 
اين حمله را در آن می‌يابيم: 

«وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي #ه» وأصدقها أربعين لف درهم» . 

پس همانطور كه در ابتدا كفتيم:نوشتن دينار به جاى درهم» تنها يك اشتباه سهوى بوده كه در 
كتب سلف نيز هيج جايى ندارد. 


جح چهل هزار درهم: 

بسیاری از بزركان اهل سنت با چندین سند تقل کرده‌ند كه مهریه اقکلثوم. چهل هزار درهم بوده است؛ 

(ابن ابی شيبه ابن سعدء ابن عبدالبر و ابن حجر ): عمر با اکلثوم دختر على در مقابل چهل 
هزار درهم مهر ازدواج کرد. 

جدای از تناقض‌های موجود در مقدار مهریه» مشکل دیگر در زياد بودن مهریه امْکلثوم است» 
با اينكه طبق روایات صحیح السندی که در کتاب‌های اهل سنت وجود دارد. خود خليفه از تعيين 
مهریه کلان جلوگیری می‌کرده است. 


ابن ماحه قزوینی در سنن خود می‌نویسد: 


¢ ۰۳ حياة الحيوان الكبرى دميرى: ص »دار الکتب العلمیة بیروت» لبنان»‎ -١ 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ٠١‏ 


عمر بن خطاب كفت: مهر زنان را بالا نكيريد» زيرا اگر بالا بودن مهر» سبب كرامت دينى شده 
ويا جزو تقوا به حساب می‌آمد» سزاوارترين شخص به اين کار پیامبر 5 بود كه برای هيج زنى از 
همسران و یا دخترانش بيش از دوازده اوقيه قرار نداده است. 

و به درستى که مرد هنگامی كه مهريه زن را بالا ببرده در دل دشمنى او را پیدا كرده و مى كويد 
من به خاطر تو مجبور به كارهاى سخت شدم با اينكه من مردى عرب بوده و نمىدانستم سختى 
کاو غاا 

آلبانى این روايت را در صحيح ابن ماجه شماره ۱۵۳۲ تصحیح كرده است. 

بنابراين» مقدار مهریه امّكلثوم در قدم نخست مخالف با سنت رسول خدا است» چرا كه طبق 
روایاتی كه گذشت» رسول خدا مهريه هیچ يك از زنان و دخترانش را زياد نمی‌گذاشته. 

واا ما سو و ت خود عي اخ اا اهز سك ج ا ن م را 
بدهند با اينكه اين مطلب مصداق اين آيه كريمه است که خداوند مىفرمايد: 

تیا الدين اموا یم تفولون ما لا تفعلون ۵ کر ما عند ال 
لا تَفْعَلُونَ ©4 الصف: ۳-۲]. 
«اى افرادی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی می‌گویید كه عمل نمی‌کنید؟!. نزد خدا بسیار باعث 
خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی‌کنید»!. 

جواب: 

همانطور که خود ايشان معترفند» اجماع بر ۴۰ هزار درهم است .و ایشون اجماع را می‌داند 


أ 


ولی قصدى ندارد جز اينكه صفحات را سياه و خواننده را دچار وهم كند!. 

می‌گوییم: اصلاً شما فکر كنيد حضرت عمر هیچ مهریه‌ای نداده ويا ۱۰ها هزار درهم داده اين 
چه ربطی به اصل واقعه دارد؟؟ 

فکر كنيد آقای “*” از خانمی خواستگاری می‌کند و بعد از قبول طرفین مقدار مهریه ۱۰۰۰ 
سکه!! مقرر می‌شود و فردا روزی بعد از اينكه آقای ">" و همان خانم فوت شدند. شخصی بيدا 
شود و بگوید: نه آقا مهریه آنها ۱۰۰ سکه بوده!! و دیگری بگوید: نه ۲۰۰۰ سکه بوده ! و یکی ۵ 
سکه را عنوان کند ..... آنا شخص عاقل در این مورد اینگونه برداشت می‌کند که: بابا اینا اصلاً از 
بيخ بی‌اساسه!! ازدواجی نبوده اصلاً اون خانم وجود خارحی نداشته که آقای "6" بخواهد با او 
ازدواج کند که حالا مهریه هم بخواهند برایش تعیین كنند!!. 

می‌دانم مضحک است ولی هميشه جواب سخن چرت! جرت است!. 


۱ به روشنی آفتاب 

در مورد سخن حضرت عمر 44 که فرموده بود: مهریه زنان را زياد نکنید. ( كه حرفی پر از 
حکمت است) و بعد از آن به آیه قرآن استناد کرده ايد که می‌فرماید: ای افرادی که ایمان آورده‌اید 
چرا سخنی می‌گویید که خود به آن عمل نمی‌کنید؟! نزد خدا بسیار باعث خشم است که سخنی 
بگویید که عمل نم ىكنيد!. 
درهم مهريه را بر خود فرض كرد و حضرت على ال دخالتى نداشتند و خطبه سيدنا عمر هیچ 
منافاتى با اين قضيه ندارد. ايشون در ادامه خطبه می‌فرمایند:«اگر جنين كنيد فردا روزى مرد به 
زنش مىكويد: من به خاطر تو مجبورم كارهاى سخت بكنم».. در صورتى كه مهريه ام كلثوم را 
خود حضرت عمر تعيين كرده بودند و ام كلثوم هيج دخالتى نداشتهاند كه در آينده جنين مشكلى 
پیش بيايد. يس مانند ديكر دلايلتان اين دليل نيز بچه كانه است!. 

دوماً: در نظر داشته باشيد يك عالم دين مىكويد: صدقه بدهيد كه صدقه باعث دفع بلا 
مىشود!! ولى خود اين عالم به کسی صدقه نمىدهد! جرا؟؟؟ چون ندارد که بدهد! حال باز هم 

سوما: اگر آقاى قزوينى منصف! اين روايت را به شكل كاملى كه علما نقل كردهاند» نقل 
م ىكرد» ديكر هيج جاى شبهه‌ای نبود» ولى ايشون طبق ذات خودشان روايت را به شكلى که به 
نفعش می‌باشد نقل كرده است. 

امام ابن كثير (در تفسيرش) در ادامه اين روايت را اينكونه م ىآورد كه: بعد از صحبت حضرت 
عمر ذه زنى اعتراض كرد و گفت: تو حق ندارى جنين كنى. عمر ذه گفت: جرا؟ زن گفت: به 
خاطر اين كه خداوند فرموده است: 

وَءَانَيَثُمٌ إِحْدَنِهُنَ قنطا قنظارا فلا كذ را ينه شيك 4 [السا. ۳۰ 
«هر چند مال هنگفتی مهر یکی از آنان داده بوديد» از آن جيزى باز نكيريد». 

آنگاه عمر ذه كفت: زنى درست كفت و مردى خطا نمود. و 2 ر هیثمی در مجمع 
فرمود: بار الها! مرا ببخش و افزود: همه از عمر 5ه فقيه تر هستند. سپس بر منبر رفت و گفت: ای 
مردم! من شما را از افزايش مهریه‌ها منع کرده بودم ولی اکنون اعلان می‌کنم که هر كس به 
هر اندازه‌ای که می‌تواند و توافق می‌کند مهریه بدهد و هیچ محدودیتی نیست. «آیها الناس 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳ 


إنى كنت نبیتکم أن تزیدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن یعطی من ماله ما 
آحب» . 

مطمئناً آقای قزوینی از اين روایت مشهور با خبر بوده‌اند ولی نقل نکرده‌اند چون اگر نقل 
می‌کردند کل استناد ایشان باطل می‌شد و به جای اينكه اين روایت به نفعش باشد به ضررش 
می‌شد و این روایت نيز یکی از شواهدی است که آزادی بیان در زمان امیرالمومنین فاروق را اثبات 
می‌کند. 

گذشته از آن حضرت عمر 4ه از مال خودش داده است و خلاف شرع نيز نكرده است و آن هم 
به نيت اكرام و احترام اهل بيت اين مهريه را بر خود تحميل كرده است.. آيا شما با اكرام و احترام 
نسبت به اهل بيت مخالفيد؟؟ 

در ضمن اكر عمل حضرت عمر 4ه مخالف با سنت رسول الله ول بوده است بايد بكوييم كه 
در روايات شيعى آمده است كه حضرت حسن ع براى یکی از همسرانش ۰ كنيز مهريه داد كه 
هر كنيز او ۱۰۰۰ درهم همراه داشت!!. 

«آبی جعفر محمد بن على نله أنه قال: تزوج الحسن بن على ! امرأة» فأرسل إليها بائة 
جارية» مع كل جارية ألف درهم» . 

وشايد هم راضى به مهريه كم بوديد تا اينكه بعدها ماجرايى كه بين حضرت على الا و فاطمه 
پیش آمدء تكرار شود؟؟ 


جنانکه كتب شيعه درج كردهاند: «اپي عبد الله ال قال: إن فاطمة غا قالت لرسول الله كَل: 


-١‏ مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج۴ ص ۲۸۳ و ۰۲۸۴ دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 

۲- مستدرك الوسائل النوری: ج ۰۱۵ ص ۷۰ و ايشان به نقل از دعائم الاسلام: ج۲» ص ۲۲۲ ح ۸۲۷ و بحار 
الانوار مجلسى: ج ۳ ص ۳۴۹ مناقب ابن شهر آشوب ج ۴ ص .7١‏ 

۳- جامع أحاديث الشيعة» البروجردی: ج ۰۲۱ ص ۱۹۸ بحار الانوار: ج ۴۳ ص ۱۴۴الكافي: ج ۵ ص ۰۳۷۸ 
وسائل الشیعة: ج ۰۲۱ ص ۲۴۱ 


مش به روشنی آفتاب 

شبهه: ء. آیا عمر از ام كلثوم فرزندی داشته است؟ 
یکی از چیزهایی كه اصل وقوع اين ازدواج را زیر سؤال می‌برد» فرزندانی است که برای امکلئوم 
تراشیده‌اند. برخی فرزندی برای امکلئوم ذکر نکرده‌اند. برخی فقط برای او یک فرزند به نام زید 
برخی رقیه را نيز اضافه کرده و برخی سه فرزند به نام‌های: زید. رقیه و فاطمه نقل کرده‌اند. 
فرزندی نداشت: 

مسعودی شافعی در باره اولاد عمر می‌نویسد: 

فرزندان عمر: او فرزندانی به نام‌های ذیل داشت: عبد الله و حفصه همسر پیامبر #5 و عاصم و 
عبید الله و زيد از یک ماد و عبد الرحمن و فاطمه و دخترانی دیگر» و عبد الرحمن اصغر وهمو 
است که به خاطر شرابخواری حد خورده و معروف به ابی شحمه استء این‌ها هم از يك مادر 
هستند. 

طبق اين نقل خلیفه دوم فقط یک بسر به نام زيد داشته كه او هم برادر عاصم و عبید الله بود كه 
مادر آن‌ها امکلئوم بنت جرول است و هیچ نامی از فرزندان عمر از امٌكلثوم در اين نقل دیده نمی‌شود. 

جواب: 

می‌بینید که او نام همه فرزندان حضرت عمر صلی الله عليه را نیاورده و از همسرانش نيز یادی 
نکرده و در مورد دخترانش نيز بعد از نام بردن چند نفرشان می‌گوید: ( و بنات آخر) و دخترانی دیگر!!. 

البته اكر به دیگر کتب مسعودی سری بزنیم می‌بنیم که ايشان از دو زيد نام برده‌اند. 

مسعودی در تنبيه و الاشراف می‌نویسد: 

«وکان لعمر من البنین تسعة» عبد الله وعبد الرحمن الاکبر وزید الاکبر وعبید الله المقتول 
بصفين وعاصم وزید الأصغر وعبد الرحمن الأصغر وعیاض وعبد الله الأصغرء المعقبون 
منهم أربعة عبد الله الأكبر وعاصم وعبید الله وعبد الرحمن الأصغرء ... ». 


يس مسعودى جنين جيزى نگفته مگر اينكه به دروغ به آن نسبت دهيد. ويا خود را به خواب بزنيد. 


ادامه شبهه:یک فرزند داشت: 
بسیاری از بزرگان اهل سنت فقط یک فرزند را برای عمر نقل کرده‌اند: 


بیهقی در سنن کبرای خود می‌نویسد: 


-١‏ التنبيه والإشراف المسعودى: ص ۲۵۲-۵۱ .. ناشر: دار صعب- بیروت - لبنان. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۵ 

امکلئوم. عمر با او ازدواج کرده و برای او زيد بن عمر را به دنیا آورد كه در شب درگیری ابن 
مطیع» ضربه ای به او وارد شده و تا زمان مردن» از اين ضربه در رنج بود» سپس يس از عمرء عون 
بن جعفر با ام کلئوم ازدواج کرد اما از او صاحب فرزندی نشد تا از دنیا رفت. 

و نویری در نهاية الارب و صفدی و ابن كثير نیز فقط یک فرزند برای امٌكلثوم نقل می‌کنند. 

جواب: 

اگر سنن بیهقی برای شما حجت است می‌بینيم كه او به وقت شمردن فرزندان زینب کبری از 
عبدالله بن جعفر, فقط عبدالله وعون را نام می‌بردا. 

«فاما زینب فتزوجها عبد الله بن جعفر فماتت عنده وقد ولدت له على بن عبد الله بن جعفر 
واخا له آخر يقال له عون - واما ام كلثوم فتزوجها عمر...» . 

و شيخ نويرى و صفدى كه آقاى قزوينى آنها را كواه كرفته نيز تنها يك فرزند براى زينب و 
عبدالله بن جعفر ذكر كردهاند!!! و مىنويسند: نويرى: «وتزوج زينب عبد الله بن جعفر فیاتت 
عنده» وولدت له علي بن عبد الله بن جعفر» وتزوج أم كلثوم عمر....»!! . 

صفدی: «زینب تزوجها عبد الله بن جعفر بن آبی طالب فولدت له علیا ....»!. 

و آخرین گواه آقای قزوینی علامه ابن كثير است که ايشان نيز فقط از زید نام برده و زینب و 
عبدالله بن جعفر را بدون فرزند ذكر کرده است!!.. 

دیدید كه در همین آدرس‌هایی كه خودتان داده‌اید» در مورد فرزندان زینب اختلاف بیشتر از 
فرزندان ام كلثوم است» و تقريباً هیچ کدام از آنها قول مشهور و احماع را نقل نکرده‌اند كه همان " 
؟"فرزئد باشد . 

پس آيا شما اين اختلافات را در جهت رد كردن ازدواج زينب کبری با عبدالله بن جعفر به کار 


می‌برید؟؟ 


-١‏ سنن الکبری: بیهقی» ج ۷ ص ۷۰.دار الفکر. 

۲- نهاية الأرب في فنون الأدب: نويرى ج ۰۱۸ ص ۱۴۲ _ بيروت. 

3 الوافي بالوفيات صفدى: ج 2١‏ ص ۷۹ _ بيروت. 

4- البداية والنهاية: ج ۵ ص ۳۳۰. 

4- البته همانطور كه گفتم اختلافات در مورد فرزندان حضرت زينب بسيار زياد است و اين قول نيز به نظر بنده از 
همه صحيحتر بود والله اعلم بالصواب. 


۶ به روشنی آفتاب 


ادامه شبهه: دو فرزند داشت: 

اکثر عالمان سنی» گفته‌اند كه دو فرزند داشته استء آن‌ها در ذکر فرزندان عمر از امٌكلثوم چنین 
گفته‌اند: 

مصعب زبيرى: 

و زيد اکبر» فرزندى نداشت و رقيه» مادر اين دو امکلثوم دختر على بن ابی طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم است و مادر او نيز فاطمه دختر رسول خدا 5 است. 

و ابن حبان و طبری و ابن اثير نيز چنین نوشته‌اند. 

سه فرزند داشت: 

بلاذری در انساب الأشراف دختران امٌكلثوم از عمر را دو نفر معرفی می‌کند که با زيد سه فرزند 
مى شونل: 

عبد الرحمن بن زيد بن خطاب» همسر او فاطمه دختر عمر بود كه مادرش امكلثوم دختر على 
بن ابی طالب و مادر بزرگش فاطمه دختر رسول خدا #5 است. برادر يدرى و مادرى او زيد بن عمر 
است و برای عبد الرحمن» فرزندى به نام عبد الله ويك دختر به دنيا آورد. 

ابراهيم بن نحام بن عبد الله بن اسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن کعب» 
همسر او رقيه دختر عمر بود. خواهر پدری حفصه» و مادرش امکلثوم دختر على بن ابی طالب. 

جواب: 

باز هم خود آقای قزوينى اجماع اهل سنت را می‌دانند ولى باز هم موش و گربه بازى راه 
انداختهاند. در عجبم از کار جناب استادا. 

در مورد سخن بلاذرى هم می‌گویم: ايشون اشتباه كردهاند همانطور که در مسائل زيادى اشتباه 
كردهاند مانند ذكر فرزندان حضرت على و عبدالله بن جعفر و.... 

ايشان برای زينب كبرى ۶ فرزند نوشتهاند! و تعداد دختران حضرت على الث را ۲۰ دختر 
نوشتهاند!!. 

ودر اينجا هم فاطمه را دختر ام كلثوم دانسته است كه صحيح نيست بلكه فاطمه دختر أم 
حكيم بنت حارث بن هشام بن مغيرة است كه با عبدالرحمن بن زيد بن خطاب ازدواج كرد. 

و همانطور كه در اول كتاب كفتيم» علما در مورد تعداد فرزندان زينب كبرى نيز بسيار جدل 
داشته‌اند كه بعضى تنها یک پسر و بعضی دو پسر و بعضی یک پسر و یک دخترءو یک پسر و دو 


دختر» و سه پسر و یک دختر»و سه پسر و دو دختر و فقط چهار پسر و چهار پسر و یک دختر» و 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳:۷ 
ينج پسر و یک دختر را ذکر کرده‌اند که البته بيش از اين نیز اختلاف کرده‌اند مثلاً: ابن سعد و امام 
نووی و ابن قتیبه برای زینب ۴ پسر و یک دختر نوشته‌اند به اين شکل: 

ابن سعد: «زينب بنت علي ابن أي طالب بن هاشم. وآمها «فاطمة» بنت رسول الله 5 
تزوجها «عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» فولدت له: علياء وعوناء وعباساء 
ومحمد. وأم كلثوم » . 

امام نوی به نقل از ابن قتيبه: «قال ابن قتيبة: ولد عبد الله بن جعفر سبعة عشر ابا وبنتين» 
وهم: جعفر الأكبر» وعلى» وعون الأكبر» وعباس» وأم كلثوم» أمهم زينب بنت على بن أبى 
طالب من فاطمة» . 

ابن سعد فرزندى به نام محمد براى آنها مىنويسد و امام نووى و ابن قتيبه به جاى او جعفر 
اكبر را نوشتهاند!!!. 

و در اينجا جا دارد كه اختلاف علما را در ذكر تعداد دختران " حضرت على ااا نيز متذكر 
شويم که اين اختلاف از ۱۵ تا ۲۸ دختر!! متفاوت هستند: 

(مختصراً) مسعودی پانزده دختر را ذكر کرده ٤‏ مقدسی پانزده ۵ ابن‌قتیبه شانزده » شيخ مفید 
شانزده » علوی نسابه هفده" یعقوبی هجده" طبری و ابن سعد نوزده ٩‏ سبط ابن‌جوزی نوزده * و 


۱- طبقات الکبری ابن سعد: ج۸ ص ۰۴۶۵ 

۲- تهذیب الاسماء امام نووى: ج۱» ص ۳۶۲. 

۳-در بين علمای شيعه (و سنی) در اين مورد اختلاف بسیار بالاست!! تا حدی که بعضی (شیخ مفید) فرزندان پسر 
و دختر حضرت على را ۱۷ نوشته‌اند و بعضی(مسعودی) ۲۵ تن و بعضی تا ۳۳ فرزند هم پیش رفتهاند!!. 

؟ - مروج الذهب المسعودی: ج۳ ص ۶۴-۶۲. 

۵- البدء والتاریخ, البلخى: ج ۰۲ ص‌۰۱۴۶-۱۴۵ دارالكتب العلميةء بیروت» ۱۹۹۷. 

5- المعارف ابن قتيبه: ص ۲۱۱-۲۱۰ 

۷- الارشاد شيخ المفيد: ج۱» ص ۳۵۴. 

۸- المجدى في انساب الطالبيين العلوى النسابه: ص۰۱۱ 

4- تاريخ اليعقوبى: ج۲» ص ۲۱۳. 

۰- تاريخ طبری: ج۰۴ ص ۰۱۱۸ 

۱- تذكرة الخواص سبط ابن الجوزی: ص ۵۷ » قم؛ ۱۳۷۶ش. 


۸ به روشنی آفتاب 


پلادرق سنيف در ر دا طقطقی ستو ها 

آقاى قزوينى اين اختلافات بسیار حزئی در مورد فرزندان سیده ام كلثوم را دلیل بر عدم وقوع 
ازدواج گرفته‌اند. و ما با استفاده از قدیمی‌ترین کتب ثابت کردیم که اين اختلافات در مورد دختران 
می‌شود كفت: حضرت على ضيه اصلاً ازدواج نکرده‌اند که بچه‌ای داشته باشد! زینبی در کار نبوده 
كه عبدالله بن جعفر بخواهد با وى ازدواج بكند!!! حالا آگر ما اينكونه بكوييم شما به ما نمی‌خندید؟؟؟ 
می‌خندید؟! يس اولىتر است كه اول بخودتان بخنديد!. 

در ضمن قديمىترين تاريخى که زيد و رقيه را فرزند حضرت عمر از ام كلثوم مىداند سيره ابن 
اسحاق شيعن است پس حتماً او بوده که اين فرزندان را تراشیده!؟!. 


شبهه: زید برادر عمر بود يا پسر عمر؟ 
ابن عساکر دمشقی» روایتی را نقل م ىكند که طبق آنء امّكلثوم همسر خطاب بوده» نه عمر بن الخطاب. 

«وحدثني عمر بن أبي بكر الموملي حدثني سعید بن عبد الکبیر عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وكان سبب ذلك أن حربا 
وقعت فيم| بين عدي بن كعب». «... از عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب که 
مادرش ام کشوم دختر علی بن ابی طالب است روایت شده است که...». 

جواب: 

بدون شک اين سهوی از طرف ابن عساکر بوده و به جای زید بن عمربن خطابء زید بن 
خطاب نوشته و این ادعا از اینجا ثابت می‌شود كه او در مورد زيد بن عمر دقيقاً می‌نویسد: 

«زید بن عمر بن الخطاب بن نفیل ابن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن 
عدي بن كعب القرشی العدوي وأمه آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول 


الله كي وآمها خديجة بنت خویلد» . 


.۴۱۴-۴۱۱ انساب الاشراف البلاذری: ج ۰۲ ص‎ -١ 

۲- الاصیلی في انساب الطالبیین ابن طقطقی: ص ۰-۵۹ ۶. ابن طقطقی معتقد است حضرت على اكلا سه دختر 
به نام ام كلثوم داشته است!. 

۳- تاريخ دمشق ابن عساکر: ج ۱٩‏ ص ۴۸۲. 
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كدشتة از اين در همین صفحةاى که آقای فرویتی آدرس دادهاند ابق عساکر ناخرای وفانت زیت 
بن عمر و ام کلثوم در یک روز را ذکر کرده است. 

ضمناً هر بچه طلبه‌ای می‌داند كه خطاب سالها قبل از تولد ام كلثوم از دنیا رفتهاند» و زيد بن 
خطاب نیز در جنك یمامه شهید شد. و قزوینی مثلاً استاد همه اینها را می‌داند ولی فقط دوست 
دارد صفحات را از اراجیف پر کند تا خواننده را كيج كند!. 

متن مورد تاكيد آقاى قزوينى اين است: «عبد الحميد بن عبد الرهن بن زید بن الخطاب وأمه 
أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب». 

واين واضح است كه مادر زيد بن خطاب اسماء بنت وهب است. 

و ابن عساكر مىنويسد: 

«عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزى القرشي العدوي ابن أخي عمر بن 
الخطاب أدرك النبي 5خ . 

در ثانی در بين همسران خطاب هیچ ام کلثوم نامی وحود ندارد که اشتباه اسمى رخ داده باشد. 
پس تنها یک اشتباه سهوی بوده و بس. 

به كمانم شایسته باشد در اين محل علت نامگذاری زید بن عمر اظ به این نام را عنوان کنیم. 

علت اين نامگذاری آن است که حضرت عمر ام برادرش زید را بی‌نهایت دوست داشت: 

امیرالمومنین عمر ذه به حدی او را دوست می‌داشت که هرگاه در قلب شب‌ها به ياد برادرش 
زید می‌افتاد. از درازی شب‌ها كله می‌کرد: نيا طوها من یلّة!!». 

و در سحرگاه به محض اين که نمازش را می‌خواند بلافاصله به دیدن او می‌شتافت و وی را در 
آغوش می‌گرفت . 

و وقتی برادرش (زید) در جنگ هولناک یمامه (در عهد ابوبکر صدیق)به درجه شهادت رسید 
فاروق که از شدت غم و تأثر به حالت بیهوشی درآمد و بعد از گذشت چند سال از شهادت او روزی 
مرد کوتاه قدی به نزد فاروق #5 آمد و شعرهایی که در مرثیه برادر خود سروده بود برای فاروق ذه 
خواند و شهادت زید به ياد فاروق 45 آمد و فاروق اللا در حالی که به شدت گریه می‌کرد» می‌گفت: 


۳ به روشنی آفتاب 


«ای كاش من هم مثل شما می‌توانستم شعر بگویم و شعرهایی را در مرثیه برادرم (زید) 
می‌گفتم!»" تا جایی برادرش را دوست داشت که دائماً می‌گفت:باد صبا نمی‌وزد مگر اينكه بوی 
زيد را به من می‌رساند.(ما هبت الصبا الا وجدت منها ريح زید) = و فاروق نیز به علت احترام و 


علاقه زياد به برادرش او را زید نامید . 


شبهه: زيد اصغر بز رک تر از زید ا کبر !!! 
اهل سنت برای عمر بن الخطاب دو فرزند به نام زيد ذکر کرده‌اند. یکی از امكلثوم بنت جرول و 
یکی از امٌكلثوم دختر امير مؤمنان. امْکلثوم بنت جرول در جاهلیت زن عمر بود و با اسلام آوردن 
عمر از او جدا شد و سپس با شخص دیگری ازدواج کرد. 

انصاری می‌نویسد: مادر عبید الله مشهور به امْکلئوم. نام او ملیکه دختر جرول خزاعی است» و 
هنگامی که آیه: ولا تُمَسِكُوأ ره بعصم الکوافر4 [الممتحنة: ۱۰] نازل شدء او کافر باقی ماندء 
عمر او را طلاق داد و ابوفهم بم حذیفه» با او ازدواج کرد که در اول کتاب ذکر او كذ 

و ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوىء برادر عبد الله بن عمر اصغرء مادر آن دو امْکلثوم دختر 
جرول است كه همسر عمر بوده و هنگامی که آيه: ولا تُکواً بصم آلگوافر نازل شد 
اسلام بين آن دو حدایی انداخت» سپس ابوحهم بن حذيفه با او ازدواج کرد و پیش از او عمر 
همسر او بود» زبير وغير او این مطلب را ذكر كردهاند و اين نشان مىدهد كه زيد (اصغر) در حيات 
ان شا امه اش 

نکته حالب توجه در اين نقل اين است که پسر امكلثوم بنت حرول را که در زمان رسول خدا به 
دنيا آمده» «زید اصغر» نامیده‌اند و زيد پسر امٌكلثوم دختر امير مؤمنان را «زيد اکبر». اين مطلب 
اصل وجود فرزندی به نام زيد از امْکلثوم دختر امير مؤمنان ام را زیر سوال می‌برد. چگونه 
می‌شود که پسر بزرگ‌تر را «زید اصغر» نامید و پسر کوچکتر را «زید اکبر»!!!. 


عالمان اهل سنت بدون توحه به اين نکته» اين چنین گفته‌اند: 


5 ٩۷ص عبقريات» عقادء‎ -١ 
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ابن جوزی: و زید اکبر و رقيه» مادر آن دو امٌكلثوم دختر على بن ابی طالب و مادر او فاطمه 
دختر رسول خدا 5 است» و زید اصغر و عبید الله مادر آن دو امٌكلثوم دختر جرول استء و اسلام 
سبب جدایی عمر و امکلئوم دختر جرول شد. 

بنابراین با کلام عالمان اهل سنت ثابت شد که امکلثوم» دختر ابوبکر است و زید فرزند عمر هم 
از امْکلئوم بنت جرول بوده» نه از اکلثوم دختر امير مؤمنان ال و اهل سنت با استفاده از همین 
ا سم ان افنماته ارا ا ف 

البته برخى از عالمان سنى» همسر ديكرى به نام امْکلثوم را نيز برای عمر ذكر كردهاند. عاصمى 
مکی در تعداد زنان عمر می‌نویسد: 

جهارمين فرزند عمر» عاصم است. مادر او اةكلثوم جميله دختر عاصم بن ثابت بن ابی افلح است. 

يعنى خليفه دوم جهار زن به نام «امكلثوم» داشته: .١‏ امكلثوم دختر حرول» ۲. امكلثوم دختر 


كويا عالمان اهل سنت با استفاده از اين تشابهات اسمىء امٌكلثوم دختر امير مومنان ام را نيز 
اضافه كرده باشند. 

جواب: 

اثبات وجود زيد الاصغر پر از ابهام است. 

علمایی که از زيد اصغر نام می‌برند آن را با کلمه قیل (- گفته شده)" فرزند ام كلثوم (ملیکه) 
بنت حرول نوشته‌اند» ولی!!. 

۱- در اکثر کتب وقتی نامی از بنت حرول به ميان آمده او را فقط به عنوان همسر حضرت عمر ذه 

و مادر عبیدالله معرفی کرده‌اند. و از زیدنامی نمی‌برند. 

۲- در ذکر نام همسر و فرزندان حضرت عمر 4# اینگونه آمده: 

ابن كثير: «وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله فطلقها في الهدنة» فخلف علیها آبو 
الجهم بن حذیفه» . 


امام نووی: «مليكة بنت جرول الخزاعی» تزوجها عمر بن الخطاب ذف فأولدها ابنه عبید الله» . 


۱- البداية والنهاية: ج۷. ص ۱۳۹ البته در ادامه می‌نویسد: «وقال الواقدی: هی آم کلثوم بنت جرول فولدت له 
عبید الله وزیدا الاصغر». که گفتیم واقدی شخصی غير ثقه و متروک هستند. 


۱۲ به روشنی آفتاب 


ابن اسحاق: «وأم کلثوم بنت جرول آم عبید الله بن عمر الخزاعية فتزوجها آبو جهم بن 
حذيفة بن غانم» . 

ابن حجر عسقلانی: «أم کلثوم بنت جرول والدة عبید الله بن عمر بن اخطاب» . 

عبدالسلام هارون: «وأم كلثوم بنت جرول آم عبيد الله بن عمر الخزاعية فتزوجها آبو جهم 
بن حذيفة بن غانم رجلا من قومه وهما على شركهم|» . 

ابن قتيبه نيز در ذكر فرزندان حضرت عمر #5 اسمى از زيد اصغر نياورده و اينكونه مىنويسد: 

«ولد عمر بن الخطاب لصلبه وأعقابهم: وولد عمر بن الخطاب عبد الله وحفصة آمهما زينب 
بنت مظعون» وعبيد الله وأمه مليكة بنت جرول الخزاعية» وعاصما وأمه جميلة بنت عاصم بن 
ثابت حى الدبر» وفاطمة وزيدا وأمههما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول 
الله يله ويقال إن اسم بنت أم كلثوم من عمر رقية» و....» ". 

و همانطور که دیدید از يك زيد نام برده يعنى زيد از ام كلثوم دختر فاطمه (ع) و در صفحه بعد 
كتابش نیز در شرح حال فرزندان عمر ذه شرح حال وى را ذكر می‌کند به اين شكل: 

«زيد بن عمر بن الخطاب: وأما زيد بن عمر بن الخطاب فرمي بحجر في حرب كانت بين 
بني عويج وبين بني رزاح فهات ولا عقب له ويقال إنه مات وأمه أم كلثوم في ساعة واحدة فلم 
يرث واحد منهما من صاحبه» وصلى عليه عبد الله بن عمر فقدم زيدا وأخر أم كلثوم فجرت 
السنة بتقديم الرجال». 

مىبينيم كه نه اسمى از زيد اكبر و نه زيد اصغر به ميان آمده!! و فقط نام زيد را بدون قيد اصغر 
تاک دك كرو اش 

امام نووى نيز در تهذيب الاسماء مىكويد: «وأولاد عمر: عبد الله وحفصة أمهما زينب 


بنت مظعون» «وعبيد الله أمه مليكة بنت جرول الخزاعية»» وعاصم آمه جميلة بنت عاصم بن 


5 - المعارف ابن قتيبه در ذكر فرزندان حضرت عمر لن 
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ثابت حى النحل» وفاطمة (رقیه» همانطور که ابن قتیبه شرح داد) وزید آمها آم كلثوم بنت على 
بن أبى طالب من فاطمة ...» . 

ایشان نیز برای بنت جرول فقط یک فرزند و آن هم عبیدالله را ثبت کرده‌اند و هیچ نامی از زید 
اکبر و اصغر نیست بلکه تنها یک زيد را نام برده آن هم پسر ام كلثوم بنت على (ع)!!. 

و اکثر آنهایی که دو زید را برای حضرت عمر نوشته‌اند از محمد بن عمر واقدی تبعیت می‌کنند 
كه قبلاً كفتيم او شخصی متروک و غير ثقه می‌باشد. 

* ابن اثير: «وتزوح مليكة بنت جرول الخزاعي في الجاهلية» فولدت له عبید الله بن عمر» 
ففارقها في الهدنة» فخلف عليها أبو جهم بن حذيفة» وقتل عبيد الله بصفين مع معاوية» وقيل: كانت 
آمه أم زيد الأصغر أم كلثوم بنت جرول الخزاعي» وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر» ۲. 

همانطور كه سخن ابن اثير را خوانديد:كسانى مانند او( و ذهبى در تاريخ الاسلام و ..) كه ذكر 
از فرزندان عمر #5 نه كردهاند در مورد زيد الاصغر با کلمه "قیل ياد می‌کنند!. 

به اين معنی که عده‌ای گفته‌اند که زيد اصغر نيز فرزند حضرت عمر نله بوده! همانطور که در 
ذکر فرزندان على ات هم اختلافات بسیار شدید است. و کلمه قیل نيز به نشانه احتمال است و 
مورخ نيز فقط به خاطر امانتداری آن را ذکر کرده است. 

حاج عبدالله احمدیان نقل می‌کند كه حضرت عمر ذه حهت ابراز نهایت محبت نسبت به 
برادر شهیدش(زید بن خطاب)» او را «زید» نامید . و می‌دانيم که زيد بن خطاب در جنك یمامه 
شهید شدند و اين را هم می‌دانيم که علمایی که از زید اصغر نام می‌برند تولد او را در حیات رسول 
الله ۶ می‌دانند. یعنی قبل از شهادت زید بن خطاب يس اين موضوع ابت می‌کند که زید 
اصغری در کار نبوده و تتها وود زید نوه حضرت على ا صحت دارد. که سالها بعد از شهادت 


زید بن خطاب به دنیا آمده است. 


۲- الکامل ابن اثير: ج۳» ص ۵۳. 
ص ۳۹۴. 


۱۴ به روشنی آفتاب 


* آقای قزوینی ايراد كرفتهاند كه چرا زید کوچک‌تر را اکبر و زيد بزرگتر را (در صورت 
صحت البته) اصغر می‌نامیم !. 

ج: پسوندهای اکبر و اصغر و اوسط را اكثراً بعدها علمای انساب برای تشخیص فرزندان به کار 
ردان ورن از کی کف ها برقي اكد تج بش ی فا رد شقن ام كلثوم را زید 
اکبر نامید » علمای انساب نيز پسر بنت جرول راکه زید نام داشت و پسوند اکبر و یا اصغر نيز 
نداشت» زید اصغر گفتند. (البته آنهایی که به وحود زید اصغر اعتقاد داشته‌اند). 

قاضی مروزی از علمای اهل تشيع می‌نویسد: به نظر می‌رسد در زمان حیات حضرت فاطمه مقا 
حضرات زینب و امكلثوم ملقب به کبری نبوده‌اند و اين پسوند بعدها به نام آنها افزوده شده است. همچنین 
در عرف عرب نامگذاری شماری از فرزندان هیک نا (کاهی بجع اد تن به یک نام) اج و معمول بو 

گذشته از آن در بين دختران و فرزندان حضرت علی ام نیز این اشتباه مشهود است.. مثلا: 

شيخ مفید و ابن البطریق و طبرسی نقل می‌کنند که نام ام كلثوم؛ زينب صغرى بوده!. 

ولی ما ثابت کردیم که ام کلثوم از زينب (س) بزرگتر بوده» حال شیعیان اين تناقض را چگونه 
حل می‌کنند؟؟ هر طور حل کردند ما هم به همان شیوه عمل می‌کنیم!. 

ويا اينكه برای حضرت على اظ دختر دیگری به جز ام کلثوم الکبری که نامشان زینب صغری 
بوده» دختر دیگری نیز با نام زينب صغری نوشته‌اندا. 

ابن البطریق: «وآولاده أمير المؤمنين ال سبعة وعشریون ذکرا وآنثی: (۱و ۲) الحسن 
الع ۱ ۲۱۵ ۱۲ ۱3۳9۲ 
البتول سيدة نساء العالمین ابنة سید المرسلین محمد خاتم النبیین .... نفيسة» زینب الصغری» 
رقية الصغری..» . 

دراین حال چگونه می‌توان ام کلثوم را (اگر او را کوچکتر از زینب کبری بگیریم) زینب صغری 
خواند؟؟ مگر نباید در اين صورت او زینب الاوسط نامیده می‌شد؟؟ مگر دو دختر با یک اسم و 


يك پسوند می‌شود؟ 


ا-حاج عبدالله احمدیان در سیمای صادق فاروق اعظم می‌گوید: حضرت عمر ذَيه به علت حبی که نسبت به 
برادرش زید داشت فرزند ام کلثوم بنت على را زيد اکبر نامید. و الله اعلم. 

۲- الفخری فى انساب الطالبین المروزی: ص ۳۷-۲۴۵ ۲. 

۳- العمدة ابن البطریق: ص ۰۳۱-۳۰ 
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اینها همه جدلهاى علمای انساب و تراحم است و هیچ ربطی به ازدواج آن دو بزرگوار ندارد.. 
ما نمی‌توانیم با اشتباهات چند «عالم» کل ازدواج را منکر شویم اگر اینگونه بود ازدواج حضرت 
على و عبدالله بن جعفر و ام حسن (ع) و.. همه و همه را می‌توان زیر سوال برد!!. 

و به همین دلیل است که علمای اهل تشيع در اين مورد تعجبها کرده‌اند و می‌نویسند: 

«ام کلثوم زینب الصغرىء او الوسطی بنت مولانا امیرالمومنین وفاطمة الزهرا صلوات 
الله علیهیا..». «ام کلثوم زینب الصغری, يا زینب وسطی دختر امیرالمومنین و فاطمة الزهرا 
صلوات الله علیهما...» 

و آقای محمد تقی تستری نیز بعد از ذکر قول شيخ مفيد می‌گوید: اين زینب صغری نیست 
چون کوچک‌تر از او نیز زينب هست و این زینب وسطی است ونه صغری!!". 

در مستدرک سفينة البحار می خوانیم: 

في كتاب السيدة زينب قال: «زينب الوسطی بنت أمير المؤمنين الا امها وام إخوتها الحسن 
والحسين ومحسن وزينب الکبری ورقية فاطمة الزهراء (عليها السلام) كناها الرسول بام كلثوم. 
وأما زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين وامها ام ولد تزوجت ابن عمها محمد بن عقيل E‏ 

IC‏ ل ل ل ل 

ويا اين اشتباه شيخ طبرسى كه در ذكر اولاد حضرت على اک مىنويسد: 

«وأما زينب الصغرى فكانت عند محمد بن عقيل فولدت له عبد الله وفيه العتب من ولد 
عقيل. وأما أم هانئ ...وأما نفيسة فكانت عند عبد الله الأكبر بن عقيل فولدت له أم عقيل . 
وأما زينب الصغرى فكانت عند عبد الرحمن بن عقيل فولدت له سعدا وعقيلا » '. 

و همينطور در ذكر فرزندان حضرت عمر 5 نيز جنين جيزى موجود است جنانكه ابن اثير در 
الكامل مىنويسد: 

«وتزوج ية امرأة من اليمن» فولدت له عبد الرحمن الأوسطء وقيل الأصغر». 


۳- إعلام الورى بأعلام الهدى الطبرسى: ج ۰۱ ص ۳۹۷. 


۱۶ به روشنی آفتاب 


و گفته‌اند الاصغر( ونه الاوسط) 


البته به طور قطع نمی‌توان وجود زید فرزند ام کلثوم بنت حرول را منکر شد ولی اين حدلها؛ 
جدل‌های ما بين علمای انساب است و مسعوی نقل صحیح را اینگونه می‌نویسد: 

«وکان لعمر من البنین تسعة» عبد الله وعبد الرحمن الاکبر وزید الاکبر وعبید الله المقتول 
بصفین وعاصم وزید الأصغر وعبد الرجن الأصغر وعیاض وعبد الله الأصغر المعقبون منهم 
آربعة عبد الله الأكبر وعاصم وعبید الله وعبد الرحمن الأصغر...» . 

زيد الاكبر را همراه عبيدالله فرزند ام كلثوم بنت جرول می‌آورد و مىبينيم كه او بر خلاف 
خيلىها يسوند اكبر را براى او به كار مىبرد كه شاهدى ديكر باشد بر اينكه اين اختلافات ربطى به 
اصل ازدواج ندارد بلكه همه و همه اختلافات علماست. 

بعد از اينها آقای قزوینی هو هو کنان جلو آمده می‌گوید: حضرت عمر ۴ همسر به نام ام كلثوم داشته! 

در مورد ام كلثوم بنت ابی بكر كه صحبت کردیم و رسوا شد آنکه هميشه رو سياه است. 

و بعد قزوینی گفته: علمای اهل سنت با استفاده از اين تشابه اسمی ام کلثوم دختر على را نیز 

داخل همسران عمر کرده‌اندا!. 

۱- ما نفهمیدیم بالاخره حضرت على دختری به اسم ام کلثوم داشت يا نداشت؟!!. 

۲- چرا اینگونه نگفتید: علمای اهل سنت به اشتباه!! نام دوم ام كلثوم دیگر را نيز در كنار ام 
کلثوم بنت على شامل همسران حضرت عمر قرار داده‌اند و كول تشابه اسمی را 
خورده‌اند؟؟؟ آیا اگر کسی اینچنین بگوید شما به او نمی‌خندید؟؟ 

۳- گفتید علمای اهل سنت اين را اضافه کرده‌اند.. هزار بار گفتم باز هم می‌گویم اگر کسی 
این را اضافه کرده باشد امام صادق اظ است که روایت صحیح در اين مورد از او منقول 
است و بعد از او نيزءابن اسحاق از علمای اهل تشیع است که او اولین شخصی بود که 
اين ماجرا را نقل کرد. 


-١‏ التنبيه والإشراف المسعودى: ص ۲۵۱ - ۲۵۲ 3 دار صعب- بیروت - لبنان. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المومنین عمر با ام كلثوم) ۷ 
۴- آيا من می‌توانم با توجه به اينكه حضرت محمد #5 با دو زینب یعنی: زینب بنت جحش و 
زينب بنت خزیمه ازدواج کرده بگویم: نه فقط یکی از آن دو صحت دارد و آن یکی اشتباه 
علماست که گول تشابه اسمی را خورده‌اند و همینطور اراحیف ببافم... بخندید به خودتان!. 


شبهه:عمر» دخترش رقیه را به ازدواج ابراهیم بن نعیم آورد: 

يكى از شواهد دروغ بودن اين مدعا آن است که برخی از عالمان اهل سنت ادعا کرده‌اند که خود 
عمر بن الخطاب دخترش رقيه را كه از ام‌کلثوم بوده به ازدواج شخصی به نام ابراهيم بن نعيم 
درآورده است. ابن قتيبه دينورى می‌گوید: 

و گفته شده است كه نام دختر ام کلثوم از عمرء رقيه بود كه عمر او را به ازدواج ابراهيم بن نعيم 
نحام در آورده و او نيز نزد ابراهيم از دنيا رفته براى او فرزندى نياورد. 

و ابن اثير جزرى و ابن حجر عسقلانى نيز مىكويند: 

زبير بن ابى بكر كفته است كه عمر بن خطاب دختر خويش را به ازدواج ابراهيم بن نعيم بن 
عبد الله نحام در آورد. 

با توجه به آن جه كه در محور يبشين كفته شدء خليفه دوم در سال هفدهم و يا هيجدهم 
هحرت با ام کلثوم ازدواج كرده است ودر سال ۲۳ هجرت از دنيا رفته» يعنى حد اكثر شش سال با 
ام کلثوم زندگی كرده است. 

و نيز با توجه به اين که زید بن عمر فرزند دیگر امْکلثوم!!! از او بزرگ‌تر بوده و زيد در واپسین 
سال عمر پدرش به دنیا آمده. چگونه می‌توان پذیرفت که عمر بتواند رقیه را كه با خوشبینانه‌ترین 
وضعیت فقط یک يا دو سال داشته. به ازدواج کسی دربیاورد؟ 

ابن حجر در باره تاريخ تولد زید می‌گوید: 

تولد او در آخر عمر پدرش در سال بيست و سه بوده است. 

جواب: 

اولا اين موضوع ربطی به بحث ندارد چونکه: حضرت عمر #5 ازدواج کرده و رقیه از همسرش 
متولد شده و تمام.. دیگر ماجراهای بعدش هیچ ربطی به اين موضوع ندارد. 

مثل اين است که من با همین دلایلی كه شما در مورد ازدواج حضرت ام کلئوم با حضرت عمر 
ذكر م ىكنيد و آن را منکر می‌شوید. بگوییم: 

ببینید در مورد دختر حضرت على اط چقدر اختلاف هست؟ آخر او با حضرت عمر ازدواج 


۱/۸ به روشنی آفتاب 


کرد يا نکرد؟ بچه‌ای به دنیا آورد يا نه؟ و بعد بگویم: اينها همه دال بر اين است که ازدواج حضرت 
على با فاطمه(س) افسانه‌ای بیش نیست! 

يا اينكه بگوییم: 

تعداد همسران امام حسن ام معلوم نيست!! بعضى ۷ بعضی ۸ نفر شمردهاند بعضی ۱۳ بعضی 
۰ نفر و بعضی ٩۰‏ زن و حتی بعضی تا حدود ۲۵۰ پا ۳۰۰ و ۴۰۰ همسراا نيز پیش رفته‌اند. 
یعنی اختلاف از ۷ همسر تا ۴۰۰ همسر است (که در تاريخ نظیر چنین اختلافی را سراغ نداریم!!). 

حال ما بگوییم: اين خود دلیلی است بر اينكه حضرت على ال با فاطمه ازدواج نکرده!!!؟؟. 

شمارا به خدا اين دلایل خنده دار نیست؟؟ ازدواج كردن رقیه ويا ازدواج نکردن رقیه جه ربطی 
به ازدواج پدرش دارد؟؟ اگر من بگویم دختر. جناب آقای "× " با " لا " ازدواج کرده و شما با سند 
اين گفته من را رد کنید! می‌توان نتیجه كرفت که: آقا اصلاً "×" ازدواج نکرده كه حالا دختری هم 
داشته باشد!!!. 


اين را م ىكويند: عذر بدتر از گناه‌او مانند کی است که مادر تازه فرزند مرده را نیز به قه قهه وا می‌دارد. 


شبهه: تاريخ وفات ام كلثوم و زيد و نحوه وفات آنها: 
مختصرا: 

مرگ يس از واقعه كربلا:طبق خطبه‌ای كه ابن طيفور از آن حضرت در كوفه نقل کرده» ثابت 
می‌کند كه امكلثوم تا يس از قضيه كربلا زنده بوده‌اند: 

جنين كفت كه: با ستايش خدا آغاز به سخن مىكنم و درود و سلام بر جد خويش 
می‌فرستم. ای اهل كوفه!... 

جواب: 

در مورد کذب بودن اين خطبه ويا انتساب آن به ام کلثوم کبری در بحث یک خطبه از دو نفر 


ادامه شبهه: 


روایت مشهور اهل سنت (ابن حجر و صفدی): مرگ در زمان امارت سعید بن العاص (۸ -5 ۵ه) 


۱-خواننده اين را به حساب بنده نگزارد زیرا اين اختلاف» مشهور و معروف است و می‌توانید به دعائم الاسلام 


_ بریسی شیهات (ازدواح امير المؤمنين عص با کل ۲ 


بين اين دو نقل بيش از بيست سال تفاوت وحود دارد!!!. 

۶ نحوه وفات ام كلثوم و زيد: 

درباره نحوه وفات ام کلثوم و زيد نيز اختلاف‌های وجود دارد 

۱-(محمد بن حبيب بغدادى و ابن عساكر):مرك بر اثر مريضى 

جواب: 

منكر آن نيستم كه در اين مورد اختلافاتى وجود دارد ولى مرك به علت بيمارى شامل اختلافات 
نمیشود» و علت اين بيمارى نيز همان ضربه خوردن زيد بن عمر است و مادرش نيز به علت غصه 
خوردن بيمار شد. 

۲- (ابن حبان):مرگ بر اثر اصابت سنگ 

ابن قتیبه دینوری اعتقاد دارد كه زيد در جنگی که بين بنی عويج و بنی رزاح اتفاق افتاده. کشته 
شده است. و برخی دیگر از عالمان اهل سنت نوشته‌اند که زید در حنگی که بين قبیله بنى عدی 
اتفاق افتاده کشته شده است: 

۳- (سهیلی):مرگ بر اثر اصابت تير 

۴- (عبدالرزاق):مرگ بر اثر خوردن سم 

جواب: 

برای ما فرقی نمیکند که ام كلثوم و زید به جه صورت فوت شده باشند» تنها چیز مهم وقوع اين 
ازدواج است و بس و همین موضوع پایه‌های مذهب بی‌پایه تشیع را به لرزه در آورده است! 

ما در بالا در مورد تاريخ وفات محمد و عون بن حعفر طیار بحث کردیم و اختلافات را 
مشاهده کردیم. 

و برای اينكه خواننده از اين اختلافات تعجب نکند ما تمام اقوالی كه در مورد تاريخ وفات 
محمد بن جعفر گفته شده را بازگو می‌کنیم: 

-١‏ در تستر(شوشتر) در زمان حضرت عمر ذه شهید شد. 

۲- در صفین با مبارزه با عبیدالله بن عمرء همراه حضرت على اطا شهید شد . 

۳- در كربلاء فاحعه الطف. همراه سیدنا حسین الا شهید شد. 

۴- در مصر نزد محمد بن ابی بكر بود و همانجا از دنیا رفت. 

۵- در فلسطین بود و آنجا وفات یافت. 


هذا به روشنی آفتاب 


همانطور که مشاهده کردید ينج قول در مورد وفات يا شهادت او ذكر شده که معلوم شد اصح 
اقوال شهادت در صفین است. 

حال می‌گویم: آيا اين اختلافات باعث می‌شود که شخص بی‌خردی بگوید: اينها دلیل بر اين 
است که محمد بن جعفر اصلاً از بيخ به دنیا نیامده؟؟!. 

خودتان را مضحکه کرده‌اید بخدا!. 

اصح اقوال را خود قزوینی با سندهای متفاوت نقل کرده: ام‌کلثوم و فرزندش زید در یک زمان 
از دنیا رفتند. زید در حنگی شبانه بين بنی عدی برای آشتی دادن آن‌ها رفته بود اما در تاریکی یکی 
از آن‌ها ضربتی به سر او زده او را زخمی کرد. 

زید چند روز يس از اين ماحرا زنده بود» تا اينكه در يك زمان به همراه مادرش از دنيا رفتند» و 
ابن عمر بر آن دو نماز خواند . 

و اینکه بعضی به جای سنك تير نوشته و یا ضربه‌ای نوشته و بعضى آن را به عمد گرفته و بعضی 
ناگهانی اینها در اصل ماجرا تاثیر ندارد. چون همانطور که گفتیم در مورد محمد بن جعفر نیز 
بعضی او را شهید و بعضی متوفی نوشته‌اند و همینطور در مورد ثعلبه بن حاطب یکی از اصحاب 
چنین اختلافی وحود دارد» که بعضی او را متوفی در زمان خلافت عثمان 45 و بعضی او را شهید 
حنگ خیبر ويا احد می‌دانند. 


شبهه: آیا زید. فرزند داشت؟ 
فرزندی نداشت: 
نمیری: زید اکبر - فرزندی نداشت - و رقيه» مادر آن دو امْکلثوم دختر على بن ابی طالب بن 
جندین فرزند داشت: 
مردی بود که فرزندانی داشت. 


.۴۲۵ الاستیعاب: ج ۴»> ص ۱۹۵۶ أسد الغابة: ج ۷ ص‎ -١ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۱ 

زبیر گفته است که زيد بن عمر بن خطاب. از او فرزندانی به جا ماند» اما نسل او منقرض شد. 

جواب: 

در اینحا هم نقل کرده‌اند که بعضی گفته‌اند زيد فرزند داشت و بعضی اين را رد کرده‌اند!! که 
اصح آن است که او فرزندی داشت. 

ولی نتیجه گیری ایشان خنده دار است که می خواهند بگویند: پس نتیجتاً او اصلا موحود نبوده! 

من هم می‌گویم: در مورد امام حسن عسکری کل اختلاف (باید كفت درگیری) شدید است!. 

از معاصر شيعه (كه به رحمت خدا هدایت شده هستند) مانند: احمد کاتب و علامه برقعی و 
حسین موسوی و.... گفته‌اند که او فرزندی نداشته و همچنین از قدمای اهل تشیع شيخ طوسی" 
شيخ مفيد " طبرسی ' اشعری ' کلینی و...روايتى را نقل می‌کنند که همین موضوع را ثابت می‌کند. 

پس ما نتيجه م ىكيريم که خود امام حسن عسکری ا اصلاً وجود نداشته جه برسد که 


۸ سن زید هنگام وفات: 

خردسال بود: 

آپی حاتم رازی در الجرح و التعدیل و ابن عساکر دمشقی در تاريخ مدینه دمشق» او را (صغیر» 
نامیده‌اند: 

زید بن عمر بن خطابء که مادرش امکلئوم دختر على بود: از پدرم شنیدم که اين را می‌گفت و 
می‌افزود که او در حالی که کودک بود به همراه مادرش در یک زمان از دنيا رفتند و مشخص نشد 
که کدامیک زودتر مرده است. 


ذهبى وابن حجر او را «شاب» حوان» نامیده‌اند. 


عطاء خراسانى كفته است كه او در جوانى از دنيا رفته و فرزندی نداشت. 


۰۷۴ الغيبة طوسی: ص‎ -١ 

۲- الارشاد شيخ مفید: ص۳۵۴. 

اعام الوری طبرسی: ص۳۸۰ 

5- المقالات و الفرق اشعری: قمی ص ۰۱۰۲ 
-٥‏ اصول کافی: ج۰۱ کتاب الحجة ص‌۵۰۵. 


۱۳۲ به روشنی آفتاب 


و ابن حجر می‌گوید: 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوىء مادر او امكلثوم دختر على بن ابی طالب است که به 
همراه مادرش در یک روز از دنیا رفت. 

ولادت او در آخر عمر پدرش در سال ۲۳ بود و در جوانى در زمان خلافت معاویه و حکومت 


سعید بن العاص بر مدینه از دنیا رفت. 


بزرگسال بود: 

خطيب بغداد می‌نویسد: 

ام کلئوم» برای عمرء زيد را به دنیا آورد و زید زنده ماند تا اينكه مردی شده و سپس از دنیا رفت. 

ابن عساكر دمشقی داستان کتک کاری زيد با بسر بن أبى أرطاة را در حضور معاویه نقل 
می‌کند. از اين داستان استفاده مىشود که زيد بزرگسال باشد: 

یکی از انصار از پدرش روایت کرد که او به همراه زید بن عمر بن خطاب که مادرش امکلثوم 
دختر على بن ابی طالب و دختر فاطمه زهرا است. به نزد معاویه بن ابی سفیان رفتند. 

معاویه او را به همراه خويش بر تخت نشاند. زيد در آن زمان از زیباترین مردمان بود. 

در این هنكام كه زید بر تخت بود» بسر به او گفت: ای پسر ابوتراب! 

زيد گفت: آيا مقصود تو من هستم؟ ای بی مادر؟ قسم به خدا من از تو بهتر و پاکیزه تر و برتر 
م 

وآن قدر سخن بين آن دو رد و بدل شدء تا اينكه زيد از تخت يايين آمده و بسر را به زمين زد و 
بر روى سينه او نشست!. 

معاويه از تخت خويش پایین آمده و بين آن دو واسطه شد و عمامه زيد افتاد. 

زيد گفت: ای معاویه» نيكىهاى ما را سزاى خوبى ندادی» و الطافى را كه از جانب ما به تو 
شده بود» به خوبى حفظ نكردىء و بنده‌ای از بنى عامر را بر من مسلط ساختهاى!. 

معاويه گفت: اما اينكه به من كفتى نيكىهاى ما را سزاى خوبى ندادی» بدان که يدرت من را به 
كار نگرفت مگر به خاطر اينكه او به من محتاج بودا. 

اما اینکه گفتی الطافى كه از جانب شما به ما رسيده بود را به خوبى حفظ نکردیم» قسم به خدا که ما با 
بستكان شما وصلت ايجاد كرده و حقوق شما را ادا كردهايم وشما اكنون در همان جايكاه سابق هستيد. 

زيد گفت: من پسر دو خليفه هستم! قسم به خدا ديكر مرا نخواهى ديد كه به نزد تو آیم! و 


مىدانم كه اين سخن و برخورد بسر» جز طبق نقشه تو نبوده است!. 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) 0 

سپس زيد در حالی كه موهايش آشفته وعمامه اش افتاده بود» به نزد ما آمد. 

همین داستان را بلاذرى در انساب الأشراف» زمخشرى در ربيع الابراره ابن حمدون در التذكرة 
الحمدونیه» ابن أثير در الكامل في التاريخ و ذهبى در سير اعلام النبلاء» با اختصار و تفاوتهاى 
در متن نقل كردهاند. 

آيا زيد مىتواند در كودكى و نوجوانى جنين سخنورى كرده و بسر را كه فرمانده لشكر معاويه 
بود» اينجنين به زمين بزند؟ 

نيز گذشت که اهل سنت ادعا كرده بودند زيد در وايسين سال وفات عمر به دنيا آمده است» 
حال اگر مرك او را در زمان سعيد بن العاص بدانيم؛ بيش از ۲۸ سال و اكر توسط عبد الملک بن 
مروان مسموم شده باشد. بیش از ۵۰ سال سن داشته است!. 

جواب: 

اين اختلافات در بين علمای انساب بسیار حزئی تلقی می‌شود. چونکه چنین اختلافاتی در 
مورد سید زنان اهل بهشت» حضرت فاطمه و همچنین در مورد سعد بن ابی وقاص که از عشره 
مبشره هستند و همینطور خیلی از بزرگان دیگر که مجال شرحشان اینجا نیست» موجود است. 

در مورد سعد بن ابی وقاص شيخ المزی در تهذیب الکمال اینگونه می‌نویسند: 

«واختلف في تاريخ وفاته ومبلغ سنه» فقیل: مات سنة همس وخسين وهو المهشور. 
وقيل: سنة إحدى وحمسين . وقيل: سنة ست وخمسين . وقيل: سنة سبع وحمسين . وقيل: سنة 
ان وخمسين» هو ابن بضع وسبعين» وقيل: ابن ثلاث وسبعين» وقيل: اربع وسبعين» وقيل: 
ابن اثنتين وثانين» وقيل: ابن ثلاث و ثانين. 

وهو آخر العشرة وفاة». 

وابن حجر عسقلانى نيز اين را اضافه مىكند: «و قال الفلاس وغيره: مات سنة أربع 
وحمسين». 

همانطور که مشاهده کردید» بعضی گفته‌اند سال ۵۱ بعضی ۵۴ يا ۵۵> ۸۵۶ ۵۸ .... و سنش 
هم همینطور متغیر است..۰۷۴ ۰۸۳۰۸۸ 

در مورد سن وفات حضرت فاطمه الزهرا عا نیز اختلافات بسیار شدیدتر است البته در 
مورد تاريخ وفات ایشان اخلافات بالا نیست (حد اکثر ۸ ماه و حد اقل ۴۵ روز)» بلکه اختلاف آرا 


در سال تولد آن حضرت (س) أشنت و فاصله حداقل و اکثر آن به حدود ۷ سال می‌رسد. یعنی 


۱۳۴ به روشنی آفتاب 


حداقل ستی که برای حضرت (س) هنكام رحلت ذکر شده ۱۸ سال!! و حداکثر ۳۵ سال!! 
می‌باشد. كه ما قبل از اين آن اختلافات را که تقريباً ۱۰ قول مختلف بودند را نقل کردیم. 
اما در مورد زید بن عمر ذه به هیچ وجه صحیح نیست که او در کودکی از دنیا رفته باشد به چند دلیل: 
۱- کودک را برای آشتی دادن دو قوم دعوت نمیکنند. و از اقوال ثابت است که زید بن عمر 5ه 
برای حل اختلاف بين دو قوم دعوت شده بود. و احترام خاصی نيز بين آنها داشت. 
۲- همین ماحرای بسرین ارطاه که آقای قزوینی نقل کردند و توضیحاتی که دادند. 
۳- تاريخ وفات زید بن عمر که نیز می‌گوید که زید به وقت وفات کودک نبوده است. 
و اما اينكه او به وقت بزرگسالی وفات يافته اين نیز صحیح نیست و ماحرای سم خوردن او از 
داستان‌های جعلی است که هیچ سندی نیز ندارد و مخالف با قول حمهور علما نیز می‌باشد. 


پس اصح آن است که او در سنین جوانی همراه مادرشان وفات یافتند. 
شبهه: جه کسی بر جنازه زيد و ام كلثوم نماز خواند؟ 


عبد الله بن عمر 

ابن حجر عسقلانی» می‌گوید: 

با سند صحيح روايت شده است كه ابن عمر بر ام‌کلثوم و فرزندش زيد نماز خواند و زید را در 
جانب امام قرار داده و چهار تکبیر گفت. 

و محمد بن حسن شیبانی و ابن سعد و صنعانی و همچنین بخاری در تاريخ الاوسط روایتی 
مانند آن را نقل کرده‌اند. 

البته با توجه به اين سعید بن العاص در آن زمان امير مدینه بوده» نماز خواندن عبد الله بن عمر 
بر جنازه زید و ام‌کلثوم بعید به نظر می‌رسد. 
سعيد بن العاص: 

ابن أبى شيبه می‌نویسد: 

عمار غلام بنی‌هاشم گفت:من در نزد بنىهاشم بودم و ديدم که ام کلشوم وزيد بن عمر هر دو در 
يك زمان از دنیا رفتند» مردم آن دو را بیرون آورده و سعید بن العاص بر آن دو نماز خواند. زید را در 
جانب خويش گذاشت و ام کلثوم را يس از زید. 

در آن روز در ميان مردم گروهی از اصحاب رسول خدا ۶ و حسن و حسین نيز بودند. 

و احمد بن حنبل و محمد بن على شوکانی(م۱۳۵۵) نيز مانند آن را نقل کرده‌اند. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۲۵ 

نکته حالب در اين روایت» اين است که از قول شعبی نقل شده است که امير مدینه بر حنازه آن 
دو نماز خوانده است. در حالی كه پیش از اين روایاتی از او گذشت که عبد الله بن عمر نماز حنازه 
را خوانده است. و اين یعنی اين که فقط از شعبی دو قول نقل شده است. 

نسائی در المجتبی که یکی از صحاح سته اهل سنت به حساب می‌آید. در اين باره می‌نویسد: 

حنازه امکلثوم دختر على همسر عمر بن خطاب و فرزند او را که نامش زید بود با هم روی زمین 
نهادند. 

امام جماعت در آن روز سعید بن عاص بود؛ و در ميان مردم عبد الله بن عمر ابوهریره و 
ابوسعید و ابوقتاده نيز بودند. جنازه جوان را در جانب امام جماعت نهادند. 

و مالک بن أنس و همچنین عبدالرزاق صنعانی روایتی مانند آن را نقل کرده‌اند. 

ابن ملقن انصاری» روایت نماز خواندن سعید بن العاص را صحیح می‌داند: 

روایتی که می‌گوید سعید بن عاص بر زيد بن عمر بن خطاب و مادرش امکلئوم دختر على نماز 
خوانده است و جوان را در كنار امام و زن را بعد از او نهادند و در ميان مردم بیشتر از هشتاد نفر از 
اصحاب پیامبر ی بوده و اين کار را تاييد کرده و گفتند اين چنین مستحب است. اين روایت را 
بیهقی نقل کرده و شبیه آن را ابوداوود و نسائى با سند صحیح آورده‌اند. 

۰" حضور آبو قتاده بدری در صف نماز جماعت: 

يكى از تناقضهاى موجود در نقل وفات امكلثوم» حضور ابوقتاده بدری است. در حالی که او 
سال‌ها پیش از اين واقعه از دنيا رفته است. ابوبكر بيهقى در كتاب معرفة السئن والآثار» به اين 
اش کال آشاره كرد انس 

در کتاب جنائز» روایتی از نافع غلام عمر در باره كنار هم نهادن جنازه‌ها نقل شده است به اين 
صورت که جنازه اکلثوم دختر على همسر عمر و فرزندش زید را در كنار هم نهادند و امام آن روز 
سعید بن عاص بود و در ميان مردم ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده بودند و جوان را در 
حانب امام نهاده و سپس از صحابه سوال شد. آن‌ها پاسخ دادند که اين کار مستحب است. 

و ما كفتهايم كه حکومت سعید بن عاص از سال ۴۸ تا سال ۵۴ بوده است. در اين روایت 
صحیح آمده است که ابی قتاده در اين ماجرا كه سعید بن عاص در زمان حکومت خويش در مدینه 


بر آن نماز خوانده أشنت حاضر بوده انتبت: 


۱۳۶ به روشنی آفتاب 


اين روایت نشان می‌دهد که روایت موسی بن عبد الله و تابعین او در باره مرگ ابوقتاده در زمان 
لفق خا EE‏ اعمال روایت درست: ادن مان با دیگر سا است که ین 
از ابوقتاده مرده‌اند. 

زيرا قتادة بن نعمان بسیار پیش از اين زمان از دنیا رفته است» و اوست که در جنگ بدر شرکت 
داشته است. 

اما مشکل اینحا است که واقدی می‌گوید او در زمان خلافت عمر مرده است و عمر بر او نماز 
خوانده است» و اين راوی گفته است که على بر ابوقتاده نماز خوانده است. و نمی‌توان بين اين دو 
قول جمع کرد. 

یعنی در طبق روایات اهل سنت» ابوقتادة در زمان امیرمومنان از دنیا رفته و آن حضرت بر او 
نماز خوانده‌اند. اما طبق اين روایت ابوقتاده در بين کسانی بوده است. که بر ام‌کلثوم نماز 
خوانده‌اند» بیهقی برای حل تعارضی می‌گوید روایت نماز امیرمومتان بر ابوفتاده اشتاه است» ونا 
می‌گوییم كه طبق قرائن» اين روایت» یعنی نماز خواندن بر امْکلثوم و زید. اشتباه بوده و چنین 
مطالبی زاییده ذهن خیال‌پردازان است. 

۲. جه کسی امام جماعت را مقدم کرد؟ 

چندین قول تقل شده در بعضی امام حسن امام را مقدم داشت» در بعضی حسین ع و در بعضی 
مدمه 

جواب: 

دو قول را نقل کرده يك اينكه امام عبدالله بن عمر بوده ولی او گفته چون سعید بن عاص در آن زمان 
امير بوده اين ادعا بعید است.. حواب اين است که هیچ هم بعيد نیست! چون در زمان وفات سیده 
فاطمه (ع) امير حضرت ابوبکر صدیق #5 بود و در روایت صحیحی نیامده که ابوبکرصدیق ال امام 
حماعت گروهی بوده که بر پیکر فاطمه نماز خوانده‌اند!! 

يض عبدالله بن مسعود در مدینه در گذشت و زبیر بن عوام بر او نماز خواند «صلى عليه 
الزییر»" در حالی که حضرت عثمان امير المومنین بود . 

و بعد از اين گفته سعید بن عاص بر جنازه زيد و ام كلثوم نماز گزارد. كه خودش با كمال کم 


عقلی حواب خودش را می‌دهد اینگونه که از ابن حجر نقل می‌کند: ابوقتاده يشت سر سعید بن 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۷ 
عاص بر زيد و ام کلثوم نماز خواند ... او در حنگ بدر ويا در دوره خلافت حضرت عمر شهید 
شده است!. 

پس خودتان بریدید و دوختید و خود را رسوا کردید و غير مستقیم ثابت کردید که امامت 


لبته باز هم می‌گویم برای ما فرقی نمیکند که امام جماعت که بوده»عبدائله بن عمر یا سعید بن 


عاص و این اختلاف خدشه‌ای بر اصل ماحرا وارد نمیکند و همانطوز که در مورد زید و مادرش 
چنین اختلافی هست در مورد خیلی از بزرگان نیز چنین مشهود است. به عنوان نمونه: 

در نزد اهل تشیع مشهور است که امام را فقط امام غسل می‌دهد و بر او قبل از همه نماز می‌گزارد. 

و اینچنین می‌گویند: «انْ الامام لایلی امره الا امام مثله». «مراسم (غسل و كفن و نماز) امام 
بايد توسط امام مانند آن» انجام گیرد». 

مى نويسند: «المروى في أحاديث كثيرة آن الامام لايغسّله ال امام» «در احادیث زیادی 
آمده كه غسل امام را جز امام انجام نمىدهد». 

صاحب حدائق می‌نویسد: «تحقق عندنا من آن الامام لايغسّله الآ امام مثله» . «در نزد ما 
(شيعه) مسلم است كه غسل امام را جز امام عهده دار نخواهد بود». 

«للاثبت آن الامام لا یغسله لا امام ..«. «اين ثابت است كه امام رانبايد جز امام» غسل دهد». 

حاج آقارضا همدانى مىنويسد: «لما روى في الاخبار المستفيضة. من أن الصدّيق لايغسّله 
الا و «در اخبار مستفيض و متعدد آمده: غسل صلیق را جز صدّيق نبايد عهده دار شود». 

خوئی می‌نویسد: «لما ورد في غير واحد من الروایات من أن المعصوم لايغسّله الا معصوم 
مثله» *. «در روایات بسیار وارد شده که: معصوم را نباید جز معصوم غسل دهد». 

طبق اين چند قولی که گذشت. بايد هر ۱۱ امام را يك امام مانند خودش (یعنی معصوم» طبق 
عقیده شیعه) غسل و كفن و بر او نماز بگزارد. اما!!!. 


۱- حدائق: ج ۳ ص ۳۹۱. 

۲- طهارت. شيخ انصاری: ص ۲۸۲ المقصد الرابع في غسل الاموات. 
۳- مصباح الفقیه: کتاب طهارت ص ۳۵۸. 

6 - التنقیح في شرح العروة الوثقی: ج۸» ص ۱۴۲. 


۱۳۸ به روشنی آفتاب 


مسعودی در مروج الذهب می‌نویسد: «قبض محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. وذلك مس خلون من في الحجة» ودفن ببغداد في الجانب الغربي 
بمقابر قريش مع جده موسى بن جعفی ول عليه الواثق». 

چنانکه دیدید: مسعودی می‌گوید: «واثق بر محمد بن علی بن موسی(امام حواد) نماز گزارد». 
اما مجلسی بر اين قول ايراد گرفته و آن را مخالف تاريخ می‌داند و می‌گوید: 

«کون شهادته اث في ایام خلافة الواثق حالف للتواریخ المشهورة لأتهم اتفقوا على أن 
الواثق بويع في شهر ربيع الاول سنة سبع عشرین ومأتين وم يقل أحد ببقائه الى ذلك الوقتا 
لكن ذكر هذا القول: المسعودى في مروج الذهب حيث قال اولاً: في سنة تسع عشرة ومائتین 

قبض محمد بن على بن موسى الك لخمس خلون من ذى الحجّة وصلّی عليه الواثق وهو 
اوعس ور وق ميلف 

«وقوع شهادت حضرت جواد لتكلا در دوران خلافت واثق, مخالف با تمام تاريخ هاى مشهور 
است. زيرا مورخان همكى بر اين عقيدهاند كه واثق در ربيع الاول سال ۲۱۷ هجرى قمرى به كرسى 
خلافت نشست وهيجيك از آنان ننوشته‌اند كه امام جواد الا تا اين زمان زنده بوده است....». 

در مورد حسن بن على ابن ابيطالب نيز نقل است كه سعيد بن عاص بر او نماز كزارد: «وقال 
معروف بن خربوذ وغير واحد. عن أبى جعفر محمد بن على: مات الحسن بن على وهو ابن سبع 
وأربعين سنة . زاد بعضهم: وصبی عليه سعيد بن العاص» وهو أمير المدينة» . 

در مورد امام رضا لوس ی 

طبق تاريخ و روايات بر پیکر حضرت امام كاظم اک سندی شهاک نماز گزارد ولى اين بر 
اهل تشيع كران آمده و به رد اين موضوع پرداخته و روايتى اينجنين خيالى را جعل كردهاند: 

شيخ صدوق در عيون» نقل كرده كه: «امام كاظم ات سه روز قبل از وفاتش به مسيّب فرمود: 
من عزم سفر به مدينه جم رسول اكرم #5 دارم تا وصیّت‌های لازم را به فرزندم على بنمايم. 


۲-تهذیب الکمال المزی. 


ی شبھات (ازدواح امیر المؤمنين عص بام نوا 


سد كا نرم بلق ف سم كر ااي و راز وا ام يت ات همان 
نام بزرك خداوند را که آصف بن برخيا خواند و تاج و تخت بلقيس را در كمتر از يك چشم به هم 
زدن» نزد سلیمان آورد. می‌خوانم و در مدینه به دیدار فرزندم می‌روم. 

مسیّب گوید: ديدم که حضرت بعد از خواندن دعایی, در جایگاه خويش نیست و پس از مدتی 
حضرت برگشت و با دست خود,زنجیر را به پای خويش بست و خدا را سياس به بجای آوردم که 
بدين وسیله ایمان مرا نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت فزونی بخشيد. مسيّب می‌گوید 
حضرت کاظم اه لتقلا در شب شهادتش به من فرمود: «يا مسیب! ان هذا الرختی) الستدق .ین 
شاهك» سیزعم أنه ول غسلى ودفنى» هيهات! هيهات! أن يكون ذلك أبداً.» «اى مسيّب! 
سندی بن شاهک اين مرد پلید» جنين می‌پندارد که مراسم غسل و دفن مرا او عهده‌دار خواهد بودء 
هرگز اين جنين نخواهد شد». 

مسيّب می‌گوید: یک لحظه شخصی را ديدم كه شبیه ترين افراد به حضرت كاظم الا در كنار 
حضرت نشسته و به ذهنم رسید که او حضرت رضا اقلا است. 

به خدا سوگند! تمام مراسم سل و دفن حضرت را فرزند گرامش انجام داد و دست سندی بن 
شاهک و مأمون به بدن مقدس حضرت نرسید. كرجه چنین می‌پنداشتند» . 

همانطور که دیدید. در مورد اين بزرگان نیز تناقضاتی وجود دارد. ولی هیچ آدم عاقلی اين 
اختلافات را دلیل بر عدم موحود بودن آن بزرگواران نمیگیرد(البته به جز قزوینی و دار و دسته‌اش). 

و اينكه جه کسی امام را مقدم کرده باشد نيز مهم نیست همانطور که در نزد شيعه گذشتن تن امام 
رضا از نگهبانان زندان و حضور داشتن در مراسم غسل پدرشان(ع) بدون اينكه کسی به جز مسيب 
لمحل الس ب زارط د جر اكور ی 
اصع تن وو 

سيد شبّر: «ييمودن امام اكه ال مسير ميان مدينه و طوس و یا مدينه و بغداد و حضور يافتن برای 
انجام مراسم غسل و كفن و دفن پیکر پاک يدر بزركوار خويش يك امر ممكن بوده و انكار آن 
بىيايه و کوته نظرى است و با توجه به معجزات و كرامات قطعى كه از آنان صورت گرفته. نپذیرفتن 


این امر» دور از حقیقت است »!۱ . 


.۹۶ -۹۵ عیون الاخبار رضا شيخ صدوق ج۱ ص‎ -١ 


۳ به روشنی آفتاب 
افسانه دوم برای اثبات امامت امام زین العابدین 

مد ب تین بن مدع ی توب عن عبن رئا ڪن آي یه را یعاً 
عن أي جنر تا ال ق سین الت آزسل مد بن ا ية للع ناسین ات 


۳ 9 2 
1 2 


و سول اه فع الْوَصِية الما ۰ 


ات نم إل امن ال ثم إل ان اق وقد قي ابوك 5ه وص على زوجه و1 يُوصٍ وَأَنا 
ل و قديمي اکن بها». «وقتى امام حسين شهيد 
شدء برادرش محمد بن حنفيه به نزد على ابن حسين (زين العابدين) فرستاد و كفت: يدرت شهيد 
شد و خودش بر روحش نماز خواند و وصیتی از خود بجاى نگذاشت من عموى توو برادر يدرت 
هستم چون من فرزند امام على ام و سنّم از تو بیشتر است استحقاق امامت را بيشتر از تو دارم بر 
سر اين مسأله با من منازعه و بحث نکن على ابن حسين نيز كفت: بيا در اين منازعه داوری و 
قضاوت را به نزد حجر الأسود ببريم» در نتيجه هر دو به سوى کعبه رفته و على كفت با خدا 
مناجات كن و از وى بخواه كه سنك را به زبان آورده محمد نيز شروع به مناجات كرده و جنين 
درخواستى را از خدا كرد اما از سنك جوابى نشنيد سبس على شروع به مناجات كرد فوراً حجر 
الأسود به تكان افتاد و از شدت تكان نزديك بود پائین افتد» خداوند آن را به زبان آورد و با زبان 
عربى واضح كفت: يروردكارا خلافت و امامت حق على ابن حسين است» . 

محلسی در مورد سندش می‌گوید: [صحیح» و سنده الآتى حسن كالصحيح. مرآة العقول: 
ج۴. ص ۰۸۴ ۵2]. 


ازدواج عمر با ام كلثوم یا با حضرت زینب (س) 
اختلاف و تناقض در روایات اهل سنت به حدی است که خودشان هم نمی‌دانند عمر با کدام دختر 
امير مزمنان ال ازدواج کرده است. عبد الحی کتانی اعتقاد دارد كه عمر با حضرت زینب سلام 
الله علیها ازدواج کرده است!. 

کتانی در نظام الحکومه اینگونه می‌نویسد: 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳ 

مختار کنتی به نقل از دمیری می‌نویسد: بزرگترین مهریه‌ای که تاکنون شنيدهايم» مهریه‌ای بود 
که عمر برای ازدواح با زينب دختر على قرار داد (صداق عمر لما تزوج زینب بنت علی)» مبلغ 
اين مهريه عبارت بود از چهل هزار دينار . وهنگامی که از اين مهریه سنگین از وی سؤال شد گفت: 
من میلی به زنان ندارم» ولی از رسول خدا شنیدم كه فرمود: تمام نسب‌ها و سبب‌ها در قيامت قطع 
می‌شود. مگر سبب و نسبت داشتن با من» بنابراین دوست داشتم تا نسبت بين من و رسول خدا 
محکم و استوار بماند و لذا با دختر وی همانگونه که با دختر من ازدواج کرد. ازدواج نمودم و اين 
مهريه سنگین را هم به جهت دامادی رسول خدا به عهده گرفتم. 

جواب: 

اولا: شيخ کتانی متوفی ۱۳۸۲ هستند و در اين مورد سخن ایشان ححت نیست. 

دوماً: همانطور که قبلاً نیز در بحث مقدار مهریه حضرت ام کلثوم گفتيم ایشان اين متن از 
کتابشان را ارجاع به کتاب «الاحوبة المهمة» شيخ مختار الکنتی متوفی ۱۲۲۶ داده‌اند و ایشان نیز 
از حافظ الدمیری نقل کرده‌اند. 

و ما با مراجعه به کتاب شيخ دمیری اين جمله را در آن مىيابيم: 

«وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي تن وأصدقها أربعين ألف درهم» . 

و حضرت عمر 4 با ام كلثوم دختر على عبت با مهريه ۴۰۰۰۰ درهم ازدواج کرد. 

يس منظور شيخ کتانی همان ام کلثوم دختر فاطمه بوده که به تصریح بزرگترین علمای اهل 
تشیع نام او زینب صغری بوده است. (همانطور که قبلاً از طبرسی و شيخ مفيد و... نقل شد) 

محور چهارم: اهانت به ناموس رسول خدا" 

اهل سنت برای اينكه ازدواج عمر و ام كلثوم را ثابت کنند» روایات ساختگی فراوانی را نقل 
کرده‌اند كه از شنیدن و خواندن آن‌ها عرق شرم از پیشانی‌انسان جاری می‌شود . 

ما از اهل سنت می‌پرسیم: اثبات حسن روابط به جه قیمتی؟ آیا اين قدر ارزش دارد كه چنین 
روایاتی جعل و چنین تعابیر زشت و زننده‌ای مطرح کنند؟ 

ازدواج ام كلثوم با عمر عوارضی دارد که کمترین عارضه آن خیانت به ناموس رسول خدا است؛ 
آيا شما اين عوارض را می‌پذیرید؟ 


-١‏ حياة الحيوان الكبرى» دمیری: صن ۲دار الکتب العلمیة» بیروت» لبنان» Y۹‏ م 
؟- اين شبهه را از مقاله‌ای از مقالات آقاى قزوينى استخراج كردهايم» چون مقاله‌ای كه در حال نقد آن هستيم اين 


شبهه را بيش از حد طولانى نوشته بود. 


۱۳۲ به روشنی آفتاب 


ابن حجر عسقلانی که یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت و حافظ على الاطلاق آن‌ها 
است. در کتاب الاصابة نقل می‌کند: 

از محمد بن على روایت شده است که عمر ام کلثوم را از على (3) خواستگاری کرد» امام 
خردسال بودن او را یادآوری کرد . به عمر گفته شد: على تو را بی‌پاسخ گذاشته است» دوباره نزد 
وى برو . امام على اط فرمود: من ام کلثوم را به نزد تو می‌فرستم. اگر خوشت آمد. او را به 
همسری خود انتخاب کن. امام ا ام كلثوم را نزد عمر فرستاده عمر ساق پای ام كلثوم را برهنه 
کرد! ام كلثوم فرمود:اگر خلیفه نبودی چشمت را كور می‌کردم!. 

و نيز ذهبى یکی دیگر از استوانه‌های علمی اهل سنت در سير آعلام النبلاء نقل می‌کند: 

ابن عبد البر مىكويد: عمر به على (التكلة) گفت: ام كلثوم را به همسرى من در بیاور من 
می‌خواهم به وسيله اين ازدواج به كرامتى برسم كه احدى نرسيده است . امام كفت: من او را نزد تو 
می‌فرستم» اكر رضايتش را جلب كردىء او را به عقدت درمی‌آورم - گر جه ام كلثوم به خاطر 
خردسال بودن بهانه آورد ‏ امام (32) ام كلثوم را به همراه پارچه‌ای نزد عمر فرستاد و به او گفت: 
از جانب من به عمر بككوء اين يارجهاى است كه به تو گفته بودم» ام كلثوم نيز سخن امام را به عمر 
رساند . عمر گفت: به يدرت از جانب من بگو» من راضى شدم خدا از تو راضى باشد . بعد عمر 
دستش را بر ساق ام كلثوم نهاد و آن را برهنه كرد . ام كلثوم گفت: چرا جنين می‌کنی؟ اكر خليفه 
نبودى» دماغت را می‌شکستم . بعد نزد پدرش رفت و او را از عمل عمر خبردار كرد و كفت: مرا به 
نزد بير مرد بدى فرستادى. 

همجنين خطيب بغدادى در كتاب تاريخ بغداد زشتترين تعبيرات را به كار برده ودر حقيقت 
تهمت زشتى را به امير المؤمنين ام می‌زند: 

على (38281) دخترش را آرايش کرد و نزد عمر فرستاد. عمر وقتى او را دید. به‌سوی او آمد و ساق 
ياى او را كرفت و به او گفت: به يدرت بكو راضی شدم راضی شدم. راضی شدم. و ام کلثوم نزد 
پدرش آمد. امام از او سوال کرد: عمر به تو جه گفت: ام کلثوم عرض کرد: مرا صدا زد» و بوسيد!ء 
وقتی که بلند شدم» ساق پایم را گرفت! گفت: از جانب من به يدرت بگو راضی شدم. 

اين تعابیر آن قدر زشت و زننده است که حتی صدای بعضی از علمای اهل سنت را نيز درآورده 
است. به قول معروف آش آن قدر شور شده است که صدای آشپز هم در آمده انیت : 


سبط ابن الجوزی در اين باره می‌گوید: 


_ بررسی شیهات (ازدوج ام الممنین صر اا ۰۰۰۰۰ ۳ _ 


جد من در کتاب منتظم نقل کرده است که على (الكلكل) ام کلثوم را نزد عمر فرستاد تا او را 
بنگرد اما عمر ساق پایش را برهنه کرد و با دستش آن را لمس کرد. به خدا قسم چنین چیزی قبیح 
است» حتی اگر او كنيز بوده عمر حق نداشت اين کار را انجام دهد » چرا که به اجماع مسلمین 
دست زدن به زن نامحرم حایز نیست. 

ما به جعلى بودن اين روایات يقين داریم. اما از آن‌جایی که بزرگ‌ترین علمای اهل سنت اين 
مطالب را مطرح کرده‌اند. از آن‌ها می‌پرسیم: 

آیا سزاوار است كه به امير المومنین ات جنين نسبت‌های ناروایی داده شود؟ آيا آن حضرت 
دخترش را قبل از ازدواج و محرمیت به چنین دیدار شرم‌آوری می‌فرستد؟ 

چگونه است که یک دختر خردسال زشتی چنین عملی را درک می‌کند » اما خلیفه مسلمین آن 
را درک نمی‌کند؟ 

آیا سزاوار است که خلیفه رسول خدا 4 چنین عمل زشتی را انجام دهد؟ و آيا چنین کسی 
می‌تواند خلق خدا را به صراط مستقیم الهی هدایت کند؟ 

اگر کسی با خواهر شماء دختر شما ويا حتی مادر شما (نه با ناموس رسول خدا) چنین عمل 
زشتی را انجام می‌داد» جه نظری در باره وى بيدا م ىكرديد؟ 

اگر اين عمل را نمی‌پسندید» چرا آن را در حق ناموس رسول خدا نقل می‌کنید؟ 

جواب: 

اين قسمت را عيناً از کتاب «فرار از واقعیت تا کی» نقل می‌کنم که مولف محترم (مجیب 
شاهوزهی) به خوبی آن را جواب گفته‌اند و می‌نویسند: 

در اینجا رفع يك اشتباه که دارای نوعیت علمی است لازم است ترجمه عبارات را هم مصلحتاً 
نمی‌توان نوشت بنا براین خوانندگان عزیز رنجیده خاطر نشوند. 

در بعضى روايات منسوب به امام محمد باقر یک واقعه رفتن ن ام كلثوم به خانه عمر فاروق نقل 
شده كه طعن كنندكان حضرت فاروق اعظم يك طعن بزرگ را اضافه کرده‌اند. كرجه ضمناًعزت و 
وقار حضرت على و دخترانش نيز زیر سؤال مىرود و خدشه‌دار می‌گردد. لیکن بىاعتنا به اين 
نكته بی‌پروا بغض و عداوت باطنى خودشان را در شكل عبارات زشت اظهار كردهاند. 

در مورد اين روایات چند تبصره‌ی مفید خدمت خوانندگان بدین شرح معروض می‌دارم: 

اول: درمیان محدثان اين امر متداول است که پس از ملاحظه‌ی یک واقعه در مرویات متعدد 


۱۳۴ به روشنی آفتاب 


با بكار بردن اين روش ارزیابی حدیثی در مسأله‌ی بالاء روشن می‌شود که از طرف راویان در 
اینجا ادراج في الرواية صورت گرفته است. اگر برای اين امر نیاز به قرینه هست» يس در روایت 
طبقات ابن سعد (متوفی ۲۳۰ تا ۲۳۵ هجری) تذکره‌ی ام كلثوم تا بنت على مرتضی نید 
موجود است. می‌توان به آن مراجعه کرد. در اینجا فقط قسمت ضروری آن بیان می‌شود که اصل 
واقعه از آن خوب واضح می‌شود: 

«... فأمر بها على #ه فصنعت ثم امر ببرد فطواه وقال انطلقی بهذا الى امير المومنین 
فقولی ارسلنی ابی يقرأك السلام ویقول ان رضیت البرد فامسکه وان سخطه فرده. فلا اتت 
عمر له قال: بارك فيك وفي ابيك» قد رضینا. قال فرجعت الى ابیها فقالت: ما نشر البرد ولا 
نظر الا الىّ: فزوجها ایاه فولدت له غلاما يقال له زید» [طبقات ابن سعد: ۳۰۴/۸ - چاپ 
لیدن يورب]. 

در پرتو این روایات معلوم می‌شود که اصل ماحرا فقط همین قدر بوده كه در اين روایت بیان 
شده است و اين واقعه را اگر کسی در صورت الفاظ زشت و منکر در حای دیگر بیان کرده» بايد 
دانست که چیزی جز اضافات از طرف راویان آن نیست. 

دوم: تمام روایات مبین اين واقعه که در آن‌ها تعبیر زشت دیده می‌شود. از نظر سند منقطع و در 
متن شاذ هستند که به محمد باقر ا منسوب شده‌اند. در مقابل» روایاتی که ما برای اثبات اصل 
مسأله ياد آور شدیم نيز از امام محمد باقر ال مروی هستند که در آنها بطور کلی الفاظ منکر و 
عنوان زشت وحود ندارد. 

يس در اين صورت ملحوظ داشتن آن ضابطه كه برای این‌گونه مواقع نوشته‌انده لازم است. 

ابن حجر مکی هیثمی در کتاب خودش [الزواجر عن اقتراف الکباثر: ص: ۲۸ تحت عنوان 
الكبيرة الاولی» باب الاول «فی الکبائر الباطنة»] و نيز علامه ابن عابدین شامی در [رد المحتار 
حاشیه در المختار: ج: ۳ باب: المرتدین] اين قاعده را چنین نوشته‌اند: 

«واذا اختلف کلام الامام فیوخد بما وافق الادلة الظاهرة ویعرض عم خالفها». 

(هنگامی که در کلام امامی اختلاف دیده شد» يس آن قول که لايق و مناسب دیانت و امانت و 
تقوای بزرگان است. قابل قبول خواهد بود و آن جه که معارض با شأن ایشان است» شایسته‌ی 
اعراض و اغماض و طرد است). 

سوم: علمای اصول حدیث ضابطه‌ای بیان فرموده‌اند که هنكام متقابل و معارض شدن روایات؛ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۵ 
آن را ملحوظ می‌دارند و آن اینست: 

«روایتی که موافق عقل و عادت باشد. سزاوار قبول كردن است و روایتی که با عقل و عادت 
موافق نباشد و بلکه بر عکس آن باشد قابل اعتنا نخواهد شد». عبارت زیر را در این قاعده‌ی 
اصولی ملاحظه فرماييد: 

«ومنها قرينة في المرویْ کمخالفته لمقتضی العقل بحیث لا یقبل التأویل ویلحق با یدفعه 
اس والمشاهدة أو العادة وکمنافاته لدلالة الکتاب القطعية أو السئة المتواترة أو الاجاع 
القطعى». 

[تنزيه الشريعة المرفوعة: از على بن محمد عراق كنانى؛ متوفى ۰۹۶۳ ص: ۶ - جاب مصر - 
منقول از کتاب «رحماء بینهم: :Y‏ ۱۱ 

چهارم: در گذشته بیان شد که آن روایات که در آن‌ها الفاظ منکر وجود دارد و به امام محمد 
باقر لتقل منسوب هستند و محتهدان شيعه به وسیله‌ی روایات معتبر و مستند ثابت کرده‌اند که در 
مرویات امام محمد باقر اطا چیزهایی که او بیان کرده» تدلیس و تخطیط شده و به جانب او 
منسوب شده‌اند و بدين طریق بر او افتراء شده است» چنان که در «رحال کشی» و «تنقیح المقال 
مامقانی» آمده است: 

«عن الصادق ال ان لكل رجل متا یکذب عليه وعنه ان المغيرة بن سعيدٍ دس في کتب 
اصحاب اہی احادیث لم يحدّث بها ابی فاتقوالّه ولا يقبلوا علینا ما خالف قول ربنا وسنة نبینا». 

[رجال کشی: ۱۴۶- جاب بمبی+ تذکره ی مغیره: ۱۹۵-چاپ جدیدتهران+ تنقیح المقال از 
عبدالله مامقانی: ۱۷۴ المقام الثالث من المقدمة]. 

برای عاقلان حواب اين سوال روشن است که وقایعی که در خانه پیش بيايد توسط جه کسی در 
خانه آفضا می‌شود؟ جون این کار به دو طریق ممکن است صورت كرت عاد در این مورد با توسظ 
ام كلثوم غا افشا شده است و يا عمر فاروق 4ه اما بدون شک اين افشا از اين دو بزرگوار 
صورت نگرفته است» زیرا خلاف فهم و قياس و عادت و شرافت شرافتمندان است! (فتدبّر) لذا اين 
روایت بنا بر متضاد بودن با قياس و عادت. بی‌اصل ثابت شده و قابل رد است. 

«کم من قصة اخترعوها وکم من وقاحة نسبوها اليه وإنه بریی منها والقرآن يشهد بدينهم 


وديانتهم وصلاحهم». 


۱۳۶ به روشنی آفتاب 


پنجم: على سبیل التنزل بايد گفت: فرضاً وتقدیرا - بنا بر گمان طعن کنندگان - اگر اين قصه 
را شخصی قبول هم بکند پس می‌تواند در جواب طاعنین بگوید: 

«اين گناهی است که در شهر شما نيز می‌کنند.» یعنی سرزدن اين نوع کارها را علمایتان 
(علمای اهل تشیع) از خود جناب مستطاب على مرتضی 5ه هم با جرأت بیان کرده‌اند. عالم 
مشهور دنیای شیعی» عبدالله بن حعفر حمیری در تصنیف خود [قرب الاسناد: ص: ۰۴٩‏ تحت 
مرویات الحسن بن علوان - جاب تهران] می‌نویسد: 

.. عن جعفر عن أبيه ال كيل عن على ال انه كان اذا آراد ان يبتاع الجارية» یکشف عن 

ساقها فينطر اليها»!!!. 

حالا دوستان شيعه اختيار دارند براى دفاع از حيثيت على مرتضى اك هر جوابى را كه دوست 
دارند. مرتب فرمايند و بدانند كه همان جواب دوستان شيعه بعينه جواب ما از طرف عمربن خطاب ذه 
به طاعنين او است. 

نزد ما اهل سنت نه آن سخن صحيح است كه دوستان بر على مرتضى 5ه تراشيدهاند و نه اين 
واقعه که بر فاروق اعظم ظا اختراع کرده‌اند. البته اين همه تجويزات براى داغ دار كردن جادر 
بىداغ - ورع و تقوای اين بزرگواران رضوان الله علیهم احمعین است. خداوند متعال به همه عمل 
كردن بر «خذ ما صفا ودع ما كدر » را نصيب فرمايد. آمين. 


جواب كافى و وافى وشافی استاد مجيب شاهوزهى را خواندید بنده نيز چند بند اضافه می‌کنم 
كه (در صورت صحت اين روايات رکیک») در روايات اينجنين مىخوانيم: زمانى كه ام كلثوم به 
خانه» نزد يدر بازكشت و ماحرا را گفت.. حضرت على اكلا در حواب فرمود: «يا بنية فإنه 
زوجك» «اى فرزندم او همسر توست»!!. 

و باز هم در روايت خوانديم كه حضرت عمر ذه خواست تا ام كلثوم را نزد او بفرستد تا ببيند 
كه آيا واقعاً كم سن است يا خير! و ازدواحی صورت نگرفته بود. چگونه حضرت على الك در 
جواب دخترش می‌گوید: او شوهر تو است؟ اگر آن وقت كه به خانه حضرت عمر وارد شده بود به 
عقد حضرت عمر الط در آمده بود كه به كل طعنها بر باد می‌روند! چون حضرت عمر با همسر 
خود چنین رفتاری را کرده و اگر بگویید: نه تا آن زمان ازدواج صورت نگرفته بود(که صحیح هم 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۷ 
همین است) مىكوييم: پس چرا حضرت على اكلا به دخترش چیز دیگری گفت!.. اين تناقض به 
سایتشان موحود است» حتی دیدن بدن لخت یک دختر قبل از ازدواج هیچ مشکلی ندارد. به اين 


http://www.istefta.net/ans.php?stfid=51798rsubid=9 


تنتایت دفتر استفتاء ات 


5 1 3 5 ( ما ظلة الفا 
حصرت انت الله العطمی سید محمد صادق روخانو 


صفخه: اصلی. رند گی تامو حاتت :فارسئى مایت عربی:: اسبتففاعات عرییء, ارات استفتاء عفاش ,یا مار آخرین قالات جستجو | 


موضوع استفتاء: ازدواج و روابط زن و مرد > آيا مرد ميتواند بدن دختر نامحرم را يه قصد ازدواج جهن © 
ببيند؟ رس ات 


سؤاد: من با خواستگارم که هنوز او را نديدم ارتباط تلفني و همجنين ايميل دارم و به تازگي مي خواهيم از طريق 
دوربين کامپیوتر همديكر را ببينيم ( ايشان در ايران نيستند )و ايشان مي خواهند مرا بدون حجاب ببينند . آيا يك 


نظر اشكالي تدارد ؟ و اينكه ايشان به ايران بيايند و يكبار ديكر بخواهند مرا بدون روسري ببینند گناه دارد؟ 


جواب: اگر قصد طرفين ازدواج است دیدن تمام بدن هم اشكال ندارد؛ ولي نه براي مدت زيادء بلكه به مقداري كه 


خواستكار کاملا تشخيص بدهد آنچه خواستة او هست در شما وجود دارد يا نه. 


البته شكى نيست كه روايت مربوطه كذب محض است و این دو قول نيز محض تذكر بود . 

اگر هم بككوييد جرا علماى اهل سنت اين روايت را در كتابهايشان نقل مىكنند مىكوييم به 
همان دليلى كه عالم شيعى «عبدالله بن جعفر حميرى» در كتابش آن روايت را نقل م ىكند! و به 
همان دليلى كه شيخ كلينى نقل مىكند که حضرت على الا روایتی را از يك الاغ!!! نقل می‌کند. 

تعجب نكنيد جون واقعاً جناب كلينى در معتبرترين كتاب اهل تشيع روايتى را نقل كرده كه در 
سلسله راويانش ۵ الاغ وجود دارند كه معلوم نيست ثقه هستند يا نه.دروغكو هستند يا صادق! و 
ضمناً شرح حال اين الاغها در كتب رجال نيامده است!. 


متن روايت اینگونه است: 


-١‏ از این قبیل روایات دروغ و زشت در کتب شيعه بی‌نهایت موجود است که چون خلاف ادب است نمی‌توانیم آن را 
نقل کنیم!.. شما می‌توانید به کتاب اهل بيت از خود دفاع می‌کنند (ترجمه لله ثم تاریخ) باب توهین به پیامبر 5 و 


و 


ن او ن تلا قال ان دك اسار كل رول اله َقَالَ با 


هآ 
أنه 


ا 
قال SS‏ م 
۳ الْجَار»'. «از امير المؤمنين اكا روايت است که الاغ پیامبر ج (كه نامش عفير بودا) به 
ايشان كفت: 

(پدر و مادرم فدایت باد) ای رسول خدا ! پدرم از پدر بزرگم واوازيدرش و او از پدر بزركش 
روایت می‌کنندکه:او با نوح ات در کشتی بود نوح يشت او را دست كشيد و فرمود از نسل اين 
الاغ. الاغی بيدا خواهد شد که سرور وخاتم پیامبران بر او سوار می‌شود يس خدا را سياس 
می‌گویم که اين افتخار را به من بخشید». 

و همینطور روایات رکیک و بسیار زشتی که به خدا بنده شرم دارم كه آنها را نقل کنم!. 


شبهه: عمر در مقابل اهانت مغیره به ام کلئوم. سکوت کرد: 
اهل سنت ادعا می‌کنند که عمر با امکلشوم ازدواج کرده استء اكر چنین مطلبی صحت دارد. چرا هنگامی 
كه مغيرة بن شعبه به امكلثوم توهین می‌کند» غیرتش به جوش نمی‌آید و از همسرش دفاع نمی‌کند. 

ابن خلکان در وفیات الاعیان می‌نویسد: 

ام حمیل (کسی که سه نفر شهادت دادند مغیره با او زنا کرده است. و به خاطر امتناع شاهد 
چهارم از شهادت. از حد رهایی یافت) در حج» با عمر همراه شده و مغیره نيز در آن زمان در مکه 
بود. عمر به مغیره گفت: آیا اين زن را می‌شناسی؟ 

مغیره در پاسخ گفت: آری اين امکلئوم دختر على است!. 

عمر گفت: آيا خودت را به بی خبری می‌زنی؟ قسم به خدا من گمان می‌کنم که ابوبکره د باره تو 
دروغ نگفته است» و هر زمان که تو را می‌بینم می‌ترسم که از آسمان سنگی بر سر من فرود آیدا. 

و ابوالفرج اصفهانی می‌نویسد: 

مجالد از شعبی نقل می‌کند كه او گفت:ام جمیل همان کسی است که مغیره را به زنای با او متهم 


کردند و در کوفه به نزد مغیره رفته و کارهای او را انحام می‌داد! اين زن در زمان حج با مغیره و عمر 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۹ 
همراه شد. عمر به مغیره گفت: آيا اين زن را می‌شناسی؟ پاسخ داد: آری اين امکلثوم دختر علی 
است!. 

عمر گفت: آیا در مقابل من خود را به بی‌خبری می‌زنی؟ قسم به خدا من گمان ندارم که ابوبکره 
در باره تو دروغ گفته باشد! و تو را نمی‌بینم» مكر آنكه مى ترسم از آسمان سنكى بر سر من فرود 
آید!. 

زنا كردن مغیره با احمیل» مشهور و معروف و ام‌حمیل به بدکاره بودن شهره شهر و انگشت 
نماى عام و خاص بود. چرا هنگامی كه مغيرة بن شعبه» ام كلثوم را كه دختر دختر رسول خدا بود با 
جنين زن زناكارى مقايسه می‌کند» و خليفه دوم او را مجازات نمىكند؟ 

اگر همسر او بود بايد غيرتش به جوش می‌آمد و از همسرش دفاع می‌کرد. 

جواب: 

١ 5 5 2 4 و‎ 

بايد بگویم که: روایتی که آقای قزوینی به آن متوسل شده‌اند سندش مجروح است! . 

قال البخاری: «کان يحيى بن سعيد یضعفه» وکان عبد الرهن بن مهدی لا یروی عنه شيئا. 
و کان ابن حنبل لا يراه شيئا یقول: لیس بشیء». 

و قال على ابن المدينى: «قلت ليحيى بن سعيد: مجالد؟ قال: في نفسى منه شىء 5 
وهب بن جرير أكتب السبرة يعنى عن أبيه» عن مجالد . قال: تكتب كذبا كثيراء لو شئت أن 

يحيى بن معين: «لا يحتج بحديثه .قال ابن سعد: كان ضعيفا فى الحديث». 

اگر هم روایت صحیح باشد عمر نمی‌تواند او را مجازات کند» چون در آن زمان همه زنان با 
نقابى صورت خود را مى يوشيدند و مغیره هم صورت شخص را ندیده از کجا دقيقاً بشناسد؟ مغیره 
با خود گفته همسر محبوب حضرت فاروق تام كلثوم است و حتماً اوست که با او همراه است!. 


ص ۳۷-۳۶ و تهذيب الكمال المزى. 


کل به روشنی آفتاب 


* بالفرض كه مغيره می‌دانسته كه آن زنی كه حضرت عمر قي به آن اشاره می‌کند همان ام 
جمیل است! و سیدنا عمر 4# نیز از اين موضوع مطلع بود. او چگونه می‌توانست اين موضوع را 
ثابت کند؟ اگر اين را ثابت می‌کرد. مغیره را به جه جرمی مجازات می‌کرد؟ به جرم دروغگویی؟؟ 

شاید اگر خود آقای قزوینی بودند. چنین می‌کردند ولی آن موقع نمیگفتند که امیرالمومنین 
قانون را برای همه یکسان نمی‌داند؟ 

گذشته از همه اینهاه شما معتقدید كه حضرت عمر» سیده فاطمه را حلوی چشم حضرت على 
مضروب و بچه اش را سقط کرده. چرا حضرت على در آن موقع هیچ عکس العملی نداشتند؟ آيا 
من می‌توانم به پیروی از شما بگویم: اگر سیده فاطمه همسر حضرت على بود. بايد غیرتش به 
جوش می‌آمد و از همسرش دفاع کند» يس اينكه از او دفاع نکرده به اين معنیست که اصلاً سیده 
فاطمه همسر حضرت على نبوده و الا می‌بایست غیرتش به جوش می‌آمد!!. 

متن بالا به بی‌ربطیه شبهه آقای قزوینی می‌باشد و نه می‌توان با ادعای خبالی مضروب كردن 
سیده فاطمه ازدواج حضرت على را با وی منکر شد و نه می‌توان با استناد به روایتی که آقای قزوینی 
نقل کردند» ازدواج سيده ام كلثم را با حضرت عمر #5 مردود دانست. 

در ضمن آقای قزوینی گفته‌اند: زنا كردن مغیره با اجمیل» مشهور و معروف و امجمیل به 
بدکاره بودن شهره شهر و انگشت نمای عام و خاص بود. 

ا است که می‌فرماید: 
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الکذِبُون ©* [النور: ۱۳]. 
«جرا نمىبايست آنان جهار شاهد حاضر را بياورند تا بر سخن ايشان كواهى دهند؟ اكر جنين 
گواهانی را حاضر نم ىآوردندء آنان برابر حكم خدا دروغگو هستند». 

مى فرمايد چهار شاهد كه در مورد مغيره چهار شاهد حاضر نشدند. 


۳ 
آن 


«وولا إِذْ سممعتنو؛ فلثم ما يَكُونُ لتا 
عَظیه 4 [النور: ۱۶]. 
«چرا نمىبايستى وقتى که آن را می‌شنیدید» م ىكفتيد: ما را نسزد كه زبان بدين تهمت بكشائيم» 


سبحان‌الله! اين بهتان بزرگی است». 


کلم بدا سْبْحَلنَكَ ها بُهْكَنٌ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳ 


وَآلآخِرَة ره یلم وش لا تَعْلَمُونَ 4 [النور: 15]. 
«بی‌گمان کسانی که دوست می‌دارند گناهانی بزرگی در ميان مومنان پخش گردد. ايشان در دنيا و 
آخرت. شکنحه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می‌داند. و شما نمی‌دانید». 
يس آقای قزوینی يا چهار شاهد رو كنيد ويا از گفته خود توبه كنيد ويا اينكه منتظر عذاب 
دردناک الهی باشید!. 


شبهه: محور پنجم: بررسی و تحلیل بهانه عمر برای ازدواج: 
طبق ادعای اهل سنت. هنگامی که خلیفه دوم به خواستگاری امکلثوم رفت. امير مؤمنان الا 
خردسال بودن او را بهانه و از پذیرش ازدواج خودداری کرد اما خلیفه دوم اصرار و دلیلی آورد که 
ا 

عبد الرزاق صنعانی می‌نویسد: 

عمر بن خطاب با امكلثوم دختر على بن ابی طالب ازدواج كرد. ام‌کلثوم دختری کوچک بود كه 
با دیگر دختران بازی می‌کرد! عمر به نزد یاران خويش آمده و آن‌ها برای او طلب برکت کردند. 

عمر گفت: علت ازدواج من به خاطر شور و شوق جوانی نیست! اما از رسول خدا 5 شنیده‌ام 
که می‌فرمود: هر سبب و نسبی در روز قيامت قطع خواهد شد. مگر سبب و نسب من! و من 
دوست داشتم که بین من وا مر سيب و نسی باشد: 

در حالی که به اتفاق شيعه و سنی» رسول خدا #5 با دختر عمر ازدواج کرده است و نسب عمر 
از اين طریق با رسول خدا متصل شده است. بنابراین جه دلیلی دارد که دو باره با امکلثوم ازدواج 
نماید. 

فرقی نمی‌کند که شما داماد کسی باشی يا او داماد شما باشد. در هر حال خویشاوندی برقرار 
می‌شود و اگر خویشاوندی رسول خدا در قيامت برای کسی فايده داشته باشد» با ازدواج حفصه با 
رسول خدا محقق شده است. 

بنابراین» بهانه خویشاوندی با رسول خدا از طریق ازدواج عمر با امكلثوم دروغ است و اين 
سبب می‌شود که اصل ازدواج نيز دروغ باشد. 


سید ناصر حسین لکنوی شیعی از معاصر در اين باره می‌گوید: 


۱۴۲ به روشنی آفتاب 


اما آنچه در اين روایت دروغین آمده است» كه عمر به یاران خويش گفت: به درستی که رسول 
خدا فرمودند: تمام سبب و نسب‌ها در روز قيامت جز سبب و نسب من قطع خواهد شد. و من از 
صحابه حضرت بودم و دوست داشتم که سبب و نسب هم داشته باشم!. 

اين به طور قطع باطل است. زیرا اتصال سببی بين عمر و رسول خدا ۶ پس از صحابی شدن 
او بدون هیچ شبهه‌ای نزد اهل سنت از طرف دختر عمر حفصه» حاصل شده است. زیرا او از 
همسران رسول خدا ب بوده است و همین یک اتصال» در صورتی كه عمر به سخنان رسول خدا 4 
ایمان داشته باشد. برای ایجاد ارتباط با رسول خدا کفایت می‌کرد. 

و اگر به سخنان رسول خدا 5 ایمان نداشت» تکرار اين اتصال برای او با خواستگاری از دختر 
على نيز فایده‌ای به او نمی‌رساند» جدای از اينكه ازدواح با اين دختر از چند جهت برای عمر حرام 
بوده است. و کسی که بهره ای از ایمان برده باشد» به خوبی اين مطلب را درک می‌کند (اشاره به 
بحث عدم کفائت که به صورت مفصل بحث خواهد شد). 

جواب: 

اهل سنت ادعایی نکرده‌اند و اين روایات است که می‌گوید: حضرت علی کوچک بودن 
دخترش را بهانه آورد و البته در بعضى روايات نيز بدون هيج بحثی دخترش را به ازدواج عمر ذه در 
آورد و همینطور در روايتى با فرزندانش مشورت كرد و سپس حواب مثبت دادند. 

و گویا ایشان منظور حدیث را درک نکرده‌اند! منظور از نسب اين است که سیدنا عمر از خاندان 
نبوت فرزندی داشته باشد. 

محدئین اين حدیث را اینگونه شرح داده‌اند. 

المناوی در فيض القدیر: «(غير نسبي وسببي) النسب بالولادة والسبب بالزواج أصله من 
السیب وهو ابل الذي یتوصل بل الاء ثم استعیر لكل ما یوصل لاي شی (وصهري) 
الفرق بینه وبين النسب أن النسب راجع لولادة قريبة لجهة الاباء والصهر من خلطة تشبه القرابة 
مدنها التزویج» . 

و باز هم المناوى: «اكُلُ سَبَبٍ وس مُنْقطِعٌ یم الْقِيَامَةٍ إلا سَبِي وسبي" وني رواية 
بدل ونسبي وصهري قال الديلمي: السبب هنا الوصلة والمودة وكل ما يتوصل به إلى الشئ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۳ 
عنك فهو سبب وقیل السبب یکون بالتزویج والنسب بالولادة وهذا لا یعارضه حسنه في آخبار 
آخر لأهل بیته على خوف الله واتقائه وتحذیرهم الدنیا وغرورها وإعلامهم بأنه لا يغني عنهم 
من الله شيئا لأن معناه أنه لا يملك هم نفعا لکن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة فهو 
لا يملك إلا ما ملكه ربه فقوله لا أغني عنكم آي بمجرد نفسي من عير ما يكرمني الله تعالى به 
أو كان قبل علمه بأنه يشفع ولا خفي طريق الجمع على بعضهم تأوله بأن معناه أن أمته تنسب له 
يوم القيامة بخلاف أمم الأنبياء» . 

ابن عابدين م ىكويد: «والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع» . 

اين شرح اينكونه تاييد می‌شود كه مىبينيم كه شيخ شیعی(بحرانی) 1 روايت را نقل 
می‌کند: وروی الشيخ في كتاب الامالی" بسنده عن الرضا ات عن آبائه اط عن النبي و قال: 
«کل نسب وصهر منقطع يوم القيامة الا سبي ونسبي» .. 

می‌بینید که در قسمت اول روایت صهر (دامادی) نوشته و در قسمت دوم نسبی!. 

و همینطور است که در بعضی روایات اینگونه آمده: «كل سبب ونسب وصهر منقطع یوم 
القيامة إلا سبي وفسبي وصهري» . 

پس نتيجتاً: حضرت عمر ذه می‌خواسته داماد آن خاندان پاک شود تا از آنها اولادی داشته باشد. 

يس ادعای آقای قزوینی و همدست ایشان خود را به خواب زدن است و ما هم برای بیدار شدن 
ایشان دعا می‌کنيم. 


۳- الوسائل الشیعة: ج ۲۰» ص ۳۸. 
5 - الحدائق الناضرة محقق البحرانی: ۶۵ ج ۰۲۳ ص ۰۱۵۴ نشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم . 


۱۴۴ به روشنی آفتاب 


شبهه: محور ششم: مخالفت با سنت رسول خدا: 
خداوند در قرآن کریم E‏ فرموده است: 
طَد گان لَكُمْ فى رَسُولٍ ا ا ن گان يَرَجُوأ له ریم لاخر ود کر 
لته کذیرا ®4 [الأحزاب: ۲۱]. 
(«مسلها یرای شها دن 'زندكى رسول نخدا مرش تيكو بود برای انها که امد به زر خی از 
روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد م ىكنند». 
در اين آيه خداوند خطاب به مؤمنين مىفرمايد كه ييامبر در همه جا برای شما اسوه است و 
مقصود از اسوه در باره رسول خدا ب پیروی كردن از او است. و اگر تعبیر به الم ف رسول 
آل هه میت و ایتضرار و اماردو کدرا افا ھی کته بای این النيت که اشارة فته ایی 
وظیفه هميشه ثابت استء و هميشه بايد آن حضرت الگوی شما باشد. و نیز معنای آيه اين است 
که یکی از فلسفه‌های رسالت رسول خدا 5 و ایمان آوردن به اوه اين است که به ایشان تأسی کنید» 


هم در گفتارش و هم در رفتارش. 


رد خواستگاری أبو بكر و عمر توسط رسول خدا كَل 

اين مطلب نیز قطعی است که هنگامی كه عمر و ابوبکر به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله 
علیها آمدند. پیامبر اسلام دست رد بر سینه آن‌ها زد و ازاندو روی گرداند. در حقیقت می‌خواست 
به آن دو بگوید كه شما لیاقت اين را ندارید که با خانواده رسول خدا رابطه خویشاوندی برقرار 


کنید. نه تناسب سنی با حضرت زهرا دارید و نه تناسب دینی ایمانی» ونه اخلاقی و نسبی و... 


ابن حجر هیثمی در باب ۱۱ از صواعق محرقه که آن را بر ضد شيعه نوشته است» می‌گوید: 

ابو داوود سجستانی نقل کرده است که ابوبکر از حضرت زهرا خواستگاری کرد. رسول گرامی 
اسلام از او روی گرداند. سپس عمر خواستگاری کرد و رسول خدا از او نیز روی‌گرداند... 

ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می‌نویسند: 

عبد الله بن بريده ابارت كو باضه كبر كرو و پیامبر 
ا فاطمه خردسال است» سپس على ۶ ال خواستگاری نمود» پیامبر او را به 
ازدواج على ام د رآورد. 

حاكم نيشابورى يس از نقل اين حديث می‌گوید: 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۵ 


«هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم خرجاه». 

اين حدیث» طبق شرائطی که بخاری و مسلم در صحت روایت قائل بودند صحیح. اما آن دو 
نقل نکرده‌اند. 

بنابراین» طبق آن جه گذشت» سنت رسول خدا ‏ ندادن دختری از اهل بيت به ابوبکر و عمر 
است و امکان ندارد که امیر مؤمنان ال با اين سنت مخالفت کرده باشد. 

جواب: 

اگر استدلال شما به اين شکل است» پس می‌گوییم: سنت حضرت محمد 5 اين بوده که 
دختر به عثمان بدهد! پس اكر به جاى حضرت عمر 4ه» عثمان به خواستگاری ام كلثوم م ىآمد و 
جواب مثبت می‌گرفت شما جيزى نداشتيد كه بككوييد؟ ؟ ؟آيا در آنموقع سكوت مىكرديد؟ 

طبق استدلال شما جايز نيست که تا قيامت کسی زن بكيرد!! چون محمد 5 فقط به حضرت 
على ال و حضرت عثمان دختر دادهاند!! و باز هم مىكوييم: سنت رسول الله! نك اين بوده كه از 
ابوبکر و عمر و ابوسفيان و ... دختر بگیرد.. يس جايز نيست كه تا قيامت به جز از خاندان آنها از 
کسی دختر گرفته شودا! 

ولی آقای قزوینی (نعوذ بالله) عالم الغیب نیت حضرت محمد 5 را هم تعيين کرده‌اند. 

اگر شیخین به خاطر سنشان ازطرف حضرت رسول و جواب مثبت نگرفتند يس اين را جه 
می‌گویید: 

یعقوبی در تاربخش می‌گوید: گروهی از مهاجران فاطمه را از پدرش خواستگاری کردند . 

آيا همه آنها سنشان بالا بود؟ همه اين گروه مهاجران؟ 

گذشته از آن اين ادعای ايشان اشاره به مطلب است.همین موضوع به صورت عکسش نيز 
می‌تواند مطرح شود. یعنی اينكه بگوییم: حضرت عمر 5ه هيج وقت با سنت حضرت رسول وَل 
مخالفت نکرده‌اند و به همین دلیل است که حضرت على اظ حاضر شدند دختر خودشان را به 
ازدواج آن حضرت 4ه در بیاورند. که اگر خلاف اين بود حضرت على ام حاضر نمی‌شدند 
دختر خود را به عقد ایشان در آورند. 

و اما اينكه دلیل آنحضرت در رد كردن حضرت صدیق و فاروق 45 جه بود.. 


۳ ۳ 3 
در ان مورد خود آن حضرت دفر مودند: «إن الله امرنی أنْ روج قَاطْمَة من ا 


۱۴۶ به روشنی آفتاب 


«همانا خداوند مرا امر کرد که فاطمه را به ازدواج علی درآورم». 

و در كتب شيعه با اين کلمات: «يا على إن الله آمرنی أن أزوجك فاطمة» '. 

در تخيل نم ىكنجد كه پیامبر #۶ دانسته» خلاف امر خداوند عمل كند!. 

يس اين همه داستان بافىهاى بچه كانه همه و همه از الهاماتى است كه شيطان به مدعى الهام 
كرده است!. 

ضمناً این نوع وصلت (امر از سوى خدا) را جندين بار در روايات مىبينيم؛ مثلاً: 

ييامبر 5 خطاب به همسر محبوبش سيده عايشه (ع) فرمودند:«سه شب تو را در خواب ديدم كه 
فرشته تو را در حالی که در پارچه‌ای ابريشمى پیچانده شده بودى» نزد من م ىآورد» من يارجه را از 
چهره‌ات برداشتم ديدم كه تو هستی» و گفتم: اگر از جانب خدا است اين کار انجام خواهد گرفت» . 

و همینطور است ازدواج زینب با رسول الله لد كه خداوند در آن مورد آيه نازل كرد ودر اين 
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مورد زينب اغا بر ديكر همسران رسول الله 4 فخر مىفروخت : 

گمان م ىكنم شايسته باشد ماجراى خواستگاری و ازدواج حضرت على اا را نقل كنيم : 
عثمان را در اين رابطه آوردهاند.. همگی نقل كردهاند كه اين أبوبكر و عمر بودهاند كه ازدواج با 
فاطمه را به على ييشنهاد كردند و او را وادار و تشجيع كردند كه به خواستكارى فاطمه برود. 

در روايت آمده است': «زمانى كه آبوبک سخنانى در همین رابطه به على گفت. على گریه 
كرد و كفت: ولى من از فقر و تتگدستی شرم می‌کنم به همین جهت نمی‌توانم آن را اظهار نمايم.. 
در اين وقت. عمر و أبوبكر با اصرار زياد و با تسلّىدادن در رابطه با فقر و تنگدستی و 
اطمینان‌دادن در کمک و مساعدتش» اورا راضى و تشجيع كردند تا به خواستكارى فاطمه نزد 


-١‏ هيثمى در «مجمع الزواند»» به شماره ۱۵۲۰۸ می‌گوید: طبرانى آن را روايت كرده و راويانش ثقه‌اند. 

۲- الاحتجاج الطبرسی ج -١‏ پاورقی ص ۰۱۷۱ بحار الانوار ج ۴۳ ص ۱۲۰»مستدرک سفينة البحار ج۴ ص ۳۳۶ 
و با تفاوت اندكى در متن: مدينة المعاجز بحرانى ج۴ ص ۴۴۳ _ قم و.... 

۳- بخارى در جاهاى مختلفى اين حديث را ذكر فرموده است مثلا در مناقب الانصارء باب تزويج النبى عايشه 
وقدومها المدينه به شماره ۳۸۹۵ اين حديث را بیان داشته است. 

4- بخارى باب و كان عرشه على الماء ج ۴. ص ۲۸۸ شماره ۰۷۳۲۰ 

5- اين قسمت را از كتاب استاد ابراهيم محمدى به نام «عيانات» نقل م ىكنيم. 

1- الاأمالی» شيخ طوسىء ج۱» ص۳۸ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۳۷ 


پیامبر #5 برود... زمانی که على خواستگاری نمود و حواب مثبت شنید. با خوشحالی زياد بیرون 
آمد و خود می‌گوید: بلافاصله نزد آبوبکر و عمر رفتم به من گفتند: جه شد؟! پس گفتم: رسول 
خدا 5 دخترش فاطمه را به ازدواج من درآورد!... يس آن دو بسیار خوشحال شدند و همراه من 
به مسحد برگشتند «ففرحا بذلك فرحا شدیدا ورجعا إلى المسجد»... . 

سپس پیامبر كَل آبوبکر و عمر و عثمان را برای شاهد بودن در عقدشان, فراخواند و گفت: 
«من دخترم فاطمه را به ازدواج على پسر آبوطالب درآوردم و شما را بر اين امر. شاهد و گواه 
مىكيرم» '. و در روایت دیگر آمده است که به آنس فرمود: ای آنس! جبرئیل به من امر کرد که 
فاطمه را به ازدواج على درآورم يس برو دنبال آپوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و چند نفر هم 
از انصار! آنس می‌گوید: رفتم و آنها را دعوت کردم. زمانی که جمع شدند. رسول خدا 45 بعد از 
حمد و ثناى خدا فرمود: من شما را شاهد می‌گیرم که فاطمه را به ازدواج على بر ۴۰۰ مثقال نقره 
درآورده‌ام» . 

آنگاه هرکدام از آنهاء در تهیه جهیزیه برای فاطمه به على کمک کردند.. چنانچه آورده‌اند: «علی 
زره‌اش را نزد عثمان برد تا از او بخرد. عثمان به على گفت: زره را برای خودت نگه‌دار و چهارصد 
درهم نيز به او بخشید. على می‌گوید: «آقبلت إلى رسول الله #5 فطرحت الدرع و الدراهم بين 
يديه وأخيرته با كان من آمر عشان فدعا له بخیر...». «نزد پیامبر 5 رفتم و زره و درهمها را 
مقابلش كذاشتم و كار عثمان و هديهاش را برايش بازگو کردم» پس پیامبر 55 برايش دعاى خير 
کرد» ". 

«پیامبر» آبوبکر را وکیل خریداری اسباب ازدواج فاطمه کرد و فرمود: اين را بگیر و برای فاطمه 
لباس و اثاث منزل بخر! و عماربن‌یاسر و چند نفر دیگر را با آبوبکر روانه کرد و به بازار رسیدند. 


هركس چیزی را نزد آبوبکر می‌آورد» اگر آن را خوب می‌دید. می‌خرید و اگر خوب نمی‌دید 


۱- جلاءالعیون» مجلسی: ج۰۱ ص ۰۱۶۹-۱۷۶ جاب تهران- مناقب» ابن‌شهرآشوب مازندرانی: ج27 ص۲۰ 
تحت عنوان «تزویج فاطمه با علی». جاب هند. 

۲- مناقب» خوارزمی» ص۲۵۱-۲۵۲- کشف الغمة آربلی؛ ج١2‏ ص۰۳۵۸ جاب تبریز» جلاءالعیون» مجلسی؛ 
ج۱» ص۱۸۴ - بحارالأنوار: ج۰۱ ص۹٩‏ ۳۸-۳. 

۳- كشف الغمة: ج۱» ص۴۹ ۴۸-۳ ۳- بحارالا نوار: ج۱ ص ۰۴۷-۴۸ 

5 - جلاءالعیون مجلسی» فصل تزویج امیرالممنین و فاطمه» ص ۱۰۳-۱۰۴- بحارالانواره ج ۴۳» ص ٩۳‏ و۰ ۱۱۹-۱۳- 
الأمالی ج۱» ص4 - کشف الغمة ج۱. ص۴۸۳۱۳۵۹-۴۷۱- مناقب» خوارزمی» فصل ۰۲۰ ص ۲۵۲-۲۵۳ 


۱۴۸ به روشنی آفتاب 


اصحابی كه با او بودند. حمل کردند». 
يس خود در مورد اين ازدواج و خواستگاری قضاوت کنید. 


ع مد ملد 
۳ زو 


شبهه: احیاء سنت جاهلی توسط عمر: 
یکی دیگر از عوارض اثبات ازدواج امٌكلثوم با عم اين است که ثابت می‌کند» عمر بن الخطاب 
پس از گذشت سی سال از بعثت نبی مکرم اسلام و چندین سال خلافت بر مسلمین و جانشینی 
رسول خدا 4 هنوز مبلغ سنت‌های جاهلی بوده و نتوانسته سنت‌های زشت حاهلی را فراموش 
كندء با این كه رسول خدا 4 صريحاً او و دیگر مسلمانان را از همان سنت جاهلی منع کرده است. 

ابن سعد در الطبقات الکبری می‌نویسد: يس از آن که عمر امکلئوم را از امام على (اعتلو:) 
خواستگاری کرد به مهاحرین و انصاری که در كنار قبر پیامبر نشسته بودند گفت: 

«رفئوني فرفژوه وقالوا بمن يا أمير المؤمنين قال بابنة علي بن أبي طالب». 

به من تبريك بگویید» يس به او تبريك گفته و يرسيدندء در باره جه کسی تبريك بگوییم؟ عمر 
كفت: به خاطر ازدواج با دختر على. 

و سعيد بن منصور و ابن عبدالبر و همجنين ابن حمدون و ابن اثير و انصارى در جوهره في 
نسب النبى و صفدی و ابن حجر عسقلانی مانند آن را نقل كردهاند. 

تبريك گفتن با عبارت « رفئونى» يا « بالرفاء والبنین » در زمان جاهليت مرسوم بود. هنكامى 
كه بيامبر اسلام 5 مبعوث شدندء از اين عمل نهى کردند» جنانجه نووى تصريح مىكند: 

تبريك گفتن جاهليت به اين صورت بود كه می‌گفتند: «بالرفاء والبنین»» سپس پیامبر اسلام 44 
از آن نهی کرد. 

وعینی» یکی دیگر از شارحین صحیح بخاری در کتاب عمدة القاری می‌نویسد: 

«بارك الله لك» سخنی است که گفتن «بالرفاء والبنین» را رد می‌کند. چرا که اين حمله از 
سخنان عصر جاهلیت بوده است و پیامبر اسلام كن از گفتن اين کلمه بدش می‌آمد و دلیل نهی 
پیامبر هم به جهت مخالفت با سنن جاهلی بود. 

جالب اینجاست که طبق روایات اهل سنت» عقيل بن ابی طالب» که در سال هشتم هجرت 


کرده و يس از آن به علت مریضی از بسیاری از حوادث و وقایع آن زمان دور ماند و بسیاری از 


_ موی شبھات (ازدواح امير المؤمنين عص بام کنیا .مس 


سخنرانی‌های رسول خدا را درک نکرد» از اين تحريم با خبر است! اما طبق روايات اهل سنت عمر 
واطرافيان او و مهاجرين نخستین» از اين نهى خبر ندارند!. 

امك بق خن در مستا کرد ی ريسيد 

عقيل بن ابی طالب ازدواج کرد. ما به او كفتيم «بالرفاء والبنین»» به ما گفت: هان! مبادا جنين 
بگویید. که پیامبر ی ما را از گفتن اين سخنان نهى كرده است» بگویید خداوند به تو و به آن زن 
برکت دهد. 

آیا اهل سنت قبول می‌کنند كه عمر بر خلاف سنت رسول خدا ی تلاش می‌کند که سنت‌های 
عصر جاهلی را دو باره زنده کند؟ مگر پیامبر از اين عمل نهی نکرده بود؟ 

حالب اين است که برخی از عالمان اهل سنت که از زشتی اين کار به خوبی آگاه بوده و آن را 
مخالف سنت قطعی رسول خدا تشخیص داده‌اند. برای دفاع از آبروی خلیفه دوم. توجیهات 
شگفت‌آور» خنده داری کرده و عذری بدتر از اصل گناه آورده‌اند. 

حلبی در سيره خود می‌نویسد: 

«أن سیدنا عمر بن المخطاب ذه جاء إلى مجلس المهاجرین الأولين في الروضة فقال: رفتوني 
فقالوا: ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي هذا كلامه ولعل النهي لم يبلغ 
هؤلاء الصحابة حيث لم ينكروا قوله کا لم يبلغ سيدنا عمر #». 

سرور ما عمر بن خطاب به مجلس مهاجرين نخستين بين قبر شريف و محراب بيامبر آمده و 
گفت: به من بكوييد «بالرفاء والبنين». 

آنان گفتند: ای امير مؤمنان! جه شده است؟ در ياسخ كفت: من با امكلثوم دختر على ازدواج كرده ام. 

شايد نهى رسول خدا 4 به اين گروه از صحابه نرسيده است که به عمر اشكال نگرفته‌اند! 
همانطور که به سرور ما عمر! نیز نرسیده است. 

اين توجیه حلبی در حقيقت توهینی بدتر از اصل ماجرا است» چرا که ثابت می‌کند خلیفه دوم 
پس از چندین سال حکومت بر مسلمانان و جانشینی رسول خداء هنوز با مسائل و احکام شايع 
الهی آشنائی ندارد. آيا چنین کسی می‌تواند بر مسند خلافت نشسته و مسلمانان را به صراط مستقیم 
الهی رهنمون سازد؟ 

و شگفت‌آورتر اين که ادعا شده «مهاحرین الاولین» نيز از اين حکم با خبر نبوده‌اند!!. 

آیا می‌توان پذیرفت صحابه‌ای که بیش از بيست سال با رسول خدا زندگی کرده‌اند» از اين حکم 


2۰ به روشنی آفتاب 


آيا چنین کسانی می‌توانند مرجعیت دینی مسلمانان را پس از رسول خدا ی به عهده بگیرند؟ 

از کجا معلوم كه دیگر احکام الهی نيز به همین سرنوشت دچار نشده باشد؟ 

جواب 

بعد از خواندن اين شبهه اين ضرب المثل به خاطرم آمد: حسن و حسین هر سه دختران مغاویه 
هستند!!. 

اصلاً اين روايت و اين بحث ربطی به موضوع ندارد» آیا اين موضوع ازدواج حضرت عمر را رد 
می‌کند ۹؟ 

* حضرت عمر 4 می‌فرمایند: رفئونی = به من تبریک بگویید. 

اشکالش چیست که کسی بگوید: به من تبریک بگویید؟ اگر برداشت شما از نهی حضرت 
رسول وي اینگونه است» يس بايد بكوييم که همه ما به اين سنت جاهلی برگشته‌ايم. خصوصاً ما ايرانىها. 

پیامبر #5 در مورد نحوه تبریک گفتن نهی کرده . نه در خواست تبریک گفتن. 

سخن حضرت رسول أله این است که چون برادری از شما تقاضای تبریک گفتن کرد و پا خبری داد 
که لازم به تبریک گفتن استء شما تنها نگویید مبارک باد بلکه عوض آن برای طرف دعای خیر کنید. 

ابن اثير می‌گوید: نهی شده که به کسی که ازدواج می‌کند گفته شود (بالرّفاء والبنین ) بلکه موقع 
تبریک (طبق حدیث صحیح نبوی» مسند امام احمد ح ۸۹۴۳ )بگویید: «بَارَكَ النّهُ لك وَيَارَكَ 
عَلَيْكَ رجنم بتکم عل خیر» «خداوند به شماها برکت دهد و بینتان را بوسیله خیرو مودت جمع 
كند». و رسول الله يله مىفرمايند هنكام تبريك بهترين كلمات را انتخاب كنيد ويا دعا كنيد . 

و حضرت عمر ذه به کسی تبريك نگفتند كه حالا نحوه تبريك گفتنشان شبيه به تبريك گفتن 
عهد جاهليت باشد! بلكه آن حضرت طلب تبريك كرد و اصحاب نبى #5 هم عالمترين افراد به 
سنت و شيوه رسول الله 5 بودند و به همین دليل هم آنها در جواب سيدنا فاروق #5 برای وی 
دعاى خير کردند: چنانچه در سيره ابن اسحاق آمده: «فدعوا له بالبركة»" «يس دعا كردن به خير و 


به برکت» و در تفسير در المنثور علامه سيوطى: «فباركوا له دعوا له» . 


.۳۶۹ النهاية: ج ۲. ص ۲۴۰ كنز العمال: ح ۳۷۵۸۷ و همجنين در إمتاع الأسماع المقريزى: ج ۵ ص‎ -١ 
.٠١۳۵۴ح سيرت ابن اسحاق و مصنف عبد الرزاق:‎ -۲ 
تفسیر در المنثور: ج ۳ ص ۰۳۳ دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت» لبنان.‎ -۳ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۵۱ 

و تحریف معنی قزوینیها در ترجمه قول حلبی نيز واقعاً اسف برانگیز است زیرا حضرت عمر 
می‌فرماید: رفتونی ولی قزوینی می‌نویسد: «بالرفا والبنین» و بعد از درک صحیح حدیث نبوی و 
همینطور قول حضرت عمر ذه و روایت مذکور توجیهی كه آقای قزوینی از شيخ حلبی نقل کردهاند. نفی 
می‌شود. 

ناكا ات یی فرق ات را به اون يكت و وی را فار 


محمود شبستری 


شبهه: جمع بين دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است: 
دانشمندان اهل سنت برای خرده‌گیری از امير مؤمنان ال نقل کرده‌اند که آن حضرت در زمانی که 
فاطمه سلام الله علیها همسر او بودء دختر ابوجهل را نیز خواستگاری کرد. اين امر باعث شد که 
صديقه طاهره ناراحت شده و شکایت خود را پیش پیامبر ببرد!! پیامبر اسلام هنگامی که از اين 
قضيه با خبر شدند» با عصبانیت به مسجد آمد و فرمود: 

فاطمه پاره تن من است» دوست ندارم چیزی ناراحتش کند. به خدا سوكند! دختر رسول خدا و 
دختر دشمن خدا در یکجا جمع نمی‌شوند. يس از اين بود كه على از خواستگاری دختر ابوجهل 
منصرف شد. 

و در روایت دوم آمده است که آن حضرت فر مود: 

فرزندان هشام بن مغيره احازه گرفتند تا دخترشان را به همسرى على در آورند. احازه ندادم» 
اجازه ندادم» اجازه ندادم مكر آنكه على بخواهد دخترم را طلاق دهد و با دختر آنان ازدواج كند. 
فاطمه پاره تن من است» هرچیز او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است» هرچیز او را اذيت کند. 
مرا اذیت کرده است. 

از آن‌جایی که بحث تنقيص مقام امیر مؤمنان الا در ميان استء عالمان اهل سنت اين قضيه را با 
آب و تاب فراوانی نقل کرده و آن را دليل بر غضب فاطمه سلام الله علیها بر اميرمؤمنان اما دانسته‌اند. 

حال پرسش ما اين است که اگر واقعاً جمع بين دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است 
و رسول خدا به همین خاطر امیرمومنان را از خواستگاری دختر ابوحهل بازداشته است» چرا خليفه 
دوم اين عمل را مرتکب شده است. 

فاطمه دختر ولید بن مغیره. از کسانی است که خليفه دوم با او در سال هيجدهم هجری» یعنی 


در همان زمانی که ام کلئوم همسر او بوده. ازدواج کرده است. 


۹۲ به روشنی آفتاب 

و ولید بن مغيره» از روسای کفار قریش, و از کسانی است که در جنگ بدر کشته شده و در ذم 
او آیه در وَمَنْ حَلْفث وجیدا 63 [المدثر: ۱۱]. نازل شده است! 

ابن سعد در الطبقات الکبری می‌نویسد: 

عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغیره... مادر او فاطمه دختر ولید بن مغیره است» هنگامی 
که رسول خدا از دنیا رفت ده ساله بود پدرش حارث بن هسام در طاعون عمواس در سال ۱۸ از 
دنیا رفت و عمر با همسر او فاطمه دختر ولید بن مغیره که مادر عبد الرحمن بود ازدواج کرد!. 

ابن حجر عسقلانی نيز در ترجمه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شبیه همین سخنان را 
تکرار می‌کند. 

اگر جمع بين دختر رسول خدا و دشمن خدا حرام است» چرا خلیفه دوم اين کار حرام را انجام 
داده‌است؟ 

ولید بن مغيره و ابوجهل» از سرسخت‌ترین دشمنان رسول خدا بوده‌اند. پس اگر ازدواج با دختر 
ابوجهل برای امير مؤمنان الا حرام بوده» ازدواج با دختر ولید بن مغیره نیز برای خلیفه دوم حرام است. 

آیا اهل سنت می‌پذیرند که خلیفه دوم مرتکب اين عمل حرام شده باشد؟ 


جواب: 

می گویید داستان خواستگاری از ابوجهل را اهل سنت به خاطر تنقيض مقام حضرت على 
اقلا نقل می‌کنند. 

در جواب بايد گفت: 


اگر تنقيض و نفی حکمتی رخ داده باشد علمای اهل تشيع هم در اين مورد با ما همراه هستند 
چنانکه ابن بابویه قمی و مجلسی هر دو اين ماحرا را با آب و تاب و در حدود یک صفحه و نیم آن 
را نقل کرده‌اند . 

و اما اصل حواب شبهه ایشان: 

مختصر: حضرت عمر #5 با فاطمه بنت ولید ازدواج نکرده بلکه با دختر فاطمه بنت ولید بن 
مخیره که پدرش حارث بن هشام بوده است» ازدواج نموده . 

و اما شواهد: 


۱- در ذکر همسر و فرزندان حضرت عمر ذه اسم ۷ يا ۸ همسر نوشته شده .. که یکی از آنها 


آورده آشتا: 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۵۳ 
أم حکیم بنت حارث بن هشام بن مغیره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم است که مادر او فاطمة 
بنت الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم که او مادر فاطمه بنت عمر است . 5 

آقای قزوینی مدعی است که عمر با فاطمه بنت ولید ازدواج کرده ولی در ذکر همسران حضرت 
عمر نام فاطمه نیست بلکه نام دختر فاطمه (ام حکیم) نوشته شده. 

۲- طبق گفته آقای قزوینی حضرت عمر ذه در سال ۱۸ يا بعد از آن با فاطمه ازدواج کرده است. 

الف: كفتيم حضرت عمر 4 بعد از ام كلثوم یعنی بعد از سال ۱۷ هجری دیگر با کسی ازدواج نکرده . 

ب: در همین سال یعنی سالی که همسر فاطمه بنت ولید (حارث بن هشام) بر اثر طاعون از 
دنیا رفت حضرت عمر ذل با دختر او یعنی ام حکیم ازدواج کرد: 

«فشهد الحارث بن هشام فحل وآجنادین ومات بالشام في طاعون عمواس سنة ثاني عشرةه 
فتزوج عمر بن الخطاب ابنته أم حکیم بنت الحارث» وهي آخت عبد الرحمن بن امحارث. فکان عبد 
الرحمن بن الحارث یقول: ما رأيت ربيبا خبرا من عمر بن الخطاب . وکان عبد الرحمن بن الحارث 
من آشراف قريش والمنظور إليه» وله دار بالمدينة ربق يعني كبيرة كثيرة الأهل..» . 

و همچنین المزى نيز مىنويسد: «فشهد الحارث فحل» وأجنادين» ومات بالشام في طاعون 
عمواس» فتزوج عمر بن الخطاب ابنته أم حكيم بنت الحارث بن هشام وهي أخت عبد الرحمان 
بن امحارث فكان عبد الرحمان يقول: مارأيت ربيبا خبرا من عمر بن الحطاب» ". 

در هر دو قول آمده كه حضرت عمر #ه با دختر حارث بن هشام (ام حكيم) و خواهر 
عبدالرحمن بن حارث كه مادرشان فاطمه بنت وليد باشد ازدواج كرد ونه با مادر ام حكيم و همسر 
حارث بن هشام (فاطمه) . و طبرى (و اكثر علما) می‌نویسند: 


«وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم في 


النضرة: ص ۱۹4۹ و ۱.۰ تاريخ طبرى: ج اص ۳۶۹ ۲۷۱۰ تاريخ الإسلام ذهبى: جاص ۷ متاع 
الاسما المقريزى: ج ۶ص ۲۱۹ انساب الاشراف: ج ۳ ص ۴۴۹»نسب قريش مصعب زبيرى ص ۰۱۱۵ البداية 
۲- عبقريه عمر» محمود عقاد» ص ۸۴ ۶. 
۳- الجزء المتمم لطبقات ابن سعد: رقم ۱۳۲. 


۱۴ به روشنی آفتاب 


الاسلام فولدت له فاطمة فطلقها قال المداتني وقد قيل لم يطلقها» . «ام حکیم دختر حارث 
بن هشام مخزومی را در اسلام به زنی گرفت که فاطمه را از او آورد سپس طلاقش داد. مداینی 
گوید: بقولی او را طلاق نداد». 

پ: قرائن بسیار دیگری نيز وجود دارد که حضرت عمر با دختر آن دو ازدواج کرده است: 

ابن عساکر نوشته: «أم عبد الرحمن بن الحارث وأخته آم حکیم بنت الحارث فاطمة بنت الولید 
بن المغيرة ولیس للحارث بن هشام ولد إلا من عبد الرحمن ومن أم حکیم كانت تحت عکرمة 
ابن آبی جهل فقتل عنها يوم اليرموك شهیدا فخلف علیها خالد بن سعيد بن العاص فقتل عنها 
یوم مرج الصفر شهیدا فتزوجها عمر بن الخطاب فولدت له فاطمة بنت عمر فتزوج فاطمة عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب فولدت له عبد الله ' و ماتند همین را شيخ المزی به نقل از زبیر بن بكار 
نوشته " و ابی نعيم»”. «مادر عبدالرحمن بن حارث و خواهرش ام حكيم بنت حارثءفاطمه دختر 
وليد بن مغيره بوده است و فرزندان حارث بن هشام فقط از عبدالرحمن و ام حكيم بودهاند كه ام 
حكيم به همسرى عكرمه پسر ابوجهل در آمد و او در روز يرموك شهيد شد و بعد از او با خالد بن 
سعيد ازدواج كرد كه او نيز در روز مرج الصفر' شهيد شد و بعد از اوعمر بن خطاب با او ازدواج كرد 
وفاطمه بنت عمر از او متولد شد كه او به ازدواج عبدالرحمن ....». 

نکته:بعضی اين ازدواج را سال ۱۸ هجری دانسته‌اند كه اصح آن است که اين ازدواج در سال 
۵ با ام حكيم رخ داده است.چون علما گفته‌اند: حضرت عمر بعد از ام کلثوم با کسی ازدواج 
نکرد ۷ یعنی بعد از سال ۱۷ هجری» پس طبق اين قول ازدواج با ام حکیم قبل از ۱۷ هجری بوده و 


قرائنی نیز موجود است. 


۲- تاريخ دمشق: ج ۷۰ ص ۲۲۵ و سم ر درج ۲۴ ص ۰۲۷۱ 

۵- در بعضی روایات اشاره شده که يزيد بن معاویه هم به خواستگاریش آمد ولی او به خالد بن سعید جواب مثبت داد. 
7 - واقعه مرج الصفر در سال ۱۴ هجرى و در خلافت امير المومنين عمر ذه رخ داد. مختصر تاريخ دمشق» ابن 
۷- عبقریه» عمر» محمود عقاد. ص ۸۴ ۶. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵۵ 

شوهر دوم ام حکیم یعنی خالد بن سعید در واقعه مرج الصفر که در سال ۱۴ هجری بود شهید 
شد. و در مورد وفات يدر ام حکیم نيز دو قول موجود است که به نظر قول ابن عبدالبر و ابن اثير 
صحیح‌تر است که او در سال ۱۵ هجری از دنیا رفت و همانطور که اشاره شد در سالی که حارث 
بن هشام» همسر فاطمه بنت ولید» فوت شدند حضرت عمر #5 با دخترشان(ام حکیم) ازدواج کرد. 

۳- ثابت است كه بعد از حارث بن هشام سیدنا عثمان 4 با همسر حارث ازدواج کرد و از او 
فرزندی نيز داشت. 

خلیفه بن خیاط می‌نویسد: «سعید بن عشان بن عفان آمه فاطمة بنت الولید بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» '. 

وابن عساكر نيز به نقل از زبير بن بكار و خليفه بن خياط و محمد بن سعد مىنويسد: «الزبير 
بن بكار قال في تسمية ولد عثمان بن عفان قال والوليد وسعيد وأم عثمان أمهم فاطمة بنت 
الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم و كمى جلوتر مىنويسد: خليفة 
بن خياط قال سعيد بن عثمان بن عفان أمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم... محمد بن سعد قال في الطبقة الأولى من أهل المدينة سعيد بن عثان بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه فاطمة بنت الولید» . 

و همينطور شيخ عصامى در ذكر فرزندان حضرت عثمان مىنويسد: «وسعيد والوليد آمهیا 
فاطمة بنت الولید» *. 

و ابن اثير نیز در ذکر ازواج و اولادش می‌نویسد: «تزوج رقية وأم كلثوم ابتتي رسول الله كل... 
وتزوج فاطمة بنت الولید بن المغيرة المخزومية ولدت له الولید وسعیدا وأم سعید..» . 

نتیجه: خالد بن سعید(شوهر ام حکیم) در سال ۱۴ هجری و هشام بن حارث(پدر ام حکیم) 


در سال ۱۵ هجری از دنیا رفت و در همین سال حضرت عمر #5 با دختر حارث بن هشام از فاطمه 


۷۶۲۰ ص ۲۲۳ و معرفة الصحابة ابی نعیم: ج ۰۲ ص‎ »١ اسد الغابة ابن اثير: ج‎ -١ 
تاريخ خلیفه.‎ -۲ 

۳- و ابن عساکر در تاريخ دمشق: ج ۰۲۱ ص ۲۲۱. 

٤‏ - سمط النجوم شيخ عصامىءذكر اولاد حضرت عثمان. 

۰۱۸۶-۱۸۵ الکامل ابن اثیر: ج ۳ ص‎ -٥ 


۱۵۶ به روشنی آفتاب 


بنت ولید ازدواج کرد و از او صاحب دختری به نام فاطمه شد و حضرت عثمان نیز با مادر ام حکیم 
(فاطمه بنت ولید) ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند شد. 
و خداوند در قرآن كريم نيز فرموده: 
5 تك میسن مف 0 قشم تائم خوش وعم ی سم وتا 
لاخ و بت آلاخت واش أل آزضفه الس لع وم 
سیم وَرَبَتيِبَكُمْ أل ف خجورگم...4 [النساء: ۰]۲۳ 
يعنى: «[نکاح اينان] بر شما حرام شده است:مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و 
خالههايتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهايتان كه به شما شير دادهاند و خواهران رضاعى 
شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان كه [آنها دختران] در دامان شما پرورش يافتهاند و..». 
يس غير ممكن است كه حضرت عمر ذه ذه با دختر فاطمه بنت وليد ازدواج كرده و از او 
صاحب فرزند شود و بعد از او نيز با مادرش ازدواج كند. و اين اشتباه تاريخ نكاران است كه در 
بعضی روايات به جاى دختر حارث بن هشام نوشته‌اند همسر حارث بن هشام. 

و اما: به فرض محال اگر حضرت عمر #5 با فاطمه بنت وليد ازدواج كرده باشد اين هم اشكالى 
بوجود نمی‌آورد جونكه: محمد #5 اين امر را تحريم نكرده بلكه در آن شرايط آن را برای دختر خود 
نپسندیده» حضرت على اطا در آن زمان فردى فقير بود كه حتى قدرت خريد يك كنيز را نيز نداشت 
و به همین خاطر نيز فاطمه (س) بسيار به زحمت می‌افتاد و از يدرشان یل طلب كنيز م ىكردند. 

به اين فكر كنيد كه حضرت على ال با آن وضع مالى و با داشتن تن جند فرزند همسر ديكرى نيز 
اختيار كند آن موقع جه می‌شد؟ آیا قوز بالا قوز نمی‌شد؟!! پس حضرت محمد به كه عقل کل بود 
عواقب اين ازدواج را نيز در نظر گرفته بوده و حضرت على اط را منع كرد . گذشته از آن فاطمه 
بنت وليد هر جند كه پدرش دشمن اسلام بود ولى در نظر داشته باشيد كه برادرش» شمشير اسلام 
بود.(خالد بن وليد = سيف الله) ر يس قياس اين دو با هم و با در نظر گرفتن شرايط منصفانه نيست و 
همانطور كه كفتيم محمد #5 این نوع ازدواج را حرام ندانسته بلكه برای دختر خود نيسنديده که هر 


مرد عاقلى نمی‌پسندد که بر سر دخترش هوو بيايد!!. 


محض اطلاع: در اینحا آقاى قزوينى یک اشتباه بعید را مرتکب شده‌اند ا! و اینکه ایشان ولید 
بن عتبه را با وليد بن مغيره اشتباهی گرفته است!!! 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱2۷ 
«فاطمة بنت الولید بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية قتل آبوها ببدر کافر»". 
فاطمه بنت ولید بن عتبه پدرش در جنك بدر به کفر کشته شد. 


ولی ولید بن مغیره در سال ۱ هجرى در مکه مرد و عمرش به حنگ بدر نکشید!! و گذشته از آن 


او در سال‌های اول بعثت آنقدر ضعیف و بير بود كه حتی نمیتوانست سجده بکند و در کتب تاريخ 


در ذکر سال‌های اول بعشت از او به عنوان پیر مردی فرتوت! ياد شده. 


ادامه شبهه و نتیجه‌گیری آقای قزوینی: 
با این توضیحات. آيا امکان دارد که امیرمزمنان ا بر خلاف سنت رسول خدا کاری را انجام 
دهد با اين که خود امام على اتل در نهج البلاغه» خطبه قاصعه می‌فرماید: 

من دنبال او می‌رفتم همان گونه که بچه شتر دنبال مادرش می‌روده آن بزرگوار هر روز برای من 
پرچمی از اخلاق فاضله خود بر می‌افراشت و مرا به پیروی از آن دستور می‌داد. 

در نتيجه قبول چنین ازدواجی از سوی اميرمؤمنان ال مخالفت با سنت رسول خدا 5 
حشرت هو شوه و كان قاری که ام موسان الف رات ون لا تالف كردم با 

جواب: 

اولا: ثابت شد که حضرت عمرطله و همینطور حضرت علی شاور این ماحرا خلاف سنت 
رفتار نک ده‌اند. 

دوما: اين ادعا كه حضرت على #5 از سنت عدول نکرده نیز همان ادعای عصمت است که به 
هیچ وجه مقبول نیست. و همه می‌دانند که حضرت على الا ابن سبا و پیروانش را در آتش سوزاند 
واين خلاف سخن پیامبر 5 است که فرمود:با عذاب الهی(آتش) مردم را عذاب مکنید. 

هر جند اين نتيجه كيرى آقاى قزوينى با توضيح ا در مورد شبهاتشان رفت بی‌ارزش 
مى شود ولى بد نيست در اين مورد نظر خود حضرت على الا را نيز جويا شويم: 

امام احمد (-۱۰۰۳) از عبد خير شاكرد و به اصطلاح شيعه خاص على که روايت مىكندكه 
حضرت على ذه در جمع عمومى بالاى منبر خطابهاى ايراد فرمودند که پاره‌ای از آن به اين قرار است: 

«قبض رسول الله يلهٌ واستخلف أبو بكر #5 فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله ك على 
ذلك ثم استخلف عمر 5ه على ذلك فعمل بعملهم| وسار بسپرتی| حتى قبضه اللهك على ذلك..». 


۱۵۸ به روشنی آفتاب 


«رسول خدا ی فوت كرد و ابوبکر 5ه بخلافت رسيد او بسان عمل آن حضرت #5 عمل کرد و 
بسيرت و روش وی رفتار کرد تا آنكه حق تعالى وی را به همین منوال قبض روح كرد. سپس عمر 
ذه خلیفه شد. او بسان عمل آن دو و بسيرت آنان رفتار کرد تا آنكه حق تعالی وی را بر همین 
منوال قبض روح کرد». 

و در روایات اهل تشيع: 

حضرت على ات در نامه‌ای که توسّط «قیس‌بن سعدبن عباده» فرماندار مصر به اهل مصر 
می‌نویسد اینگونه می‌فرماید: 

«بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله علي أمير المؤمنين ....آن بعث محمدا 4 [إليهم] 
فعلمهم الكتاب والحكمة والسنة والفرائض» وأد مهم لکیما مهتدواء وجمعهم لكي [لا] يتفرقواء 
وزكاهم لكيما يتطهرواء فلیا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله [إليه فعليه] صلوات الله وسلامه 
ورحمته ورضوانه إنه حميد مجيد. ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا امرأين منهم صالحين 
عملا بالکتاب وأحسنا السيرة ول یتعدیا السنة ثم توفاهما الله فرحمهم الله اع خی تفع اقا 
خداوند. محمّد را به سویشان برانگیخت و به آنها کتاب و حکمت و سنت و واحبات را ياد داد و 
آنها را تربیت کرد تا هدایت شوندء و آنان را جمع کرد تا متفرّق و گروه‌گروه نشوند» و آنها را پاک 
گردانید تا اينكه پاک شدند. زمانی که رسالتش را به پایان رسانید» خداوند او را می‌راند که درود و 
سلام و رحمت و رضوان خدا بر او باد كه به راستی او حمید و مجید است. سپس مسلمانان بعد از 
او دو مرد صالح را در بين خودشان به خلافت برگزیدند که هر دو به کتاب عمل کردند و 
بسيار نیکو سيرت بودند و از سنّت (پیامبر) تجاوز نکردند و آنگاه خداوند هر دوى آنان را نيز 


فی که رڪ خدا ر ھر دوشان بادا: > : 


-١‏ الغارات: جاء ص ۲۱۰ تحقيق سيد جلال الدين الحسينى الأرموى المحدث» ناسخ التواریخ» ميرزا نقی سپهر» 
ج۳. كتاب ۰۲ ص۰۲۴۱ جاب ایران» الدرجات الرفيعة» سيّدعلىخان شوشتری» ص ۳۳۶- ابن‌آبی‌الحدید در 


شرح نهجالبلاغه و شيخ مجلسى در مجمعالبحار خود با كمى تفاوت: «أميرين صا حين عملا بالكتاب 
والسنة و أحسنا السيرة و لم يعدوا السنة ثم توفاهما الله كك رضى الله عنهم|» آوردهاند.. و در وقعة الصفين» 
ص۲۰۱- القاهرة» جنين آمده است: أحسنا السيرة وعدلا في الأمة»» «آن دو رفتار نيكو داشته و در بين امّت» 
عدالت كردند». 


_ بریسی شبھات (ازدواح امیر المؤمنين عص با نون« 


خواندیم که خود حضرت على ات حضرت عمر داه را شخصی صالح می‌داند و معتقد است 
که او از سیرت و سنت رسول الله ويه خارج نشده است(فعمل بعمله وسار بسيرته لم یتعدیا 


السنة)» يس اين سخن حضرت على الكل را بايد چون سیلی بر صورت قزوینی‌ها بزنیم. 
شبهه: محور هفتم: عمر با ام کلئوم « کفو» نبود: 
غير هاشمى» كفو هاشمی نیست: 

برخى از عالمان اهل سنت تصريح كردهاند كه در ازدواج» تناسب دينى و حتى نسبى نيز ضرور 
است و غير قريش نمی‌توانند با دختران قرشى و همجنين غير بنی‌هاشم نمىتوانند با دختران 
بنی‌هاشم ازدواج کنند» چرا كه بنی‌هاشم به خاطر وجود رسول خدا ی قوم برتر هستند و هیچ قومى 
از نظر فضيلت با آنها برابرى نمی‌کند. 

به همین دليل بود كه اميرمؤمنان اک مىفرمود: من دخترانم را برای فرزندان جعفر كنار 
گذاشته‌ام و جز به آن‌ها به کسی دیگر دختر نخواهم داد. 

ابن سعد و سعيد بن منصور می‌نویسند: 

عمر بن خطاب» از على بن ابی طالب دخترش امکلثوم را خواستگاری کرد» على در پاسخ 
گفت: من دختران خويش را برای ازدواج با پسران جعفر از ازدواج منع كرده ام. 

بجیرمی شافعی» از دانشمندان متأخر اهل سنت (متوفاى ۱۲۲۱ه) تصریح می‌کند که امتناع 
رسول خدا از دادن حضرت زهرا به خلیفه اول و دوم به خاطر اين بود که آن‌ها از نظر نسبی با 
خاندان رسول خدا همتا نبودند: 

در شرح خصانص آمده است که «از خصوصیات پیامبر وَل آن است که هیچ كس با خاندان او در 
ازدواج هم شان نيستء اما در باره ازدواج على با فاطمه» گفته شده است که فاطمه جز او همتایی 
نداشت و به خاطر امر الهی با او ازدواج کرد. زيرا طبرانی از ابن مسعود روایت می‌کند که هنگامی که 
ابوبکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند» رسول خدا آن دو را رد کرده و فرمود خداوند به من دستور 
داده‌است که فاطمه را به ازدواج على در آوردم؛ و او را در غیاب على که برگزیده خدا برای اين ازدواج 
بود به همسری او در آورد» و ممکن است كه رسول خدا شخصی را وکیل در قبول ازدواج از حانب على 
کرده باشد» و هنگامی که پیامبر به على كفت که خداوند او را به اين کار مامور کرده است» راضی شد. 

و در حاشیه خود بر منهج الطلاب می‌نویسد: 


نسب تنها از حانب پدران به حساب می‌آید» مگر در فرزندان دختر پیامبر يق زیرا اين دختران 


۶ به روشنی آفتاب 


به رسول خدا منسوب بوده و به همین سبب غير از ایشان کسی همتایشان نیست. کلام رسول خدا 
كه فرموده‌اند «خداوند من را از بنی‌هاشم برگزید» دلالت بر مقداری از اين مدعا دارد. یعنی غير 
هاشمی كفو هاشمی و غير مطلبی» كفو مطلبی نیست!. 

طبق سخن بجیرمی» رسول خدا به اين دلیل فاطمه زهرا سلام الله عليها را به آن دو نداد که از 
نظر قومی با بنی‌هاشم كفو نبودند» يس ندادن دختر هاشمی به غير هاشمی سنت رسول خدا است. 
آیا امیر مؤمنان ال می‌تواند بر خلاف اين سنت عمل نماید؟ 

مقدسی حنبلی به نقل از احمد بن حنبل می‌نویسد: 

از احمد بن حنبل تقل شده است که غیر قریشی» کفو قریشی نیست» و غیر بنی‌هاشمی؛ کفو 
بنی‌هاشمی نیست» زیرا رسول خدا 5 فرمودند: خداوند من را از کنانه از نسل اسماعیل برگزید. و 
از ميان کنانه قريش را برگزید و از ميان قريش بنی‌هاشم را برگزید و از ميان بنی‌هاشم من را برگزید. 

شهاب الدین قلیوبی نیز تصریح می‌کند که هیچ قومی با احرار بنی‌هاشم نمی‌توانند كفو باشند: 

ساداتی که آزاد باشند. هیچ كس كفو آنان نیست. قيد آزاده موردی را استثنا می‌کند که یک 
هاشمی» با يك كنيز ازدواج کند. اما مولا شرط کند که فرزند غلام او باشد. اگر اين شخص 
دختری به دنیا آورده اين دخترء كنيز صاحب مادرش می‌شود. و مالک می‌تواند او را به برده و يا 
شخصی با نسب يايين تزویج کند. حتی اگر هاشمی باشد. زيرا او برده است. و به همین سبب 
حتی اگر سلطان بخواهد او را به عقد غير هاشمی در آورد نمی‌تواند! (زیرا برده سلطان نیست). 

آیا می‌توان خانواده و نسب عمر را با نسب امٌكلثوم مقایسه کرد؟ آيا صهاک با حضرت خدیجه 
و حنتمه با حضرت زهرا که سيده زنان اهل بهشت است. می‌تواند یکسان باشد؟ آیا خطاب را 
می‌توان با رسول اکرم و امير مؤمنان سل برابر دانست؟ 

۳ ام‌کلثوم را دختر اميرمؤمنان بدانيم» به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد که عمر با آن حضرت 
کی زره تست 

حالب اين است که حتی خود خليفه دوم نیز كفائت نسبی را شرط ازدواج می‌داند و از پیوند 
افرادی که از خانواده يست بودند با خانواده‌های اصیل حلوگیری می‌کردند. 

سرخسی حنفی از بزرگان اهل سنت در کتاب المبسوط می‌نویسد: 

از عمر روایت شده که می‌گفت: من از ازدواج زنان جلوگیری می‌کنم» مگر اين که با همتای او 
(هم كفو او) باشد و اين دلیل بر اين است که در ازدواج همتا بودن معتبر است. 

و عبد الرزاق صنعانی می‌نویسد: 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۶۱ 


از ابراهیم بن محمد بن طلحه نقل شده است که عمر می‌گفت: من از ازدواج افرادی که دارای 
شرافت خانوادگی هستند منع می‌کنم» مگر با همتای او باشد. 

اما آيا خلیفه دوم نیز به اين مسأله پایبند بود؟ آيا بين خلیفه دوم و امْکلثوم تناسب قومی و کفائت 
نسبی رعایت شده است؟ 

جواب: 

ابتدا روایتی که قزوینی در شروع نقل کرده‌اند را به طور کامل از ابن سعد با هم می‌خوانیم: 

انس بن عیاض ليثى از جعفر بن محمد ال از پدرش اا 
بن خطاب ام كلثوم دختر على اط را از او خواستگاری کرد. على #5 فرمود من دختران خود را 
براى يسران لك ل ام عمر كفت او را به ازدواج من درآور به خدا سوگند بر روی 
زمين مردى يافت نمى شود كه به اندازه من در خوش رفتاری با او باشد. على فرمود اين كار را انجام 
می‌دهم. عمر خود را به انجمن مهاحران که ميان قبر و منبر رسول خدا می‌نشستند رساند ....». 

از این روایت اینگونه استفاده می‌شود که حضرت على ا الا بدون هیچ دلخوری» دخترش را به 
ازدواج حضرت عمر اکا در آورد.و نه تنها ارعاب و خوفی در کار نبود بلکه حضرت عمر #5 قول 
به اكرام و ارج نهادند می‌دهد. 

اما آن اقوالى كه در مورد برترى بنىهاشم نقل كردهاند ونه تحريم ازدواج غير بنى هاشمى با 
بنی خا ا 

این اقوال غير معقول و خلاف با آیات و شرع اسلام و واضحات است و به قول حضرت على ا 
«به کلام نگاه كن و نه به متکلم)... و این متکلمان سخن ناحق گفته‌اند و برداشت نادرست 
کرده‌اند(البته نه همه آنها و در بعضی آقای قزوینی خیانت کرده است). و البته بعضی از علما نیز از 
اين حدیث رسول #5 اینگونه برداشت کرده‌اند كه عرب از عجم برتر است !! آيا شما اين برداشت را 
قبول می‌کنید؟؟ نه چون چنین چیزی معقول نیست و خدا برتری را در نژاد قرار ندادهاست. 

و اما دلایل رد اين برداشت: 

الف: حضرت محمد # دو دختر خود را به سیدنا عثمان که داد که او از بنی اميه بود.یا دیگر 
دختر خودش را (زینب) به همسری ابوالعاص در آورد. 

لب شود حر ت ميد كل توس ران تاره كرو لمي اذ نس امه و عايض 
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ب- حضرت على اطا نیز از غير بنی‌هاشم زن گرفته و همینطور حسن و حسين و ۰ 
همه اينها خلاف سنت عمل کرده‌اند؟؟؟ 
با این طرز استدلال» هیچ سیدی حق ندارد با غير از سيد و سادات ازدواج کند!!. 
ت: شيخ الاسلام ابن تيميه (در رد ابن مطهر حلی شیعی) در مورد اين روایت می‌گوید: 
اين به آن معنی نیست که بنی‌هاشم و قريش از همه برتر هستند.بلکه در دیگر قبایل عرب 
مومنینی هستند که از آنها برترند مثلاً: سابقون الاولون که تعداد اندکی آنها از بنی‌هاشم و قریش 
هستند و اکثر قریشیان در فتح مکه اسلام آوردند! ........ اهل پدر افضل بر بنی‌هاشم هستند که 
در اين جنك فقط ۳ نفر از بنی‌هاشم بوده‌اند(حمزه و على و جعفر) در صورتی که اهل بدر ۳۱۳ 
نفر بوده‌اند. و اينها افضل هستند بر کل بنی‌هاشم که در بدر حضور نداشته‌اند . 
ج: گذشته از آن ابو لهب نیز از بنی‌هاشم بود.. آیا او نیز افضل است؟؟ " کسی که خدا در مورد 
او و زنش سوره تبت(المسد) را نازل کرد: 
تب یدای هب وَتَبَّ © ما 
لب 5 [المسد: ۳-۱]. 


«بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد )۱( دارار یی او و آنچه اندوخت سودش نکرد )۲( 


- 
ما غي 


غ 0 


بزودی در آتشی پر زبانه درآيد (۳)». 
دين خدا پارتی بازی قبول نمیکند و ابراهیم که فرزند آذر بت ساز و بت يرست بود این نسبت 
برای او ذمی محسوب نمی‌شود و فرزندی چون ابراهیم برای پدرش هیچ نفعی نمی‌تواند داشته باشد. 
و همینطور است حال و روز فرزند نوح (یام)که از دعوت يدر روی برگرداند و شاعر نیز می‌سراید: 


يسر نوح باب دان بنث ِ خساندان نبوتش كم شد 

سك اصحاب كهف روزی چند پی نيكان كرفت ومردم شد 
(گلستان سعدی) 

و مولانا: 

پور آن بو حهل شد مومن عیان پورآن نسوح نبسی از گمرهمان 
(مثنوی معنوی) 


۲- در هر قبیله بیش و کم و خوب و زشت هست .. مرغی کلاغ لاشخور و دیگری هماست: پروین اعتصامی. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۶۳ 


ون اف 


ح: ان آدم می‌دانست ولی خداوند می‌فر ماید: 
یتنا لش إن 2 نی وجعلتسم شفوب وتبابل ارف 
إن اڪ رمڪ عند الله نکم لَه عَلِيهٌ + خَبِيرٌ 43 [الحجرات: ۱۳]. 
«اى انسانها! ما شما را از مرد و زنى 9 وحواء) آفريديم وشما را نژادها وقبايل كردانيديم تا 
خداوند دانا وآگاه است». 
يرهيزكارترين نه خوش اصل و نسب‌ترین!!! افلا تتفکرون؟؟ آيا تفكر نم ىكنيد؟ 
كويا اين سخنان ديكته شده توسط شيطان نژاد يرست است و با همان طرز فكر نگارش شده 
كما اينكه شيطان نيز م ىكفت: 
أا م خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَى من تار و خَلقَتَهُء مِن طبن4 [ص: ۷۶]. 
«من از او (آدم) بهترم» مرا از آت تش آفریده‌ای و او را از گل آفریده‌ای!!». 
خ: جناب قزوینی جواب بدهید: سبب عزت دار شدن لقمان حکیم ويا حضرت بلال جه بود؟؟ 
ابن عباس ‏ گوید: لقمان برده حبشی نژاد بود که پیشه نجاری داشت . 
وی حکمت داد و به مقام پیامبریش ارجمند نمود . 
از ليث چنین نقل است: شک مان و د . و او از برده بودنش هم عبا نداشت شت چنانچه 
وقتی از او می‌پرسیدند: آیا تو برده فلانی نبودی؟ بدون ناراحتی حواب مثبت می‌داد. 
حال وقت آن است که بيرسيم:آيا لقمان نسب نيكو داشت؟؟و آیا بنی‌هاشمی‌ها از لقمان برتر 
هستنك؟؟ 
جه خوش گفته بيامبر ول كه فرمود:«مَنْ با په عَمَلَّهُ لَمْ مُْرِعٌ په تّسَبُهُ»' «كسى که عملش 


او را عقب بیندازد» نسبش نمی‌تواند او را سبقت دهد». 


۲- و در منثوره STAI‏ 


۱۶۴ به روشنی آفتاب 


و باز هم در یکی از خطبه‌هایشان می‌فر مایند: ( ای يو خداوند تکبر و غرور حاهلیت و 
افتخار به يدران را از شما دور كرده است؛ همه مردم از آدم ال هل و آدم از خاک آفریده شده 
۲ 
است) . 
ولی كويا آن غرور و تکبر حاهلیت به آقای قزوینی سرایت کرده است!!. 
ی که فرمودند:ای Es‏ تو بهتر از سرخ رنگ و سياه رنگ 
و مشهور است که محمد و خطاب به خانواده و خویشاوندانش اعلان نمود که: «آن اعملوا 
لا آغني لکم من الله شیتا» «به دستورات الله و رسول #5 عمل كنيد كه من نمی‌توانم برای شما در 
البته قزوینی و دوستانش حق دارند چنین ادعاهای باطلی را عم کنند» چون اين بدعت‌هایشان 
است که آنها را وادار به گفتن چنین سخنانی کرده است» خداوند می‌فرماید: 
رمق دیهم ما و َفتزون» [العمران: ۳۴ 
«و بدعت‌هایشان آنان را در دینشان مغرور کرده است». 
بعثت پیامبر 5 می‌گفتند: خداوند برای عهده‌دار شدن رسالت خويش کسی را جز اين يتيم مسکین 
نيافت؟! اين درست نبود که خدا بزرگان و سران مكه و طائف را كنار بزند واين بينوا را فرستاده 
خويش قرار دهد» كه انعكاس اين گفتار در اين آیه مشهود است: 
#لولا نَل هدا لْفُرْءَانُ عل رَجل م ین مین عظییه [الزخرف: ۳۱]. 
ا 


و خداوند هم جنين جواب داد و ما هم آن را تقديم آقای قزوينى مىكنيم: 


-١‏ ابن حبان: ۰۴۵/۳ رقم ۸ أخرجه أبو داود: ۳ رقم ۳۶۴۳ والحاكم: 2180/١‏ رقم 9۹ أخرجه أحمد: 
۲ رقم ۷۴۲۱ و مسلم: ۲۰۷۳/۴ رقم ۰۲۶۹۹ وأبو داود: ۰۲۸۷/۴ رقم ۴۹۴۶ والترمذی: 1۹۵/۵ 
رقم ۰۲۹۴۵ وابن ماجه: ۰۸۲/۱ رقم ۰۲۲۵ وابن حبان: ۰۲۹۲/۲ رقم ۵۳۴. به نقل از جامع الاحادیث, رقم 
۷ و ۰۰۷۳ و ۲۴۰۶۶. 

۲- سنن ابو داود: ح ۵۱۱۶. 

۳- مسند امام احمد: ج ۵۰ ص۱۵۸ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۶۵ 


هم يَفَسِمُونَ رَحمَتَ ربك4 [الز خرف: ۳۲]. 


«مگر اینان متصدّى توزیع رحمت خدای تواند؟!». 


خللاصه کلام اینکه: 


يا به قول علامه اقبال لاهوری: 

نه افانيم ونه ترک ونه تتاریم 
و باز هم به قول اقبال: 

مسلم استی دل به اقلیمی مبند 
و به قول مولانا: 

ای بسا هن دوو رک همزبان 


يس زبان همدلى خود دیگر است 


كهمايروردهيك نوبهاريم 


دردل اوی اوه گردد شام وروم 


ای بسادو ترک جون بیگانگان 
همدلی از همزب‌انی خوشتر الست 


(همزبانی را هم نژادی بخوانید!). 


در پایان اين بحث برای تایید حرف پوچ خودشان چند روایت را از حضرت عمر 5 نقل 


کرده‌اند که همه آنها يا کذب ويا ضعیف هستند. 


۱- اولین روایت را از سرخسی نقل کرده که جناب سرخسی برای اين روایت سندی ذکر نکرده 


ال منطوق از نش وک روتانس 


زن حوانی را که با پیرمردی ازدواح کرده بود و سپس شوهرش را کشته بود» نزد عمر آوردند. 


حضرت عمر فرمود: ای مردم از خدا بترسید.هر مردی بايد بازنی همسان خودش (هم كفو 


خودش) ازدواج کند و هر زنی نيز بايد با مردی ازدواج کند که همسان او هست . 


راوی آن: أبو بكر بن عبد الله بن آبی مریم الغسانی الشامی است 


۱۶۶ به روشنی آفتاب 


قال حرب إساعيل: «سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن أبى بكر بن أبى مریم فقال: ضعیف» 
كان عيسى لا يرضاه .و قال أبو عبيد الآجرىء عن أبى داود: سمعت أحمد يقول: ليس بشىء ». 

قال أبو داود: «سرق له حلى» فأنكر عقله . وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عن أبى بكر 
بن أبى مريم» فضعفه . وقال أبو زرعة الرازى: ضعیف. منكر الحديث . وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» طرقه لصوص فأخذوا متاعه فاختلط. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: ليس 
بالقوی . و قال النسائی» و الدارقطنی: ضعیف . ...» . 

و خنده دار است كه چنین باشد!! یعنی حضرت عمر نله در آن اوضاع كه يك مرد به قتل رسیده 
به حای احرای حد و سرزنش قاتل به دفاع از قاتل می‌پردازد!؟ 

۲- و دومین روایت را از مصنف عبدالرزاق نقل می‌کند كه از ابراهیم بن محمد بن طلحه نقل شده. 

اين روایت منقطع است چون ابراهیم بن محمد بن طلحه حضرت عمر ‏ را ندیده است. 

و محمد ناصر الدين آلبانی مىنويسد: «لآن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين إلا أن 
العلة الأولى لا تزال قائمة وهي الانقطاع فهو ضعيف على كل حال» . 

حالب است که روايتى با همین الفاظ از قول حضرت محمد يي نيز نقل شده: «لا تنکځوا 
النساء ال من الأَكْقَاء...». 

که اين روایت نيز موضوع است چون: «وفیه مبشر بن عتيك وهو متروك» در آن مبشر بن 
عتیک( يا بن عبید) وجود دارد که علما او را ترک كردهاند ' و دارقطنی او را دروغگو می‌داند. و ابن 
طاهر نيز در مورد اين روایت می‌گوید: فيه مبشر بن عبيد يروى الموضوعات . 

و ابن جوزى 2 نيز اين روایت را در کتاب الموضوعات آورده و می‌نویسد: «قال آبو أحمد بن 


عدی: هذا الحديث مع اختلاف آلفاظه في المتون واختلاف |سناده باطل لا يرويه إلا مبشر» . 


-١‏ تهذیب الکمال المزی: ج ۳۳ ص ۱۰۹ رقم ۷۲۴۱ .. و تهذیب التهذیب ابن حجر: ج ۱۲ ص۲۹. 

۲- ارواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل آلبانی: ج ۶ ص۲۶۶ _ المکتب الاسلامی _ بیروت. 

۳- مجمع الزواند هیثمی: ج۴» ص ۳۱۷ ح ۷۴۴۶ و حسین سلیم اسد نیز می‌گوید: اسنادش ضعیف است = 
مسند أبى یعلی: ج ۴» ص 2۷۲ ۲۰۹۴ _ دار المآمون للتراث - دمشق . 

-٤‏ معرفة التذكرة»ابن طاهر مقدسی: ح ۹۶۹ طبعة موسسة الکتب الثقافية. 

۵- الموضوعات و الکامل في ضعفاء الرجال الحرجانی: ج ۶» ص۴۱۸ دار الفكر, بیروت. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۶۷ 
شبهه: عدم کفائت سنی عمر با ام کلئوم: 
رعایت تناسب سنی یکی از مسائلی است که بايد در ازدواج رعایت شود. و اتفاقاً خود خلیفه دوم 
با ازدواج پیرمردان با دختران جوان مخالف بوده است. 

سعید بن منصور در سنن خود می‌نویسد: 

زنی حوانی را که با پیرمردی ازدواج کرده بود و سپس شوهرش را کشته بود نزد عمر آوردند. 
عمر گفت: ای مردم از خدا بترسید» هر مردی بايد با زنی همسان خودش (هم کفو خودش ) 
ازدواج کند و هر زنی نيز بايد با مردی ازدواج کند که همسان او هست. 

آيا تناسب سنی بين عمر و امٌكلثوم رعایت شده است؟ 

بنا به نقل اهل سنت اين ازدواج در سال هفده هجرى اتفاق افتاده است» چنانچه ابن آثیر 
جزرى نيز می نویسد: 

در سال هفدهم عمر با امٌكلثوم دختر على بن ابی طالب كه فرزند فاطمه دختر رسول خدا 4 
بود ازدواج كرده و در ماه ذى القعده با اوعروسى کردا. 

ا I‏ 
يا هشت سال بر بيشتر نداشته است. جنانچه ابن سعد در طبقات به اين حقيقت اشاره كرده و می‌نویسد: 

عمر با ام کلوم ازدواج کرد در حالى كه هنوز امکلثوم به سن بلوغ نرسيده بود. 

از طرف ديكر عمر بن الخطاب هنگامی كه در سال ۲۳ ه كشته شد» شصت و سه سال داشته 
يس در سال ۱۷ هء ينجاه و هفت ساله بوده» يعنى بين ام‌کلثوم و عمر بيش از ۰ سال فاصله سنى 
وحود داشته است. 

پرسش ما از اهل سنت اين است که جه تناسبی د بين ام کلثوم هفت ساله و عمر بن خطاب پنجاه 
و هفت ساله وحود داشته است؟ 

هنگامی که ابوبکر و عمر از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگاری کردند. پیامبر 
عدم تناسب سنی را دلیل بر رد خواستگاری آن‌ها دانست. 

ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می‌نویسند: 

عبد الله بن بريده لا را BG‏ ييامبر 
ET‏ فاطمه خردسال است» سپس على اكه ال خواستگاری نمود» پیامبر او را به 


ازدواج على اكد لعل درآورد. 


۱۶۸ به روشنی آفتاب 


آيا این تناسب سنی» پس از سال‌ها بين کوچك‌ترین فرزند حضرت زهرا و شیخین به وجود آمده 
بود؟ 
امیر مؤمنان اط چون موافق با اين ازدواج نبوده عين همان سخن پیامبر را که در هنكام خواستگاری 
از حضرت زهرا عليها السلام در پاسخ آن دو فرموه بود بیان کرده و می‌گوید: «امکلشوم هنوز خردسال 
است». 
ما از اين عالمان سنی می‌پرسیم» جه سنخیت و جه شباهتی بين عمر ۵۷ ساله و اةكلثوم ۷ 
ساله وجود داشته است؟ 0 
چگونه است كه طبق روايات اهل سنت» خليفه دوم رعايت تناسب سنى را براى ديكران 
ضروری می‌دانند و از ازدواج پیرمردان با دختران جوان جلوگیری می‌کنند. اما خود به اين قانون 
پایبند نيمست و با دختری که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است» ازدواج می‌کند؟ 
آيا این عمل مصداق اين آیه نمی‌شود: 
لمرو الاس بالیز وکنسون آشتن وآنشم تثلون الكتدب آقلا تَعقلُونَ 
4 [البقرة: ۴۴]. 
«آيا مردم را به نیکی دعوت می‌کنید. اما خودتان را فراموش می‌نمایید. با اين كه شما کتاب 
(آسمانی) را مى خوانید! آيا نمی‌اندیشید»؟!. 
جواب: 
زوانتی زا که از سید ین متضجور تقل کرده‌انله قلا ضعفش مشخصض كد: 
گفته‌اند حضرت عمر که در سال ۱۷ هحری ۵۷ ساله بوده‌اند (صحیح) و افزوده: و عمر ۵۰ 
سال از ام کلثوم بزرگ‌تر بوده!! (کذب). 
همانطور که قبلاً نيز گفتیم: در مورد تولد ام كلثوم تنها یک قول دقیق نقل شده و آن هم اينكه وى در 
سال ششم هجری تولد یافت" و چنانکه گفته شد او از زينب بزرگتر بود و زمانی که حضرت عمر 5ك به 
خواستگاری ام کلثوم رفت وی ۱۱ يا ۱۲ سال داشت. 
بعضی از علما گفته‌اند ام کلشوم در اواخر عمر حضرت رسول 5 به دنيا آمد. و آقای قزوینی با اين قول 
گفته‌اند که ام كلثوم حتماً در سال ۱۰ يا ۱۱ به دنيا آمده‌اند كه درسال ۱۷ هجری ۶ يا ۷ساله خواهند بود. 


می‌گوییم: اين سخن هیچ تناقضی با سخن امام ذهبی و ابن کثیر و دیگران ندارد زیرا.. 


_ بررسی شیهات (ازدواح امیر المقمنین عم با الق ۰ 


اصولاً عمر آدمی را می‌توان به سه قسمت کلی تقسیم کرد. 

۱- اوایل عمر و ۲- اواسط عمر و ۳- اواخر عمر. 

حضرت رسول اکرم #۶ ۶۳ سال عمر داشته‌اند و می‌توان اوایل عمرشان را از سن ۱ تا 
۰سالگی گفت و اواسط آن را از ۳۰تا ۴۰ و اواخر آن را از ۵۵ سالگی تا ۶۳ سالگی. (مثلا البته) 

و حضرت ام کلثوم در سال ۶ همجرت به دنیا آمده‌اند یعنی زمانی که پیامبر 5 ۵۷ سال داشته و 
در اواخر عمرشان به سر می‌بردند. 

و اما اینکه حضرت محمد 5 چرا دختر خود | به شيخين نداد. 

من ترد اهل شعت مشهون اتيك که صقرت فاطمه(سن ۵ سال قبل راز بح متولد شد + کی 
در هنگام وفات ۲۸ سال سن داشت و در وقت ازدواج حدود ۱۷(يا ۱۸)سال سن داشته‌اند. 

و در نزد اهل تشیع مشهور است که فاطمه(س) ۵ سال بعد! از بعثت به دنيا آمد ۲. یعنی در 
هنگام وفات ۸ سال و در وقت ازدواج حدود ۷ سال سن داشته‌اندا. 
در سن ۲۴ سالگی (يا کمی بالا يا پایین‌تر) با حضرت فاطمه ۸ ساله(یا کمی بالا و پایین‌ترا) 
ازدواج کرده كه اختلاف سنی بين آنها ۱۶ سال بوده است و مهم اينكه فاطمه(س) به سن بلوغ نيز 
نرسیده بودهاند!!. 
امامه بنت ابی العاص(خواهر زاده فاطمه) اختلاف سنی داشت اين را چگونه توحیه می‌کنید؟ آیا 


اين را هم خلاف سنت می‌دانید!!؟. 


-١‏ تاريخ الخمیس: ج۰۱ ص ۰۲۷۷ و ذخانرالعقبی: ص ۵۲ و مقاتل‌الطالبیین: ص۴۸. مشکل الآثار» طحاوی: ج21 
ص ۴۷... البته بعضی نيز ۱۲ سال قبل از بعثت (تاریخ‌الخمیس: ج۰۱ ص۲۷۸ و ذخانرالعقبی: ص ۵۲.) و 
بعضی ۷ سال را نیز ذکر کرده‌اند (همان). 

۲- ابن ابی‌الثلج بغدادی» م (تاریخ‌الائمهه ضمن مجموعه نفیسه» ص ۶ نشر بصیرتی.)؛ کلینی» محمد بن‌جریر 
طبری امامی» صاحب کتاب «دلائل الامامة». ابنشهر آشوب در كتاب «المناقب»» طبرسى در «تاجالمواليد 
(ضمن مجموعه نفیسه» ص ۹۷)». و شيخ بهایی در «توضیح المقاصد» می‌توان نام برد. البته بعضی از علمای 
اهل سنت نيز سال ۵ بعد از بعشت را ذکر کرده‌اند. 


۷ به روشنی آفتاب 


گذشته از اينها شخصی بهتر از ابوبکر و عمر چنین ازدواجی کرده‌اند .. یعنی حضرت خير البشرء 
محمد کک زمانی که به خواستگاری عايشه (ع) رفت... ام المومنین فقط ۶ سال داشتند! و حضرت 
محمد و حدود ۵۰ سال از عايشه (ع) بزرگتر بودند. آیا به محمد 5 هم خورده می‌گیرید ؟ ؟!. 
سنت چیست؟؟ روش و شیوه زندگی محمد #۶ وقتی شما می‌گویید عمر #5 از سنت تخلف 
کرد یعنی خلاف عمل رسول الله 5 عمل کرد ولی عمر 4ه عين عمل ایشون را مرتکب شدند. به 
تعبیری ایشون سنت رسول الله 5 را زنده کردند و ازدواحی مانند ازدواج ایشان انجام داده‌اند!. 
حضرت على الط نیز به تبعیت از حضرت صدیق 4ه دختر خودشان را به عمر #ه دادند 
همانطور که حضرت ابوبکر 5 دختر خود را به ازدواج رسول الله 5 در آوردند!. 
و از حضرت رسول #5 ثابت است که فرمود: اقتدوا باللذین من بعدی أبى بكر وعمر . 
بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا كنيد . 
اگر حضرت محمد 4# علت ندادن دخترش را فقط اختلاف سنی بیان می‌کند. چگونه خود 
ایشان اين امر را هنكام ازدواج با سيده عايشه فراموش می‌کنند؟؟ اینجاست که گویا شيعه اين آيه را 
با کال ب شرق در مور عجرت محمد امن دانند که : 
لمرو الاس بالیز وکنسون آشتن وآنشم تقون الكتدب آقلا تَعقلُونَ 
© [البقرة: ۴۴]. 
«آيا مردم را به نیکی دعوت مىكنيد . اما خودتان را فراموش می‌نمایید » با اين كه شما كتاب 


(آسمانى) را مى خوانید ! آيا نم ىانديشيد؟!!». 


۱-حدیث حذيفة: آخرحه أحمد: ۵ رقم ۲۳۲۹۳ والترمذى: ۶۰۹/۵ رقم ۳۶۶۲ وابن ماجه: ۰۳۷/۱ رقم 
۷ وأخرجه أيضاً: البزار: ۲۴۸/۷ رقم ۰۲۸۲۷ والطبرانی في الأوسط: ۱۴۰/۴ رقم ۳۸۱۶ والحاکم: ۷۹/۳ 
رقم ۴۴۵۴ والبیهقی: ۲۱۲/۵ رقم ۹۸۳۶. وابن عساکر: ۱۴/۵. حدیث آنس: آخرجه ابن عساکر: ۰۲۳۳/۴۴ 
حدیث ابن مسعود: آخرجه ابن عساکر: ۰۲۲۸/۳۰ وآخرجه آیضا: الطبرانی في الأوسط: ۱۶۸/۷ رقم ۰۷۱۷۷ به 
نقل از حامع الاحادیث سیوطی .. اين روایت از طرق متعدد نقل شده که هیچ شکی در صحتش باقی نمی‌گزارد. 

۲- و نقل شده که آن حضرت تلا فرمود:به سنت من و سنت خلفای هدایت شده و هدایت کننده بعد از من عمل 
کنید... بغية الباحث عن زواند مسند الحارث. الحافظ نور الدین الهیثمی ح ۵ ترمذی آن را حسن صحیح و 
ابن حبان آن را صحیح می‌داند. 

۳- کمی قبل‌تر حضرات شيعه می‌گویند: خود حضرت عمر با ازدواحی که اختلاف سنی در آن باشد مخالف بوده 
ولی خودش چنین ازدواحی کرده و اين آيه را نشان می‌دهند!. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۷ 

اين دکاندارن شرایط و فرهنگ عرب را فراموش کرده‌اند. خنده دار است که اينها ازدواج عمر 
ذه را خلاف سنت می‌دانند ولى در مورد ازدواج محمد وَل با عايشه (ع) سکوت كردهاند! چون 
می‌دانند در اين صورت ارتباط خود را به وسيله قيجى نامرئی با اسلام قطع خواهند كرد. 

حضرت محمد 5 به خواستكارى دختر ۶ ساله می‌رود.. حضرت على 45 نيز فاطمه ۸ ساله 
را" به زنى م ىكيرد. 

پس اين ايراد نيز پوچ است. 

ودليل آنحضرت ويد در رد كردن حضرت صديق و فاروق همان بود که قبلا شل کردیم: 

حصرت 6 فرمودند: «ِنَ ۹ مر اَن ور فَاظِمَةَ مِنْ عع . «همانا خداوند مرا امر كرد 
که فاطمه را به ازدواج على در آورم». 

و همچنین کلینی می‌نویسد: «فقال ما رسول الله ¥#: ما انا زوجتك ولکن الله زوجك من 
السیاء.....» ۰ «پس رسول خدا و خطاب به فاطمه تفا فرمود: من تو را به ازدواج على الا 


در نیاوردم بلکه خدا از اسان شما زا وه ازدواج هم در آورد». 


شبهه: عدم صلاحیت اخلاقی عمر بر ای ازدواج با ام کلئوم: 


خودداری دختر عتبه از ازدواج با عمر به خاطر برخورد تند او: 

مطابق نقل بلاذری» طبرىء ابن اثير و ابن کثیر هنگامی که يزيد بن ابوسفیان از دنیا رفت» عمر 
از همسرش امّابان - دختر عتبه - خواستگاری کرد. وی نپذیرفت و علّت آن را چنین بیان کرد: 

«لآنه یدخل عابساه ويخرج عایساه یغلق آبوابه ویقل خبره». «عمر بن خطاب عبوس و 
ترش رو وارد منزل می‌شود و عبوس و اخمو خارج می‌گردد. در خانه را می‌بندد. (و اجازه بیرون 
رفتن به همسرش نمی‌دهد) و خیرش (رسیدگی به همسرش) اندک است». 

جواب: 

لازم به ذکر است که ام ابان خواستگارهای زیادی داشته من جمله: حضرت عمر لف حضرت 
زبير ظ4 حضرت على اظ و سیدنا طلحه الق 


۱- البته اگر تاريخ تولد وی را طبق سلیقه شیعه» سال ينج بعد از بعثت بدانیم. 
۲- هیثمی در «مجمع الزوائد»» به شماره ۱۵۲۰۸ می‌گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش ثقه‌اند. 
۳- الکافی کلینی: ج ۵ ص ۳۷۸ و وسانل الشيعة حر عاملی: ج ۲۱ ص ۲۴۱. 


۱۷۲ به روشنی آفتاب 


حاکم در المستدرك خود با سند صحیح و همچنین ابن عساكرء خواستگاری هر چهار نفر را 
اینگونه نقل می‌کنند: 

موسی بن ابی طلحه كفت که عمر بن الخطاب از ام ابان دختر عتبه بن ربیعه خواستگاری کرد 
اما ام ابان» ابا ورزید به وی گفتند که چرا خواستگاریش را نپذیرفتی؟ گفت: او به دلیرمندی داخل 
می‌شود وبه دلیرمندی خارج می‌گردد امر آخرتش وی را از امر دنيايش ربوده است گویا 
ریش( خدایش) را به دو چشمش می‌نگرد . 

سپس زبیر بن العوام از وی خواستگاری می‌نماید» ام ابان از ازدواج باوی امتناع می‌ورزد وى را 
از علت اين امتناع می‌پرسند گفت: اشاره‌ای از وی را در تارهایی که همسرش با آن موهاش را گره 
مى بندد نمی‌بیند. 

سپس على از وی خواستكارى كرد اما وى نبذيرفت كفته شد كه چرا؟ (قالت: ليس لزوجته 
منه إلا قضاء حاجته» ویقول: كيت وکیت» وكان وكان) گفت: همسرش از وى به جز 
همبسترى جيزى ديكر را نمىبيند و جنين وچنان می‌گوید سپس طلحه از وى خواهان ازدواج 
مىكردد وى مىكويد اين همانا همسرم است كفتند جرا؟ كفت: من اخلاقش را مىشناسم 
هنكامى كه وارد مىشود خنده كنان وارد مىشود و هنكام خروج تبسم نقش بر لبانش است و اگر 
جيزى بخواهم مىدهد واگر سكوت نمايم آغاز مىنمايد واگر عملى را انجام دهم ممنونم می‌گردد 
و اكر كناهى كنم مىبخشد و هنكامى كه آن دو ازدواج نمودند. على ام گفت: ای ابا 
محمد(طلحه) اگر اجازه دهی» با ام ابان صحبت نمایم» كفت: با وى سخن بكوء از پرده 
حجله‌اش كرفت و كفت: سلامتى باد برتو ای کسی كه نفسش عزيز است» كفت: بر تو سلام» 
على الط كفت: اميرالمومنين از تو خواستگاری كرد وى را نپذیرفتی» كفت: اين جنين بود على 
اتا گفت: زبير پسر عمه رسول الله #۶ و یکی از دو حواريش از تو خواستگاری كرد اما تو امتناع 
ورزیدی» كفت: بلى جنين بود كفت: من با قرابتى كه با رسول الله 5 دارم از تو خواستكارى کردم و 
ابا كردى» كفت: بلى. على اكلا گفت: قسم به الله كه زيباترين ما را و انفاق کننده‌ترین ما را ازدواج 


-١‏ اين تشبیه» شبیه سخن نبی اکرم 5 است که فرمودند: 1۳ عبد الله کال تراه» يعنى: «(احسان يعنى:) 


پرستش خدا چنانکه که گویی او را می‌بینی» (بخاری و مسلم) 


بررسی شبهات (ازدواج امير المومنین عمر با ام كلثوم) ۷۳ 
نموده‌ای اين جنين عطا می‌کند) . 


است و به دنيا رغبتی ندارد و آنچنان خدایش را عبادت می‌کند که گویی او را با دو چشم خود 


وحالا ما هم سخن ام ابان را وحی منزل گرفته و مانند شیعه‌ها فلسفه بافی کنیم و بگوییم: 
لوَلَُنَ بقل الى عَلَينٌ لوف [البقرة: ۲۲۸] 
«و برای همسران (حقوق و واحباتی) است (که بايد شوهران ادا بکنند) همانگونه كه بر آنان 
(حقوق و واجباتی) است که (بايد همسران اداء بکنند) به كونهاى شايسته». 
و بگوییم: حضرت على به همسران خود نمی‌رسیده و حقوق آنها را ادا نمی‌کرده و اين خلاف 
اش الهى لت وى : 
و آقای قزوينى با كمال حماقت آدرس به كتاب بلاذرى و ابن قتيبه و.. داده‌است. بد نبود تمام 
ماحرا را می‌خواندند! كه آنها اینگونه نوشته‌اند: 
ابن قتیبه و بلاذری: «خطب عمر بن الفطاب أَم آبان بنت عتبة بن ربيعة بعد أن مات عنها يزيد 
بن أبي سفیان» فقالت: لا یدخل إلا عابساً ولا مخرج إلا عابساء يغلق آبوابه ویقل خبره..... و خطبها 
عليه فقالت: ليس للنساء منه حظ الا أن يقعد بين شعبهن الأربع لا يصبن منه غیره» . 
عمر بن الخطاب از ام ابان دختر عتبه بن ربیعه بعد از وفات شوهرش يزيد بن ابی سفیان 
خواستگاری کرد ام ابان گفت: وی هنكام ورود و خروج چهره‌اش گرفته است درب‌هایش را 
می‌بندد و خیرش کم است .... سپس على از وی خواستگاری کرد كفت زنان به جز همبستری 
دیگر حقی از وی ندارندا!. 
اين هم يك نمونه از کاربرد قیچی شیعه‌ها بود!!. 


ابن عبدالبر و ابن اثير اين خواستگاری‌ها را ذکر کرده و اینگونه می‌نویسند: 


۱- مستدرک حاکم: ح ۵۶۲۹ تاريخ دمشق: ج ۲۵ ص ٩۷‏ وج ۷۰ ص ۱۹۸ و كنز العمال: ح ۳۶۵۹۲ و در 
بعضی کتب نيز به صورت گذرا به اين خواستگاری‌ها اشاره شده: الاصابة: ج ۸ ص ۳۵۴ رقم ۱۱۸۸۸ و 
الاستیعاب: ج ۴ ص ۱۹۲۴ رقم ۴۱۱۸ و اسد الغابة: ج ۳ ص ۴۲۶. 

۲- البته اگر در اين مورد بخواهیم مطلب بنویسیم و قصد متهم كردن سیدنا على را داشته باشیم (نعوذ بالله) قرائن 
زیادی در روایات شيعه موجود است که البته به جز زندیق و رافضی به آن جمله روایات متوسل نمی‌شود. 


۳- آنساب الأشراف: ج ۳ ص ۰۲۶۰ عیون الاخبار ابن قتیبة: ج ۱» ص ۳۷۹. 


۱۷۴ به روشنی آفتاب 


«أم آبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف لا قدمت من الشام خطبها عمر 
وعلي والزبير» وطلحة. فأبت من كل واحد منهم الا طلحة» فتزوجها طلحة بن عبید الله لا 
أعلم له رواية» . 

او یقت یمین رين بت عبت هشن امد عاله ر قال انو عفر 
لا قدمت من الشام خطبها عمر وعلی والزبیر وطلحة فأبت إلا من طلحة فتزوجها. لا أعلم لها 


لا 
روایة» . 


شبهه: امتناع دختر ابو بكر از ازدواج با عمر به خاطر اخلاق تند او: 
مطابق تقل ابن عبدالبر» اکلشوم دختر ابویکر به خواهرش عايشه كفت: 

تو می‌خواهی من به ازدواج کسی درآیم که تندخويى و سخت‌گیری او را در زندگی می‌دانی ؟!. 

سپس افزود: به خدا سوگند اگر مرا به اين کار وادار كنى» كنار قبر رسول خدا 5 می‌روم و آنجا 
(به عنوان اعتراض) فریاد خواهم کشید. 

مىبينيم که حتی دختر کم سنّ و سالی همانند امَكلثوم دختر ابوبكرء با آن كه عمرء هم خلیفه 
مسلمین است و هم با پدرش ابوبکر بسیار دوست و همراه بود» ولی حاضر به ازدواج با وی نمی‌شود. 

حال چگونه امکان دارد که امير مؤمنان ال اين ويثكى اخلاقی عمر را نادیده بگیرد و دختر 
خردسالش به دست او بسپارد؟ 

جواب: 

در بالا ثابت شد که ماجرای خواستگاری حضرت عمر #5 از ام كلثوم بنت صدیق بشید 
حعلی است و بسیار بعید است که دختر۳ يا ۴ ساله جنين حرف‌هایی بزند!!. 

و جه راست گفت» بيامبر 4 آنجا كه فرمود: «إِذَا َم تَسْنَح فاص مَا شفت» . «هرگاه شرم 


نكردى» هرجه كه بخواهى انجام ده!». 


.۴۲۶ الاستیعاب: ج ۴ ص ۱۹۲۴ رقم ۴۱۱۸ و أسد الغابة: ج ۳. ص‎ -١ 
۳۸۳ صحیح بخاری» شرح فتح الباری» كتاب أحاديث الأنبياء باب بینما امرأة ترصع ابنها» حدیث شماره‎ -۳ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۷۵ 
شبهه: عمر همسرش را کتک می‌زد: 
یکی از ویژگی‌های اخلاقی خلیفه دوم اين بود كه همواره زنانش را کتک می‌زد. ابن ماحه قزوینی 

از اشعث بن قيس نقل شده است که گفت: 
زدن همسرش منع کردم. هنگامی که به بسترش برگشت گفت: 

ای اشعث! حمله‌ای از رسول خدا شنیده‌ام» آن را به خاطرت بسپار (آن جمله اين است): كسى 
حق ندارد از مرد بپرسید که چرا همسرت را کتک می‌زنی. 

شبیه همین روایت در مسند احمد بن حنبل نیز موحود است. 

آیا هیچ عاقلی حاضر می‌شود دخترش را به کسی بدهد که می‌داند او دخترش را کتک خواهد زد؟ 

با این وضعیت اخلاقی عمر. چگونه ممکن است امیرمومنان ام دخترش را به چنین فرد 
زهرا سلام الله علیهما را فراهم کند؟ 

جواب: 

آلبانی در کتاب صحیح وضعیف سنن ابن ماحه و در زیر همین روایت می‌نو بسد: صعیف» 
الارواء (۲۰۳۴) الصعیفه (۴۷۷۶) ضعيف الجامع (۶۲۷۸) و همچنین در سنن ابن ماحه که 
آقاى قزوينى آدرس داده‌اند نيزء محقق نوشته‌اند: قال الشيخ الألبانى: ميعنت و نيز به مسند امام 
احمد بن حنبل آدرس داده‌اند كه در آن» از قول محقق اين جنين نوشته شده: تعليق شعيب 
الارنژوط: اسناده ER‏ و همينطور به كتاب احاديث المختاره مقدسى آدرس دادهاند كه ايشان 
نيز نوشته: «إسناده ضعیف). 

برای تفصیل بیشتر مراجعه كنيد به کتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة . 

و شاید شيعه بگوید: اين روایت در کتاب شما موجود است به ما چه!!! در جواب می‌گویم: اگر 


بنا به اين است ما می‌توانیم از کتب شيعه چنین روایاتی و بدتر از اين را استخراج کنیم. مثلاً: 


-١‏ سنن ابن ماجه: ج ۱ ص ۶۳۹ ۱۹۸۶ باب ضرّب التَسَای دار الفکر» بیروت. 

۲- مسند إمام احمد: ج 2 ص ۳۰ و همینطور در کتاب مختصر کتاب الوتر المقریزی ص ۱ ۰۵ مکتبة المنارء 
الأردنءالزرقاء. 

۳- النافلة فى الأحاديث الضعيفة والباطلة أبو إسحاق الحوینی: ص ۶ دار الصحابة للتراث. 


۷۶ به روشنی آفتاب 
در الامالی شيخ طوسی و.... از قول حضرت فاطمه اغا خطاب به سیدنا على ال آمده: 
«يا ابن أ طالب! اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنین» . «ای فرزند ابو طالب! 


خلق خوى انسان در تو نيست! و اینک متهم وغير قابل اعتماد هستى!». 
حال مانند شيعدها نتيجه بكيريم كه: حضرت على ام تا آن حد فاطمه را ناراحت كرده بود كه 


وروايت ديكرى كه آقاى كلينى در فروع آورده است كه: 

«(حضرت زهراء- سلام الله عليها- از ازدواحش با على راضى نبود! چون يدرش داخل خانه 
كرديد ديد كه كريه می‌کند فرمود: «ما يبكيك؟ فوالله لو كان في آهلي خير منه ما زوجتکه وما آنا 
زوجتك ولكن الله زوجك» «جرا كريه مىكنى بخدا قسم اكر در فاميل من بهتر از او كسى را بيدا 
م ى كردم اورا دامادم م ىكردم» من ترا به زنی او نداده‌ام خداوند ترا به زنی او داده‌است» . 

اربلى: پس از ازدواج كه حضرتش ۶ با بريده نزد حضرت زهراء (س) رفتند تا پدرش را ديد 
چشمانش اشک آلود شد حضرت فرمودند: «ما يبكيك يا بنية؟ قالت: قلة الطعام وكثرة الهم وشدة 
السقم» . «دخترم اچرا كريه م ىكنى ؟ فرمود: بدليل قلّت طعام وكثرت ناراحتىها وشدت غمها». 

و در روایت دیگری هست که فرمود: «والله لقد اشتد حزنی اشتدت فاقتی وطال سقمی». 


«بخدا قسم ناراحتی‌ام شدت گرفته » تنگدستی ام زياد شده وبیماریام طولانی گردیده ات 


۵ ص ۳۸۶ و فضائل الصحابة احمد بن حنبل: ح ۱۳۰۴. 
٤‏ - کشف الغمة الاربلی: ج ۱ ص۱۴۸ ءفضائل أمير المؤمنين اکن ابن عقده کوفی پاورقی(۱) ص ¥ و مسند 
فتح الملك. المغربی: ص ۶۶ _ مكتبة الإمام أمير المؤمنين على اكا العامة - اصفهان . 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۷ 
شبهه: عدم کفائت دينى عمر با ام کلئوم: 
طبق نظر اهل سنت. رعایت کفائت دینی نيز یکی از شرائط ازدواح است. 

آبو طالب مکی به نقل از سفیان ثوری می‌نویسد: 

ثوری می‌گفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگوید که اين زن چقدر مال دارد. بدانید 
که او دزد است! و به او دختر ندهیدا. 

همچنین به بدع تكذار و به فاسق و ستمگر» و شارب خمر و رباخوار نباید دختر داد. 

اگر کسی چنین کند» دين خويش را نابود کرده و رحم خويش را قطع کرده و سرپرستی دختر 
خويش را به خوبی انجام نداده است» زيرا او نیکی به اين دختر را ترک کرده است! اينها همتای 
دختر آزاد مسلمان عفیف نیستندا. 

ابن قدامه مقدسی» برترین فقیه حنابله تصریح می‌کند که «کفانت دینی» در ازدواج شرط است 
و فاسق نمی‌تواند با عفیفه ازدواج نماید. و سپس به نقل از احمد بن حنبل می‌نویسد که هیچ قومی 
با بنىهاشم كفو نیستند و نمی‌توانند با آن‌ها ازدواج نمایند: 

همتا کسی است که دين دار و صاحب رتبه باشد. به همین سبب فاسق همتای زن عفیف 
نیست. زیرا شهادت فاسق مردود است... 

و از احمد بن حنبل نقل شده است که غير قریشی» كفو قریشی نيستء و غير بنی‌هاشمی» كفو 
بنی‌هاشمی نیست» زیرا رسول خدا 5 فرمودند: خداوند من را از کنانه از نسل اسماعیل برگزید. و 
از ميان کنانه قريش را برگزید و از ميان قريش بنی‌هاشم را برگزید و از ميان بنی‌هاشم من را برگزید. 

روايت مورد استدلال ابن قدامه را مسلم نيشابورى در صحيحش از وَاثلة ب بن الأشقَع أن رسؤل 
خدا علق نقل كرده أشنت 

جواب: 

خب كه جه؟ اجماع اهل سنت بر اين است که برترين انسانها بعد از ييامبران ابوبكر و عمر 
هستند. در مورد بنى هاشم وغير بنی‌هاشم نيز قبلا سخن رفت. 

ترمذی از ابی سعید خدری اینگونه نقل می‌کند: 

«أبى سَعِدٍ قال قال سول له : إنَّ َل الَرَجَاتِ الع راهم من تختهم كما ترزن 
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النَجْمَ الظّالِعَ فى افق السَّمَاءِ ون آبا ڪر وَعْمَرَ مِنْهُمْ وا وَأَنْعَمَا4'. «از ابی سعيد (الخدرى) ظفد 


-١‏ سئن الترمذى (باب مناقب ابوبكر صديق ذه) ج ۵ ص ۲۶۸ .. _ بيروت _ لبنان. 


۷۸ به روشنی آفتاب 
روایت شده كه رسول الله يل گفت: اهل درجات العلی را اشخاصی كه تحتشان هستند مثل نجم طالع در 
افق سماء رؤيت می‌کنند و ابا بكر و عمر از آنها (يعنى از اهل درجات العلی) هستند و افضلند». 

اهل درجات العلی یعنی اشخاصی که دارای درجه و مرتبه عليا و بزرگ هستند و به قولی 
بلندمرتبه می‌باشند. رسول الله #5 بیان م ىكند که تفاوت درحه اين افراد با افراد معمولی به مقدار 
فاصله نجم تا سطح ارض است یا به قول عاميانه تفاوت آنها از آسمان تا زمین است. رسول الله 4 
می‌گوید که: در بين اهل درجات العلی نيز ابوبکر و عمر دارای درجه‌ای علیا هستند. 

و ابن ماجه نيز تقل می‌کند که: «عَلِيَا یود یرالاس بَعْد رَسُولٍ الله 4 أَبُو بَحخْر. 
ویر الگای كد و بسفر هون «از على بن ابی طالب اظ روايت شده كه كفت: بهترين مردم 
بعد از رسول الله صء ابوبكر است و بهترين مردم بعد از ابی بکر» عمر». 

و در كتب اهل تشيع نيز بسيار مانند آن موجود است که مجال نقل آنها نيست. 


شبهه: امير مؤمنان ال خليفه دوم را فاجر, ستمکر دروغکو خيانتكار و... مى داند: 

طبق سخن ابن قدامه» خليفه دوم به هيج وجه نمی‌تواند با دختر امير مؤمنان ال ازدواج كندء 
چرا كه نه از بنى هاشم است و از نظر دينى شباهتى با امٌكلثوم دارد. 

این كه از بنی‌هاشم نيستء جاى پرسش ندارد. اما دليل اين كه از نظر دينى نيز با امُكلثوم همشأن 
نيستء روايات صحيح السندی در کتاب‌های اهل سنت آن را به اثبات می‌رساند. هرجند که ممكن 
است با وجود صحت سندء اين مطالب را قبول نداشته باشند» اما اين روايات در صحيحترين كتابهاى 
آن‌ها با سند صحیح نقل شده است و اين اهل سنت هستند که بايد جوابگوی اين مطالب باشند. 


روایت اول (ظالم فاجر): 

عبد الرزاق صنعانی با سند صحیح از خود خلیفه دوم نقل کرده که خطاب به عباس و امير 
مؤمنان ال كفت که شما مرا فاحر می‌دانید: 

صنعانی: من بعد از ابوبکر دو سال حکومت کردم و روش رسول و ابوبکر را ادامه دادم اما 
شما دو نفر مرا ستمگر و فاجر می‌دانستید. 


۱-سنن ابن ماجه» لأبى عبد الله محمد بن يزيد الربعی» کتاب فضائل أصحاب رَسُول الله يك باب فَضْلُ عم 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۷۹ 
روايت دوم (گاذبًا ما غادِرًا حَائِنَا): 


غل الكو خی رایخ 
يس از مرگ ابوبكرء من جانشين بيامبر و ابوبكر شدم. شما دو نفر مرا خائن» دروغگو حلیه‌گر 


اين اعتقاد واقعى اميرمؤمنان ال نسبت به خليفه اول ودوم بوده است» زيرا امير مؤمنان ا 
بویژه اين که اين سخن اواخر خلافت عمر بن خطاب انجام گرفته است و دلالت می‌کند که 
حضرت تا آن زمان بر اين عقیده پایبند بوده است. 

حال آیا امکان دارد که شخص عاقل دختر نازنینش را به فردی دروغگو خائن. حيلهكر و 
گناهکار بدهد؟ 

طبق روايتى كه بخارى در صحيحترين كتاب اهل سنت يس از قرآن. نقل کرده است» منافق 
جهار خصلت دارد: دروغگو خائن» فریبکار و فاحر است. و طبق دو روايتى كه از كتابهاى اهل 
سنت گذشکه تمام اين چهار خصلت در خلیفه دوم بوده و امیرمزمنان ال آن‌ها را تأييد کرده است: 

بخاری: از پیامبر #٤‏ روایت شده است که فرمود: علامت منافق سه جيز است. هنگامی که 
سخن بگوید. دروغ می‌گوید. و هنگامی که وعده بدهد خلف وعده می‌کند. و هنگامی که به او 
الان شرو خا ا 

از رسول خدا 4# روایت شده است که فرمودند جهار علامت است كه اگر در کسی باشد او 
ناف تعالضی استا و اگر كنس یکین از آن‌ها زا داشت باشد هرابکی ازعااستهای شاق است 
كه سخن بگوید دروغ می‌گوید. و هنگامی که پیمان ببندد» حیله می‌کند» و هنگامی که دشمنی 

يس طبق روایاتی که در کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح نقل شده است» خلیفه دوم اين ویژگی‌ها 
را داشته است» بنابراین از آن‌ها می‌پرسیم که آیا منافق می‌تواند همشأن دختر رسول خدا و باشد؟ 

طبق اين روایات كه اهل سنت آن را نقل کرده‌اند. خلیفه دوم همشأن ام کلثوم نیست و نمی تواند 


۸ به روشنی آفتاب 


قبل از جواب» بياييد روایت را بصورت کامل ببینیم: 

مالک بن اوس روایت می‌کند که عمر بن خطاب کسی را به دنبالم فرستاد که بیااپس آمدم در 
حالیکه در وسط روز او را در خانه اش يافتم که بر تختش؛ بر روی حصیری از برك خرماء نشسته 
بود و بر بالش چرمی تکیه داده بود. پس بمن كفت ای مالک! بعضی از اهل قبیله تو راء فقر به پیش 
من کشاند و برایشان مقداری طعام اختصاص دادم بگیر و بینشان تقسیم کن. گفتم اگر کسی دیگر 
غير از من را مامور اين کار می‌کردید» كفت ای مالک بگیرش‌اپس در اين اثناء برقا آمد و گفت: ای 
امير المؤمنين آيا به عثمان و عبدالرحمن بن عوف و زبير و سعد اجازه دخول می‌دهید؟ فرمود: بله 
پس آنها داخل شدند. بعد باز آمد که آيا به عباس و على اجازه دخول می‌دهید؟ گفت بله بياييد. و 
آن دو داخل شدند و عباس (عموی حضرت علی) فوراً گفت: ای امیر المومنین بین من و این 
دروغگی گناهکار پیمان شكن» و خائن قضاوت كن (منظورش على بود! و بر سر مساله فدک با 
هم نزاع داشتند). 

حاضرین در مجلس گفتند: بسیار خوب ای امیرالمومنین بين آنها قضاوت كن و به آنها رحم كن!. 

عمر به حاضرین گفت: قسم می‌دهم شما را به خدایی که با اجازه او آسمانها و زمين پا 
برجاست. آيا اطلاع دارید كه رسول الله فرمود: (ما انبیاء از خودمان ارث باقی نمی‌گذاريم و 
جيزى که از ما ماند حزء صدقات است)؟ گفتند: بله. 

پس رو به عباس و على کرد و گفت: قسم می‌دهم شما را به خدایی که با اجازه او آسمان‌ها و 
زمين پا برحاست. آيا اطلاع دارید که رسول الله 5 فرمود: (ما انبیاء از خودمان ارث باقی 
نمی‌گذاریم و چیزی که از ما ماند جزء صدقات است)؟ آندو گفتند: بله. 

پس عمر گفت: الله كَنْكَ به پیامبرش» ویژگی‌هایی داد که به احدی غير از او نداد و الله فرمود: 


لما أقَاءَ الله عل رسو من أَهْلٍ لْقُوَئ د یله سول [الحشر: ۷]. 
« آنجه را خداوند از اهل اين آبادیها به رسولش بازگرداند» آن مال خدا و رسول است». 


راوی می‌گوید یادم نمی‌آید که آیا آيه ما قبلش را نيز تلاوت كرد يا نه. 


۱- جواب برگرفته از سايت اسلا تكس با كمى اضافه. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۸۱ 

عمر در ادامه گفت: پس رسول الله بين شما مال بنی نضير را تقسیم کرد قسم به الله كه کسی را 
بر شما در اين مال مقدم نمی‌دانم و تا وقتیکه اين مال هست آنرا از شما نمی‌گیرم و رسول الله از آن 
خرح یکسال را بر می‌داشت و باقی را به بيت المال می‌داد. 

يس عمر گفت: آيا اين را می‌دانید؟ گفتند بله. 

يس عمر گفت: وقتی رسول الله و وفات کرد ابوبکر گفت: من مسئول کارهای رسول الله ل 
هستم» يس شما دو نفر (علی و عباس) آمده‌اید تا میراث پسر برادرت (رسول الله ) و (تو ای علی) 
میراث زنت را از پدرش» طلب کنید» پس ابوبکر از پیامبر 5 نقل کرده كه پیامبر #5 فرمود» ما انبیاء 
از خودمان ارث باقی نم ىكذاريم جز صدقه. 

پس شما دو نفر (علی وعباس) نظرتان اين بود كه ابوبکر دروغگو گناهکار پیمان‌شکن و خائن 
بودءو خدا می‌داند كه او راست گفت.و تابع حق بود» يس چون ابوبکر فوت کرد من ولی رسول 
الله #5 و ولی ابوبکرهستم» اما نظر شما درمورد من بود كه من دروغگی گناهکار پیمان شکن و 
خانن هستم ولی خدا می‌داند كه من راست می‌گفتم و درستکار و راشد و تابع حق بودم. 

تا تو ای عباس! با اين على آمدی و همه شما یک رای داشتید و گفتید مسئولیت و اراده مال 
فدک را به ما بده و گفتم اگر بخواهید به شما می‌دهم. اما به یک شرطابه شرط اينكه همانطور در آن 
دخل و تصرف كنيد كه رسول الله ¥ م ىكرد و با اين شرط مال را از من گرفتید آیا اینطور نیست؟ 

عباس و على گفتند بله!. 

عمر كفت يس حالا آمديد بين شما دو نفر داورى كنم نه والله به غير از اين شرط تا روز قيامت 
بين شما قضاوت نمىكنم اگر شما از اداره فدک عاجز هستيد يس آنرا به من بركردانيد!. 

حالا اى مسلمانان! 

آیا دیدید كار شيعه را که اول داستان را بريده و آخرش را هم بريده تا بحث علمى کند؟!! 

خالا بياييم و شرح این روایت را ببینیم. 

حضرت عمر از دعوای عباس و على و از روش آن دو درباره مسئله فدک و از رفتار عباس و 
علی عصبانی شدند و انسان در حالت غضب حرفهای می‌زند و کارهایی می‌کند که در حالت 
عادی نه می‌گوید و نه می‌کند!. 

حضرت موسی در حالت غضب. کلام الله را بر زمين کوبید و مو و ريش یک پیغمبر دیگر را 


به ناحق كشيد و او را به زمين زد حالا بياييم از اين كوه بسازیم؟! 


۱۸۲ به روشنی آفتاب 


آری شيعه هميشه همیگونه عمل م ىكند و خجالت هم نمی‌کشد. 

حضرت عمر عين حرف‌های عباس را که خطاب به على گفته بود تکرار کرد که نوعی کنایه 
است که شما از اول درباره اين مال» از اين حرف‌ها می‌زدید! در مورد من و ابوبکر هم م ىكفتيد! 
عصبانیت عمر از اين بود كه حالا كه فدک را به شما دادم چرا دعوایتان پایان نمی‌باید؟!. 

توجه كنيد كه عباس و على اين الفاظ به عمر نگفتند! بلکه حرف‌های عمر را در مجموع تایید 
کردند یعنی قبول کردند كه نظر عمر از اول هم درباره فدک درست بود. 

این به این می‌ماند که من دوستی را نصحیت كنم که اين ماشین را نخر و او بخرد بعدش به 
پیش من بيايد و شکایت کند که ماشین اين و آن عيب را دارد و من به او بگویم تو از اول مرا خر و 
دروغگو تصور می‌کردی؟ و نصيحت مرا قبول نکردی!. 

و شيعه که نباید از اين حرف اثبات کند كه دوستم مرا خر و دروغگو می‌داند او که نگفته اين 
زبان محاروه است. اما شيعه برای کوبیدن صحابه هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد!. 

اين اصطلاحات زبان است. 

اما اگر يك يار پیامبر به فارسی بگوید:پايم لعزید و زمین خوردم. 

شيعه از لغزیدن نتيجه می‌گیرد که گناه کرد!!! و از زمين خوردن نتيجه م ىكيرد که اين يار پیامبر 
آدمیزاد نیست عوض آنکه میوه و غذا بخورد زمین را مى خورد!!!. 

شيعه اگر خجالت م ىكشيد هرگز اين ایرادهای بنی اسرائیلی را مطرح نمی‌کرد. 

و انگهی اگر واقعاً آنها عمر را دروغگوء گناهکار پیمان شکن و خائن می‌دانستند پس 
چرا برای قضاوت. به پیش او آمدند؟ مگر نه اينكه قاضی بايد عادل و عالم و قادر و صادق 
و مورد قبول دو طرف (در اینجا حضرت على و عباس) باشد؟ . 


-١‏ در مورد روایت: «کاذبا غادرا» ... اتفاقا اگر سخن شما را قبول کنیم طبق همین روایت نفاق حضرت على 
(ساخته ذهن ملای فزلباش) ثابت مىشوذااا. 
همين على مىكويند كه هر كس به قاضى ظالم رجوع كرد به طاغوت رجوع كرده است و رجوع به قاضى ظالم جائز 
ازسوئى دو روئی نشانة منافقين است و منافق سخن و عملش یکی نیست» جيزى م ىكويد كه به آن عمل نمی‌کند. 


تفصيل: 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۸۳ 


1 قرآن ۳ ی انش نز إِلَيْكَ لح و رل تلك و ون لفاك ل 
لسوت وَقَدَ مروا أن ي 2 رك وَيْرِيدُ آ ول 4 أن ل صللا + بعیدا 46 [النساء: 1۶2۰ «آیا 


ندیده‌ای کسانی را که می‌پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و [به] آنجه پیش از تو نازل گردیده ايمان آورده‌اند 
[با اين همه] می‌خواهند داوری ميان خود را به سوی طاغوت ببرند با آنکه قطعا فرمان یافته‌اند که بدان کفر 
ورزند و[لى] شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دوری دراندازد». 

از اين آيه اینگونه استفاده می‌شود که رجوع به حاکم ظالم افتادن در دام شیطان است. 

نهج البلاغه نام ۵۳ (نامه که جه عرض كنم شبیه به کتابچه است!) 

هم ات کم ین الاس فصل رَبك في تفیك من لا ِي به الأو و لا که ا لصوم و لا ادى في 
اة وَلَايخْصَرٌ من الَْيْءِ إل اش دعر و لا شرف تفه على طمَع و لا يتفي اذى فَهْم دون اة 

وَأَوْكَمَهُمْ في الشّبْهَاتٍ وَآحَدَهُمْ با جح وَاكَلَهُمْ ترما بمراجعة نم اخ للحم بين الاس ال فصل رعیت و 
َفيك نْ لا تضیل به لور ولا که الحُصُوم ولا یا اد ی في ال ولا مخ م من الْمَيْءِ إل احق ادا عَرَقَهُ ولا 
3 تشرف تشه عَلَ طمع و لا كتفي بذتی فهم ذون آفضاه. 

رقم ني اباب ولمم با جج ح اقلم رما َبمْرَ اجَعٌة». 

«(ای مالک) و برای قضاوت بين مردم از ميان افراد جامعه کسی را انتخاب کن كه در نظر تو فاضل‌ترین و 
بهترين باشد. آنكه كارها او را در تنگنا قرار ندهند و ارباب رجوع سبب تندخويى او نگردند. و اگر گرفتار اشتباه 
شد زود متوحه شود و وقتی حق را شناخت بی‌درنگ بدان بازگردد. کسی باشد که نفس حریص نداشته و تا 
رسيدن به حق به مختصر شناخت اکتفا نكند. 

و از رفت و آمد ارباب رجوع كمتر خسته شود و برای آشکار شدن کارها شکیبایی كرده و وقتى حكم روشن شد 
در قضاوت قاطع‌تر عمل نمايد. کسی باشد که تعريف و ستايش فراوان گرفتار عجبش ننماید و 
خوشآمدگویی‌ها او را تحريك نکند که البته اين نوع افراد کم‌اند). 

در اين نامه حضرت على صفات یک قاضی را شرح می‌دهد. از ج حمله می‌گوید که وی بايد بهترین شخص و 
افضل مردم باشد. و در همین روایت صحیح مسلم که شما فقط قسمت «آثما غادرا» را از حفظید آمده است 
كه حضرت على و عباس نزد حضرت عمر آمدند تا وی بين آن دو قاضی شود و قضاوت کند. آن هم در 
صورتی که در آن حامعه در شهر مدینه آنها می‌توانستند نزد هر كس که بر عدالتش اتفاق داشتند بروند... و 
اينكه آن دو حضرت عمر را به عنوان قاضی بين خود قرار دادند نشان از اين است كه به افضل بودن وى معترف 
هستند و او را شخصی عادل و قاطع می‌دانستند و اگر خلاف اين باشد حضرت على منافق جلوه می‌کند چرا که 
از طرفی می‌گوید قاضی بايد افضل باشد و از طرفی خودش نزد کسی می‌رود که در نزد او نه تنها افضل نیست 
بلكه مسلمان هم نیست!. 


خمینی: «محمد بن حسن باشناده عن محمد بن على بن محبوب» عن احمد بن حمد» عن حسين بن سعید» عن أي 


2 


و 


ا لجهم» عن أبي خديجة» قال: بعثني أبو عبد الله الا إلى أحد أصحابنا فقال: قل كَُمْ: إِيَاكُمْ إذا وَقَحَتْ يكم 


۱۸۴ به روشنی آفتاب 


الْحُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى في تيء من الْأَخَذِ و العَطاء آن تحاکموا إلى آحد من هولاء الفسای. اجعلوا یک رجلا قَد 
عَرَفَ حَلالّنا و رامنا ای قَدْ جَعَنه عَلَيَكُمْ قاضياً. و إِيَاكُمْ آن تحاسم بَعَضکم بعضاً بل السُلْطانِ الجائر». 
«ابو خدیجه (یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق اء#2) می‌گوید که حضرت صادق اكلا به من 
ماموریت دادند که به دوستانمان (یعنی شیعه) از طرف ايشان چنین پیغام بدهم: مبادا وقتی بين شما خصومت 
و نزاعی اتفاق می‌افتد يا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می‌آید برای محاکمه و رسیدگی به یکی از 
اين جماعت زشت کار مراجعه کنید. مردی را كه حلال و حرام ما را می‌شناسد بين خودتان حاکم و داور 
سازید. زيرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام. و مادا كه بعضی از شما عليه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه 
جائر شکایت ببرد». [ولایت فقیه (الخمینی)» ص: .]٩۳‏ 

و باز هم: «محمد بن یعقوب. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عیسی» عن صفوان بن 
يحيى» عن داود بن الحصين» عن عمر بن حنظله: قال: سالت آبا عبد الله انغ عن رجلين من أصحابنا بينها 
منزعه في کین أو میات شا لل اسلا إل اه[ یقلت تائم لهم في حل أ باط 
نا تحاگم إل الطاعوت وما کم لَه فا باعل لحا ري ا ا 


00 نموت وید أَمِرْوَأ أن يَكَفْرُواً بو قلت: 


5 
سے 


فکیف يصنعان؟ قال: نظران مَنْ کان مِنْكُمْ من قَذْ رَوى حَديئّنا و نظر في خلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا . 
لصوا به کم فإني قَدْ جَعَلَتَُ عَلَيكُمْ حای ..» 

«عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق اكد در باره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود 
در مورد قرض يا ميراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند سؤال کردم که آيا اين روا است؟ فرمود: 
هر که در مورد دعاوی حق يا دعاوی ناحق به ايشان مراجعه کند در حقیقت به. طاغوت. یعنی قدرت حاکمه 
ناروا مراحعه کرده باشد و هر جه را که به حکم آنها بگیرد در حقيقت به طور حرام می‌گیرد گر جه آن را که 
دریافت می‌کند حق ثابت با او باشد زیرا كه آن را به حکم و با رای. طاغوت. و آن قدرتی گرفته كه خدا دستور 
داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: 9يرِيدُونَ أن يََحَاكمُوَا إلى الموت وقّد یروا أن یمرو 
به-4. پرسیدم: جه بايد بکنند؟ فرمود: بايد نگاه کنند ببینند از شما جه کسی است که حدیث ما را روایت کرده 
و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است .. بایستی او را به 
عنوان قاضی و داور به پذیرند» زیرا كه من او را حاکم بر شما قرار دادهام». [ولایت فقیه: ( الخمینی)» ص 
۸۹ 

طبق اين روایت نیزه رجوع به قاضی جور ممنوع اعلام می‌شود ... پس اگر حضرت عمر جائر باشد و آثم و 
غادر و .... رجوع حضرت على به وی رجوع به طاغوت و افتادن در دام شیطان است. از سویی حضرت على از 
سویی می‌گوید قاضی بايد افضل‌ترین باشد اما از طرفی نزد شخصی می‌آید که ر نظر او حتی مسلمان هم 
نیست.. (البته از نظر على ساخته ملای قزلباش) 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۸۵ 


ما پنهان نمىكنيم که در یک مرحله »در ابتداء فاطمه و على و عباس با ابوبکر درباره فلك 
محادله کردند واستدلال ابوبکر را نپذیرفتند اما خیلی زود به اشتباه خود پی بردند و دیدند ابوبکر و 
بعد از او عمرء دارند به روش پیامبر حکومت می‌کنند. 

وعمرء هنگامیکه اهل بيت گفتند: ما فدک را به روش رسول الله تقسیم می‌کنیم» مال را به آنها 
داد و دیگر از عمر جه می‌خواهید؟ 

اما اهل البیت باز خودشان آمدند که باز اختلاف داریم بين ما قضاوت كن!!. 

چیزی که شيعه از درک آن عاجز است و تا عینک غلو را از چشم خود برندارد همچنان از درک 
آن عاجز خواهد ماند اين است که على و فاطمه معصوم نبودند آيا ندیدید در همین مجلس عباس 
عموی على چگونه با عصبانیت على را با کلماتی نا مناسب وصف می‌کند؟!!. 

اصلاً عمر کلمات را از عباس عاریت گرفته كه شما در بين خود که نه!! به ما هم همین 
برچسب‌ها را می‌زدید! و در روایت بخاری ح ۴۰۳۳ آمده که حضرت على ام نیز عباس را سب 
كرد «َاشَتَ عل وَعَبَامُلُ» «پس على و عباس همدیگر را دشنام دادند). 

بعد اگر حديث را از ما نقل می‌کنید خب عباس هم صريحاً به على كفت دروغگوء گناهکارء پیمان 
شكن و خائن. و حضرت على هم عموی خود را ناسزا كفت (كه الفاظش در روايت ذكر نشده). 

حالا ما مثل شما اين كلمات را دليل بكيريم که عباس عموی على بود و على عباس را آزار داد 
و يبامبر فرمود که عمو جای يدر است آيا پس نتيجه بككيريم که على با آزار عباس مردی را که بمنزله 
يدرش بود را آزار داده و پس يعنى رسول الله را آزار داده؟؟!!. 

با این روش باور نمی‌کنم كه شيعه راه را بيدا كند!. 


در ضمن خود حضرت على ام در مورد اين آیه: 


دکتر عبدالرحیم عقیقی بخشایشی از مجتهدين شیعه» در مورد صفات قاضی می‌نویسد: «شرایط ویژه قاضی 
که در کتب فقه و حدیث بیان شده است بقرار زیر است. 

بالغ بودن - عاقل بودن»عدالت» احتهاد مطلق» مردبودن» مسلمان راستین بودن -حلال زاده بودن» دارای نیروی 
ضبط و حافظه قابل اطمینان داشتن و فراموشی و نسیان نداشتنبینا بودن و کور نبودن» قدرت بر كتابت و 
نوشتن داشتن ودر صورت امكان داناترين اهل بلد و منطقه در اين زمينهبودن». 

(محلة درس هايى از مکتب اسلام ص ۳۶ ارديبهشت ۳۶۰ شمارة ۲ عنوان مقاله: «صرورت انقلاب 
فرهنگی وتحول ادارى در برنامه های آموزشی و اداری حوزه‌های علمیه. دكتر عبدالرحيم عقيقى بخشايشى» 
که خود حقوق اسلامی خوانده است». 


۱۸۶ به روشنی آفتاب 


من أَظْلَم مِمّن كدت ل الله ب بالصَق لد چا ۳ فى جهنم هه موی 
0 0 انر م [الزمر: ۳۲- 


۳۳ 

یعنی: «چه کسی ستمگرتر از آن کسی که بر خدا دروغ می‌بندد و راستی و حقيقت را که (پیامبر) 

نزد او آورد. تکذیب می‌کند؟ آيا منزل و جایگاه کافران در دوزخ نخواهد بود؟ و کسی که با راستی 

و صداقت آمد (منظور پیامبر #8 و کسی که او را تصدیق داشته (منظور آبوبکر صدیق). آنان 
همان پرهیزگاران واقعی هستند». 

می‌فرماید: مراد از رای جَاء ادق رسول خداست و مراد از ۷ صَدَّ 


صدّيق است كه او را تصديق نمود»' 1 


صَدَّقَ به4 أبوبكر 
چگونه ممكن است خلاف سخن خود كه در تفسير آيه قرآن عرض كرده حضرت صدیق را 
كاذب بداند! ( هذا بهتان عظيم) 

ودر مورد اين روايت جه می‌گویید؟: عروه بنعبدالله از امام باقر درباره تذهيب شمشير با طلا 
يرسيد: آيا درست است؟ فرمود: هيج اشكالى ندارد» زيرا أبوبكر صذیق» شمشيرش را با طلا 
تذهيب كرده بود.. عروه می‌گوید: كفتم: تو می‌گویی: صدیق؟! فرمود: آرى! صذیق! و هر كس 
به او صِدّيق نگوید. سخن خدا را در دنیا و آخرت. تصديق نكرده است!» پا خدا در دنيا و 
تررك مين ورا تصويق ف كيدا . 

و «بحرانى» نيز در تفسير خود از علىبن إبراهيم روايت كرده كه كفت: «يدرم برايم از جند نفر 
بازكو كرده كه آنها از أبىعبدالله شنیده‌اند که فرمود: زمانى كه رسول خدا #۶ با أبوبكر در غار 
بودند. به او گفت: ای أبوبكر! انگار من كشتى حعفر و يارانش را كه بر آب دريا روان است» 
مىبينم! همجنين انصار را مىبينم که متواضعانه و با قلبى سرشار از محبّتء به استقبال ما م ىآيند و 
جلوى درب خانه‌شان چشم به راه ما هستند! أبوبكر گفت: و تو آنها را مىبينى يا رسول اللّهِ؟! 
فرمود: آری! أبوبكر گفت: آنها را به من نيز نشان بده! يس پیامبر ‏ بر چشمانش دست كشيد و آنها 


را دید و سپس فرمود: به راستی که تو صذیق هستی» " : 


۱- تفسیر مجمع البيان» شيخ طبرسى» ذیل همان آیه. و همچنین تفسیر آلوسی و تفسیر البحر و تفسير رازی و در المنثور و 
ثعالبی و... ونه تنها حضرت على ال بلکه ابوالعالیه و کلبی و حماعت مفسرین بر اين عقیده هستند. 
۲- کشف الغمة في معرفة الأئمة: ج ۰۲ ص ۱۴۷. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۷ 


مى بينيم كه هم محمد 5 و هم حضرت على ذه و هم امام صادق ا عل و امام باقر التعلة. 
هر جهار نفر او را صديق می‌دانستند!! چگونه ممكن است کسی بر خلاف سخن رسول الله يِل 
ابوبكر صديق ذه را كذاب بداند؟؟! 

واكر بكوييد: حضرت على #5 ابوبكر و عمر را به خاطر فدک دروغگو مىينداشت ... خود 
روانت شمارا رسوا م ىكند:. 

آنجا که آمده:آيا می‌دانید که رسول الله فر مود انبیاء ارث نمی گذارند ٩٩‏ گفتند: بله RS‏ 
بين شما مانند عمل رسول الله عمل می‌کنم آيا اینطور نیست؟ گفتند بلی... 

چرا سيدنا على #5 او را تصديق کرد؟؟ آيا عمل رسول خدا و بر اساس دروغ بود؟؟ 

اگر على در ابوبکر اين صفات را می‌بینید مشخص می‌شود که على معصوم نیست(که به حق 
هم نیست) وخطا می‌کند. زيرا ابوبكر درمقابل طلب فاطمه (ع) به حديث صحیح استناد می‌کند 
كه خيل عظیمی از اصحاب روايت يتش کردند ودر همین حديث هم حضرت على و عباس آن روايت 
را تاييد م ىكنند؛ يس دروغگو خواندن حضرت ابوبكر #ه آن هم در صورتى كه خود آنها كواهى به 
صحت ادعايش می‌دهند نوعى سر در گمی است که از صاحت پاک آن حضرت ذه به دور است. 

ضمناً: جرا حرفهاى عباس در مورد على را نمىبيند ولى در همان حديث حرفهاى سوالى 
عمر برعليه خودش را می‌بیند؟! يا تمام حديث را قبول كنيد يا ما را به حال خود مان بگذارید!. 


-١‏ اين روایت (ما ترکناه صدقه) در کتب شيعه هم ذکر شده:در کتاب کافی از امام باقر ام روایت شده اننت: «قال 
رسول الله ي: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر» وان العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا 
دینارا ولا درهماء ولكن أورثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر».«رسول خدا ی فرمود: برترى عالم به عابد. 
همچون برتری ماه بر ساير ستاره‌های شب بدر است» و همانا علمای وارئان پیامبران هستند و پیامبران هركز نه 
دیناری و نه درهمی از خود به ارث نمی‌گذارند. بلكه علم را بر جای می‌گذارند. پس هرکس از آن گرفت» استفاده 
فراوانى برده است». [اصول کافی» کلینی: ج20 ص۰۳۴ كتاب فضل العلم» باب تواب العالم المتعلم]. و از امام 
صادق ال روايت شده: «إن العلماء ورثة 2 الأنبياء» وذاك أن الأنبياء م پورئوا دینارا ولا درهما» وإنا أورثوا 
أحاديث من آحادیثهم» ۰«همانا علماء وارثان پیامبران هستند و اينكه آنهاء هرگز درهم و دینار را بر جاى 
وفضل العلماء]. و خمينى در مورد اين حديث مىكويد: (الحديث صحيح) و حتى ابو على بن ابراهيم (ابراهيم 
بن هاشم) فهو من كبار الثقات نقل الحدیث/ الحكومه الإسلاميه للإمام الخمينى ص .)٩۳(‏ يس اگر حضرت 
ابوبكر #5 نسبت به روايت ما تركناه صدقه دروغ كفته باشدامام باقر و امام صادق الك هم دروغگو هستند (نعوذ 
بالله)!. 


۱۸۸ به روشنی آفتاب 


شبهه: شراب خواری خليفه؛ دلیل بر عدم کفائت: 
طبق نظر عالمان اهل سنت. دادن دختر به کسی که شارب خمر است حایز نیست شارب خمر 
نمی‌تواند با دختر مسلمان كفو باشد و کسی كه اين کار را انجام دهد در حقیقت قطع رحم کرده است. 

عبد الرزاق صنعانی که استاد بخاری محسوب می‌شود در المصنف می‌نویسد: 

عمر بن خطاب در سفر همراه مردی روزه دار بود» موقع افطار. مرد از مشک عمر که در آن 
شراب بود و شتر آن را تکان داده بود نوشید و مست شد! عمر او را حد زد! آن مرد گفت: من از 
مشک تو نوشیدم!. 

عمر در پاسخ گفت: من تورا به خاطر مست شدن حد زدم!. 

ابن عبد ربه در عقد الفرید می‌نویسد: 

شعبی گفته است که بیابانگردی» از مشک عمر نوشید و مست شد. و عمر او را حد زد» و حد 
زدن او به خاطر مست شدن بود و نه به خاطر نوشیدن شراب!. 

حال پرسش ما از برادران اهل سنت اين است اگر خلیفه دوم شارب خمر نبوده شراب در مشک او 
جه می‌کرده است؟ احتمالا چون اين شخص مشک خلیفه را خالی کرده» بر او حد جاری شده است. 

همان طور که ملاحظه کردید. ما اين روایات را از منابع اهل سنت نقل کردیم نه از منابع شیعه, 
لذا اين اهل سنت هستند که بايد پاسخگوی اين مسائل باشند. 

جواب: 

قبل از سخن در مورد اين روایت بايد گفت: اين ماحرا از دو طریق نقل شده. 

طریق اول: از طرف سعيد بن ذی لعوه می‌باشد که مجهول الحال است و امام بخاری در مورد خود 
وروایتش می‌گوید: «سعید بن ذى لعوه عن عمر في النبیذ خالف الناس في حديثه» لا یعرف». 

طریق دوم از سمت حسان بن مخارق است كه او نیز مستور است و آلبانی در موردش 
می‌گوید: «حسان بن خارق» فهو مستور لم يوثقه أحد غير ابن حبان». 

گذشته از اين هر دو راوی نام آن شخص اعرابی را ذکر نکرده‌اند و اين نیز خود بر جرح روایت 
می‌افزاید. 

واما متن روایت: 


بايد پرسید: از کجای اين روایت شراب خواری حضرت عمر 4ه (خاکم به دهان) ثابت می‌شود؟؟ 


_ بریسی شیهات (ازدواح امیر المؤمنين عص با کل 


حضرت عمر #5 خودشان شخصی را که مست شدا! حد می‌زند» آنوقت خودش شراب خوار است؟ ؟!!! 
آن هم عمری که به خاطر مست شدن» پسرش را آنقدر تازیانه می‌زند كه در زیر آن بمیرد؟؟ . 
خدا وند می‌فر ماید: 
دِلَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ ا شهداء فاد لم 
اكد يوان © [النور: ۱۳]. 
«جرا نمىبايست آنان جهار شاهد حاضر را بياورند تا بر سخن ايشان كواهى دهند؟ اكر جنين 
گواهانی را حاضر نمی‌آوردند آنان برابر حكم خدا دروغگو هستند». 

پس ای دروغگو | کجاست آن ۴ شاهد تو؟؟ آقای مثلاً آیت الله!! اگر عمر خودش شارب خمر 
بود! که آن مرد عرب» شاکی می‌شد و استدلالی چون استدلال شما را می‌کرد!. 

وانگهی در متن روایت» آن شربت را نبیذ " گفته‌اند ولی آقای قزوینی با كمال پر روبی در ترحمه 
آن کلمه عامیانه شراب را به کار برده‌اند. 

و اما نبیذ: از روایات صحیح ثابت است که خوردن نبي نه تنها حرام و مکروه نیست بلکه 
شربتی است که خود پیامبر 5 از آن نوشیده‌اند و همینطور دیگر صحابه از جمله ابن عباس اتید . 
و ابن مسعود نیز آن را حلال دانسته است. 

اما در اين حلت اختلافاتی وجود دارد و قول اجماع آن است که خوردن نبیذ حرام نیست ولی 
اگر اين خوردن به حدی باشد که باعث مست شدن باشد. آن وقت حد بر آن شخص حاری 
می‌شود. همانطور که استفاده ترياك به اندازه نيازدارويى " چون ضرری ندارد» اشکالی ندارد ولی 
اگر استفاده از آن به اندازه‌ای باشد که موجب زیانهایی بر بدن گردد حرام و گناه است. ولی در مورد 


خمر اینگونه نیست و ذره‌ای از آن حرام و مستوجب حد است. حتی اگر ذره‌ای از آن را با چیزی 


-١‏ البته بعضی با استدلال به چندی از روایات معتقدند که پسرش در زیر تازیانه نمرد و بعد از آن ماحرا چندی زنده 
بود و بعضی هم به كل ماجرای تازیانه را نفی می‌کنند و می‌گویند: تنها سيلى بر صورت فرزندش زده و بس 
چونکه قبلاً حد او جاری شده بود!! .. و الله اعلم 

۲- «نبیذ» عبارت از اين بوده كه مقداری خرما یا کشمش را در ظرفی که مقداری آب در آن بود می‌ریختند و چند 
روزی می گذاشتند. و سپس می نوشیدند كرجه رسماً شراب نبود» ولی بر اثر گرمی هوا مواد قندی آن تبدیل به 
الكل خفیفی می شد. (تفسیر نمونه مکارم شیرازی). 

۳- مانند داروی استامینوفن کدئین که بسیار رایج و مشهور است.و همینطور فنتانیل که نوعی مسکن است!. 


1۹۰ به روشنی آفتاب 


خلط کنند نیز حرام است. اين ادعای ما شبیه سخن عالم شیعی» " شيخ محمد حسن نجفی " است 
که در جواهر الكلام' می‌گوید: 

(به اختصار) در خمر کم و زیادش فرق نمی‌کند اگر یک جرعه از خمر هم بنوشد حد می‌خورد 
اما در نبیذ اين جور نیست بايد سکرآور باشد به قدری بخورد که مست بشود تا حد واجب شود و 
ما دیروز عبارت مرحوم صدوق را که قائل به تفصیل بود مطرح کردیم. و روایتی نیز به اين شکل نزد 
اهل تشیع موجو است: صحیحه‌ی ابی الصباح کنانی ' «عن ابی عبدالله الك از امام سوال کردم 
جه نظر می‌دهید. اگر شارب نبیذ را دستگیرش کردند اما با خوردن نبیذ مست نشده بود. حکم 
جيست؟ (أيجلد قال لا) امام فرمود نه حد نمی‌خورد. 

و دكتر سيد سابق در كتاب فقه السنة خود به نقل از بداية المجتهد ابن رشد اينكونه مى نويسد: 

و اتفاق كردهاند بر اينكه «نبيذ» خوردن مادامى كه شدت طرب و مستى «خمر» در آن 
يديد نيايد حلال است جه پیامبر يله فرموده است: «فانتبذوا» وکل مسكر حرام» «از نبيذ 
استفاده كنيد ولى هر جيزىكه مست کننده باشد حرام است». 

و ثابت شده استكه بيامبر 5 «نبیذ» مىساخت وآب ميوه مىكرفت و در روزهاى دوم 
و سوم آن را مىريخت. و درباره دو مسئله با هم اختلاف کرده‌اند. یکی درباره ظروفىكه در آنها 
«نبيذ» ساخته می‌شود و بعمل مىايد. و دوم درباره ساختن «نبيذ» از دو جيز 
مانند دو نوع خرمای «بسر» و «رطب» و «خرما» و 

بعد از اين دو قول از دو عالم از دو فرقه. به جواب حضرت عمر توجه كنيد که در جواب 
جبهه‌گیری مرد عرب می‌گوید: من تو را به خاطر مست شدن حد زدم. (نه به خاطر نبيذ خوردن) 

پس اگر نبیذ حرام بود آن اعرابی جبهه نمی‌گرفت و حضرت عمر چنین استدلال نم ىكرد. 

ضمناً اگر نبيذ حکم خمر را داشت پس بايد کسی که از آن استفاده کند فاسق محسوب شود و 
سخنانش را ترک كفت ولی می‌بنیم که یکی از بزرگ‌ترین راویان اهل تشیع نبیذ می‌نوشیده ولی نه 
تنها جرح نشده بلکه بر سر او هزاران مدحها می‌نهند. 


۱- جواهر الکلام, شيخ محمد حسن نجفی, جلد ۴۱ ص ۴۵۰ به بعد .انتشارات اسلامیه تهران. 
۳- بسر: غوره خرما | رطب: خرمای تازه | تمر: خرما /مويز: انگور خشك شده. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۱۹۱ 

اين راوی كه ابو حمزه ثمالی» ثابت بن دینار باشد. در کتب رحال اهل تشیع از او به عنوان 
احلای اصحاب امامیه ياد شده. او کسی است که صدوق گواهی به عدالت او داده و نحاشی او را 
از بهترین اصحاب امامیه می‌داند و از امام رضا ام روایت می‌کنند که او گفت: «آبو حمزة الشالی 
في زمانه كلقمان في زمانه» ابو حمزه ثمالی در زمانش مانند «لقمان» در زمان خودش است!!! و 
همینطور از امام صادق الا نقل م ىكنند که گفت: «آبو حمزة في زمانه» مثل سلان في زمانه» «ابو 
حمزه در زمانش مانند سلمان فارسی در زمان خودش است»! و اما همین شخصی که شخصیتی 
همچون زراره و هشام در نزد اهل تشیع است نبیذ می‌نوشیده و استفاده می‌کرده است!!. 

حال می‌پرسیم اگر شما نبيذ را همچون خمر می‌دانید يس بايد ابوحمزه به علت فسق» جرح 
مىشد ونه اين همه مدح!!! جرا در سخن خود صادق نیستبد؟؟ 

شيخ طوسى در مورد نبيذ می‌گوید: 

«ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكرء وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل 
آن یتخبر». 

و اما روایاتی که حلال بودن نبیذ را می‌رساند: 

al‏ ند روا وکا سانشان هلک کف سیر زان از 
شربت آب و عسل می‌دهند. و آل فلان شير می‌دهند. و شما شربت نبیذ می‌دهید؟ آيا اين بر اثر بخل 
تان است يا نیازمندی دارید؟ ابن عباس پاسخ داد: نه ما بخیل هستیم و نه هم نیازمندی داریم» ولی 
پیامبر خدا 5 روزی که اسامه بن زيد نیز در عقبش سوار بود» آمد و نوشیدنی خواست و ما از این - 
یعنی شربت نبیذ - به او دادیم و او از آن نوشید و گفت: «خوب کردید. اینطور بسازید!» . 

از جعفربن تمام روایت استء که گفت: مردی نزد ابن عباس نید آمد و گفت: درباره اين آب 
کشمش كه برای مردم می‌دهید جه فکر می‌کنی؟ آيا اين سنتی است که از آن پیروی می‌کنید يا اينكه 
این را از شیر و عسل بر خود آسانتر(ارزانتر) می‌بینید؟ ابن عباس گفت: پیامبر خدا 5 نزد عباس در 
حالی آمد که وی به مردم نوشیدنی می‌داد» و گفت: «به من نوشیدنی بده» آن كاه عباس کاسه‌های 


رركن آژافید زا خواسته و کاسه اق از آن‌ما زا راف ر دا کل دای او ترشیت و كفت رخو 


۲- ابن كثير با دو سند صحیح آن را روایت کرده است. البداية والنهایة: ج ۵ ص ۰۲۱۱ 


۱۹۲ به روشنی آفتاب 


کردید. اینطور بسازیدا» ابن عباس می‌گوید: بنابراین خوشم نمی‌آید که اين شربت نبیذ برایم به 
شربت عسل و شیر تبدیل شود البته به خاطر قول رسول خدا 5: «خوب کردید اینطور ۰ 

در تفسیر عیاشی( از تفاسیر شیعه) از ابی الصباح از امام صادق ا لتكلا نقل شده که فرمود: من 
آن جناب از «نبیذ» و «خمر» پرسیدم که آيا هر دو به یک منزلت و هر دو حرامند؟ فرمود: نه» نبيذ 
به منزله خمر نیست» زیرا خدای تعالی خمر را حرام کرده جه کم باشد و جه زياد كما اينكه ميته و 
خون و گوشت خوک کم و زیادش را حرام نموده و رسول الله كار تعر مشروبی مسکرش را 
تحریم کرد و البته هر چه را که رسول الله لك تحریم کند خدا تحریم کرده است ". 

يس همانطور که خواندیم خمر کم و زیادش حرام است ولی نبیذ تا به مستی نرسد مشکلی ندارد. 

و مجلسی نیز در قسمتی از روایتی اینگونه می‌نویسد: 

منافقى كه در مجلس حضور داشت» به امام رضا ال گفت: بعضی از شیعیان و دوستان شما 
نبيذ می‌نوشند؟! حضرت فرمود: بعضى از اصحاب رسول الله ول نيز جنين بودند . 

نتیحه: صحت اين روایت در هاله‌ای از ابهام است ودر صورت صحت نيز بايد كفت» ثابت 
نیست که حضرت عمر از آن نبیذ برای نوشیدن استفاده کرده آن هم در صورتی که محمد 4 آن را 
حرام ندانسته بلکه از آن نوشیده است. يس از اين روایت فقط و فقط کینه توزی اهل رفض مشهود 
است و لا غیر. 

ضمنا: ما نيز مى توانيم جوابی شبيه به جواب آقای قزوینی به ایشان بدهيم؛ ینگونه که بگوییم: 

اگر حضرت عمر ذه شارب خمر بود به هيج وجه ممكن نبود» حضرت على الا دخترش رابه 
وی E E E‏ 
نيز حضرت على ات راضی به اين وصلت شده‌اند. 


شبهه: بدعت گذار با دختر عفيفه» كفو نیست: 
طبق نظر عالمان اهل سنت» بدعت‌گذار در دين» با دختر مسلمان و عفیفه. كفو نیست و نمی‌تواند 


-١‏ طبقات ابن سعد: ج۴ ص ۲۵ - ۲۶ البته در اين روایت ضعف مشاهده می‌شود. 


۲-تفسیر عیاشی: ج ۰۱ ص 7۳۴۰ ۱۸۴. به نقل از تفسیر المیزان. 
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از طرف دیگر بدعت‌های خلیفه دوم در کتاب‌های اهل سنت و حتی در صحیح بخاری و مسلم 
که از صحیح‌ترین کتاب‌های اهل سنت يس از قرآن هستند. به صورت گسترده نقل شده است. 

محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود می‌نویسد: 

اغد امن یه عقارق ووایت: شاه اميت که کته تراه با غیت ور شي از شب‌های 
ماه رمضان به مسجد رفتیم و مردم را دیدیم که به صورت پراکنده و گروهی به صورت فرادا و 
گروهی به صورت حماعت نماز مستحبی می‌خوانند!. 

عمر گفت: به نظر من بايد اگر همه را يشت سر یک امام جمع كنيم شایسته است! سپس همه را 
يشت سر ابی بن کعب آورد تا جماعت نماز بخوانند. 

شبی دیگر با او به مسجد رفتیم» مردم همگی بشت سر یک نفر نماز می‌خواندند. 

عمر كفت اين کار خوب بدعتی است! و عبادت در آخر شب. بهتر از اين است که اول شب 
عبادت کرده و آخر شب بخوابند. 

بدعت‌های که خلیفه دوم در اسلام بنیان‌گذار آن بوده» بيش از آن است که در اين مختصر 
بگنجد. طالبین می‌توانند به کتاب النص والاحتهاد مراجعه کنند. مرحوم شرف الدین در اين 
کتاب موارد متعددی از بدعت‌های خلفا را از منابع اهل سنت نقل کرده است. 

جواب: 

سال‌های سال است که بزرگانی چون ابن تيميه و امام ذهبی و.. به اين شبهه زنك زده شیعیان 
جواب گفته‌اند ولی به روی مبارک نیاورده و باز هم طوطی وار آن را مطرح می‌کنند. 

مختصر جوابی که در مورد تراویح می‌توان عرضه کرد اين است که: 

۱- خود حضرت رسول اکرم ب اولين شخصی بوده‌اند كه نماز تراویح را خوانده" و کار کسانی 
را که اینچنین کرده‌اند تاييد کرده است. 

امام بخاری چ در صحیح خودشان حديث ۲۰۱۲ از ام المومنین عايشه نقل م ىكند که فرمودند: 

رسول خدا 3 یک بار در نیمه‌های شب (رمضان) از خانه بیرون شد و در مسجد شروع به 
خواندن نماز کرد. گروهی از مردم به ايشان اقتدا کردند و با یکدیگر در اين مورد سخن گفتند و شب 
بعد عده زیادی جمع شدند و يشت سر آن حضرت 5 نماز خواندند. ودر شب سوم جمعیت 


۱- المغنی ابن قدامه: ج ۲» ص ۱۶۶. 


۱۹۴ به روشنی آفتاب 


ولی رسول خدا به مسجد نرفت تا اين که وقت نماز فجر رسید. و بعد از نماز رو به مردم کرد و گفت: 
من از اين که شما جمع شده بودید بی‌خبر نبودم ولی بیم آن می‌رفت که اين نماز بر شما فرض گردد و 
آن كاه نتوانید از عهده‌ی آن برآیید. عائشه ا می‌گوید: بعد از آن تا روزی که رسول خدا چشم از 
حهان فرو بست قضيه به همین منوال بود. (یعنی نماز تراویح. با حماعت خوانده می‌شد و حکمش 
نسخ نشده بود). 

و همچنین ابوذر ذه روایت کرده است که رسول خدا #5 سه شب از شب‌های ليلة القدر در ماه 
رمضان نماز نوافل را با ما با حماعت خوانده است و همچنین پیامبر كل با ابن عباس نماز تهجد را 
انی ات و نله است ۰ 

و ابویعلی از جابر بن عبداللّه بط روایت نموده» که گفت: ابن بی کعب ذف نزد رسول خدا ول 
آمد وكفت: اى رسول خداء امشب جیزی انجام دادم - البته در رمضان - پرسید: «آن چیست ای 
ابی؟» گفت: زنانی در منزلم گفتند: نمی‌توانیم قرآن بخوانیم بنابراین يشت سر تو نماز می‌گزاريم 
افزود: بنابراین برایشان هشت ركعت نماز خواندم و وتر هم به جای آوردم پیامبر #5 بدان رضایت 
نشان داد و جيزى کف 

يس ثابت شد که حضرت رسول 5 نماز تراویح را به جا آورده‌اند و همینطور بر عمل ابن ابی 
کعب خورده نگرفته و نسبت به آن رضایت نشان دادند. 

۲- حضرت على ال حدای از اینکه يشت سر آنها نماز تراویح را ادا می‌کردند. به همین 
شکل در مدت خلافت خودشان به آن پایبند بودند و آن را بر يا می‌داشتند و «عَنْ إِسْاعِيلَ بن 
زیاد قال: مر عل 5 5ه على المساجد وَفِيهًا الیل في شَهْرِ رمضان فتال: تور الله عل عمد 

ره کا ور عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا» ' . يعنى: «از اسماعيل بن زياد روايت است كه كفت: وقتی على بن 
ابی طالب در ماه رمضان بر مساحد عبور م ىكرد که در آن‌ها چراغ روشن می‌شد مى فر مود: الله 


سبحانه و تعالی قبر عمر را روشن و نورانی گرداند همان‌گونه که مساحد ما را نورانی و روشن کرد». 


-١‏ ابوداود حدیث ۱۳۷۵ باب قیام شهر رمضان» ص ۲۱۴ و الترمذی: حدیث ۸۰۶ باب ماجاء في قيام شهر 
رمضان وقال هذا حديث حسن» ص ۱۹۷ و نسائی حديث ۱۶۰۵ باب قیام شهر رمضان» ص ۲۶۵ و ابن ماحه 
حدیث ۱۳۲۷ باب ما جاء في قيام شهر رمضان ص ۲۳۵. 

۲- بخاری: ج ۰۱ ص ۹۵. کتاب الاذان» باب یقوم عن یمین الامام بحذانه. 

۳-هیثمی: ۰۲/۷۴ می گوید: اين را ابویعلی و طبرانی به مانند آن در الاوسط روایت نموده اند و اسناد آن حسن است. 

.۸۲۸ تاريخ دمشق: ۰۴۴ ص ۰۲۸۰ اسد الغابة: ح۱ ص‎ -٤ 
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وثانة ن شاف مدا رواب مر دق که كفت تعلى اس ال طبور خی 
شب رمضان بيرون رفت: و ديد كه جراغها روشن است و مىدرخشد و كتاب خداوند تلاوت 
مىشودء فرمود: ای ابن خطاب! خداوند در قبرت نور و روشنايى بياورد» چنانکه مساجد خداوند 
تعالى را به قرآن منور و روشن ساختی . 

و خطيب اين را در امالى خود از ابواسحاق همدانی» و ابن عساكر از اسماعيل بن زياد به 
معناى آن به اختصارء روايت كردهاند. چنانکه در منتخب الكنز (۴/۳۸۷) آمده است '. 

شيخ الاسلام نیز می‌فرمایند : 

و اگر نماز تراویح بدعت بود هر آئینه على آنرا در کوفه باطل می‌کرد. بلکه از على روایت شده 
كه كفت خدا قبر عمر را نورانی کند چنانچه مساجد ما را بر ما نورانی کرد. و از عبدالرحمن 
السلمی روایت شده که على قراء را در ماه رمضان طلبید و امر کرد مردی از ایشان با مردم بيبست 
ركعت نماز بخواند و على وتر را با ایشان می‌خواند " و از عرفجه ثقفی روایت شده که على بن ابی 
طالب به قيام ماه رمضان امر می‌کرد و برای مردان امامی و برای زنان امامی قرار می‌داد و من امام 
زنان بودم . 

۳- حتی در زمان خلافت امیرالمومنین عمر 4 قبل از اقدام حضرت ‏ نماز تراویح به 
حماغت خوانده می‌شد و این از روایتی که آفای فزوینی به أن استناد می‌کنند كاملا مشهود است: 
چنانکه آقای قزوینی آن را اینگونه نقل کرده‌اند: 

از عبد الرحمن بن عبدالقاری روایت شده است که گفت: همراه با عمر در شبی از شب‌های 
ماه رمضان به مسجد رفتیم و مردم را دیدیم که به صورت پراکنده و گروهی به صورت فرادا و 
گروهی به صورت جماعت نماز مستحبی می‌خوانند عمر گفت: به نظر من اگر همه را پشت 
منر یک انام جمع کنیم شاینته اشت! سپس همه را پشت شر ابی بن کخب اروا جماغت نماز 


۱- اين چنین در الکنز (۴/۲۸۴) آمده است. 

۲- به نقل از حيات الصحابة. 

۳- به نقل از منهاج الاعتدال. 

۵- سنن الکبری بیهقی: ج ۲ ص ۴۹۴ ناشر:دار الفکر و در كنز العمال: ح ۰۲۳۳۷۸ 


۱۹۶ به روشنی آفتاب 


ملاحظه کردید که در همان موقع نيز عده‌ای از اصحاب نماز تراویح را به حماعت می‌خواندند 
ولی فقط خدا می‌داند که شيعه به کحا می‌رودا. 

شيعه از اين ناراحت است که حضرت عمر دو دستگی که بین اصحاب بوده را از بين برده و هر دو 
گروه (فرادا خوان و به حماعت خوان) را يشت سر یک امام گرد آورده و به آنها نظم بخشیده است!. 

بعد از اين سه بند که گذشت بر خواننده آشکار می‌شود که به حماعت خواندن نماز نافله از 
سیرت حضرت رسول 5 ثابت است و سخن حضرت عمر ذه كه اين نماز را بدعت حسنه‌ای 
خواندند به معنی ضلالت و گمراهی نیست بلکه خود کلمه بدعت در زبان عرب به معنی چیز نو و 
جدید است و حضرت عمر #5 نیز از نو عملی را استوار گردانید كه حضرت رسول #5 به خاطر 
ترس از فرض شدن آن عمل بر امتش آن را ادامه ندادند. و ضمناً هیچ کدام از اصحاب نيز با آن 
سد لاحر رح ان و 
يَنْقْصَ من ا شَيْ2». «هركس در اسلام سنت حسنهاى زنده كندء پاداش آن و پاداش هركس به 
آن عمل کند. بدون اينكه جيزى از ياداششان كم شود به او داده می‌شود». 

و این موضوع در مورد نماز تراویح نيز صدق می‌کند و ثواب و اجرش به مجدد آن» یعنی سیدنا 
عمر اه نیز می‌رسد. 

وال کش از مه ان حضوا مقو اش که رات ول سرد 

«فَعَلَيكُمْ بستّی وستة ان ال الت ديق مَمّکوا بها». 

«يس بر شما است (عمل به) سنت من و سنت خلفای راشدین المهدیین». 

«حَدَيقَة ذه قال کنا جَلومّا عِنْدَ الب 6 فَقَالَ: ِن لآ آذری ما قد : در قائ فیکم 
قَافْتَدُوا لین مِنْ بَعِْى وال ی بكر وَعْمَرَه ' . «از حذيفه بن يمان #5 روايت شده كه 
کے رد تن اک رودي کک من نم دتم كد دز بين ما باق م مانم بين يه شاه 


بعد از من مىآيند اقتدا كنيد و اشاره كردبه ابی بكر وعمر». 


KHK 


-١‏ سنن ابو داوود: ح ۱ مسند امام احمد: ح ۱۱۶۵۲ و.. 
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آقای قزوینی می‌گوید: حضرت عمر بدعت گزار بود و به همین دلیل هم كفو با سيده ام كلثوم 
نیست! 

می‌گوییم: بله. حضرت عمر بدعت‌گزار بود!! و از جمله بدعت‌های او نماز تراویح مىباشداء 
معصیتی کبری و کفری صریح و واضح!! بدعتی که سی شب رمضان را 7۰۰ ركعت نماز بگزارد و 
هزاران سحده کند! آيا ظلم و معصیتی بالاتر از اين همه نماز خواندن و اين همه سجده آوردن به 
درگاه خداوند وحود دارد؟؟؟! از همه بدتر اينكه حضرت على ات هم مجبور بودند همراه آنها آن 
همه نماز را بخواند و مرتکب اين معصیت کبری شونداو بنطور در مدت خلافت خودشان مردم 
را به آن دعوت كنند!!. 

و یکی دیگر از بدعت‌های او آن است که مردم را از عبادت عظیم! و خير بی‌حد! و ثواب لا منتهای 
متعه نهی کرد. عبادت و خیری که با يك بار متعه كردن مرتبه امام حسین حاصل می‌شود و از دوبار درجه 
امام حسن و از سه بار مرتبه حضرت على و از چهار بار مرتبه حضرت رسول ولا آیا بدعتی بزرگ‌تر از 
اين وحود دارد که مسلمانان را از انحام اين کار پر فضيلت منع کنند؟ عملی که تا به آن حد سخت و 
دشوار بود كه خود پیامبر #5 و ائمه در طول عمر مبارک خودشان حتی یکبار هم نتوانستند به آن عمل 
کنندا. 

اين بود شمه‌ای از بدعت‌های حضرت عمر نف كه با انجام آنها باعث شد که مردم مرتکب گناه 
ران شوك ا دز هاف فان که ركيت تبان رق ۱۳۱۲ از شاه نه در کان مغ زا 
بياورند و با اين سجده‌ها! (لابد) آتش جهنم را برای خود بخرند! (نعوذ بالله) 

اما عجیب است كه ايشان اشهد «ان علياً ولی الله» و سجده بر مهر و قمه زنی و بر سر و مغر 
خود کوبیدن و .... را بدعت نمیدانند ولی نماز تراویح كه حضرت نبی اکرم 5 و آل و اصحاب 
کرام به آن عمل کردند را بدعت می‌دانند. 

تنها در مورد اشهد «ان علياً ولی الله» يك نکته را عرض می‌کنم و آنهم قول عالم شیعی است 
که صدای او از دست اين همه بدعت در آمده و می‌گوید: 

ابن بابویه قمی:مفوضه که لعن و نفرین خداوند بر آنان شود. به وضع اخبار پرداخته و در 


اذان اين الفاظ « محمد و آل عمد خير البریه» (دو بار) و در بعصی روایات» «آشهد أن علياً ولي 


۱- کسی نيست به آنها بگوید: اگر کسی ۵ بار متعه كرد جه مقامى به او تعلق م ىكيرد؟؟ شايد مقام خدایی!! (نعوذ بالله) 
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الله» (دو بار) را اضافه کرده‌اند. و بعضی از آنان بجای «آشهد أن علیاً ولي الله» آشهد أن علياً 
امي رالمومنين» (دو بار) را اضافه کرده‌اند . 

و یا شهید ثانی كه می‌گوید: ««ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه» الفصول «في الأذان والاقامة 
کالتشهد بالولاية » لعلی ا» . «جایز نیست که ما اعتقاد داشته باشیم به مشروعیت غير از اين 
فصول (منظور شهادتین است)در اذان و اقامه» از حمله: گواهی دادن به ولایت على (2»!!. 

در قرن ششم عالم شیعی» شيخ «عبدالجلیل قزوینی» نوشته است الا به مذهب شيعه اگرچه 
على اط را نص و معصوم و بهتر از هر یک امّت می‌دانند. مذهب ايشان چنین است که اگر کسی 
در ميان فصول بانگ (اذان) نماز بعد از شهادتین كويد «آشهد أن علیا ولي الّه» باتك نماز باطل 
باشد و با سر بايد گرفتن " و نام «علی» در باتك نماز بدعت است و به اعتقاد كردن آن معصیت و 
گوینده آن در لعنت و غضب خدای باشد . 

فکر كنم همین مختصر برای رسوا شدن آقای قزوینی و هم تیمی‌هایشان کافی باشد و در مورد 
دیگر تهمت‌هایی که شیعیان مغرض به آن حضرت #5 وارد کرده و می‌کنند. می‌توانید به کتب 
بسیاری که در جای جای آنها به اين شبهات پرداخته‌اند مراجعه كنيد و از جمله آن کتاب‌ها: کتاب 
سیمای صادق فاروق اعظم نوشته حاج عبدالله احمدیان (فصل نوزدهم) است و همچنین کتاب 
نقدی بر سیری در صحیحین از عبدالغنی شاهوزهی و همینطور منهج السنه شيخ الاسلام ابن تیمیه و 


از همه اينها كه بگزریم ما مجبور به جواب دادن به شبهات فوق نبودیم و می‌توانستیم به راحتی 
در اين مورد (کفو نبودن) بگوییم: 

تمام ادله‌های شما بر باد است جونكه ازدواج آن دو برای ما عیان و اظهر من الشمس و ادله‌های 
شما بی‌پایه و سست است .چونکه اگر حضرت عمر ده (نعوذ بالله) شراب خوار و یا بدعت‌گزار 


و.... بودند حضرت على 22 هیچ وقت حاضر نميشد دختر و عزیزه خود و پاره تن حضرت فاطمه 


۱- من لا يحضره الفقیه ابن بابویه قمی: ج١2‏ ص ۲۹۰ باب في الاذان والاقامه وئواب الموذنین جاب دار الاضواء 
بیروت و به ج۱» ص ۱۸۸ جاب تهران مراجعه کنید. 

۲- شرح اللمعة شهید الثانی: ج ۰۱ ص ۰۵۷۳ تحقیق: سید محمد كلانتر» منشورات جامعة النجف الدينية. 

۳- منظور آن است که بايد اذان يا اقامه را اعاده کند. 


.۹۷ التقص» انتشارات انجمن آثار مّی» ص‎ - ٤ 
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غا را به ازدواج او در آورد. و بدون شک حضرت على ات حضرت عمر 4# را در شأن خانواده 
خود می‌دانسته که راضی به اين وصلت شده‌اند. 

البته همانطور که در ابتدای کتاب گفتیم آقای قزوینی به اين روایت جعلی عمل می‌کنند که 
می‌گوید: هر جه موافق با اهل سنت بود را بگیرید که حق در آن است (فخذ بخلافه فان الحق 
فيه ) چنانچه از اما صادق ال نقل کرده‌اند كه در مورد دو روایت متضاد گفتند: آنها را با روایات 
عامه (اهل سنت) مطابقت دهید. آنچه با روایات آنان مخالف بود به آن عمل کنید» . 

نكته: آقاى قزوينى قصد داشتن ع ل و 
شراب خوار و.... معرفى كند تا بگوید: غير ممكن است با اين اوصاف حضرت على الكل حاضر 
شده باشد دخترش را به جنين شخصی بدهدا. 

تعجب من از اين است كه جطور آقای قزوينى اينهمه خود را به دردسر انداخته و یک راست 
نكفتهاند: عمر مادر ام كلثم و همسر حضرت على را به قتل رسانده! يس غير ممكن است كه 
حضرت على راضى به اين وصلت شود. 

به راستى جرا اين موضوع را پیش نكشيدند؟؟ جواب خيلى واضح است چون آقاى قزوينى 
مىداند كه اكر اين موضوع را مطرح كنند ملت مىكويند: بحث هم سر همين استء يعنى ما 
م ىكوييم حضرت عمر صدمه‌ای به حضرت فاطمه وراد نكرده و یکی از دلايل ما هم همین ازدواج 
است. والعجب از خدع و مكر اهل رفض!. 

و ل 
وعبيد بن زرارة» عن أبي عبدالله ك لتكلا قال: كان رسول الله 5 يزيد في صلاته في شهر رمضان» 
إذا صلى العتمة صلى بعدهاء فيقوم الناس خلفه فيدخل ویدعهم ثم يخرج أيضاً فيجيئون 
ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مراراً.قال: وقال: لا تصل بعد العتمة في غير شهر 


رمضان. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب. مثله». 


ص ۲۹۵ و وسائل الشيعة حر عاملى: ج ۰۲۷ ص ۱۱۶ / وفصول المهمة حر عاملى: ص 070 . 
۲- وسائل الشيعة حر عاملى: ج ۰۲۷ ص ۱۱۸ الفصول المهمة حر عاملی: ص ۵۷۷ . 
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3 - «وباسناده عن على بن حاتم» عن حميد بن زياد» عن عبدالله' بن أحمد النهیکی» عن 
على بن الحسن» عن محمّد بن زیاد» عن أبى خديجة. عن أبى عبدالله ايك اكلا قال: كان رسول الله 
ا 

۳۲ «محمّد بن يحيى قال: كنت عند أبى عبدالله ادك لتلا فسئل: هل يزاد في شهر رمضان في 
صلاة النوافل؟ a‏ 
الناس مجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله» فإذا تفرّق الناس 
عاد إلى مصلاه فصل کا كان یصلی. فاذا کثر الناس - خلفه تركهم ودخل» وكان یصنع ذلک 
مراراً». 

http://www.ansaaar.com/vb/showthread.php?t=80698 
شبهه: محور هشتم: ازدواج با تهديد و زو رگویی:‎ 
در کتاب‌های شيعه نيز روایاتی در اين باب وحود دارد» اما با بررسی تک تک آن‌ها متوحه خواهیم‎ 
شد که اين روایات نه تنها روابط دوستانه ميان امير مؤمنان الق با عمر بن خطاب را ثابت نمی‌کند.‎ 
بلکه نشان‌دهنده روابط زور مدارانه و رسیدن به اهداف از راه توسل به زور می‌باشد.‎ 
انجام دهی» چنین و چنان می‌شود . امام على ال به عباس فرمود:‎ 

«والله ما ذلك منه نصيحة ولکن درة عمر آحرجته إلى ما تری». «به خدا سوگند! در سخن او 
خیری نبود» بلکه ترس از تازیانه عمر او را به آن‌چه می‌بینی واداشته است». 

و نیز هیثمی و طبرانی نوشته‌اند که وقتی عمر از مخالفت عقيل با خبر شد. گفت: 

«ويح عقيل» سفيه أحمق». «وای بر عقیل. او سفیه و احمق و 


جواب: 
سه خیانت در مورد اين روایت انجام داده‌اند. 


١‏ - روایت را نصفه تقل کرده‌اند و با تقل کل روایت که در پایان خواهد آمد ایشان رسوا خواهند شد. 


۱- آقای قزوینی اين بندی که حوابش خواهد گذشت را از اين مقاله حذف کرده‌اند. و ما آن را از مقاله دیگر ایشان 


نقل كردهايم... ظاهراً خودشان به يوجى آن پی بردند 5 
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۲- خواننده را به اشتباه انداخته‌اند . آنجا كه می‌گویند. حضرت على فرمود: بخدا در سخن او 
خیری نبود. 

خواننده گمان می‌برد که در سخن حضرت عمر 5 خیری نبوده است. بلکه حقيقت ماجرا و 
رونت اگوی ات که این ا هی اه ور موه سا اهر اس وا 
حضرت عمر 45 تكلم نکرده بودند که در مورد كلامش نظری داده شود. 

۳- در ترجمه متن نيز خیانتی کرده‌اند. آنجا که می‌نویسند: بلکه ترس از تازیانه عمر او را به 
آن‌چه می‌بینی واداشته است . 

ایشان کلمه «دره» را در اين قسمت به تازیانه معنی کرده‌اند در صورتی که دِرَّةَ عَمَرَ به معنی خير 
و خوبی عمر می‌باشد همانطور وقتی که می‌گوییم: «لله درة»: خوبیهای او از خداست يا «لا در 
درة»: خير او زياد نشود... درّة را به خير و خوبى ترحمه می‌کنيم و نه به تازيانه!!. 

گذشته از معنی کلمه «درّة» از مضمون روایت نيز هیچ نشانه‌ای از حبر و زور بر نمی‌آید. جونكه: 

تمام اين حرف‌ها در جلو همه (علی و عمر و عقیل و..) گفته می‌شد. يس اگر «درة» را به معنی 
تازیانه بكيريم بسیار عجیب است که حضرت عمر چنین سخنی را بی‌جواب بگزارند!! و چطور 
می‌شود از یک طرف ترس و جبر باشد و از یک طرف حضرت على علناً بگوید: من چون می‌ترسم 
راضی به اين ازدواح می‌شوم؟!!. 

مانند اين است که یکی از علمای اهل سنت را در تلویزیون دعوت کنند » بیننده‌ای زنك بزند و 
بگوید: چرا اهل سنت با ولایت فقیه مخالف است و آيا شما ولایت فقیه را نوعی استبداد و 
دیکتاتوری می‌دانید؟؟ بعد عالم سنی بگوید: من چون از ولایت فقیه می‌ترسم نمی‌توانم به اين 
سوالات حواب صریح بدهم و چون می‌ترسم می‌گویم که ما با ولایت فقیه مشکلی نداريم!!!!. 

و همینطور سخن حضرت عمر 5ه خطاب به عقيل نیز به منزله شوخی و مزاح است زیر ایشان 
قبل از اين سخن می‌خندند و در حين خنده و خوشحالی می‌گویند: عقيل احمق وسفیه شده است. 

و اما متن روایت و رسوایی مدعی: 

«أسلم مولى عمر قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فسارّه ثم قام علي فجاء 
الصفة فوجد العباس وعقيلاً والحسين فشاورهم في تزویج عمر آم كلثوم فغضب عقيل 
وقال: يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون الا العمی في آمرك والله لن فعلت 
لیکونن ولیکونن لأشياء عددها. ومضی بجر ثوبه فقال على للعباس: واللّه ما ذلك منه 


فس به روشنی آفتاب 


نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إلى ما ترى أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولکن 
أخبرني عمر بن الخطاب یقول: سمعت رسول الله 4 یقول: کل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة الا سبي ونسي. فضحك عمر وقال: ويح عقيل سفيه أحمق». 

هیثمی گوید: «رواه الطبرانی ورحاله رجال الصحیح» 

ترجمه: «اسلم غلام عمر می‌گوید: عمر ذه على #5 را فرا خواند.سپس على به صفه آمد و عباس و 
عقيل و حسین آن جا بودند يس على با آنان (در مورد خواستگاری حضرت عمر #5*) مشورت کرد. عقيل 
خشمگین شد و (خطاب به برادرش حضرت على اتكل) گفت: به خدا سوگند که گذر زمان فقط کوری را 
در کارت ایجاد کرده» به خدا اگر انجام دهی چنین و چنان می‌شود و هرچیزی قدر و اندازه خودش را دارد. 

حضرت على اظ رو به عباس تلد می‌کنند و می‌فرمایند: به خدا سوگند كه آنچه عقيل می‌گفت 
خیرخواهی نبود و بلکه اين صلاحیت و خير و خوبی (دژه) عمر بود که باعث اين عمل شد و اين رغبتی 
نيست که تو (ای عقیل) نشان می‌دهی. 

بلکه عمر به من خبر داد که پیامبر اث فرمودند: هر سبب و نسبی روز قيامت از بين می‌رود الا سبب و 
ق 


شبهه: مر حوم كلينى در كتاب کافی اين روایات را نقل می کند: 

-١‏ هشام بن سالم از امام صادق طلا نقل مىكند که آن حضرت فرمود: زمانی که عمر بن 
الخطاب از امٌكلثوم خواستگاری کرد. اميرمؤمنان به او فرمود: امٌكلثوم خردسال است. امام صادق 
مىفرمايد: عمر با عباس ملاقات كرد و به او گفت: من جكونه ام آيا مشكلى دارم؟ عباس گفت: 
تو را جه شده است؟ عمر كفت: از برادر زاده‌ات دخترش را خواستگاری کردم دست رد بر سينهام 
زد» قسم به خدا چشمه زمزم را پر خواهم کرد هيج كرامتى را برای شما نمی‌گذارم» مگر اين كه آن 
را از بين ببرم» دو شاهد بر می‌انگیزم كه او سرقت كرده و دستش را قطع خواهم كرد. عباس به به نزد 
امیر مؤمنان اظ آمد. او را از ماجرا با خبر ساخت و از او درخواست کرد كه تصميم در اين باره را 
بر عهده او نهد» حضرت امير نیز مسأله ازدواج را به عهده عباس گذاشت. 


۳ ص ۳۷۱ دار الکتب العلمیة بیروت» لبنان» و المعجم الکبیر طبرانی: ج‎ «f مجمع الزوائد هيثمى: ج‎ -١ 
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جواب: 

اول بهبودی (محقق الکافی ) اين روایت را ضعيف می‌داند. 

ذوما: دز روات شي ماجرانى ولاق فا فده كوو كل میضاد ايه ادضا اشت: 

مجتهد شيعى؛ مولوى دلدار على در عماد الاسلام مىنويسد كه در كتب اماميه ' مروى است: 

حق تعالى به پیغمبر خود امر فرمود كه در مسجد نبوى دروازه‌های خانه‌های صحابه هر قدر که 
هستند همه بسته شوند» به جز دروازه خانه على. بعد از چند روز حضرت عباس عم نبى #5 عرض 
كرك با اوشول الل دعا كن که درواو خانه من دن مشخ كقاده شود اتخضرت کل گر موف اين آبر 
ممكن نيست. حضرت عباس عرض كرد كه براى ميزاب من دعا كن. اين درخواست حضرت 
عباس باجابت رسيد و آنحضرت بدست مبارک خود ميزاب حضرت عباس را بر سقف خانه نصب 
كرد آن ميزاب تا سه سال در زمانه ی خلافت حضرت عمر قائم بود روزى آب ازان ميزاب ميريخت 
كه بر لباس حضرت عمر ريخت! يس او امر كرد كه اين مىزاب از جاى خود بركنده شود و به 
نهايت غيظ و غضب كفت: 

اگر كسى اين ميزاب را باز اينجا قائم كند كردنش را مىزنم!!. حضرت عباس در آن وقت بيمار 
بود لیکن در همان حالت بر فرزندان خود تكيه كرده بخدمت حضرت على آمد و فریاد كرد كه مرا 
دو چشم بود یک رسول خدا و دیگری ذات تو. یک چشم من به حكم الهى رفت و یک باقى است. 
من نمىدانستم كه در حيات تو بر من اين جنين ظلم خواهد شد؟ حضرت على فرمود: اى عم 
بزرگوار به خانه خود به آرامى بنشین و ببين كه من جدها مىكنم!!. 

«ثم نادي يا قنبر! علي بذي الفقار فتقلده ثم حرج إلى المسجد والناس حوله وقال: يا قدير! 
اصعد ورد الميزاب إلى مكانه فصعد قنبر فرده إلى موضعه وقال علي: وحق صاحب هذا القبر 
والمنبر لئن قلعه قالع لأضربن عنقه وعنق الأمر له بذلك ولأصلبنهم| في الشمس حتى ينفذ. فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب فنهض ودخل المسجد ونظر إلي الميزاب وهو في موضعه فقال: لا 
يغضب أحد أبا الحسن فيا فعله وتكفر عنه عن اليمين فلم| كان من الغداة مضي علي بن ابي طالب 


إلى عمه العباس فقال له: كيف أصبحت يا عم؟ قال: بأفضل النعم ما دمت لي يا ابن اخي. فقال 


لس به روشنی آفتاب 


له: يا عم! طب نفسك وقر عينا فوالله لو خاصمني أهل الارض في الميزاب لخصمتهم ثم 
لقتلتهم بحول الله وقوته ولا ينالك ضيم ولا غيم. فقام العباس فقبل بين عينيه وقال: يا ابن اخي! 
ما خاب من آنت ناصره. فكان هذا فعل عمر بالعباس عم رسول الله وقد قال في غير موطن 
وصية منه في عمه إن عمي العباس بقية الآباء والأجداد فاحفظون فيه» كل في كنفي وأنا في كنف 
عمي العباس» فمن آذاه فقد آذاني ومن عاداه فقد عاداني» فسلمه سلمي وحربه حربي». ترحمه: 
لوس حضرت على قدا داد اف قتبر فوالفغار را مار نس خضرت علی خوالفقار زا عماثل مات و 
به مسجد رفت و مردمان گرداگرد او بودند و فرمود که ای قنبر» بالای سقف برو و میزاب را بر جای او 
قائم كن چنانچه قنبر بالا رفت و میزاب را بر حای او نصب کرد و حضرت امير فرمود: سوگند بحق 
صاحب اين قبر و منبر (یعنی حضرت رسول) که اگر اين میزاب را کسی برکند ضرور بالضرور 
گردنش خواهم زد و در آفتاب خواهم انداخت تا اينكه معدوم گردد. اين خبر به عمر بن 
خطاب رسید يس برخاست و در مسجد درآمد و میزاب را دید كه در جای خود است كفت که 
خير نیست که ابوالحسن را کسی در غضب آرد. 

يس چون صبح شد على بن ابی طالب بسوی عم خود عباس رفت و با او كفت چگونه صبح 
کردی ای عم؟ حضرت عباس گفت: در بزرگترین نعمتها صبح کردم ای برادرزاده ی من. حضرت 
على فرمود: ای عم خوش دل و خنک چشم باش. قسم بخدا اگر درباره ی اين میزاب جمیع 
مردمان روی زمين با من جنگ می‌نمودند من بر آنها غلبه می‌کردم و همه را بحول الله و قوته 
می‌کشتم و ترا هیچ رنج و غم نمی‌رسید. بس حضرت عباس برخاست و در ميان دو چشم 
حضرت امير بوسه داد وگفت: ای برادرزاده ی من» کسی که مددگارش تو باشی او ناكام و نامراد 
نمی‌تواند شد. 

يس اين بود فعل عمر با عباس عم رسول الله حال آنکه حضرت رسول در مواقع متعدده بطور 
وصیت در حق عم خود فرموده بود كه عم من عباس از بقیه آبا واحداد من است لهذا در حق او 
خاطر مرا ملحوظ دارید. همه كسان در ظل من اند و من در ظل عم خود عباس هستم» کسی که او 
را ایذا داد مرا ایذا داد و کسی که با اوعداوت کرد با من عداوت کرد صلح با او صلح با من 
است و جنگ با او جنگ با من و به تحقیق عمر او را در سه مواقع ایذا داد كه آن هر سه مواقع 
ظاهر اند پوشیده نیستند از آن جمله قصه میزاب است. واگر عمر از حضرت على خائف نبود 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۰۵ 


هرگز میزاب را بر حال خود نمی‌گزاشت». «وقد آذاه عمر في ثلث مواطن ظاهرة غير خفية 
منها قصة المیزاب ولولا خوفه من على الث لم يتركه على حاله». 


وقتی در چنین ماجرای ساده‌ای حضرت على 5ه شمشیر را از رو می‌بندند و اینچنین خشم 
گرفته و طلب شمشیر کرده و آماده جنگ با خلائق می‌شوند! (البته طبق روایت کذب شیعه) بسیار 
بعيد است که در ماحرای به آن مهمی (تهدید خودش و عمویش) دست روی دست بگزارند و دختر 
عزیز خود را تسلیم کنندا مگر در روایت بالا در مورد عموی خود نمی‌گوید: هر که با او دشمنی کند, 
با من دشمنی کرده و مگر حضرت عمر را تهدید نمی‌کند که اگر میزاب را از جايش بكند( و خاطر 
عمويش را مكدر کند) او را خواهد کشت؟ و مگر شما نمی‌گویید که حضرت عمر از على 
می‌ترسید ؟ 

چگونه زمانی که حضرت عمر هر دوی آنها را تهدید می‌کند آن هم به آن شدت» او دست روی 
دست می‌گزارد و از آن عجیب‌تر دختر خود را تقدیم او می‌کند! ولی در ماجرای به آن کم اهمیتی 
(میزاب) آن همه غيض و غضب می‌کنند و آنچنان تهدید و ارعاب می‌نمایند؟؟؟. 

همه اينها با ادعا و روایت شما در تضاد است. يس لطف کرده و موضع خود را مشخص کنید. 

باز هم در روایت دیگری که مجلسی" آورده چنین تناقضی پیداست: «ابووائل نقل می‌کند. 
روزی همراه عمربن خطاب بودم. عمر برگشت. ترسناک به عقب نگاه کرد. 

گفتم: چرا ترسیدی؟ گفت: وای بر توا مگر شير درنده انسان بخشنده شکافنده صفوف 
شجاعان و کوبنده طغیان‌گران و ستم پیشگان را نمی‌بینی؟ گفتم: او على بن ابی طالب است. 
گفت: شما او را به خوبی نشناخته‌ای! نزدیک بیا از شجاعت و قهرمانی على برای تو بگويم 
نزدیک رفتم» گفت:- در جنگ احد. با پیامبر پیمان بستیم كه فرار نکنیم و هر كس از ما فرار كند» 
او گمراه است و هر کدام از ما کشته شود او شهید است و پیامبر #5 سرپرست اوست. هنگامی که 
آتش جنگ شعله ور شدء هر دو لشکر به یکدیگر هجوم بردند ناگهان! صد فرمانده دلاور» که هر 
کدام صد نفر حنگجو در اختیار داشتند. دسته دسته به ما حمله کردند. به طوری که توان جنگی را 
از دست دادیم و با كمال آشفتگی از ميدان فرار کردیم. درمیان جنگ تنها ایشان ماند. ناگاه! على را 


دیدم. که مانند شير پنجه افکن» راه را بر ما بست» مقداری ماسه از زمين بر داشت به صورت ما 


. ۷۳ حیات القلوب مطبوعه لکهنو: ص ۳۴۷ و همچنین بحار: ج ۲ ص ۵۲- ج ۰۴۱ ص‎ -١ 


e‏ به روشنی آفتاب 
پاشید» چشمان همه ما از ماسه صدمه ديدء خشمكينانه فرياد زد! زشت و سياه باده روی شما به 
کجا فرار مىكنيد؟ آيا به‌سوی جهنم می‌گریزید؟ ما به ميدان برنگشتيم بار ديكر بر ما حمله کرد و 
اين بار در دستش اسلحه بود كه از آن خون مىجكيد! فرياد زد:- شما بيعت كرديد و بيعت را 
شکستید» سوكند به خدا! شما سزاوارتر از كافران به كشته شدن هستيد. به جشمهايش نگاه کردم 
كويى مانند دو مشعل زيتون بودند كه آتش از آن شعله م ىكشيد ويا شبيه» دو يياله پر از خون. يقين 
كردم به طرف ما مىآيد و همه ما را م ىكشد! من از همه اصحاب زودتر به سويش شتافتم و كفتم: 
ای ابوالحسن! خدا را! خدا را! عربها در حنگ گاهی فرار می‌کنند و كاهى حمله می‌آورند. و 
حمله حدید. خسارت فرار را جبران می‌کند. 

كويا خود را كنترل كرد و جهره اش را از من بركردانيد. از آن وقت تاكنون همواره آن وحشتى 
كه آن روزازهيبت على الكل بر دلم نشسته هركز فراموش نكرده ام!». 

اندكى بیاندیشید» کسی که از حضرت على چنان می‌ترسیدکه به مجرد ديدنش حواس او باخته 
می‌شد. آيا چنین شخصی می‌تواند دختر آن جناب را غصب کند و تخویف و تهدید نماید؟" 

سوماً: آیا کسی غير از دیوث را می‌شناسید که ناموسش را بدهد تا جانش و آبرو ويا منسبش را 
از دست ندهد؟ آيا خود مدعی حاضر است دختر خود را قربانی کند؟ آن هم به دامادی کسی که 
دشمن خودش و از بداخلاقترین آدمها و در عين حال کافر و مرتد است؟؟ (نعوذ بالله) 
آن هم زمانی که طبق عقیده مسلمانان» ازدواج و همخوابی با چنین فردی (کافر و مرتد) همانند 
زنای واضح است!. 

شما حضرت عمر را دشمن آل على می‌دانید (ناصبی) و از امام صادق الا نیز در مورد ازدواج 
با ناصبی سوال شد و او در حواب گفت: «لا والله ما يحل» '. 

يس بايد بدون شک گفت: حضرت على (زبانم لال) از دیوثترین دیوث‌ها بوده! زیرا حاضر 
می‌شود دخترش زنا کند و او دم نزند! آن هم به اين خاطر که او را تهدید کرده‌اند که دستش را قطع 


و مقام عمويش را از او می‌گیرند!! اعوذ باالله من هذه الافتری. 


۱- باز هم می‌گویم که اين از روایت کذب شيعه معلوم است و عقيده ما اين نیست ... از بس شيعه در سو استفاده 
كردن و قيجى كردن اقوال بی شرم است .. مجبورم که هر بار عقیده خود را باز كو کنم!. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) e‏ 

* بالفرض» دختری که با سبدنا عمر #5 ازدواج کرده دختر فاطمه و حتی دختر حضرت على 
که نبوده» بلکه یکی از فرزند خواندگان و تربیت شدگان دست وی بوده است. در اين صورت نيز 
موضوع به همان شکل است. زیرا او وصلت بين یک مسلمان و یک کافر را برقرار کرده است که به 
اجماع مسلمین حرام و همخوابی با او به مثابه زنا می‌باشد. 

چهارمً: همانطور که قبلا نیز كفتيم» مجلسی معترف است که: «تارة یروی أنه كان عن اختیار 
وایثار» یعنی: «گاهی روایت شده که اين ازدواج از روی اختیار و ایثار انجام گرفته است»!! . 

تن آین اعتراف آقای متحلبی نیو عکس این ووایت:شماست: 

پنجما: شما در شبهه خود به صورت خنده داری عرضه داشتید که اين ازدواج خلاف سنت 
نبوی است! (که جوابش گذشت) ما نیز به همان شیوه استدلال شما می‌توانیم بگوییم که: 

آگر حضرت على ذه حاضر شده دختر خود را تنها به دلیل تهدید و تخویف به ازدواج شخصی 
کافر(نعوذ بالله) در آورد. این با سنت نبوی كاملا متضاد است و حضرت محمد کک زمانی که او را 
تهدید و ارعاب می‌کردند او بدون کوچکترین تغییر موضع و عقب نیشینی می‌فرمودند: «والله لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري» «بخدا اكر خورشید را در دست راستم و ماه را در 
دست جيم بنهند زیر بار نخواهم رفت.. چرا حضرت على ذفن نيز چنین نفرمودند؟؟ و زیر بار رفتند؟ 

حضرت رسول 4 دو دختر خود را یکی پس از دیگری به ازدواج حضرت عثمان ذی النورین 
در آورده‌اند. شاید آقای قزوینی فکر می‌کند حضرت محمد #5 هم بعد از تهدید و ترعیب مجبور 
به رضایت به اين وصلت شدند؟(العیاذ بالله) 


ادامه شبهه و روایت بعدی: 

۲- عبد الله بن سنان و معاویه بن عمار می‌گویند: از امام صادق ام در باره زنی که شوهرش 
مرد پرسیدم كه در کجا عده نگه‌دارد؟ حضرت فرمود: هر جا كه بخواهد می‌تواند عده‌اش را نگه 
دارد. سپس فرمود: هنگامی که عمر مرد على الا به نزد ام کلئوم آمد و دست او را كرفت و به 


۱۰۷ بحار الأنوار: ج ۴۲ ص‎ -١ 


۳۸ به روشنی آفتاب 


۳- سلیمان بن خالد می‌گوید: از امام صادق لاخر باه نی که شوهرش مرده پرسیدم که آيا در 
خانه شوهرش عده نگه دارد يا هر جا که دلش خواست؟ امام الا * فرمود: هر جا که دلش می‌خواهد. 
سپس فرمود: : هنگامی که عمر از دنیا رفت» امام على ا لتكلا دست ام‌کلثوم را كرفت و به خانه‌ اش آورد. 

جواب:" 

روایت اولی را دو محقق الکافی «محلسی و بهبودی» به ترتیب موثق و صحیح دانسته‌اند! و 
روایت دوم را نيز هر دو محقق صحیح گفته‌اند . 

ولی من مانده‌ام که طرف بحث ما از کجای اين روایت علامت غصب و اجبار را فهمیدند؟؟ 

اگر بگویند: چونکه دست دخترش را كرفت و به خانه خود بردا. 

می‌گویم: سيد ما نه حضرت عمر آنقدر قانع بود كه از مال دنیا چیزی برای ورثه و همسر 
خود باقی نگذاشت ". که همسرش به وسیله آن روزگار بگزراند و ضمناً دو فرزند صغیر نيز 
داشت. حضرت على الط نیز اين را دانسته و باری دیگر سرپرستی دختر خود را بر عهده می‌گیرد. 

در انی اين موضوع چیز عادی بود چونکه ام المومنین عايشه صدیقه تا نيز زمانی که سیدنا 
طلحه ۷2 شهید شدند دست خواهر خود را (ام كلثوم بنت صدیق)که در عقد سیدنا طلحه اط 
بود» می‌گیرد و با خود می‌برد و حتی در همان موقع با او به سفر حج می‌رود. 

ابن ابی شیبه در المصنف خود می‌نویسد: 


۱ «حدثنا آبو بكر قال نا وکیع عن سفیان عن فراس عن الشعبی أن علیا نقل آم کلثوم بعد سبع» [المصنف ابن ابی 
شیبه: ج۴» ص ۱۳۳ _ بیروت] «شعبی نقل می‌کند: حضرت على اكلا ۷ شب بعد از شهادت امير المومنین 
دختر خود را به خانه خود برد». 

۲- الکانی تحقیق الجلسی والبهبودی» باب التوفی عنها زوجها الدخول بها أين تعتد وما يجب علیهاء روایت شماره ١‏ و ۲. 

۳- سعد بن ابی وقاص ان می‌گوید: به خدا سوگند که عمر بن خطاب از نظر سابقه ی همجرت بر ما برتری نداشت 
فقط برتری او به خاطر بی رغبتی اش به دنیا بود. [ابن ابی شیبه: ج۸» ص۱۴۹.تاریخ دمشق: ج ۰۵۲ ص ۲۴۴] و 
هرگاه کسی به او می‌گفت: چرا تا اين اندازه خود را از خوشی های زندگی محروم کرده‌ای؟ و اين همه مشقت و 
رنج ها را تحمل می‌کنی؟» در جواب می‌گفت: «ااگر يك ذره از راه دو يارم (محمد 5 و ابوبکر 828) منحرف 
شوم در آخرت به جایی می‌رسم كه آن ها در آن جا نیستندا» اخبار عم ص ۳۰۲ ابن الجوزی» ص ۵ ۱۲.. لازم 
به ذکر است که آن حضرت نه تنها مالی در دنیا نداشت بلکه بدهی هم داشت که پسرش را مامور پرداخت آنها 
کرد و او نیز پرداخت. و چنانکه ابن سعد ج۳ ص ۳۵۳ نقل می‌کند:وقتی حضرت عمر له ضربت 


خورد. بردگانش را ذ نيز آزاد كرد. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳ 

«من رخص للمتونی عنها زوجها أن تخرج». 

«حدثنا آبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: نقل على أم كلثوم 
حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة» . 

يس به هيج وجه از اين روايت اجبار و غيض مشاهده نمى شود . 
ادامه شبهه و روايت بعدى: 

۴- «آبي عَبْدٍ الله اقلا في تژویج م كُلَنُوم فقال إِنَّ لك 2 غصیناه». «از امام صادق ام در 
باره ازدواج اءکلشوم پرسیدند؛ حضرت فرموده آو تامرسی است که از ما عضي کرهه‌اند 4 (طیق 
يك معنی» اما طبق ترجمه دیگر» اصل ازدواج زیر سؤال می‌رود. یعنی او زنی است که به بهانه او 
ما را تحت فشار قرار می‌دهند. نکته قابل توحه اين است که حضرت با وجود فصاحت تمام 
نفر موده‌اند: «ذلك فرج غصب منا». بلکه خود را مغصوب معرفی کرده‌اند و فرموده‌اند غصبناه» و 
یا غصبنا عليه که در مصادر دیگر شيعه و مصادر سنی به نقل از شيعه اين چنین آمده است» و معنی 
غصبناء آن است که ما مخصوب شدیم و نه آن فرح). 

جواب: 

بگزارید من آب پاکی را روی دست شما بریزم!. 

روایت حعل شده با كمال بی‌شرمی می‌گوید «ذلكث افرج»" غصبناه..» یعنی آن فرحی بود که 
غصب شد. آقای قزوینی فرج را به ناموس معنی کرده تا به خيال خود خواننده را گول بزند! ولی همه 
می دانند که معنی کلمه فرج» همان آلت تناسلی زن می‌باشد و نقل كردن اين روایت از طرف آقای 
قزوینی» بی‌شرمی بی‌حد ايشان را مىرساند كه حاضرند از هر روايت كذبى به نفع خودشان استفاده 
کنندا. 

آقای قزوینی چند خط را زياده گویی کرده‌اند تا به پندار خود اين حقيقت را بپوشانند.. از ایشان 
سوال دارم که اين حمله: «ما مغخصوب شديم»!! که ایشان نوشته‌اند. جه معنی دارد؟ روایت دروغین 
از طرف امام صادق ال می‌گوید: همانا آن شرمگاهی بود كه از ما به زور گرفته شد. شما حرف 


اول و آخر چند خطتان هر دو به یک معنی است» گمان كنم خودتان هم نفهمیدید که جه گفتید. 


۲- فرج- آلت تناسلی زن ... در اين مورد به هر فرهنگ لغتى که دوست داشتیدمراحعه کنید. 


5 به روشنی آفتاب 


بنابراين روايت بايد نتيجه بگیریم كه زبانشان لال يك كافر به زور به دختر حضرت على تجاوز 
كرده و باز هم زبانشان لال نوه‌های حضرت على آزید و رقیه" هر دو زنا زاده هستند! يناه بر خدا 
مىبريم از بيمارى روافض!. 

در مورد اين وصلتء روايت دیگری نيز از امام صادق الكل نقل شده كه طبق محتواى آن 
مىكويد: حضرت عمر ظ4 با ام كلثوم ازدواج نكرده بلكه با جنيهاى يهودى ازدواج كرده است. كه 
ان شا الله تفصيل آن خواهد آمد. 

حال بايد اين دو روايت را با هم قياس كرد و كفت: يا آن ام كلثوم دختر حضرت على بوده كه از 
او غصب شده ويا حنیه‌ای بوده وغصبى در كار نبودهءولی بدبختى آن است که آقاى قزوينى به هر 
دو روايت اشاره دارد و از خود نمی‌پرسد: اكر ازدواج با جنيه انجام شدهء جطور امام صادق 
مىكويد: آن فرجى بود كه از ما غصب شد و اگر بگویید: ازدواج با دختر حضرت على بوده و لی 
به اجبار و تهدید. مىكوييم: پس قصه جنيهاى كه عَلّم م ىكنيد چیست؟؟ كه به همین ترتيب یکی 
از اين دو داستان خود به خود باطل مىشود. 

* ثابت است كه رسول اكرم # (كه بر كف يايش هزاران بوسه‌ها بايد زدن) دو دختر خود را 
یکی يس از ديكرى به عقد سيدنا عثمان ذى النورين در آورد» نمىدانم» شايد اين دو دختر نيز 
(نعوذ بالله) دو فرجى بودند که از حضرت رسول #5 غصب شدهاند؟ ؟!!. 

آخر کلام اينكه اين روايت كذبى است که «بهبودی» محقق «الكافى» آن را ضعيف می‌داند . 

امام صادق می‌گوید: فرج ام كلثوم را از ما غصب کردند .يا سبحان الله 

یعنی به او به زور تجاوز کردند یعنی ممکن است حضرت على قبول کند که به دخترش تجاوز کنند؟ 


يسرم آيا می‌دانی چرا به عثمان» «ذی النورین» (-دارای دو نور) می‌گفتند؟ من كفتم: نه نمی‌دانم» او گفت: زیرا 
تنها عثمان است که از خلقت آدم تا روز قيامت با دو دختر یک پیامبر ازدواج کرده است. (سنن البیهقی) كه بنا 
به قول دکتر عاطف لماضه خبری حسن است. و از نزال بن سبره نقل است که چون در مورد عثمان از على 
پرسیدند او پاسخ داد: او مردی است که فرشتگان او را «ذوالنورین» خوانند. همین که رسول خدا وَلُِ دو دختر 
خويش را به عقد او در آورد ثابت می‌کند که عثمان از اهل بهشت است. العقيدة في اهل البیت بين الافراط 
۲- الکافی تحقیق المحلسی والبهبودی: باب تزویج ام کلثوم حدیث شماره ۱ و محلسی اين روایت را حسن قرار 


داده‌است» ولی باز می‌گویم: هميشه 2 مقدم است بر تعدیل!. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۱ 

علمای شما اعتراف کردند ام کلثوم از عمر پسری آورد به نام زيد یعنی ام كلثوم فرزند غير 
شرعی به دنیا آورده؟ آيا نوه حضرت على غير شرعی است؟ کحا رفت غیرت و عصمت علی؟ 

ادامه شیهه؛ اولا: همان طور که بیش زاين گذشته از این روانات اساد نمی‌شوه که 
امكلثوم اشاره شده در اين روایات و دیگر روایات شيعيان» همان ام کلئوم دختر امير مؤمنان ام از 
حضرت زهرا سلام الله علیها بوده يا امْکلثوم دختر ابوبکر و يا ام‌کلثوم از دیگر زنان امير مؤمنان 
اتا بلکه هر سه احتمال وحود دارد. 

جواب: 

* همانطور که ثابت شد. حتی ماجرای خواستگاری از دختر ابوبکر یط نیز جعلى است جه 
برسد به ازدواج» آن هم با دختر ۳ یا ۴ ساله!. 

گذشته از آن در روایت صحیحی که خودتان نقل کردید» حضرت على 45 دست آن دختر را 
می‌گیرد و با خود به خانه خودش می‌برد. ولی ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق 4 در آن زمان همسر 
طلحه بن عبیدالله بوده و بعد از طلحه نيز تحت تکفل ام المومنین عايشه بوده است تا زمانی که با 
عبد الرحمان بن عبد الله بن ابی ربیعه ازدواج نمود» پس غير ممکن است که اين ام كلثوم دختر 
ابوبکر صدیق ذه باشد که توسط سیدنا على اللا ترتبیت شده و شکی نیست که حضرت على الا 
فقط با یکی از همسران حضرت صدیق 45 (اسما بنت عمیس) ازدواج کرده است. که او دختری به 
اسم ام كلثوم نداشت. و تنها يك فرزند پسر (محمد) بود كه حضرت على آن را بزرگ کرد. 

** و این ادعا که شاید! آن ام كلثوم» همسر حضرت عمر ذه از دیگر همسران حضرت على 
ذه باشد!! بسیار بعید و غير ممکنتر است چون: 

الف: در سال ۱۷ هجری(موقم خواستگاری) دیگر دختران حضرت على 45 بسیار صغیره 
بودند ويا اصلا به دنیا نيامده بودندا. 

حضرت على عل يعد از فاطمه(ع) با: 

-١‏ امامه دختر ابى العاص ازدواج كرد كه از او تنها يك يسر (محمد الاوسط) به دنيا آمد. 

يس از او با 
۲- خوله بنت جعفر بن قيس ازدواج کرد که محمد بن حنفیه كه در سال ۱۶ هجرى' به دنيا 


۱- مشهور است که محمد بن حنيفه می‌گفت: سال هشتاد و یکم در آمد. من شصت و ينج سال دارم.و از سن پدرم 
گذشته ام.... ۰۱۸۱-۶۵-۶ 


۳ به روشنی آفتاب 


- ام البنین ازدواج نمود که او چهار پسر به نام‌های: عباس» جعفر عبدالله. عثمان (که در 

كربلا شهید شدند) داشت و هیچ دختری نداشت!! بعد از آن نیز با 

۴- لیلی بنت مسعود ازدواج نمود که او نيز دو پسر به نامهای: ابوبکر و عبدالله (يا عبیدالله) 

داشت که اينها نيز هر دو در كربلا شهید شدند. بعد از او 

۵- ام حبیب موسوم به صهباء ازدواج می‌کند که ايشان نیز پسری به نام عمر و دختری به نام 

رقیه به دنیا می‌آورند. بعد از آن با 

۶- اسما بنت عمیس(بعد از سال ۱۴ ه) ازدواج کرد که از او نیز دو پسر به نامهای: یحیی و 

عون داشت.(و گفته شده پسر دیگری به اسم محمدالاوسط نيز از حضرت على الا 
داشته .. و الله اعلم)» حضرت على نه تا اینجا هیچ دختری به جز زينب و ام کلثوم و 
رقیه ندارد! بعد از وی با ..... الخ 

طبق گزارش فوق به جرات می‌توان كفت حضرت على الل در سال ۱۷ هجری به جز ام كلثوم 
بنت فاطمه دختر دیگری با اين نام نداشته است و جه بسا تا آن تاريخ هیچ دختر دیگری به جز ام 
کلثوم و زینب نداشته باشد و رقيه نيز بعد از آن تاريخ به دنیا آمده باشدا. 

و اگر فرض را ای ای مت ی ۲هجری با ام حبیب (مادر رقیه 
بنت علی) ازدواج کرده " و در سال ۱۴ هجری (بعد از پسر ام حبیب) دخترش به دنیا بیاید. غير 
ممکن است که امرالمومنین له به خواستگاری دختر ۴ سالهرفته باشند و غیر ممکن ثر است که 
راح ا EE‏ ای وه ۱۳۰ 
وان آن کی سكن :ترا نافيك که تغل ۶ ل 

ب: حضرت عمر له دلیل خواستگاری از دختر حضرت على ا عع را فامیل شدن با خاندان 
نبوت اعلام می‌کند» و می‌خواستند فرزندی از آن خاندان داشته باشد و اين خویشاوندی به جز 
ازدواج با دختر فاطمه (ع) به طریق دیگری میسر نمیشد. يس اين احتمال آقای قزوینی نشانه کوته 
فکری ایشان است. 


-١‏ «أمحبيب ینت ربیعة))- در حنگ عین‌التمر. به فرماندهی خالدین‌ولید به اسارت گرفته شده بود» و حصرت 
صديق نله آنرا به على ال هديه داد . عمد ةالطالب فى أنساب آل أبى طالب: إبنعنبة» ص۳۶۱ جاب نحف و 
۲-که البته فرضى محال ودور از واقع اشت: 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۳ 


پ: اتفاق علمای اهل سنت و اهل تشیع بر اين بوده كه دختری كه حضرت عمر ذه با او 
ازدواج کرده. ام کلثوم دختر فاطمه و حضرت على الا بوده است» همانطور که محمد باقر 
مجلسی در حواب شيخ مفید می‌گوید: «انکار شيخ مفید - که خدای رحمتش کند - درباره اصل 
واقعه (ازدواج خلیفه با ام كلثوم) تنها مربوط به آنست که اين حادثه از طریق آنان (اهل سنّت) 
ثابت نمی‌شود و كرنه» يس از ورود اخباری که (از طریق امامیّه) گذشت انکار اين امس شگفت 
است! و کلینی به سند خود (سلسله سند را می‌آورد) از ابو عبدالله صادق اظ گزارش نموده که 
گفت: چون عمر وفات یافت على ات نزد امّ كلثوم رفت و او را به خانه خود برد. و همانند 
این روایت با سند دیگر (سند را ذکر می‌کند) از ابوعبدالله صادق ات نیز گزارش شده است» . 

توجه كنيد که بحث سر ازدواج ام کلثوم دختر فاطمه با حضرت عمر 4 است و مجلسی نيز 


ادامه شبهه: 

انیا اهل سنت هرگز به اين روایات استدلال نخواهند کرد زیر با کنارهم قرار دادن اين روايات» 
حتی بر فرض وقوع اين ازدواج» هیچ خدمتی به حسن روابط بين امام على 6# و عمر بن الخطاب 
نمی‌کند. بلکه سوء روابط را ثابت م ىكند» زيرا حد اکثر چیزی كه این روایات ثابت می‌کنند. ازدواج با 
تهدید و ارعاب. آن‌هم با دختر خردسالی بوده است که نه خودش به اين ازدواج راضی بوده ونه پدارش. 

آيا چنین ازدواحی می‌تواند برای عمر بن خطاب فضیلت محسوب شود و آيا می‌تواند دلالت بر 
صمیمیت و دوستی ميان خلیفه دوم و امیرمومنان داشته باشد؟ 

سيد مرتضی علم الهدی در اين باره می‌گوید: 

اما در باره به ازدواج در آوردن امٌکلئوم» برای عمر ما در کتاب شافی پاسخ از اين مطلب را به 
صورت مفصل آورده و بیان کرده‌ايم كه آن حضرت. ازدواج عمر با دخترش را قبول ننمود. مگر پس 
از تهدید و تکرار اين درخواست و درگیری» يس از سخنی طولانی که در روایات آمده است.... 

آنچه كه در ازدواج ام‌کلثوم مورد توجه بايد قرار گیرد» اين است که اين ازدواج از روی اختیار و ميل 
نبوده و پس از تکرار درخواست و زورگویی که نزدیک بود به درگیری آشکارا بیانجامد صورت گرفت.... 


۱۰۹ بحار الانوار: ج ۴۲» ص‎ -١ 


۳۴ به روشنی آفتاب 


و ضرورت حتی خوردن مردار و نوشیدن شراب را جايز می‌کند. جه رسد به چیزی که كمتر از آن 
است. 

جواب 

درست است. اهل سنت به روایات كه حتی خودتان گواهی به ضعف آن داده‌اید استناد نخواهد 
کرد ولی روایتی که محقیقین شما آن را صحیح می‌دانند را نمی‌توانید انکار كنيد و شکر خدا ثابت 
شد که ادعای تهدید و ارعاب چیزی به جز یک تهمت نیست. 

و اما اينكه مدعی شدید. ام کلثوم به اين ازدواج راضی نبوده!. 

اولا: حضرت محمد ييه (و در حایی حضرت عمر 45*) می‌فرمایند: «دختران خود را به احبار 
به ازدواج کسی در نیاورید. زيرا آنچه شما دوست دارید آنها نيز دوست دارند» . 

دوما: ما در هیچ قسمت از زندگی اين زن و شوهر سراغ نداریم که از یکدیگر كله کرده باشند. 
بلکه می‌بينيم آنها همراه یکدیگر حج می‌کردند و بعضی شبها با همدیگر به کمک فقرا و نیازمندان 
می‌شتافتند چنانچه نقل شده: 

«سیدنا عمر #5 شبی در حال كشت زنی در محله‌های مدینه نگاهش به خیمه‌ای افتاد كه روز 
قبل آن را در آنجا ندیده بود. نزدیک رفت ديد» مردی بیرون خیمه نشسته و از داخل خیمه صدای 
ناله و فریاد زنی به كوش می‌رسد. عمر سلام کرد و مشخصات آن مرد را جویا شد. 

گفت: اهل بادیه هستم به اینجا آمده ام تا از امیرالمومنین چیزی دریافت کنم. عمر - ظله - 
گفت: اين جه صدایی است که از داخل خیمه به كوش می‌رسد؟ مرد گفت: صدای زنی است که 
در حال زایمان است. پرسید: آيا او تنها است؟ گفت: بلی تنها است. آن كاه عمر كك فورا به منزل 
برگشت و به همسرش» ام کلثوم دختر على گفت: آيا حاضری در کار خیری که خدا فراهم نموده 
است شرکت نمایی؟ 

ام كلثوم علیها السلام گفت: جه کار خیری؟ 

عمر 4ه گفت: زنی از اهل بادیه بدون داشتن دایه در حال زایمان است. 

ام کلثوم گفت: با رضایت شما حاضر به کمک هستم. 

آن كاه به او گفت: هر جه لازم است با خود بردار و خودش مقداری روغن و حبوبات در دیگی 


قرار داد و به راه افتاد. وقتی آن جا رسیدند به همسرش گفت: برو داخل خیمه و خودش بیرون خیمه 


۱- از حضرت عمر ذه با اين کلمات: «لا تکرهوا فتیاتکم على الرجل القبیح فإنه يحببن ما تحبون» سنن سعید بن 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۵ 
در كنار آن مرد نشست و به او دستور داد تا آتش را روشن نماید. و بعد از اين که آتش روشن شدء 
ديك را روی آن گذاشت. يس از لحظاتی نوزاد به دنیا آمد. 

ام کلثوم غا گفت: ای امیرالمومنین رفیقات را به پسر بچه‌ای که خدا به او داده است مژده 
بده. وقتی آن مرد کلمه‌ی امیرالمومنین را شنید» ترسید و خود را عقب کشید. 

عمر #5 به او گفت: نترس و سرحایت بنشین و ديك را از روی آتش برداشت و به همسرش داد 
و گفت: به آن زن غذا بده. وقتی آن زن سير شد. باقیمانده‌ی غذا را به مرد داد و گفت: وای برتوا غذا 
بخور که تمام شب را گرسنه و بیدار بوده‌ای. آن كاه به همسرش گفت: بيا برویم و به آن مرد گفت: 
فردا نزد ما بيا تا به تو چیزی بدهیم. روز بعد وقتی آن مرد به محضر امیرالمومنین رسید به او 
عطایانی داد و برای نوزادش حقوقی تعیین کرد» . 

علامه ابن کثیر له می‌فرماید: «عمر بن‌خطاب در زمان خلافتش با امكلثوم دختر على 
ابن ابی‌طالب از فاطمه ازدواج نموده و او را بیش از حد مورد احترام قرار داد و چهل‌هزار 
درهم مهریه» برای او مقرّر فرمود. بخاطر آنکه او از خاندان پیامبر ول بود» '. 

حاج ملا عبدالله احمدیان می‌نویسد: حضرت عمر 4 به خاطر احترام خاصی که برای دختر 
فاطمه نا و یکی از نواده‌های پیامبر ب قائل بود در رفتار خود تغییرات زیادی به وحود آورد و در 
نهایت احترام و ابراز محبت با او رفتار می‌کرد ". به كونهاى که در تاريخ چنین رفتار محبت‌آمیزی از 
حضرت عمر 4ه نسبت به دیگر همسرانش روایت نشده و بعد از ام کلثوم نیز با کسی ازدواج 
کر 

از همه جالب‌تر اين چند روایت زير است که نهایت مهر سیده ام كلثوم را نسبت به همسرش 
ثابت می‌کند: 


-١‏ البداية والنهایة: ج ۷ ص۱۵۳ ابن الجوزی: ص۷۳ و سامرات: ج۲» ص۴۹ و عقد الفرید: ص۰۸ الریاض 
النضرة: ج ۰۲ ص ۵۶ و اخبار عمر: ص ۰۳۷۵ 

۲- و به حق به سخن خود عمل کرد که فرمود: هیچ كس بیشتر از من او را تکریم نخواهد کرد. 

۳- ابن سعد: ج۰۱ ص 1۹۰ ابن اثير: ج ۳ ص ۰۲۷ طبری: ج۵» ص۱۷ اخبار عمر: ص ۳۹۷. تاريخ دمشق و 
انساب الاشراف ... 


۳۶ به روشنی آفتاب 


«عن سعد الجاري موسی عمر بن النطاب أنه دعا أم کلثوم بنت علي بن أبي طالب وکانت 
تحته فوجدها تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين! هذا اليهودي تعني كعب 
الاحبار. 

يقول: إنك على باب من أبواب جهنم ! فقال عمر: ما شاء الله! والله إني لارجو أن يكون ربي 
خلقني سعيدا! ثم أرسل إلى كعب فدعاه فلا جاءه كعب قال: يا أمير المؤمنين! لا تعجل علي 
والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة: فقال عمر: أي شى هذا مرة في الجنة 
ومرة في النار؟ فقال: يا أمير المؤمنين! والذي نفسي بیده! إنا لنجدك في كتاب الله على باب من 
أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيهاء فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة» . يعنى: 
«سعدالجارى خدمتکار(و آزاد شده)حضرت عمر ذل مىكويد: عمربن خطاب وارد منزل 
همسرش امكلثوم دختر علىبن ابيطالب شد و او راكريان ديد! 

از او سبب كريهاش را سؤال كرد؟ 

امكلثوم گفت: كعب الأحبار در مورد تو كفت است كه: عمر در جلو یکی از درهاى دوزخ قرار 
كرفته (اما جيزى به يايان عمر او باقى نمانده است). 

عمر فاروق به امكلثوم گفت: هر جه خداوند بخواهد همان می‌شود. اميدوارم كه خداوند مرا 
سعادتمند (و اهل بهشت) آفريده باشد!. 

يس از آن او کسی را به دنبال کعب‌الاحبار فرستاد» وقتى آمد به حضرت عمر كفت: يا 
امي رالمؤمنين! در مورد من با شتاب داورى مكن! سوكند به خداوندى كه جان من در اختيار اوست 
پیش از يايان ماه ذى الحجه به بهشت خواهى رفت. 

عمر فاروق به او كفت: اين جه حرفى است كه تو مىزنى؟! يك بار مرا به جهنم و بار ديكر به 
بهشت مىبرى؟!. 

کعب‌الاحبار گفت: يا امير المؤمنين! سوگند به خداوند در كتاب تورات در مورد تو خواندهام كه 
بر یکی از درهاى دوزخ ايستادهاى و از وارد شدن مردم به آن جلوكيرى می‌نمایی!! و چون بميرى 
مردم تا روز قيامت همچنان كنار آن در ازدحام می‌کنند». 


سیوطی (فصل في نبذ من آخباره وقضایاه)؛ فتح الباری ابن حجر و كنز العمال و... 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) "۳ 

ابن سعد و ابن اثير و ابن عساکر حين نقل ماجرای شهادت حضرت عمر 5ه می‌نویسند: 

«ابو عبید غلام ابن عباس نقل می‌کند که ابن عباس می‌گفته است همراه على اظ بودم که 
صدای گریستن بر عمر را شنیدیم. گوید: على ام برخاست و من هم برخاستم و وارد خانه‌ای 
شدیم که عمر آن جا بستری بود. 

على ات پرسید: اين صدای (گریه برای) چیست؟ زنی به ایشان پاسخ داد که طبیب به عمر 
نبيذ داد از محل زخم بیرون آمد» بعد شير داد آن هم از محل زخم بیرون آمد و كفت خیال نم ىكنم 
امروز را به شام برسانی هر کار که داری انجام بده. 

گوید: در اين هنكام ام کلثوم بانگ برداشت که واعمَرا...» افسوس و زنانی که همراه ام كلثوم 
بودند. همگی همراه او گریستند چنانکه خانه به لرزه درآمد و سراپا گریه و شیون شد....(وکان 
معها نسوة فبکین معها وارتج البیت بکاء) . 

و تقل شده که پس از ضربت خوردن على ا دختر ایشان» ام کلشوم فرمود: 

«مالى ولصلاة الغداة قتل زوجی عمر أمير المومنین صلاة الغداة وقتل آبی آمبر المومنین 
صلاة الغداة». یعنی: «نماز صبح از من جه می‌خواهد؟! شوهرم» عمر امیرالمومنین هنكام نماز 
صبح کشته شد و پدرم»امیرالمومنین نیز هنكام نماز صبح کشته شد» . 

و در روایات آمده كه حضرت على ال به خانه دختر و داماد خودشان سر می‌زدند. چنانکه 
ابن ابی الحدید می‌نویسد: 

«عمرین خطاب قاصدی نزد پادشاه روم فرستاد و چون ام‌کلثوم همسر او از حرکت قاصد آگاه 
شد چند دیناری داد و عطری خرید و آن را در دو شيشه قرار داد و به قاصد داد تا به عنوان هدیه به 
همسر قیصر روم بدهد. هنگامی که قاصد برگشت» دو شيشه پر از جواهرات از طرف همسر قیصر 
آورد و به امکلثوم داد و چون عمر به خانه آمد و جواهرات را دید. پرسید اينها از کجا آمده است. 
ام‌کلثوم ماجرا را كفت و عمر جواهرات را از او گرفت. ام‌کلثوم به اعتراض گفت: اين به عوض هدیه 
من است. عمر گفت: «بینی وبينك ابوك فقال على ات: لك منه بقيمة دینارك 


والباقی للمسلمين حلت لان بريد المسلمين حمله» یعنی: «داور ميان من و توء يدرت باشد و 


۱- طبقات ١‏ :> ۲ تاريخ دمشق: ج ۴۴ ص ۴۲۶ اسدالغابه: ۴2 ص ۰۷۶ 
1 برى: ج اص ربح ومسي 77 صن كن 


۳۸ به روشنی آفتاب 


على ات به سود عمر داوری کرد و فرمود: به مقدار بهای دینارهایی كه عطر خریدی از اين 
جواهرات مال توست و بقيه مال مسلمانان است» زيرا قاصد آنان هديه تو را برد و اينها را آورد»'. 

يس اگر دلخورى و تهديد وحود داشت. اين رفت و آمدها و این اعتماد وحود نداشت. 

و محمد بن حنفيه نيز به آنها سر می‌زد: 

«ابن الحنفية يقول دخل عمر بن النطاب وأنا عند أختي أم كلثوم بنت علي فضمني وقال 
بالحلواء» . «ابن حنفيه (فرزند على) فرمود: «عمر وارد شد در حالى كه من نزد خواهرم امكلثوم 
بنت على اط بودم. مرا در آغوش گرفت» سپس فرمود: با حلوا از او يذيرايى كن». 

و از روايات متعدد و بسیاری ثابت است كه حضرت على ا حضرت ابوبكر و عمر ذه را 
افضل مىدانسته و از ۸۰ طريق از حضرت على 6# نقل است كه مىفرمود: هر كس مرا بر 
ابوبكر وعمر برترى دهد بر او حد مفترى اجرا م ىكنم . 

و ابن تيميه در منهاج السنة خود و ابالقاسم نصر بن الصباح البلخى در كتاب «النقض على ابن 
الراوندی» مىنويسند: 

از شريك ابن عبدالله سؤال شد كه: «كداميك افضل است. ابوبکر يا على؟» و او جواب داد: 
ابوبكر. «شخص دوباره يرسيد: با اينكه شيعه هستى اين حرف را مىزنى؟ و او جواب داد: «آرى. 
اگر اين را نگویم» شيعه نيستم!! بخدا سوگند كه على از اين منبر بالا رفته و كفت: «همانا بهترين 
افراد اين امت يس از رسول خدا و ابوبكر و سپس عمر می‌باشند». پس آيا من حرف او را زیر پا 
گذشته و او را دروغگو بخوانم؟ بخدا که او دروغگو نبود . 

و در صحیح بخاری است که از محمد بن الحنفیه (پسر على بن ابی طالب) روایت شده که 
گفت: به پدرم (علی بن ابی طالب) گفتم: بهترین مردم بعد از رسول الله يَأ جه کسی است؟ او 
گفت: ابوبکر. گفتم: بعد جه کسی است؟ او گفت: عمر. و ترسیدم که بعد از او عثمان را بگوید 
يس گفتم: بعد از عمر شما هستید؟ او گفت: خيرء من کسی نیستم مگر یکی از مسلمانان . 


ص ۱۸۴ و کنز العمال: ح ۳۷۵۱۵. 
۳- محموع الفتاوی: ۱۸۵-۵ 
0- صحیح بخاری: ح ۳۳۹۵ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۹ 

و در کتب اهل تشیع نيز اين روایات زياد به چشم می‌خورند از جمله خطبه لله بلاد فلان است 
كه حضرت على می‌فرماید: 

«لله بلا فلکن فَلَقَدْ قرع الأوَد وَدَاوَى الْعَمَدَ وَأَقَامَ الست وَحَلَّفَ اف دَهَبَ قى 
رب قلیل الْعيبء أَصَاب رها وَسَبَقَ ماه دی إِلَ الله طَاعَتَكُ وَانََاهُ بحقی رل 
وركم ف طق مَتسَعبَة) ل شتا 38 الال وَل پستقن الْمُهْتدى» . «خداوند شهرهاى 
فان وا E A‏ وه E a ES‏ كود E‏ 
داشت و فتنه را يشت سر گذاشت» با جامه پاک و کم عيب از دنیا رخت بر بست» نيكى خلافت را 
دريافت و پیش از رسیدن شر آن از دنيا رفت» وظیفه الهی خود را انجام داد و از نافرمانى او پرهیز 
كرد او خود رفت ولی مردم را در ميان راههای مختلف رها ساخت كه گم گشته در آن راهی 
نمی‌یابد و راه يافته به يقين و باور نمی‌رسد». [تر جمه از کتاب «ترجمه شرح نهج البلاغه 
(ابن‌میشم)» ج ۴ ص ۰۱۷۷ نقل شد]. 

اين روایت به صورت واضح عقیده حضرت على ال را بیان می‌کند» و برای منصفان واضح 
است که حضرت عمر سنت را برپا داشته و مطیع فرمان خدا بوده است. 

اینجا شاید شيعه بگوید: در متن خطبه لله بلاد «فلان» آمده و شما از کجا فهمیدید كه منظور 
حضرت عمر است؟ می‌گویم: ابن ابی الحدید که به اعتراف شيخ عباس قمی "و خوانساری" و آقا 
بزرگ طهرانی " از علمای اهل تشیع است و علامه ابن كثير نيز او را شیعی غالی می‌داند . 
می‌گوید: 


«منظور از فلانى» در اين خطبه» عمر بن خطاب می‌باشد. «وقد وحدت النسخة التی بخط 


الرضى أبى الحسن جامع ( نهج البلاغة ) وتحت ( فلان ) ( عمر )». «من» نسخه‌ی خطى 


۱- اين خطبه در نسخ متفاوت نهج البلاغه با تحقيقهاى متفاوت آمده است كه در بعضى نسخ شمارة خطبه ۲۱۱ و 
در بعضى نسخ خطبه ۲۱۹ در بعضى خ۲۲۱ ودر بعضی۲۲۲ و در بعضی ۲۲۳ ودر بعضی ۰۲۲۸ است. 

۲- فلان: یعنی حضرت عمر طن 

۳- الکنی و الالقاب عباس قمی: ج۱» ص ۰۱۸۵ 

4 - روضات الجنات خوانساری: ج۵. ص ۲۰ -۲۱. 

۵- الذريعة الى تصانیف الشيعه؛ آغا بزرک الطهرانی: ج ۰۴۱ ص۱۵۸ 

5- البداية والنهاية: ج ۰۱۳ ص ۲۳۳ و همینطور الیان سرکیس در معجم المطبوعات او ار از اکابر شيعه می‌داند و 
حاجی خلیفه نیز در کشف الظنون او را شيعه معرفی می‌کند. 


طل به روشنی آفتاب 


نهج البلاغه را که به خط گردآوردنده‌ی آن یعنی رضی ابی الحسن نوشته شده بود. ديدم که ذیل 
كلمدى فلانی» عمر نوشته بود». 

ابنابى الحديدء همجنين می‌گوید: «در این‌باره از ابوجعفر يحيى بن ابىزيد علوى يرسيدم؛ او 
نيز به من كفت: «منظورء عمر بن خطاب است». كفتم: «آيا امكان دارد كه اميرالمؤمنين این‌گونه از 
عمر تعريف كنند؟» ابوحعفر گفت: آری» . 

و میثم بحرانی در توجيه اين خطبه» می‌نویسد: 

«این‌جا سژالی برای شیعیان به‌وجود می‌آید که این‌گونه تعریف و تمجیدها درباره‌ی ابوبکر و عم 
با احماع و عقیده‌ی ما در خطاکار بودنشان به‌خاطر غصب خلافت. در تعارض قرار دارد. از اينرو يا 
این خطبه» اصلاً از گفته‌های امام نیست و يا احماع ما بر کینه‌ورزی به ابوبکر و عم نادرست 
می‌باشد». وی» تقیه‌کاری امام را توجيه اين سوال دانسته و نوشته است: «امام از آن حهت به تعريف از 
ابوبکر یا عمر پرداخت که مردم. خلافت ابوبکر و عمر را درست می‌پنداشتند» امام اين کار را کرد تا از 
اين طریق» دلهاى مردم را به خود جلب نمايد (یعنی باز هم همان تقيه = دروغ خوش نام!)» . 

و همینطور دکتر على شریعتی نيز اين خطبه را در حق حضرت عمر #5 می‌داند . 

و فاد فاروقى شیعی نيز در كتاب «۲۵ سال سكوت علی» اين خطبه را در شأن حضرت عمر ذه 
مىداند. و مىنويسد: «هيج كس حضرت علی الكل را در محظور قرار نداده بود تا پس از 
شهادت خليفة مسلمین» با جنين كلامى به ستايدش .نه» اين حرفهاء از سر ناجارى و ناكريزى 
نبوده است و گذشته از اينها "علی" شخصيتى نبوده است که حتى در خفقانترين فضاهاى 
اجتماعى و سیاسی» كلامى به غير از حقيقت بگوید» ". 

و همينطورء از مترجمين و شارحين نهج البلاغه زياد هستند كه اين خطبه را در مورد حضرت 
عمر ذه می‌دانند. از جمله: محسن فارسی » سيد نبى الدين اوليائى » محمد مقیمی » سيد جمال 


-١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد: ج ۰۱۲ ص ۳- ۴ وی حدود ۸۵ صفحه در شرح اين خطبه نوشته است. 

۲- نهجالبلاغه؛ به‌شرح ابن ميثم بحرانی: ج۴» ص۹۸ جاب تهران. 

۳- تشيع علوى و تشيع صفوى: ص۸۵- ۰۸۶ شريعتى» جاب دوم ۱۳۷۸ انتشارات چاپخش تهران و در ص8 ٠١‏ 
چاپ: سازمان انتشارات حسينيه ارشاد ( البته در بعضى از نسخ نيز لله در عمر آمده است و در بعضى نيز لله 
بلاء فلان كه در هر صورت مطلب تغيير نميكند و نتيجه همان می‌شود). 

5 - ۲۵ سال سكوت (فارسى)_فؤاد فاروقى: ص ۱۱۱- ۱۱۲ انتشارات عطائى _تهران _ ۱۳۷۹. 

5- ياورقى نهج البلاغه در سخنان على اكك: ص ۰۳۲۱محسن فارسی» انتشارات امير كبير _ تهران. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۱ 


این دين تزور قياس ایران دوست أ محمد سین شلظانن د داريو شاهین سم جراد 
شريعت' »سيد محمد مهدی جعفری » محمد ابوالفضل ابراهیم " فيض الاسلام و.... . 

يس به کوری چشم اهل رفض ثابت شد که آن زن و شوهر نسبت به هم مهر می‌ورزیدند و با 
هم خوشبخت و هميشه يار یکدیگر بودند و يدر ام کلثوم و يدر زن حضرت عمر 4 نيز از اين 


شبهه: در حال صضرورت. ازدواج با کافر نیز جایز است: 
شيخ مفید رضوان الله تعالی عليه در اين باره می‌گوید: 

اين ازدواج» اگر صحیح باشد, دو توحیه دارد که با مذهب شيعه در باره گمراهی افرادی که پیش 
به ظاهر مسلمان است و گمراهی که سبب خروج او از اسلام شود ندارد» وصلت ننمود. اما هر زمان 
كه ضرورت اقتضا داشت كه با جنين كمراهى» به شرط تظاهر به اسلام» ازدواحی صورت گیرد» کراهت 
از بين رفته و این کار حایز می‌شود» و کاری که در زمان اختیار مستحب نبود» در زمان اضطرار حایز 


می‌شود. 


۱- نهج البلاغه میراث درخشان امام على اثلا ص ۰۸۴۶ محمد مقیمی» انتشارات مهتاب _ تهران. 

۲- نهج‌البلاغه پارسی ص ۰۳۲۸ سيد جمال الدین دين يرورء بنیاد نهج البلاغه _تهران. 

۳- خورشید هدایت ج۲ ص ۱۰۴۰-۱۰۳۹ عباس ايراندوست» انتشارات اسلامیه _ تهران. 

5- نهج البلاغه منظوم خطبه۲۱ ۰۲ محمد حسین سلطانی انتشارات به آفرین _ تهران. 

۵- ترجمة نهج البلاغه: ص ۰۵۵۴ داریوش شاهین _ انتشارات جاویدان. 

7- ترجمة نهج البلاغه: ص ۰۳۵۰ محمد جواد شریعت. انتشارات مشعل. 

۷- پرتوی از نهج البلاغه ذیل اين خطبه. 

۸- شرح نهج البلاغه (عربی) ص ۰۵۴ محمد ابو الفضل ابرهیم _دار الجیل. 

4-چنانکه. فؤاد فاروقی و دکتر على شریعتی از شرح نهج البلاغة او نقل می‌کنند ( متاسفانه در شرح نهج البلاغة 
فيض الاسلام تحریفات زیادی صورت گرفته است ولی با تمام تحریفاتی كه صورت گرفته نتوانستند تصریح 
ایشان را در مورد اين خطبه از بين ببرند). 

۰- مؤلف در مقاله ای تحت عنوان: « پژوهشی عميق حول خطبة "لله بلاد فلان" از نهج البلاغه» مفصلاً در اين 
باره سخن گفته استء مراجعه کنید. 


۲ به روشنی آفتاب 

امیر مؤمنان در آن زمان» احتياج داشتند که جان‌ها را حفظ كرده و نزدیکی ایجاد كنند. و چنین دید كه 
اگر همانند عمر در خواسته ای که او مطرح کرده به اين عنوان که با دختر على ازدواج کند. پافشاری 
نماید (و دختر خويش را به او ندهد) اين مطلب فساد دینی و دنیوی خواهد داشت» و اگر اين کار را 
قبول کند. سبب صلاح دینی و دنیوی خواهد بود. به همین سبب بود كه خواسته او را برآورده کرد. 

جواب: 

ولا شما كه می‌گوید: حضرت على عالم الغیب بود پس حتی اگر حضرت عمر تظاهر به 
اسلام بکند(و در حقيقت کافر باشد. نعوذ بالله) حضرت على از قلب او با خبر است و (به زعم 
شیعه) می‌داند كه او کافر است! (نعوذ بالله) يس به طریق اولی اين ازدواج و همخوابی در آن 
همانطور که گفتیم به مثابه زنا است که به هیچ وجه در شریعت مقدس اسلام جایی ندارد و البته 
شما اهل تشیع و سخن شيخ مفید را داخل در اين شرعیت مقدس محسوب نکنید و بهتر است آن 
را در شریعت عبدالله بن سبا داخل کنید. گمان كنم هم وزن هم باشندا. 

دوماً:از امام صادق ال تقل است که فرمودند: 

«إن الله فوض إلى المؤمن کل شيء إلا إذلاله نفسه" (يا با اين کلمات = إن الله فوض إلى 
المؤمن آموره كلها ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا)». 

همانا خداوند هر امرى را به مومن تفويض كرده اما ذليل كردن نفس خود را به او اجازه نداده است . 

آيا من مىتوانم در اين مقام بپرسم: چرا حضرت على از دستور خدا سرپیچی کرد؟؟؟ چرا 
نفس خود را ذليل كرد و تن به اين ازدواج داد؟؟ 

عجيب است! اجماع اهل تشيع بر آن است كه امام بايد شجاعترين مردم باشد » مىكوييم اين 
شجاعت كجاست؟؟ 

اوكه شير خدا بود جنين جيزى را بر خود يذيرفت ولى من كه در مقابل ايشان بجه كربهاى هم 
نيستم اكر مرا بکشند هم راضى به جنين وصلتى نمیشوم» بخدا حيرانم از اين اقوال اهل تشيع كه آن 
را به اسم اسلام تمام مىكنند! بايد كفت: اعوذ بالله من الروافض الرجیم!. 


-١‏ تهذیب الاحکام طوسی: ج۶ ص ۷۹ وسائل الشیعة: ج ۱۶ ص 0۶ بحار الانوار: ج۶۴ ص الا مشكاة 
الانوار طبرسى: ص ۴ دار الحدیث» ميزان الحكمة: ج ۳ ص 1۹۵0۷ _ دار الحديث و eo‏ 
۲- از جمله شيخ مفيد درالاقتصاد و مجلسى در بحار الانوار و طوسى در تلخيص الشافى وانوار النعمانيه نعمة الله 


جزائرى و شيخ صدوق در اکمال الدین و 32 چنین می‌گویند. 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳ 

همه داستان‌های شيعه به همین شکل است. در جايى حضرت على کتک می‌خورد و طناب در 
كردن او را می‌برند و در جایی او را تهدید می‌کنند که دستت را قطع مىكنيم و .... ولی در هیچ 
کدام از اين سوانح عکس العملی نشان نمیدهند (به زعم شیعه) زن و پسرش را میکشن ولی او آخ 
نم ىكويد!ء خلافت را از او می‌گرند او دم نمی‌زند! فلك را به او نمیدهند باز هم سکوت می‌کند! 
طناب در گردنش می‌اندازند و او می‌گوید: «يا ابن ام إن القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی»!! 
حالا هم که او و عمویش را تهدید می‌کنند او در عوض دخترش را دو دستی تقدیم می‌کندا!!. 

اين همان على است که او را فاتح خیبر و اسد الله الغالب می‌خوانند؟؟ يس جه شد آن همه 


شحاعت و قدرت؟ آن همه درایت جه شد؟؟ حتی نتوانست ناموس خود را نحات دهد؟؟ شاعر 


جه خوب سروده که می‌گوید: 

در تک اپوی بهعر این مطلوب همه غالب شدند و او مغوب 

باحجنينوهموظنزنادنى اسد الله الغالبش خوانى؟ 
(عبدالرحمن جامى) 

ادامه شبهه: 


۲- ادعا کنیم که ازدواج با گمراهی كه امامت را منکر شده و آن را حق کسی می‌داند که 
منافات با توحید دارد. بر زبان آورد. و همانطور که خوردن مردار و گوشت خوک در زمان ضرورت 
جايز است» با اينكه در زمان اختيار حرام بوده ات 

اميرمؤمنان در اين زمان مضطر به قبول ازدواج ام‌کلئوم با عمر شدندء زيرا او حضرت را تهديد 
كرده و به همین سبب اميرمؤمنان بر جان خويش و شيعيان بيمناك بودند. و به همین سبب از روى 
می‌شود. خداوند در قرآن فرموده است «مگر افرادی كه (به خاطر ستم ديكران) مجبور به انجام 
كارى شده و قلب آن‌ها با ایمان» محكم شده باشد». 

جواب: 

در مورد گوشت مردار دلیل از آيه قرآن داریم که می‌گوید: 


۲۴ به روشنی آفتاب 


لقَمَنِ أَضْظرٌ فى تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مَُجَانِفٍ ب لاثم فان أللّه 4 عَفورٌ رجیم. ..4 [المائدة: 
۳ 
«و هر كس دچار گرسنگی شود بی‌آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] 
بی تردید خدا آمرزنده مهربان است». 
ولی حواز ازدواج در صورت احبار در هیچ حای قرآن وحود ندارد» نمی‌دانم دليل حلت اين 
ازدواج آنها از کدام آيه است» شاید " کتاب الحفر آيه "×"؟؟!. 
ازدواج با مشرک و کافر و منافق و قاتل و بدعت گزار و.... كه شما همه را در مورد حصرت عمر 
می‌دانید حرام است و اگر چنین ازدواحی صورت بگیرد. همخوابی در آن؛ زنا محسوب می‌شود. 
ولی شيخ مفید (و قزوینی) زنا را هم ردیف گوشت مردار و شراب خوردن می‌دانندا. 
ون يجْعَلَ ال للگفرین عل الْمُؤْمِنِينَ سبیلام [النساء: ۱۴۱]. 
«خداوند به هیچ وجه و هرگز برای کافران نسبت به مومنان راه تسلطی(برای ازدواح و...) قرارنداده است». 


و در سوره ممتحنه: 


«يَتأيّهَا آذین منوا ٳڏا جاعکم آلمزیکث مُهجرت فَأَمْتَجِنُوهْنَ أ 
يهن إن عون ميت فلا تج و بل ی و 
هم نون هن > [الممتحتة: ]٠١‏ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آيند آنان را بيازماييد خدا به ایمان 
آنان داناتر است يس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانید نه 
آن زنان بر ایشان(کافران) حلالند و نه آن [مردان کافر] بر این زنان حلال». 
پس از آیه قرآن حرام بودن ازدواج با کافر معلوم است ولی خداوند در پایان آيه نفرموده است. در 
اضطرار و يا وقتی شما را تهدید به کشتن و يا ...(شاید دست قطع کردن) کردند برای شما اشکالی 
ندارد كه رضایت دهید دخترتان زنا کند! فان الله غفوراً رحیما!!! شرم آور است که بنده اين خطوط را 
بنویسم و باعث تاسف است که در مورد چیز به اين واضحی بايد با کسانی که آنها را مسلمان 


می‌دانيم بحث کنیم و آيه قرآن را به کناری نهاده و كوش جان به سخنان شيخ مفيد و امثالهم 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵ 

مجيب شاهوزهی: جاری كردن کلمه‌ی کفر بر زبان در وقت اکراه» يك امر موقت و مسأله‌ی 
اعتقادی است و كاملاً می‌توان در عين احرای کلمه ی کفر بر زبان» ایمان به خدا را در قلب پوشیده 
و به صورت محکم و بدون کم وکاست محفوظ نگهداشت و شرعاً با وجود تصدیق قلبی به 
دات ,عباوت مسال حاو كرون" کلهه ی کر تابر رورت ریت اسك ادرا 
نمىتوان اين اضطرار را با عمل ازدواج كه از یک طرف» يك امر دائمی است و از اعمالی است که 
به جوارح و ظاهر تعلق دارد و از طرف دیگر» مسلمان به حفظ عفت و اجتناب از ازدواج با كافران 
و مشركان دستور داده شده استء قياس كرد. 

جارى كردن كلمه كفر بر زبان در وقت اكراه دال بر رضايت قلبى نیست. اما انجام یک عمل به 
طور دوام و هميشكى و اصرار بر آن و بدون ظاهر شدن هيج كونه كدورت و جدال و نارضايتى در 
طول زندكى بين زوجين و خانواده ی طرفين و بلكه به جاى آن» ظهور الفت و محبت بين همديكر 
و رفت و آمد خانوادگی كاملاً به رضايت قلبى و محبت متقابل طرفين دلالت دارد. بنابراين» از اين 
ناحيه هم قياس عمل على #ه با اجراى كلمه كفر بر زبان در وقت ضرورت كاملاً نادرست است. 

با توجه به حرام بودن نكاح بين مسلمان و کافر در شريعت مقدس اسلام و عدم انقعاد نكاح در 
ميان زن و مرد. امكان ندارد كه شير خدا وفاتح خيبر و صاحب ذوالفقار نه مرعوب زور و قدرت 
و تهديدات عمر 45 بشود و دخترش را برای استفاده ی حرام حتى برای یک لحظه به او تحويل 
دهد. جه برسد برای همیشه ظاهر است. در صورتى كه عمر ذه كافر بوده است (معاذ بالله)» 
استفاده‌ی او از حضرت ام كلثوم ما زنا محسوب می‌شد (العياذ بالله) و هر با شعورى اين 
مطلب را خوب می‌فهمد و نيازى به تفهيم ما ندارده هر چند مدعيان دروغين محبت اهل بيت آن را 
با تكلف فراوان طبق ميل خود جلوه بدهند» '. انتهاى كلام مجيب شاهوزهى 

خواننده خود قضاوت کند» آيا کسی حاضر مىشود ناموس و عزيزه خود را به یک شخص 
(زبانشان لال) مرتد و شراب خوار و بداخلاق و قاتل و..... خلاصه. یک ديو دو سر!! (به خيال 
شيعه!) بدهد؟ اصلاً مىكوييم: بر روى تو شمشير كشيده و بگویند: يا دخترت را بده يا دستت را 
قطع مىكنيم» شما كدام را انتخاب می‌کنید؟؟ ازدواج دخترتان با چنان آدمى يا دست خودتان؟؟ 


-١‏ اشارة ايشان به اين آيه است: من صقر باه من بغد إيتيدة الا من أخْرة لبه مُظتينٌ بالإيتتي» 
[النحل: ۱۰۶]. يعنى: «هر كس پس از ايمان آوردن خود به خدا كفر ورزد [عذابى سخت خواهد داشت] مگر 
آن كس كه مجبور شده و[لی] قلبش به ايمان اطمينان دارد». 

۲- فرار از واقعيت تا کی مجيب شاهوزهی. 


۳۳۶ به روشنی آفتاب 


خيبر و... جنين ننگی را بر خود می‌پذیرد؟؟ آيا می‌پذیرد خودش سالم بماند ولی دخترش زنا كند و 
نابود شود؟ آیا شریعتی وحوه داود که زثا را حلال بداند ؟؟ , 


ادامه شبهه (هذیان): 

و شيخ مفيد در کتاب المسائل العبكرية می‌نویسد: 

ازدواج با گمرا» توسط انبیا به صورت عملی با گمراه ازدواج کرده و عده‌ای (از مومنین) را به 
ازدواج گمراهان در آورده و گاهی نيز به اين کار دعوت کرده‌اند. و گمراهی آنان سبب جلوگیری از 
اين ازدواجها نشد» و نیز سبب نكشت که انبيا آنان را دوست داشته باشند» و حتى دلالت بر اين 
مطلب نيز نمىكند! آيا نمىبينيد كه پیامبر دو دختر خويش را به ازدواج دو کافر» يعنى عتبه بن أبى 
لهب و أبوالعاص بن ربيع در آورده اما اين كار منجر به كمراهى پیامبر يا هدايت آن دو نگردید. و 
حتى ازدواج دو دختر پیامبر با آنهاء سبب جلوكيرى از بیزاری پیامبر از دين آن‌ها نگردید. 

خداوند نيز در قرآن از لوط اث3 خبر داده است كه فرمود: «اى قوم! اينان دختران من برای شما 
ياكيزه ترند!»» او دختران خويش را در معرض ازدواج با كفار قوم خويش قرار داد آنهم زمانى که 
خداوند اذن در هلاک آن قوم داده بود! اما اين كار سبب دوستى بين لوط و قومش نشد» و سبب 
عدم دشمنی دينى قومش با او نگردید. 

رسول خدا 5 ازدواج منافقين با زنان مومن را جايز دانست» و ازدواج مومنين با زنان منافق را 
نيز جايز دانست» اما اين كار سبب جدايى دينى دو گروه نمىشودا. 

جواب: 

كويا ايشان موضوع را خوب نفهميدهاند زيرا شيعيان حضرت عمر را گمراه نمىدانند بلكه او را 


1 0 3 ۲ 5 5 ۲ بعد انم 9 ۲ 


۲- شاید بگویند: عمر تظاهر به اسلام می‌کرد و همین کافیست که زندادن به او شرعی باشد؛ می‌گویيم بله. و 
قاعدتاً اگر شخصی قرار باشد در آينده دزد شود يا قتل کند» ما حق نداریم قبل از دزدی يا قتل» او را مجازات 
خضر فقط با علم غيب ممکن است. او چون خداوند قسمتی از غيب را به او خبر داده بود» از آن استفاده کرد و 
حضرت على نيز چون يقيناً می‌داند که حضرت عمر کافر است و شکی در اين مورد ندارد. حق ندارد دخترش 
را به یک کافر دهد آن هم در حالیکه می‌داند وی کافر است!. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) "۳ 


در مورد دختران پیامبر #5 نيز بايد گفت: ازدواح رقیه با عتبه (پسر عمویش) و ازدواج ام كلثوم 
با عتبیه (پسر عمویش) و همینطور ازدواج زینب با ابوالعاص (پسر خاله اش) همه قبل از اسلام و 
بعثت حضرت رسول 5 بوده يعنى زمانی که هیچ مسلمانی وجود نداشته است. و البته بعد از 
بعثت هر سه دختر به شکلی از همسرانشان جدا شدند و فقط زینب بود كه از ابوالعاص(پسر 
خاله‌اش) جدا شد ولی بعد از اينكه ابوالعاص اسلام آورد دوباره نزد وی برگشت و دو فرزند به 
نامهاى على و امامه را برای او آورد.. گذشته از آن مگر ازدواج‌های دختران حضرت محمد 45 از 
روی اجبار و نعوذ بالله از روی تهدید و ارعاب بود؟؟!. 

و اما در مورد سخن حضرت لوط اظ بشنویم جوابشان را از مرجع تقلید اهل تشیع یعنی 
آیت الله مکارم شیرازی که در مورد همین آيه می‌گوید: 

دیگر اينكه مگر ازدواج دختر با ایمانی مانند دختران لوط با کفار بی ايمان جائز بود كه چنین 
پیشنهادی را کرد؟! پاسخ اين سوال را از دو راه گفته‌اند: 

یکی اينكه در آئین لوط همانند آغاز اسلا تحریم جنين ازدواجی وجود نداشت. لذا پیامبر كل 
دختر خود را «زینب» به ازدواج «اپی العاص» قبل از آنکه اسلام را بپذیرد در آورد» ولی بعدا 

دیگر اينكه منظور «لوط» پيشنهاد ازدواج مشروط بود (مشروط به ایمان) یعنی اين دختران من 
است بيائيد ایمان آورید تا آنها را به ازدواج شما در آورم. 

و از اینجا روشن می‌شود که ايراد بر لوط پیامبر كه چگونه دختران پاک خود را به جمعی از اوباش 
پیشنهاد کرد نادرست است زیرا پیشنهاد او مشروط و برای اثبات نهایت علاقه به هدایت آنها بود . 

و همانطور که مکارم شیرازی گفتند در آن دوران ازدواج کافر با مسلمان حلال بوده است چنانکه 
حضرت لوط و حضرت نوح با زنان مشرکی ازدواج کردند و خداوند در مورد حضرت لوط 
می‌فرماید: 


ا و ی هر مه و ب رو ی ا 
«طرب الله كفلا لین قرو آنرآت وج وآفرأت لو لت تفت تین ون 


عِبَادِنَا صَلِحَيَنِ فَخَانَتَاهُمَا قَلَمَ ییا عَنْهُمَا من لّه متا وقیل آذخلا آلتاز مَعَ 
لا خلین ©4 [التحریم: ۱۰]. 


-١‏ تفسير نمونه: بدون شک دختران لوط تعداد محدودى بودند» وآن جمعيت افراد زيادى» ولى هدف لوط اين بود كه به آنها 
اتمام حجت كند و همينطور به تفسير الميزان علامه طباطبايى مراجعه كنيد كه شبهات را در اين زمينه جواب گفته است. 


۲۳۸ به روشنی آفتاب 


«خدا برای کسانی که کفر ورزیده‌اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده [كه] هر دو در نکاح دو بنده از 
بندگان شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند و کاری از دست [شوهران] آنها در برابر خدا 
ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شوید». 

اما در شریعت اسلام همانطور که آیات نيز گواهی دادند. ازدواح با کافر حرام و همبستری در 
آن مانند زنا كردن است! پس قياس اين دو ازدواج با هم قياس باطلی است که بطلان آن اظهر من 
الشمس است. 

و اما ازدواج منافقینی که پیامبر كل آنها را جايز دانسته است» نميخواهم وارد اين موضوع شوم و 
همین بس كه شما حضرت عمر را كافر مىدانيد و به راستى کسی كه حاضر شود دختر بيامبر 5 را 
مضروب و يسرش را بكشدء مسلمان است؟؟ . 

خنده دار است! قبل از اين به سخن سفيان و ... استناد كردهايد كه ازدواج با منافق را جايز 
نداسنتهائد و حال از مفيد بر عكس آن نقل می‌کنید؟؟ من مانده ام به كدام ساز شما بايد رقصيد؟؟ 


بدبختى اين است كه خجالت هم نم ىكشيد! واين همه حرفهاى مفت بخورد ملت مىدهيد. 


شبهه: ازدواج اجبارى عمر با عاتكه: 
ازدواج با اکلشوم» نخستين ازدواج اجبارى خليفه نیست» بلكه پیش از آن نيز اتفاق افتاده است که 
ازدواج با عاتكه دختر زيد از نمونه‌های آن است. 

على بن زيد م ىكويد: عاتكه دختر زید» همسر عبد الله بن ابوبكر بود» و عبد الله با او شرط كرده 
بود كه اگر او مُرد شوهر نكند. عاتكه يس از مرك عبد الله بدون شوهر مانده بود و هر كس از وى 
خواستگاری می‌کرد» نمىيذيرفت» عمر به کسی كه ولايت بر عاتكه داشت كفت كه برای من از او 
دربياور. مراسم ازدواج انجام شدء عمر بر او وارد و با وی دركير شد تا سرانجام با زور با وی همبستر شد. 
هنگامی كه كارش تمام شد. عاتكه با اظهار نفرت جندين مرتبه گفت: أف أف '... سپس عمر خارج شد 
و نزد وی بازنگشت تا آن كه عاتكه كنيزش را فرستاد و به عمر گفت: بيا من در اختيار تو هستم. 


-١‏ البته باز هم می‌گویم: اين كه كفتم طبق عقيده شيعه است. 
۲- با عرض معذرت!: اینجا عمر می‌گوید: اف اف نه عاتکه ... چون در روايت آمده: و سپس(عمر) از خانه بيرون 


_ بریسی شبھات (ازدواح امیر المقمنین عمرہا ام کائوم) اا 


جواب: 

-١‏ اولا سند آن منقطع١‏ و راويش مجروح است. 

على بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان القرشى التيمى» أبو الحسن البصرى 
المکفوف" . 

احمد بن عبدالله عجلی و ابوحاتم در مورد او گویند : شيعه است 

حماد بن زید گوید: او احادیث را تغییر می‌داد.. امام صادق ام می‌گوید:علی بن زيد ضعیف 
است. احمد بن حنبل 3 می‌گوید: ضعیف است» يحيى بن معين گوید: ضعیف در همه جيز و 
نسائى كويد: ضعيف است.. 

آيا به جنين شخصى می‌توان اعتماد كرد؟؟ کسی که هم شيعه غالى است و هم روايات را تغییر 
می‌داد و همه او را ترک كردهاند» مورد اعتماد است؟ 

۲-چگونه مردم از وقوع اين ماجرا با خبر شدند؟؟ مگر آنها نیز در حجله آنها حضور 
داشته‌اند ؟؟ لعلکم تتفکرون؟؟ متاسفم برای کسی که اين داستانها را باور م ىكند!! 

۳- ابن سعد اینگونه می‌نویسد: عاتکه دختر زيد بن عمرو بن نفیل که همسر زبیر بن عوّام بود و 
مردم مدینه می‌گفتند هر كس می خواهد شهید شود با عاتکه ازدواج کند که او قبلاً همسر عبد الله 

و باز هم در تذکره عاتكه (همان آدرس قزوینی) اینچنین می‌نو بسد: 

عاتکه دختر زيد بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی 
بن كعبء مادرش ام كرز دختر حضرمى بن عمار بن مالک بن ربيعه بن لكيز بن مالک بن عوف 
است» عاتكه مسلمان شد و بيعت و هجرت كرد. 
عاتكه قرار داد به شرط آنكه عاتكه يس از مرگ عبد الله ازدواج نکند. قضا را عبد الله پیش از عاتكه 
درگذشت. عمر بن خطاب به عاتكه ييام فرستاد و كفت چرا آنچه را كه خداوند بر تو روا 


۲- تهذیب الکمال المزی: ج ٠‏ ۲ ص ۴۲۸-۴۳۳۷ راوی شماره ۵2 و سیر اعلام النبلاء ذهبى: ج ٩‏ ص ۰ به بعد. 


۳۳۰ به روشنی آفتاب 
داشته است بر خود حرام و ناروا ساخته‌ای. آن مالی را که از عبد الله گرفته‌ای به خویشانش 
برگردان و ازدواج کن. عانکه چنان کرد عمر از او خواستگاری کرد و به همسری 


يزيد بن هارون» از محمد بن عمری از يحيى بن عبد الرحمان بن حاطب ما را خبر داد که 
می‌گفته است ربیعه بن اميه پیش عمر بن خطاب آمد و كفت خواب ديدم که ابو بكر درگذشته است 
و تو پس از او زنده‌ای و به خلافت رسیده‌ای و به اين بانوی پارسای بریده از مردم پیام فرستاده و او 
را به همسری گرفته‌ای و او را به عنوان عروس به خانه ات آوردند و بر در خانه ات شتران تنومند با 
بار و بنه ایستاده‌اند. كويد آن زن عاتکه دختر زید بن عمرو بن نفیل بود كه همسر عبد الله پسر ابو 
بكر بود و عبد الله روز جنگ طائف کشته شد عبد الله بخشی از اموال خود را برای عاتکه قرار 
داده بود به شرطی که يس از او شوهر نگیرد» عمر در پاسخ ربیعه بن اميه كفت سنك بر دهانت باد 
چنین نیست و خداوند ابو بكر را زنده و ما را از او بهره مند می‌دارد و راهی برای دسترسی به اين بانو 
نیست» چنان شد که ابو بكر درگذشت و عمر به جای او نشست و به عانکه پیام فرستاد که چرا 
کی را که د اوقذا بر نی روا دنله امت بر خود نازوا قاری مال را به صا خا 
برگردان و ازدواج کن» او چنان کرد و عمر او را خواستگاری و با او ازدواج کرد. 

و اما صحیح‌ترین روایت آن است که ابن حجر عسقلانی آن را به نقل از ابن سعد اینگونه نقل 
می‌کند: «وآخرج بن سعدٍ بسند حسن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: كانت عاتكة تحب 
عبد الله بن أبي بكر فجعل لما طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده ومات فأرسل عمر إلى عاتكة أن 
قد حرمت ما أحل الله لك فردي إلى أهله المال الذي أخذته ففعلت فخطبها عمر فنکحها» . 

و ابن سعد مىكويد:يزيد بن هارون» از يحيى بن سعيدء از ابو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» از عبد الله بن عبد الله بن عمر ما را خبر داد كه می‌گفته است عاتكه دختر زيد بن عمرو بن 
نفيل همسر عمر بن خطاب عمر را كه روزه داشت بوسيد و عمر او را از اين كار منع نكرد. 

معن بن عيسىء از مالك از يحيى بن سعيد ما را خبر داد كه می‌گفته است عاتكه دختر زيد بن 
عمرو بن نفيل كه همسر عمر بن خطاب بود» سر عمر را كه روزه داشت مىبوسيد و عمر او را منع 


کر 


.۱۱۴۵۲ الاصابه ابن حجر عسقلانی: ج۰۸ ص ۲۲۸ رقم‎ -١ 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۳ 


و ابن عبدالبر در الاستیعاب می‌نویسد چون حضرت امیرالمومین» عمر فاروق شهید شدند. 
عاتکه گریه کرد و اینچنین سرود: 


عين جسودي بعبرة ونحيب ال عل‌الامام النجیسب 
فجعتني المنون بالفارس المع يوم اياج والتثويب 
قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قدسقته المنون كأس شعوب" 

معنى: ای چشم با زارى كريه كن بر امام نجيب و هرگز خسته مباش. مرك او مرا ماتم زده كرده. 
مرک شوار کل که ور كازؤار داراى دست امت شهار داش 

او يناه مردم بود. او حامی مردم از سختی روزگار و او باران و نعمت رهگذران و پناهندگان بود. 

بثروتمندان و تهی دستان بگو. بمیرند كه او جام مرگ کشنده را نوشید. 

و اين مرثيه بسیار مشهور است چنانکه ابن حجر عسقلانی در اين مورد می‌گود: «ثم استشهد 
عمر فرثته بالأبيات المشهورة» . 

ودر روايتى ' درباره عمر جنين گفت: 

«فجعنى فيروز لادر دره بابيض تال للكتاب منيب. 

روف على الادنى غليظ على العدا اخى ثقة فى النائبات جیب. 


-١‏ الاستيعاب ابن عبدالبر» تذكره عاتكه بنت زيد و به طور كلى عاتكه ۵ مرثيه در رثاى حضرت فاروق اه سروده 
است. و شمه ای از همه آنها به اين شكل است: «عِصْمَةٌ الناس وَالمُعِينُ عَلي الد هِرْوَعَيتُ المناب 
والمّخروب «قل لهل الَرّاء ولوس مووا قَدْ سَمَتهُ المَنون کاس شُعُوب» «رئوف عل الأذني غَليظٌ علي 
العّدي آخي َة في النائباتٍ مُنیب» «متي ما یقل لا يِب ال قَوْلَهُ سَريمٌ إلي ا يرات عير قطوب» «جسد 
فف في أَكْفانه رة الله علي ذاكَ ا جسَد»» [عبقریات: عقاد. ص ۶۷۳]. 

۲- الاصابة ابن ا ۲ 

۳- مستدرک حاکم: ج۳ ص ۹۵ ۴۵۰۰ تاريخ مدینه» ابن شبة النمیری: ج۳ ص ۰۹۴۸ الکامل ابن اثير: ج۳ 
ص ۶۱ البداية والنهاية: ج ۰۷ ص ۱۵۸ و انساب الاشراف بلاذری و الجوهرة في نسب للبری. 


۲۳۲ به روشنی آفتاب 


یعنی: «فیروز (ابو لولوء مجوسی) که خیر نبیند و رستگار نشود مرا عزادار کرده بمرگ یک 
پرهیزگار و سفيد رو که نزد خدا برگشته. او نسبت به نزدیکان رژف و مهربان و نسبت به دشمنان 
سخت كير و خشن بوده» مورد اعتماد و در مصائب و شداید يار و مدد کار است. اگر می‌گفت 
راست می‌گفت و هرگز در فعل و قول او دروغ نبود. او نسبت به نکوکاری و عمل خير همیشه شتاب 
و رش بای رو 

اگر ازدواج به آن شکل صورت گرفته بود این همه محبت به هیچ وجه قابل تصور نیست. پس 


در نتيجه اين دروغگویی قزوینی و معاند بودن ایشان را می‌رساند که به روشنی آفتاب است. 


شبهه: ازدواج اجباری حجاج بن یوسف با دختر حضرت زینب (س): 
طبق نظر اهل سنت» حضرت زینب سلام الله عليها از عبد الله بن حعفر دختری داشت که حجاج 
بن يوسف سقفی با اکراه با وى ازدوج کرد. ابن حزم اندلسی می‌نویسد: 

زينب دختر على از فاطمه دختر رسول خدا 5 با عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد. 
و از او صاحب دختری شد كه حجاج بن یوسف با آن دختر ازدواج کرد!. 

ابن أبى طیفور در بلاغات النساء الابی در نثر الدرر» زمخشری در ربیع الابرار و برخی دیگر 
از بزرگان اهل سنت نقل کرده‌اند: 

هنگامی که دختر عبد الله حعفر را برای زفاف نزد حجاج بردند. هنگامی که به او نگاه کرد دید 
که اشك‌های او بر گونه‌هایش حاری است. گفت: پدر و مادرم فدایت چرا گریانی؟ گفت: از 
شرافتی که خوار و حقیر شد و از پستی که بزرگی یافت. 

آیا پس از آن همه ستم و جنایتی كه حجاج بن يوسف در باره خاندان پیامبر #5 و بنی‌هاشم 
انجام داد. می‌توان به استناد اين ازدواج» تجاهل کرد که روابط حجاج بن یوسف با اهل بيت پیامبر 
دوستانه بوده و او مرتكب هيج ستم و جنايتى نسبت به آن‌ها نشده است؟!. 

جواب: 

هر جند اين موضوع ربطى به بحث ندارد ولى جون ما خود را موظف بر جواب دادن شبهاتشان 
كردهايم به اين نيز می‌پردازيم و جواب مختصرش اين است: 

اين دختر كه از او نام می‌برند همان ام كلثوم بنت زينب است كه در روايات اينجنين آمده: 

دختر زينب كبرى (س). ام کلئوم» را معاويه بن ابی سفيان در مقابل يرداخت دين عبدالله بن جعفر» 
از وى خواستكارى کرد. ولى عبدالله با بیان اين كه مرا اميرى است که بی اذن او كارى نکنم» اختيار 


دخترش را به حسين بن على ات9 واگذار كرد و حسين الا با وجود اين كه مروان بن حکې به دستور 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) نقذ 
معاویه» با عده ای از مردم برای جلب رضايت حسين بن على ال بر در خانه او جمع شده بودند با 
كرفتن وكالت از ام كلثوم» وى را به ازدواج قاسم بن محمدبن جعفردرآورد . 

يس از وفات قاسمء حجاج بن یوسف. امير مكه و مدینه. ام كلثوم را به ازدواج خود درآورد. 
كفته شده حجاج براى تحقير آل ابى طالب ام كلثوم را از عبدالله بن جعفر كه در اين زمان فقير و 
محتاج شده بود. خواستگاری کرد" و برای او ٩۰‏ هزار دينار مهر قرار داد. اما خالدبن يزيد به اين 
خواستگاری اعتراض کرد و به عبدالملک بن مروان كفت: برای من قبيلهاى دوست داشتنىتر از 
قبيله قريش وجود ندارد» جكونه اجازه مىدهى حجاج بن يوسف که غير قريشى و زیر دست 
توست با بنىهاشم ازدواج كند. به درخواست خالد» عبدالملک به حجاج نامه نوشت و دستور داد 
ام كلثوم را طلاق دهد . سيد على خان المدنى در درجات الرفيعه فى طبقات الشيعه مىنويسد: 
«فروى بذيح قال زوج عبد الله بن جعفر ابنته آم كلثوم من الحجاج على ألفي الف في السر 
وخمسائة الف في العلانية وحملها إليه إلى العراق فمكثت عنده ثانية آشهر» '. «عبدالله بن جعفر 
دو ميليون درهم در ينهانى و پانصد هزار درهم آشکارا از حجاج كرفت كه تمام آثرا حجاج يرداخت 
وعبدالله دختر خود را به عراق براى حجاج كسيل داشت». 

يس مشخص شد كه ازدواج به خاطر وضعيت مالى عبدالله بن جعفر بوده و هيج اجبارى از 
سوى کسی صورت نگرفته است. و اگر اجباری در اين موضوع مطرح باشدءاجبار عبدالله بن 
جعفر بر دختر خودش است. (البته در صورت صحت اين روایت) 

ولى قياسهاى آقاى قزوينى واقعاً خندهدار است» چطور ممكن است حيدر كرار را با عبدالله 
بن جعفر هم طراز قرار داد و گذشته از آن طبق اعتقاد ما اهل سنت حجاج بن يوسف ظالم بوده 
ولى كافر نبوده و ازدواج با دختر عبدالله بن جعفر نيز به همين طريق ازدواج شرعى محسوب 
مى شود ولى طبق عقيده شيعه ازدواج حضرت عمر(چنانکه گذشت) مساوى است با زنا كردن!!. 


شبهه: ازدواج اجباری مصعب بن زبير با سكينه بنت الحسين 925 
سبط بن حوزی در تذكرة الخواص در باره فرزندان امام حسين الین مى نو بسد: 


۱- نسب قريش مصعب بن عبدالله الزبیری: ص ۸۳.دارالمعارف للطباعه و النشر. 

۲- مروج الذهب مسعودی: ج ۱, ص ۰۱۷۱ترجمه ابوالقاسم پاینده انتشارات علمی و فرهنگی تهران» ط۵. 
۳- عقدالفرید ابن عبدربه آندلسی: ج ۷ ص ۰۱۳۲ دار الکتب العلمیه» بیروت» ط۱. 

5- الدرحات الرفيعة فى طبقات الشيعة: ص ۰۱۷۵ سيد على خان المدنی _قم. 


۱۳۴ به روشنی آفتاب 


«وآما سکینة: فتزوجها مصعب بن الزبر فهلك عنها... وأول من تزوجها مصعب بن 
الزبير قهراً....». «معصب بن زبير با سکینه ازدواج کرد و در حالی که همسر او بود از دنیا رفت. 
نخستین کسی که با سکینه ازدواج کرد» معصب بود و اين ازدواج با اجبار صورت گرفت». 

سبط بن الجوزی الحنفی. شمس الدین آبوالمظفر یوسف بن فرغلی بن عبد الله البغدادی؛ 
تذكرة الخواص: ص ۰۲۵۰-۲۴۹ ناشر: موسسة آهل البیت - بيروت» ۵۱۴۰۱--۱۹۸۱ع]. 

جواب: 

سخن سبط بن جوزی برای ما موثق نیست زیرا در مذهب او اختلاف وجود دارد و گفته شده به 
دين رافضیان مرده است. 

ذهبی در شرح حال او می‌گوید: 

«روی عن جده وطائفة» وآلف کتاب مرآة الزمان فتراه يأتي فيه بمناکیر الحكايات» وما 


أظنه بثقة فيا ينقله» بل يجنف ویجازف. ثم إنه ترفض.... قال الشیخ محبی الدین السوسی: لما 
بلغ جدی موت سبط ابن الجوزى قال: لا رهه الله» كان رافضیا». ( الله او را نیامرزد چون بر 
مذهب رافضى مرد) '. 

و همینطور امام ذهبى كتابى از او دیده كه يقين بر شيعه بودن او کرده است چنانکه می‌گوید: 
«ورأيت له مصنفا يدل على تشيعه» وكان العامة يبالغون فى التغالى فى جلسه» . 

در عجبم كه چگونه خجالت نم ىكشند وجنين جيزهايى را مطرح می‌کنند. زيرا ثابت است که 
حجاج ظالم بود و اين نيز ثابت است كه مصعب بن زبير و همينطور عبدالله بين زبير(كه هزاران 
درود بر روان ياكش باد) هر دو دشمن حجاج بودهاند و هر دو نيز مانند سيدنا حسين ال در 
همین راه شهيد شدند» حال جرا بايد اين ازدواج اجبارى باشد؟ شايد مصعب هم سيدنا حسين 
ال را تهدید کرده بود كه دستش ش را قطع می‌کند؟؟ 

آقای قزوینی تنها به اين دو ازدواج a‏ هریز سرت كرا یت بره دنه 
ما چند ازدواج دیگر را که بين اصحاب کرام و یا فرزندانشان و خانواده حضرت على ال به قول 
آقای قزوینی به زور و غصباً صورت گرفته را نقل می‌کنيم. 


۱- میزان الاعتدال ذهبی: رقم ۰۹۸۸۰ 
۲- سير اعلام النبلاء ذهبی در تذکره سبط بن جوزی: ج ۰۴۳ ص ۳۲۶. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۵ 


۱- رمله دختر على الا در نکاح معاویه بن مروان بن حکم بود . 
۲- خدیجه دختر على اظ در نکاح عبدالرحمن بن عامر اموی بود . 
۳- ازدواج حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب با ليلى يا آمنه دختر ابی‌مزه. 
شيخ عباس قمی " می‌گوید: «یکی از همسران حسین الا لیلی دختر ابی‌مره بن عروه بن 
مسعود ثقفی است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان و او نیز مادر على اكبر است. پس على اکبر از 
جهت پدرش هاشمی و از جهت مادرش ثقفی و اموی است. 
شاید سیدنا حسین الا نيز مجبور به اين ازدواج بوده و شمشیر را بر مچ دست خود احساس 
می‌کردند!!!! (پناه بر خدا) 
۴- سکینه دختر حسین اظ در نکاح زید بن عمرو بن عثمان ذی النورین ال بود و بعد از 
وا 
۵- نفيسه دختر زيد بن حسن بن على 44 در نکاح وليد بن عبدالملک بن مروان بود . 
۶ وزید بن حسن به همراه عموی خود حسين در كربلا بوده و زینب بنت حسن مثنی نیز در 
نکاح ولید بن عبدالملک الأموى بود'. 
۷- و فاطمه بنت حسين در نکاح عبدالله بن عمرو بن عثمان بود و پسری به نام محمد برای اوآورد . 
۸- مورد دیگری که تمام تواریخ آورده‌اند: ازدواج حسین بن على با حفصه دختر عبدالرحمن 
بن أبى بكرء نوه آبوبکر صدیق 4ه است که يس از شهادت امام حسین با عبدالله بن 
زبیر(برادر مصعب) ازدواج کرد. 


۱- الارشاد شيخ مفید: ص ۱۸۶ اعلام لوری طبرسی: ص ۲۰۳. 

۲- الاعلام طبرسی: ص ۶۷ و الارشاد شيخ مفید: ص ۶۸. 

۳- منتهی الامال: ص ۶۵۴-۶۵۳. 

5 - نسب قریش: ج ۴.ص ۱۲۰ و المعارف: ص ٩۴‏ وحمهرة انساب العرب: ج ۱> ص ۸۶۰. و طبقات ابن‌سعد: ج 
۶ ص ۳۴۹. 

م- الطالب في انساب ابی‌طالب: ص ۷۰ و طبقات ابن سعد: ج ۰۵ ص ۰۲۳۴ 

7- جمهرة انساب العرب. 

۷- حمله رسله الالام الاؤلون: ص ۰۱۱ مقاتل الطالبين أبوالفرج إصفهانى: ص۱۲۳ ناسخ التواريخ» ميرزا تقی خان 
سپهر: ج ۶ ص ۰۵۳۴ نسب قریش» ج ۰۴ ص۱۱۴ المعارف: ص ۰4۳ طبقات. ابن سعد: ج۰۸ ص۳۴۸. 

۸- المعارف ابن قتیبه دینوری» ص ۸۶. 


۳۳۶ به روشنی آفتاب 


۰- همچنین نوه حسین بن على #5 آم قاسم دختر حسن مثنى» همسر نوه دیگر عثمان ا 
مروان پسر آبان بن عثمان بود كه او هم پسری به نام محمد به دنیا آورد . 
-١‏ و رقیه دختر سیدنا حسن الا كه در نکاح عمرو بن زبیر بن العوام بوده است . 
آيا تمامی اين پیوندهای خویشاوندی به زور و جبر و تهدید به دست قطع کردن! بوده است؟ 
شاید آقای قزوینی عقیده دارد: اهل بيت آنقدر ضعیف بوده‌اند که هر كه خواسته با یک تهدید ساده 
و به راحتی می‌توانسته دختران آنها را به ازدواج خود در آورد و آنها هم هیچ کاری نتوانند بکنند. ولی 
ما اهل سنت بر اين عقیده نیستیم و نزد خدا برائت می‌جوییم از اينكه بخواهیم چنین تهمتی به اهل 


شبهه: روايت جنیه در کتاب‌های سنی: 
مؤمنان اک خلیفه دوم را «فاحرء ستمگر» دروغگو خیانتکار گناهکار و پیمان شکن» می‌داند. 
دلیل‌های محکمی در کتاب‌های اهل سنت دارد. 

همچنین رفتار خلیفه دوم با فاطمه زهرا سلام الله علیها و به شهادت رساندن بانوی دو عالم 
مسأله‌ای ثابت شده است و روایات صحیح السندی در کتاب‌های اهل سنت دارد. 

بنابراین می‌گوييم حتی اگر چنین ازدواجى با تهدید و زورگویی‌های عمر اتفاق افتاده باشدء 
امکان ندارد که امير موّمنان احازه داده باشد» دست خلیفه دوم به ناموس رسول خدا پر سد. 

اهل سنت در قضيه زلیخا و عزیز مصر و آسیه و فرعون اعتقاد دارند از آن حایی که آسیه قرار 
است در بهشت همسر رسول خدا باشد. دست فرعون هیچگاه به آسیه نرسیده است» بلکه هر وقت 
که فرعون قصد آسیه را کرده. خداوند حنیه‌ای را به صورت آسیه فرستاده است. 

همچنین جون قرار بوده كه زليخا در آينده زن حضرت یوسف اسر شود هر وقت که عزیز 
مصر می‌خواست با زلیخا خلوت کند. خداوند حنیه‌ای را به صورت زلیخا می‌فرستاده است. 


-١‏ نسب قريش: ج۰۲ ص ۰۵۲ جمهرة انساب: ج21 ص ۰/۱۵ كتاب المحبر» بغدادی: ص۳۳۸ 
۲- منتهى الآمال و تراجم النساء حائرى. 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ذا 


گفته شده است كه زليخا از دختران يادشاهان بود و بین محل سكونت او با مصرء پانزده روز راه 
بود شبى در خواب يوسف را ديده و مهر او در دلش نشست» و به همین سبب رنگ رخسارش 
تغيير يافت. يدرش از او علت اين تغيير رنگ را پرسید. اودر ياسخ كفت: در خواب جهره اى را 
ديدم که از آن زيباتر را نديدهام» پدرش كفت: اكر بدانم کجاست. در پی او خواهم رفت. 

سال بعد در خواب یوسف را دید و به او گفت: قسم به حق کسی که تو را آفريد» به من بكو که 
هستی؟ در پاسخ گفت: من همسر تو خواهم بود. مبادا غير من را برگزینی!. 

در همین حال از خواب بیدار شده و عقل از سرش رفته بود به همین سبب پدرش او را به بند 

در سال سوم او را در خواب دید و به او گفت: قسم به حق کسی که تو را آفرید» به من بكو در 
کجایی؟ در پاسخ گفت: من در مصر هستم. 

در همین حال از خواب بیدار شده و عقل او بازگشت» و اين مطلب را به پدرش خبر داد پدرش 
بند را از او باز کرده و نامه‌ای به پادشاه مصر فرستاد كه من دختری دارم که پادشاهان خواستگار او 
هستند. اما او دل به تو بسته است. 

در پاسخ نوشت که ما نیز خواستار او هستیم» يدر زلیخا او را به همراه هزار كنيز و هزار برده و 
هزار شتر و هزار استر به مصر فرستاد. هنگامی که به مصر رسیده و پادشاه مصر با او ازدواج کرد. 
گریه بسیار کرده و صورت خويش را پنهان نمود. و به خادم خويش گفت: اين آن کسی که در 
خواب ديدم نیست! اما كنيز به او گفت: بايد صبر کنی!. 

هنگامی که پادشاه زلیخا را دید» فریفته او شد. اما هر زمان می‌خواست با او بخوابد. خداوند 
جنیه‌ای را به صورت او در آورده و زلیخا را برای یوسف نگاه داشت و هنگامی که یوسف با زلیخا 
ازدواج کرد متوحه شد که او باکره است!. 

همانطور که آسیه بنت مزاحم را از فرعون حفظ نمود. زیرا او از همسران پیامبر در بهشت خواهد 
بود. 

و طبق روایات اهل سنت. هر اتفاقی که در امت‌های پیشین صورت پذیرفته باشد» در اين امت 
نیز اتفاق خواهد افتاد. بنابراين احتمال خداوند جنيهاى را به صورت امّکلئوم برای خلیفه فرستاده 
باشد. همان طور که به جاى آسیه و زلیخا فرستاد!!!. 


۲۳۸ به روشنی آفتاب 


جواب: 

دروغگوپی از تک تک جملاتش می‌بارد و هیچ احدی تا به حال نگفته چنین ماجرایی را و به 
هیچ وجه عقیده اهل سنت اینگونه نیست و ایشان نیز تنها یک روایت بدون سند و بیاعتبار را برای 
دفاع از بی‌آبرویی خودشان عَلّم کرده‌اند و بچگی خود را به رخ ما می‌کشند. 

اما دلایل بطلان اين ماجرا: 

او ات كناب كك کاب اد اس وق ای و ی اوساو وزو لخاد 
هیچ سند و مدرکی ندارد. 

۲- ایشان اين ماجرا را به صورت حکایت نقل کرده‌اند. چنانکه اینگونه شروع می‌کنند: حکاية: 
قبل كانت زليخا.. 

احتمالاً فردا» پس فردا آقاى قزوينى از اشعار شاخدار شاهنامه فردوسی نيز عليه ما استفاده می‌کند!. 

۳- متن اين نوشته فوق به چند دليل با واقعيت در تضاد است. 

الف: ثابت است كه 'عزيز مصر" با زليخا ازدواج كرد كه او فرمانده ارتش مصر بود و به همین 
دليل نيز در قرآن از او به عنوان امْرَأَةٌ الْزیز = همسر عزيز مصر ياد شده و نه همسر يادشاه مصرء 
چنانکه در متن حكايت فوق اينجنين آمده:پدرش نامه‌ای به يادشاه مصر نوشت ... پادشاه مصر با 
او ازدواج كرد (وتزوجها الملك)... هنكامى كه يادشاه زليخا را ديد و.... 

اين علامت بطلان اين داستان است.. وانكهى اين يادشاه مصر بود كه از عزيز و زليخا باز 
خواست كرد در مورد ظلمى كه در حق حضرت يوسف ات روا داشتند. يعنى پادشاه از زليخا و 
همسرش باز خواست کرد.و نه اينكه يادشاه مصرء همسر زليخا باشد. 

ب: ثابت است وقتى كه يوسف وارد مصر شد عزيز مصر بلافاصله او را خريد و آن هنگامی 
بود كه چند سال قبل از آن عزيز مصر با زليخا ازدواج كرده بود. ولى در داستان بالا زمانی كه 
يوسف وارد مصر مىشودء زليخا هنوز ازدواج نكرده است!!. 

۴- شما می‌گویید: اهل سنت اعتقاد دارند: حوادثى كه در امتهاى بيشين رخ داده دوباره 
تکرار خواهد شد. 

هر چند اين موضوع خود جای بحث دارد ولی ما آن را می‌پذيريم و مىكوييم: آری حکایت 
فوق صحیح است و اين ماحرای جنيه نيز در تاريخ دوباره رخ داده است. چون در خود حکایت 
مى خوانيم كه جنیه‌ای به شکل زلیخا در آمده و به نزد عزیز مصر رفته و دهها سال بعد جنیه‌ای نيز 


بررسى شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) نا 
به شكل آسيه در آمده بود و آن واقعه دوباره تكرار شده است يس ديكر نيازى نيست كه احتمال 
دهيم اين واقعه براى بار سوم نيز رخ داده و جنيهاى از خود بسازیم!. 

مثلاً: ماجراى قصد قربانى كردن حضرت اسماعيل اللا به دست پدرش (حضرت ابراهیم) 
بسيار مشهور است و همينطور مشهور است كه عبدالمطلب قصد داشت كه فرزند خود و يدر 
حضرت محمد 5 يعنى 'عبدالله' "را ذبح كند ولى طى ماجرايى به جاى فرزندش ٠٠١‏ ث شتر قربانى 
کرد . و به همین دليل نيز عبدالله را ذبيح لقب دادند. 

و اما اصل ماجرا: 

«بايد دانست كه مخترع و واضع روايت جنيه» شيخ مفيد است كه اصل ازدواج را انکار 
كرده و برای اينكه بتواند توجيهى برای فرزندان و رابطهاى كه همه بر آن اتفاق دارند دست و پا 
كند داستان جنيه را ساخته است» [ر.ك: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: ج ۰۱۳ ص: ۰۳۱۱و 
مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول: ۰۲۱ ص: ۱۹۸]. 

شايد خواننده كمى كيج شده و بپرسد: اصولاً اين ادعاى «جنيه» از كجا ظهور كرد و از كدام 
سرداب سر برون آورد و چرا قزوينى و امثالهم به اين موضوع تكيه می‌کنند؟؟ 

جواب آن است كه غاليان مجهول الهویه‌ای از اهل تشيع چون اين ازذواج بر گرده آنها سنگین 
آمد دست به جعل روایتی عجیب و غریب زده‌اند تا عوام را فريب داده و چند صباحی از جواب 
دادن به سائلان فراغی حاصل کنندا. 

اما متن روایت به شکل زیر است: 

«الصفار عن أبى بصی عن جذعان بن نصر» عن محمد بن مسعدة» عن محمد بن حموية بن 
إسماعيل» عن أبى عبدالله الربيبى» عن عمر بن أذينه قال: قيل لأبى عبدالله اكتقة: إن الناس 
يحتجون علينا و يقولون: إن أمير المؤمنين لتكلا زوج فلانا ابنته ام كلثوم و كان متكئا فجلس و 
قال:..... أرسل أمير المؤمنين اكد لفلا إلى جنية من أهل نجران بهودية يقال ها سحيفة بنت 
جريرية فأمرها فتمثلت في مثال ام كلثوم و حجبت الأبصار عن أم كلثوم وبعث بها إلى الرجل» 
فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بنىهاشم. ثم 
أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران و أظهر أمير المؤمنين 


-١‏ برای تفصيل ماجرا به تاريخ طبرى وسيرت ابن هشام و دیگر كتب سيرت و تاريخ رجوع كنيد. 


۳۹ به روشنی آفتاب 


ال أم الکلشوم»". یعنی: «صفار از ابی بصير از ...... از عمر بن اذینه» روایت کرده است که 
گفت: به ابو عبدالله صادق اطا گفتم: مردم بر ضد ما دلیل می‌آورند و می‌گویند: امير مؤمنان 
لقثلا دخترش ام کلثوم را به همسری فلان كس (عمر بن خطاب) در آورد. امام صادق که در اين 
هنكام 5 تكيه زده بود نشست و گفت:.....و امير مؤمنان اقلا به سوی زنی از حنی‌های نحران که او را 
سحیفه دختر جريريّه می‌گفتند پیام فرستاد و امر کرد که بصورت ام کلثوم در آيد و ام كلثوم از نظرها 
پنهان شد و علی 45 آن زن جتی را به سوی خلیفه فرستاد و مذتی نزد وی بود تا اينكه روزی خلیفه 
در کار آن زن به شک افتاد و گفت: در روی زمین حادوگرتر از بنی‌هاشم کسی نیست! سپس 
خواست تا اين امر را بر مردم آشکار کند ولی کشته شد و آن زن جنی» میراث او را گرفته به نجران 
بازگشت و امير مومنان الا ام کلثوم را آشکار ساخت»!. 

اا اب و ی ایو روا م شر لها تانق وه ع عت شزا من روازت را 
نقل نکردند تا عاقلان تصمیم بر آن بگیرند . 

و همانطور که در ابتدا گفتیم راویان اين روایت از حمله: جذعان بن نصر و محمّد بن مسعده و 
محمّد بن حمويه» هر سه محهول هستند و گذشته از متن نا معقول روایت سند آن نيز مخدوش است. 

رعاو اکا عاضو شمه در کدی این ووایت وا رد م گنه : 

و همه می‌دانند که در دين اسلام» استخاثه و کمک گرفتن از جنیان کفر است و حضرت رسول كله 
می‌فرمایند: «چنین شخصی وارد بهشت نمی‌شود» و شیعیان بايد مواظب باشند که با نقل و استناد 
به اين روایات جه تهمتی به سیدنا على اکا می‌زنند. 

گذشته از آن متولد شدن انسانى از یک جن غير ممكن است و با هيج منطقى (الا منطق 
غالیان) سارگار نیست . 


ا ا ص ۴۳۶ به اين روایت ت استناد کرده است!. 

۳- عطا ملک جوينى مىنويسد: « شيعه گفتند امام معصوم جعفرست و او نص بر يسر خود اسماعيل كرد و بعد 
از آن اسماعيل شراب مسكر می‌خورد حعفر صادق بر آن فعل انكار کرد و روایت ت است ازو که كفت اسماعيل 
نه فرزند منست شیطانی است که در صورت او ظاهر آمدست». (تاریخ حهانگشای جوينى: ج۰۲ ص: ۴۵ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) شا 

مجلسی بعد از نقل روایات عده گذاشتن ام کلثوم در خانه پدرش و همچنین روایت جنیه, 
مىنويسد: «أقول: لا منافاة بينه و بين سائر الأخبار الواردة في أنه زوجه أم کلثوم» لام 
صلوات الله عليهم» كانوا يتقون من غلاة الشيعة» وكان هذا من الأسرار» ولم يكن أكثر 
أصحابهم قائلين هاء كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله روحه» . 

و محمد آصف محسنی نيز اين روايت را "غير معتبر" دانسته و مى نويسد: «في رواية غير معتبرة 
سنداً (برقم ۱۶): ان فلاناً خطب الى على ابنته ام كلثوم فابى على ... ارسل امير المؤمنين الى 
جنية من اهل نجران بهودية... فامرها فتمثلت فى مثال ام كلثوم و حجبت الابصار عن ام 
كلثوم و بعث بها الى الرجل... 

اقول: نقل الرواية و امثاها من مثل المؤْلّف عله وقبوها عجيب وغريب ويحكى عن 
سذاجة المحدثين. والا لدرى ان نقل مثلها يوهن المذهب ويقل الاعت‌اد على احاديث اهل 
البيت ويجعلها مخالفة للعقول ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن الاسف ان مفاد الرواية وامثاها 
اصبحت بفعل المبلغين والمولفین ثقافة مذهبية عند العوام اعترار بمقام المجلسى و 
کار یعنی: «نقل چنین روایتی و امثال ابن روایت از مولف (مجلسی) و قبول آن عجیب و 
غریب و نشان از تساهل محدئین استء و نقل جنين روایاتی باعث وهن مذهب می‌شود و اعتماد 
بر احادیث اهل بيت را کم می‌کند و مذهب را مخالف عقل جلوه مىدهدء ... و باعث تاسف است 
که مفاد اين روایات و مانند آن» به گونه‌ای برای عوام نوعی عادت شده که به وسیله آن بر مجلسی و 
بحارش خورده می‌گیرند». 

در پایان نیز سخن شيخ عبدالحمید الخطی شیعی در اين مورد خالی از لطف نیست که می‌گوید: 

«وآما قولکم: إن شيطانة تتشکل للخليفة عمر بن الخطاب #5 لتقوم مقام أم كلثوم» فهذا 
قول مضحك مبكِء لا يستحق أن یعنی به ولا يقام له» ولو تتبعنا مثل هذه الخرافات التي تنسج 
َرأينا منها الشيء الکثیر الذي یضحك ويبكي». اه 


۰۱۹۸ مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول: ج۰۲۱ ص:‎ -١ 
.۲ مشرعة بحار الانوار: ج ۲ ص: ۱۳۴ ۰ ۰۱۲۵ محمد آصف محسنی _موسسة العارف للمطبوعات. بیروت»ط‎ -۲ 


۲۴۲ به روشنی آفتاب 


ما هم نمىدانيم که بخندیم يا بكرييم و فقط می‌گوییم: «فنسأل الله أن يثبت علینا عقولنا وإيماننا». 
و از الله می‌خواهیم كه عقل و ایمان ما را برای ما حفظ کند! (از شر اين خرافات) 
آخرین شبهه: 
آقای قزوینی بابی به عنوان: «بررسی روایات اهل تسنن» اختصاص داده‌است و در آن با تاویل و 
تفسیر و خیانت قصد دارد روایت صحیح. صحیح بخاری را رد کند تا به خیال خودش روایتی 
نماند که اهل سنت برای اثبات اين ازدواج به آن تكيه کنند. 

متن روایت از زهری از ثعلبه بن مالک اینگونه است: 

«عمرء لباس يا روسری‌هایی را بين زنان مدینه تقسیم می‌کرد. یکی از لباس‌های ارزشمند باقی 
مانده بود» گفتند اين سهم دختر پیامبر است که نزد تو است. مقصود ام کلثوم دختر على اعطل بود. 
عمر گفت: امسلیط که از زنان مدینه بود سزاوارتر است» زیرا او در روز احد مشك‌های پاره را وسله 
می‌زد و می‌دوخت). 

نزدیک به همین متن را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه اش نقل کرده است . 

ما نمی‌خواهیم در اين قسمت از مقام زهری که آقای قزوینی او را مجروح می‌داند دفاع کنیم زیرا 
مقام ایشان برای ما ثابت و بدون خدشه است ولی در جواب خیال و وهم آقای قزوینی چندین روایت 
صحیح را در مورد اين ازدواح نقل م ىكنيم تا مشتی بر صورت منکرین اين ازدواج مبارک باشد. 

۱- «أسلم مولى عمر قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فسازه ثم قام علي فجاء 
الصفة فوجد العباس وعقیلاً والحسين فشاورهم في تزويج عمر أم كلثوم فغضب عقيل وقال: 
يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن 
لأشياء عددها. ومضى يجر ثوبه فقال علي للعباس: والله ما ذلك منه نصيحة ولكن درة عمر 
أحرجته إلى ما ترى آما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول: 
سمعت رسول الله # يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي). 
فضحك عمر وقال: ويح عقيل سفيه أحمق» . 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۳۳ 


هیثمی گوید: «رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح)». 

ترجمه: «اسلم غلام عمر می‌گوید: عمر #5 على 5ه را فرا خواند. سپس على به صفه آمد و 
عباس و عقيل و حسین آن‌جا بودند يس على با آنان (در مورد خواستگاری حضرت عمر 5كه) 
مشورت کرد. عقيل خشمگین شد و (خطاب به برادرش حضرت على #) گفت: به خدا سوگند 
كه گذر زمان فقط کوری را در کارت ایجاد کرده. به خدا اگر انجام دهی چنین و چنان می‌شود و 
هرچیزی قدر و اندازه خودش را دارد. 

حضرت على ال رو به عباس عند می‌کنند و می‌فرمایند: به خدا سوگند که آنچه عقيل 
می‌گفت نصیحت نبود و بلکه اين صلاحیت و خير و خوبی (دژه) عمر بود که باعث اين عمل شد 
و این رغبتی نیست كه تو نشان می‌دهی. 

بلکه عمر به من خبر داد که هر سبب و نسبی روز قيامت از بين می‌رود الا سبب و نسب من . 

پس سیدنا عمر اظ خندید و گفت: وای عقيل نادان و کم عقل است». 

۲- روایاتی که در مورد فوت مادر و پسر هر دو در یک روز وعدم توارث در کتب فریقین نقل 
شده که به حد تواتر رسیده که جای تردیدی در آن نیست. چنانکه در منابع حدیثی ‏ فقهی " و 
پات تفای ی اذ هلها تاعاس ابن وتات رده است ٠‏ 

۳- روایت مربوط به عده آوردن سیده ام کلثوم است: که فریقین آن را نقل کرده‌اند . و فقهای 
فريقين' نيز به استناد اين روایت به جواز انتقال زن شوهر مرده از خانه شوهر به خانه خود يا پدرش فتوا 


داده‌اند. 


۱- تهذیب الاحکام الطوسی: ج٩»‏ ص۳۶۲ الحر العاملی: ج۲۶. ص۳۱۴ سنن الدارمی: ج۰۲ ص۳۷۹ 
مستدرک حاکم: ج۴» صص ۳۴۶-۳۴۵ (هذا حديث اسناده صحیح وفیه فوائد منها)» سنن الدارقطنی: ج۴» 
ص ۰ .سنن کبری البیهقی: ج ۶ ص ۲۲۲. 

۲- مسالک الافهام شهید انی: ۰۱۳ ص ۰۲۷۰ جواهر الکلام: ج۳۹ ص‌۰۳۰۸ کشف اللثام بهاءالدین محمدبن 
الحسن الاصفهانی: ج۲» ص ۰۳۱۲ المدونة الکبری امام مالک: ج ۳ ص‌۰۰۳۸۵ مغنی ابنقدامه: ج۷ ص ۱۸۷, 
عبدلله‌ین محمد الحنبلی (م۲۰ ۶ق)» الشرح الکبیر: ج۷ ص ۱۵۶ عبدالرحمن ابن‌قدامه. 

۳- المنمق, البغدادی: ص ۰۳۱۰ 

4- منابع فقهی شماره قبل ریاض المسائل (ط ق حجریه) الطباطبایی: ج۰۲ ص۳۸۰ مستند الشيعة (طج)» 
ج۰۱۹ ص۴۵۲ و منابع دیگر. 

۵- الکلینی: ج ۶ ص۰۱۱۵ تهذیب الاحکام الطوسی: ج۸ ص۰۱۶۱ الاستبصار الطوسی: ج۳ ص ۱۳۵۲ النوری: ج۵١‏ 
ص۳۶۵ مجلسی: ج۱۰۱ ص۱۹۱ البیهقی: ج۷ ص ۰۴۳۶ الصنعانی: ج۷ ص ۳۰ المتقی الهندی: ج٩‏ ص ۹۴ ۶. 


۴۴ به روشنی آفتاب 


۴- روایاتی که در مورد مقدار مهریه اين ازدواج نقل شده که همه صحیح هستند و همینطور 
برخی از منابع فقهی و روایی فريقين نيز در مبحث مقدار صداق زوجه و جواز زياد بودن آن به 
صداق تعیین شده از سوی عمر برای ام کلثوم استناد کرده‌اند . 

۵- «هدیه همسر قیصر روم به نقل ابن ابی الحدید » عمربن خطاب قاصدی نزد پادشاه روم 
فرستاد و چون امكلثوم همسر او از حرکت قاصد آگاه شد دیناری چند داد و عطری خرید و آن را در 
دو شيشه قرار داد و به قاصد داد تا به عنوان هدیه به همسر قیصر روم بدهد. هنگامی که قاصد 
برگشت. دو شيشه پر از جواهرات از طرف همسر قیصر آورد و به امكلثوم داد و چون عمر به خانه 
آمد و حواهرات را دید. پرسید اينها از کجا آمده است. امكلثوم ماجرا را كفت و عمر جواهرات را از 
او گرفت. امكلثوم به اعتراض گفت: اين به عوض هدیه من است. عمر گفت: داور ميان من و تو 
يدرت باشد. على ات به سود عمر داوری کرد و فرمود: به مقدار بهای دینارهایی که عطر خریدی از 
اين حواهرات مال توست و بقیه مال مسلمانان است» زیرا قاصد آنان هدیه تو را برد و اینها را آورد». 

۶- دفاع زیدبن امكلثوم از جدش, در خبری آمده است كه زید پسر عمر و امكلثوم همراه هيأتى 
از مدینه به دمشق نزد معاویه رفت. معاویه او را كنار خود بر تخت نشاند و او را احترام کرد. بسربن 
ارطاة كه آنجا بود به على للك و جد زید ناسزا گفت. زید از اين عمل بر آشفت و با عصا بر سر 
بسر کوبید و سر او را شکست. معاویه به زيد گفت: «سر شيخ و سید شام را شکستی» و به بسر 
گفت: «در حضور او از على ام بد می‌گویی. در حالی که على ال جد اوست.» زيد يس از 
گفت‌وگو با معاویه به حالت قهر از مجلس معاویه بیرون رفت. مأمور معاویه به دنبال زيد رفت و او 
را قسم داد و باز گرداند و معاویه از عمر يدر زید تعریف کرد . 

۷- در خبری آمده است که عمر شبی در گشت‌وگذار خود به بیرون شهر مدینه رفت و در آنجا 


به چادری مویین برخورد که زنی در آن در حال زاییدن بود و از بی‌چیزی شکایت می‌کرد. عمر 


A‏ ص ۵. ودر بسيارى از منابع تراجم وتاريخى اين مطلب آمده است: 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۴۵ 


بی‌درنگ به خانه باز كشت و همراه با مقدارى آرد و روغن به اتفاق همسرش ام‌کلئوم بنت فاطمه با 
وسایل لازم بدان جا بازگشت. ام کلثوم در وضع حمل به زن کمک کرد . 

۸- نيز نقل شده است که يس از ضربت خوردن امير مؤمنان على ال ام‌کلثوم می‌گفت: «نماز 
صبح از من جه می‌خواهد. شوهرم عمر امیرالمومنین هنكام نماز صبح کشته شد و پدرم 
امیرالمومنین نیز هنكام نماز صبح کشته شد» . 

N RE E NR 

«ابن الحنفية يقول: دخل عمر بن الخطاب وآنا عند أختي آم كلثوم بنت علي فضمني وقال 
بالحلواء» . «ابن حنفیه (فرزند علی) فرمود: عمر وارد شد در حالی که من نزد خواهرم امكلثوم 
بنت على #5 بودم» مرا در آغوش گرفت» سپس فرمود: با حلوا از او پذیرایی كن». 

اخبار در اين مورد بسیار زياد هستند که برای هر شخص عاقل و با انصافی حایی برای تردید 
باقی نمی‌گزارد. 

و ملا باقر مجلسی نیز در مرآة العقول خود و در باب تزویج ام کلثوم می‌گوید: اما روایاتی که 
دلالت بر ازدواج عمر و ام كلثوم(ع) می‌کند صحیح بوده و هیچ شکی در آن نیست!. 

فا انا عباس شبات ی فا کی شاب ذاكه فان كدر ايده نوی با ای فاط کاو 
قضاوت کند که: چقدر اين ازدواج برای امثال قزوینی كران تمام شده است که حاضرند این همه 
برای آن مايه و وقت بگزارند تا به خیال خودشان شیعیان و سائلانی که در اين مورد تحقیق می‌کنند 
را راضی کرده و آنها را ساکت کنند. 

آنهایی كه سال‌های سال در بی‌خبری قرار داشته‌اند» وقتی به آنها مىكوييم: عمر داماد حضرت 
على و فاطمه بوده. بهت زده می‌شوند و دنبال جوابی برای اين ماحرا می‌گردند و افرادی از آنها نيز 
جواب را آن دانسته‌اند که اصولاً مذهب تشیع بىاساس است و بين هیچ کدام از اصحاب کرام 
فضا و سينا عر وم اعا اک هیچ گونه کدورت و رنجشی نبوده است. لذا وقتی به 
معزالدوله آحمد بن بویه که یکی از علمای رافضی بود و به صحابه ناسزا می‌گفت» گفته شد: 


.۱۵۳ البداية والنهاية: ج ۰۷ ص‎ -١ 
.۳۷۵۱۵ و کنز العمال متقی هندی ح‎ ۴ 


۴۶ به روشنی آفتاب 
«أن علياً قك زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب فاستعظم ذلك وقال: ما علمت بهذاء 
وتصدق بأكثر ماله وأعتق مالکیه ورد كثيراً من المظام» وبکی حتى غشی علیه» . 
قطعاً على اظ دخترش ام كلثوم را به عقد ازدواج عمردرآورده ايشان مسأله را بسيار مهم تلقى کرد و 
گفت: من اين را نفهمیدهام! و بلا فاصله توبه کرد و قسمت عمده‌ی اموالش را صدقه داد و کنیزهایش را آزاد 
E 5 5 ۳2 TT ۳2 ۲ ۰ 5 8‏ ۰ 
کرد و بيشتر ستمها و مظالم را به صاحبان اصلی برگرداند و آن‌قدر گریست كه بيهوش شد > چون مدتی 
طولانی از عمر خويش را در راه ضربه زدن به حيثيّت و اعتبار آن بزرگواران پاک سیرت صرف کرد بنابراین 
د ا 1 ے 50000 1 5 ۳ 
به اين جرم بزرگ خويش پی برد وعلت اين انحراف بزرك او هم فريفته شدن به شبهههاى رافضه بود . 
اميدوارم ديكر شيعيان نيز بعد از درک اين واقعيت حق را در يابند و راه توبه را در پیش بگیرند و 


مراد مانصیحت بود وكفتيم حوالت با خدا كرديم ورفتيم 
و آفرين بر شاعر زيبا سخن «خواجه فخر الدين زنده دل» كه مىسرايد: 
ام کلشوم همان دخت على بود که عم را جه اعلا همسری بود 
نمی‌دانی بدان تواى مسلمان که عمرهم داماد حیدری بود 
آذر ماه سال ۱۳۸۸ 
التماس دعاد 


۰۲۹-۳۸ المنتظم ابن الجوزی: ج ۷ص‎ -١ 
۰۳۹-۳۸ المنتظم ابن الجوزی: ج ۷ص‎ -۲ 


مآخذ کتاب (مهم‌ترینشان) 


۱- قرآن الکریم.سخن خداوند. 

- طبقات الکبری: محمد بن سعد (۲۳۰۵) دار صادرء بیروت» طبعة ۱۹۶۸ م. 

۵- مسند احمد امام احمد بن حنبل (ع۲۴۱) دار صادرء بیروت» لننان: 

۷- كتاب المحبر» محمد بن حبيب (۴۵۸ ۲ ق)چاپخانه: مطبعة الدائرة» ۳۶۱( 

۸- المعارف ابن قتيبه (۲۷۶۲) منشورات الشریف الرضىء قم» ط۱ ۱۴۱۵ق. 

۲- معرفة الصحابة ابی نعيم (م۴۳۰) دار الوطن للنشرء الرياضء الاولی» ۱۹۹۸ م. 

۳- جمهرة انساب العرب» ابن حزم آندلسی (م۴۵۶) دار الکتب العلميةء بیروت» طا 
۳ ق. 

۴- جوامع السيرة» ابن حزم آندلسی(م۴۵۶) دار المعارف» مصر» طلا ٠‏ ۹۰ 

۹- الکامل في التاریخ» ابناثير (۶۳۰۴) دار صادر - دار بیروت» ۱۹۶۶م. 

۰ تهذیب الاسماء امام نووی(م۶۷۶) تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا. 

0۶ ۶)مکتبة القدسىء القاهرة»‎ ٩۳ ذخاثر العقبی, احمد بن عبدالله الطبری(م‎ -۲١ 


۲۴۸ به روشنی آفتاب 


۲ منهاج السنة النبوية» ابن تيميه (۷۲۸) موسسة قرطبة» ۱ ۰۱۳۰۶ 
۳- نهاية الأرب في فنون الأدب» النویری(م۷۳۳) دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۴ ۱.۲۰م. 
۴- تهذیب الکمال» یوسف المزی (م۷۴۲) مؤسسه الرساله» بیروت» ط ۱۹۸۵۰۴م. 
۳/۸" الوافی بالوفیات. الصفدی (م۷۶۴).دار إحياء التراث. بیروت» 5-4 م 
۹- البداية والنهايت ابی الفداء ابن‌کثیر (۷۷۴) بيروت» دار احیاء التراث» ط۱۹۸۸۰۱م. 
ات حوهرة في سب الامام علی واله البری(م.ق ۷( مکتبة النوری»دمشق. ط ۲ ۱۳ 
-١‏ امتاع الاسماع مقريزى (م۸۴۵) دار الكتب العلمية بیروت» ط۱,۱۹۹۹م. 
۲- الاصابة. ابن حجرعسقلانی(م۸۵۲) بیروت. دارالکتب العلمیه ط۱۴۱۵۰۱. 
۳- تهذیب التهذیب. ابن‌حجر (م۸۵۲) دارالفکی بیروت. لبنان» ط۱. ۱۹۸۴م. 

۴ 


۱- سيرة ابن إسحاق» محمد بن اسحاق بن يسار (م۱۵۱)معهد الدراسات والابحاث للتعریف. 
5 - تاريخ الیعقوبی یعقوبی (م۲۸) دار صادر بیروت» و 
۳- مناقب الإمام أميرالمؤمنين لتكلا محمد بن سليمان الكوفى (حیات۳۰۰). مجمع إحياء 
۴- كتاب الفتوح. أحمد بن أعثم الكوفى (م۳۱6) دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع» ۰۱2۱۱۰۱ 
۵- الكافي كلينى (ع۳۲۹) دار الكتب الاسلامية. طهران» ط ۵ ۱۳۱۳ 
۶- فضائل أمير المؤمنين الا ابن عقدة الکوفی (م۳۳۳)تحقیق:عبد الرزاق محمد حسین 
فيض الدين. 
قق 
/- التشته والاشراف المسعودی (é0)‏ دار صعب» بیروت. 


النحف. ط ۱۹۵ ۲م . 
-٠١‏ شرح الاخبار القاضی النعمان المغربی(م ۳ ۳)موسسة النشر الاسلامی التابعة لحماعة 


۱- علل الشرایع» صدوق(م۳۸۱) منشورات المکتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف»۱۹م. 

۲-معانی الأخباره صدوق (۳۸۱) مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین 
بقم۱۳۳۸۰ش. 

۳- الامالی الصدوق (۳۸۱) مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة ط١‏ ۱2۱۷ 

۴- عیون آخبار الرضاء صدوق (۳۸۱) مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. 6 ۱۹۸م. 

۵- الارشادشیخ المفید (م4۱۳) دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ط ۱۹۹۳,۲م. 

۶- رسائل» سیدالمرتضی(۱2 ۳ 4 ق)دارالق رآن؛ ق ۰۵ اق. 

۷- تهذیب الاحکام» طوسی (م41۰) دار الکتب الاسلامية. طهران» ط ۳ ۱۳6ش. 


۳۵۰ به روشنی آفتاب 


۸- روضة الواعظین. فتال نیشابوری (ع۵۰۸) منشورات الشریف الرضی قم. 

4- احتحاح. ابی منصور طبرسی (ع4۸ 9) دار النعمان للطباعة والنشر. النجف» ۱۹ . 

۰- تاج الموالید في موالید الائمه و وفاتیهم. طبرسی (04۸)مکتب المرعشی»قم)» ۱6۰۲ 

-١‏ اعلام الوری باعلام الهدی» الفضل‌بن الحسن طبرسی (ع94۸ق) موسسه آل‌البیت قم» 
۷۱ اق. 

۲- مناقب آل ابی طالب» ابن شهر آشوب (م۵۸۸) المكتبة الحيدرية النجف:۱۹۵م. 

۳- العمدة عیون صحاح الاخبار في مناقب امام الابرار» ابن البطریق(م1۰۰) مؤسسة النشر 
الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم ۰۱6۰۱۷ 

۴- الفخری في انساب الطالبین» القاضی النسابة اسماعیل المروزی (م1۱6) مکتبة 
النجفی» قم طا ٩۱4۰ق.‏ 

۵- رحال الطوسی(م 1۰ 5)مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لحماعة المدرسین بقم» ۱8۱۵۰۱ 

۶- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحدید(م 15) دار الکتب العلمية - بیروت ط ۱۹۹۸۰۱م. 

۷- اللهوف في قتلی الطفوف ابن‌طاووس (۶۶۴2) نوار الهدی؛ قم.ط۱ ۱۴۱۷. 

۸- الدر النظيم»إبن حاتم عاملی (۶۶۳) مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لحماعة المدرسین بقم. 

4- کشف الغمةء ابن أبى الفتح الاربلی (۶۹۳ق) بیروت. دار الاضواء‌ط ۰۲ ۰۱۹۸۵ 

۰- المجدی في انساب الطالبیین» العلوی النسابه (ع۷۰۹) مكتبة المرعشی؛ قم ٩‏ ۱.۱۴۰. 

۰۱۰۱۳۷۶ الاصیلی في انساب الطالبیین ابن طقطقی (ع۷۰۹)مکتبة المرعشی» قم. ط‎ -١ 

۲- المستجاد من الارشاد. حلی(م۷۲۶)» مکتب المرعشی» قم ۰۱۴۳۰۶ 

۳- رحال ابن داوود حلی (م۷۴۰) منشورات مطبعة الحيدرية النحف» ۲ ۱۹۷م. 

۴- عمدة الطالب. ابن عنبه (ع۸۲۸) منشورات المطبعة الحيدرية» نجفءط ۱,۲ ۱۹۶م. 

۵- مسالك الافهام. الشهید الثانی(م۹۶۶) موسسة المعارف الإسلامية» قم» ط ۱ ۰۱۴۱۳ 

۶- الوافي. الفیض الکاشانی(م۹۱ ۱۰ مکتبة على بن آبی طالب» آصفهان, ط ۱:۱۴۰۱۶. 

۷- وسائل الشيعة (آل بیت)حر عاملی(م۴ ۱۱۰ موسسة آل البیت» قم» ط ۲ ۱۴۱۴. 

۸- فصول المهمة حر عاملی (۱۱۰۴) مؤسسة معارف اسلامی إمام رضا ام ۱ء ۱۳۷۶ . 

9- مدينة المعاحز» سيد هاشم بحرانی(م۱۱۰۷) مسسة المعارف الاسلاميت قم» ط١‏ 
۳ 


بررسی شبهات (ازدواح امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۲۵۱ 

-١‏ کشف اللثام الفاضل الهندی بهاءالدین محمدبن الحسن الاصفهانی(م۱۱۷۳ق) مكتبة 
المرعشی» قم» ۱۴۰۵ق. 

۲- نقد الرجال تفرشی(م.ق۱۱) موسسة آل البیت مج لاحیاء التراث» قمء ط۱۴۱۸۰۱. 

۳- مستند الشيعة (طح) النراقی (م۱۲۴۵) موسسه آل البیت» قم ط۰۱ ۰۱۴۱۹ 

۴- جواهر الکلام» جواهری نجفی (م۱۲۶۶) دار الکتب الاسلامية. تهران ط ۰۲ ۱۳۶۵. 

۵- مستدرك الوسائل» نوری (م۱۳۲۰) موسسة آل البیت َة لاحیاء التراث» بیروت؛ 
طامحققه. ۱۹۸۷م. 

۶- الانوار العلوية» جعفر النقدی (م۱۳۷۰) مکتبة الحيدرية نجف.ط ۲ ۲ ۱۹۶م. 

۷- اعیان الشيعة» سید محسن امین (ع۱۳۷۱) دار التعارف للمطبوعات, بیروت, ۱۹۸۳م. 

۸- الغدیرء امینی (۱۳۹۲)دار الکتاب العربی» بیروت. ط ۰۴ ۱۹۷۷م. 

4- مستدرک سفينة البحا على النمازی الشاهرودی (۱۴۰۵) مؤسسة النشر الاسلامی 
التابعة لجماعة المدرسین بقم» ۱۴۱۸. 

۰- مستدرکات علم رجال الحدیث على النمازی الشاهرودی (۱۴۰۵)» چاپخانه: 
حیدری» طهران. 

۱- شرح إحقاق الحق وازهاق الباطل المرعشی (م۱۴۱۱)منشورات مکتبة المرعشی» قم 
طا ۱۴۱۷. 

۲- معجم رجال حديث: خویی (م۱۴۱۱» ط۵. ۱۹۹۲ م. 

۳- اعلام النساء على محمدعلی, الدارالاسلامية بیروت» ط۳ ۱۹۹۲م. 

۴- هجوم على بيت فاطمه؛ عبد الزهراء مهدی (معاصر) ط ۰۱ ۱۴۲۱. 

۵- موسوعة الامام على بن آبی طالب محمد الریشهری (معاصر) دار الحدیث للطباعة 
والنشر .ط ۰۲ ۱۴۲۵. 

۶- قاموس الرجال» محمد تقی تستری (معاصر) موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة 
المدرسین بقم» ط۱۴۱۹,۱. 

۷- اسرار الفاطمیه محمد فاضل المسعودی (معاصر)چاپخانه امير قم ۲۰۰۰۰۲ م. 

۸- نهج السعادة شيخ محمودی (معاصر) مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. 


اضافات 


سوال: آيا امیرالمزمنین الا دختر خود ام كلثوم سلام الله عليها را به عقد عمربن الخطاب در 
آورده‌اند ؟ 
پاسخ ايت الله شیرازی: اين مطلب صحت ندارد و حضرت ام كلثوم سلام الله عليها با پسر عم 
خود عون فرزند جعفر طبار ازدواح نموده است و داستان ازدواج ایشان با عمر حعلی است و 
مرحوم شيخ مفید می‌فرماید: اين مطلب را تنها زبیر بن بكار نقل کرده و او هم از جاعلان و 
واضعان است. در اين زمینه می‌توانید به کتاب (تثقیف الأمة بسيرة آولاد الأئمةء ص8 )٠١‏ مراحعه 
نمایید. 
http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=16626‏ 


۰- علامه سيد علم الهدی در کتاب الشافی كه در جواب كتاب المغنى (تصنيف قاضى عبد 
الجبار) نوشته است» مىنويسد: «فاما تزويجه بنته فلم يكن عن اختیار والخلاف فيه مشهور فان 
الرواية وردت بان عمر بن الخطاب خطبها الي امير المومنين فدافعه وماطله فاستدعي عمر 
العباس فقال ابي باس فقال ما حملك على هذا الكلام فقال خطبت الي ابن اخيك فمنعني .... فقال 
العباس رد امر ها الى فزوجه العباس اياها الخ» ترجمه: «يس به ازدواج دادن سيدنا على دخترش را 
به حضرت عمر با اختيار و رضايت (حضرت علی) نبوده است و اختلاف در اين مشهور است يس 
همانا كه روايت وارد شده است به اينكه عمر بن الخطاب به خدمت حضرت امير بيام ازدواج و 
دامادى فرستادو ايشان در جواب دادن تاخير نمود پس حضرت عمر حضرت عباس را خواست و 
كفت كه آيا در من عيبى هست حضرت عباس فرمود جرا اين كلام را مىفرمايى فرمود به برادر زاده‌ات 
ييام داده‌ام او جوابم را نداده است. يس حضرت عباس به على فرمود اختيار ام كلثوم را به من بده و 
سپس ازدواج عمر با ام كلثوم را انجام داد». [كتاب الشافى: ص .]1١5‏ قابل به ذكر است که علم الهدی 
متوفاى سال 1 4۰ نزد علماى اهل تشيع بين علماى متقدمين و متاخرين حد فاصل است. 


۵۴ به روشنی آفتاب 


-١‏ «فاما انکاحه ال فقد ذکرناه في کتابنا الشافی الجواب عن هذا الباب مشروحا وبینا انه 
لتكلا ما اجاب عمر الى نکاح تبته الا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة» ترحمه: «و اما اينكه 
على شون ربکا هرغیی هر زره كنا آن راون کناب رد رباد الاش با فی راب را مان 
کردیم و توضیح دادیم که حضرت امير الا در مورد نکاح دخترش ام كلثوم به عمر جواب نداد 
مگر بعد از تهدید و مراجعه و نزاع». [سید الشریف علم الهدی: ص ۱۳۸]. 

۳-محقق معروف شیعی علامه حلی متوفای سال 1۷5 در کتاب فقه جعفری بنام شرائع 
الاسلام در کتاب النکاح بخش لواحق العقد می‌نویسد: «ويجوز نکاح الحرة العبد والعربية 
العجمی واماشمية غير اهاشمی» ترجمه: «نکاح شخص آزاد با برده و عرب با غير عرب و 
هاشمی با غير هاشمی جایز است». یکی دیگر از علمای شيعه بنام شيخ زین الدین احمد عاملی 
معروف به الشهید الثانی متوفای سال ۹4۲ برای متن کتاب شرائع الاسلام شرح معتبری بنام 
مسالك الافهام نوشته است. که در اين کتاب فقط مسائل اتفاقی و اجماعی مطرح شده‌اند و هیچ 
مسئله اختلافی در آن نیامده است. در همین کتاب با صراحت نکاح ام كلثوم بنت على ذه با عمر 
ذه موجود است که عبارت عربی آن به شرح زیر است: شهید ثانى دلیل عبارت مذکور علامه حلی 
را جنين بیان می‌کند «وزوج النبی ابنته عثمان وزوج ابنته زينب بابی العاص بن الربیع ولیسا من 
بنی‌هاشم وکذالك زوج على ابنته ام كلثوم من عمر وتزوح عبدالله بن عمرو بن عثان فاطمه 
بنت الحسين وتزوج مصعب بن الزبير اختها سكينة وهم من غير بنی‌هاشم» ترجمه: «حضرت 
نبى 5 دخترش را به ازدواج عثمان در آورد و نیز دخترش زینب را به ازدواج ابی العاص بن ربیع در 
آورد. با اینکه آنها از بنی‌هاشم نبودند. و اینچنین على الا دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر در آورد 
و عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان با فاطمه بنت امام حسین ازدواج کرد و مصعب بن زبیر با 
خواهر فاطمه بنت حسین (سکینه) ازدواج کرد.در حالیکه همه‌ی اينها از بنی‌هاشم نبودند». 

5- یکی دیگر از علمای معروف مجتهد قاضی نور الله شوشتری شهید ثالث متوفای ۱۰۱۹ 
موضوع ازدواح ام کلثوم با حضرت عمر را در چندین کتب تصنیفی خود آورده است. ملاحظه بفرمایید: 

۱- مجالس المومنین تذکره عباس بن عبد المطلب ص۷: آخر عمر عباس را نزد خود طلبید و 
سوگند خورده گفت: اگر على را بدامادی من راضی نمی‌سازی آنچه در دفع ممکن باشد خواهم 
کرد..... چون مبالغه عباس در آن باب از حدفزونی كرفت آنحضرت (على ام3) از روی اکراه 


ساکت شدند. تا آنکه عباس از پیش خود ارتکاب تزویج او نمود. 


بررسی شبهات (ازدواج امير المؤمنين عمر با ام كلثوم) ۵۵ 


-٥‏ در تذكره محمد بن جعفر طيار مىنويسد: محمد بن جعفر طيار بعد از فوت عمر بن 
خطاب بشرف مصاهرت حضرت امير المومنين مشرف كشتهام كلثوم را كه با عدم كفائت از روى 
اکراه در حباله عمر بود تزویج نمود. [مجالس المومنین: ص ٦۷و‏ ۸۲و ۸۵]. 

7- اگر نبی دختر به عثمان داد ولی (علی اتل) دختر به عمر فرستاد. [مجالس المومنین: ص ۸۵]. 

۷- قاضی شوشتری در تصنیف خود مصائب النواصب در ازدواج ام كلثوم با حضرت امير عمر 
تفصيلاً بحث کرده است. و در آخر می‌نویسد: تزویج ام كلثوم با عمر در مقام ضرورت و ناچاری از راه 
رخصت است. [ترحمه مصائب النواصب فارسی از میرزا محمد على مدرس رشتی ص ۰-۱۲۰۵ ۱۷]. 

4- شخصیت معروف شيعه که در قرن سیزده میزیسته است بنام میرزا عباس على قلی خان 
که نخست وزير یکی از شاهان قاجاریه بوده است در تصنیف خود می‌نویسد: ام کلئوم کبری دختر 
فاطمة الزهرا در سرای عمر بن خطاب بود و از وی فرزندی بیاورد چنانکه مذکور كشت و چون 
عمر مقتول شد محمد بن جعفر بن ابی طالب او را در حباله نکاح در آورد. [تاریخ طراز مذهب 
مظفری باب تزویج ام کلثوم با عمر بن خطاب]. 

۰ مجتهد معروف شيعه شيخ عباس قمی در کتاب منتهی الامال می‌نویسد: و اما ام كلثوم 
حکایت تزویج او با عمر بن خطاب در کتب مسطور است و بعد از او ضحیع عون بن حعفر و يس 
از او زوحه محمد بن حعفر گشت. [منتهی الامال: ج ۰۱ فصل ششم ص 185]. 

رفع ابهام با ذکر اين دلایل» روایت‌هایی که درباره ی ازدواج حضرت عمر ذه با ام كلثوم تفا 
بیان شده است بحد مشهور بلکه در مرز متواتر قرار می‌گیرند که اکثر مجتهدین و علمای شیعی به 
آن اعتراف دارند. اما متاسفانه بعضی از علمای شيعه اين پیوند سرشار از صفا و صمیمیت بين آن 
بزرگواران را با رنگ اکراه و احبار و تقیه تیره می‌کنند. جای بسی تاسف است و قطعاً قابل قبول 
نیست زیرا که: 

-١‏ اين بر خلاف شجاعت حیدری می‌باشد. 

۲- با عزت نفس تضاد و تباین دارد. 

۳- اين وقار خانواده‌ای را مجروح می‌کند. 

۴- اين برای احساسات ایمانی و شرافت انسانی یک تهدید و تخریب است. 

۵- اين با سابقه خانواده بنی‌هاشم از هر حهت تصاد دارد. 

۶- آنچه بر خود نپسندی بر دیگران مپسند. العیاذ با الله. 


